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مقالات ارسالی

به منظور ارج نهادن به نقطه نظرات مخاطبان، هیئت تحریریه ی فصلنامه ی هنر معماری 
قصد دارد که در هر شماره به درج مقالات برترِ ارسالی بپردازد.

به این وسیله از کلیه ی دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و عزیزانی که به نحوی در زمینه ی 
دارند،  فعالیت  نقاشی  و  هنر  صنعتی،  طراحی  داخلی،  معماری  شهرسازی،  و  معماری 
دعوت می شود تا مقالات، پروژه ها و آثار خود را به همراه تصاویر مورد نیاز با کیفیت 
بالا، و نوشته ها به صورت تایپ شده بر روی لوح فشرده، به دفتر نشریه ارسال نمایند. 

مقالات پس از بررسی و تأیید به نام صاحب اثر در نشریه چاپ خواهد شد. 
ذکر منابع و مآخذ مقاله ضروری است.

به نام خدا

با رویکردی پژوهشی بر طراحی، معماری پایدار و انسان دوستانه

شماره  ی سی و نه، زمستان 1394، قیمت: 18.000 تومان

39

ISSN: 2008 - 7497

نظریه پردازان

بتن در معماری
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نقد و تحلیل ویلای خانوادگی کردان اثری از سهراب رفعت / هنر معماری، به همراه جوابیه ی معمار

ایده، نقد و تحلیل خانه ی افشاریه اثری از آرتور امید آذری / هنر معماری
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نقل و انتشار مطالب به هر شکل با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات و ترجمه ها پس فرستاده نمی  شوند. 

آراء نویسندگان لزوماً نظر نشریه  ی هنر معماری نمی باشد.
مقالات و نوشته ها در صورت لزوم ویرایش و خلاصه خواهند شد.

مثابه ی  به  معماری،  هنر  فصلنامه ی  از  آگهی  هر  در  لوگو  این  درج 

اختصاص بخشی از هزینه ی این آگهی به »برنامه ی جهانی غذا« می باشد. 
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تاوان تفکر
این شماره از هنر  معماری، آخرین شماره ی این نشریه در سال 1394 خواهد بود. ما برای سال آینده، برنامه های زیادی 

در سر داریم. برگزاری دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران )دوسالانه به معنای واقعی و نه تنها 

یک پیشوند(، انتخاب معمار سال ایران )دومین دوره(، جریانی که تلاش دارد به »اخلاق در حرفه« بها دهد و نه حرفه یا 

اخلاق محض، چاپ کتاب ویژه ی دوسالانه )هیچ گاه چنین موردی در معماری ایران نداشته ایم و فرهنگ سازی در این زمینه، 

بزرگ ترین چالش خواهد بود(، امید به ساخت مدرسه برای کودکان محروم در جیرفت )بدون هیچ حرف و حدیثی!(، چاپ 

کتاب هایی که باید تا نیمه ی دهه ی 90 خورشیدی وارد فضای فکری معماری کشور شوند و البته چهار شماره از نشریه ای که 

بار مالی آن و توان فنی اش، از چاپخانه ها تا حساب های بانکی حامیان ما را حسابی پالایش می کند! نشریه، خود بزرگ ترین 

پرسش ماست و اثربخشی آن به نحو صحیح و منطقی آرزوی ماست. در این شماره نیز ابتدا می خواستیم چون دیگر 

مقدمه ها، گزارشی از مجلدی که پیش رو دارید ارائه بدهیم، اما بهتر دیدیم در این مقدمه، صحبتی خودمانی )شما بخوانید 

درد  و  دل( با شما داشته باشیم. به هر حال این آخرین شماره ی سال 94 خواهد بود.

جمله ی  یک  »نوشتن  می گوید:  که  باشید  خوانده  را   )Ernest Hemingway( همینگوی  ارنست  جمله ی  این  شاید 

درست، سخت ترین کار دنیاست!« به نظر شما چرا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات و بنیان گذار سبک وقایع نگاری ادبی در 

تاریخ ادبیات جهان چنین جمله ای را بر زبان آورده است؟ شاید به این دلیل که وی از قدرت جملات به خوبی آگاه بود! 

همینگوی به خوبی می دانست نوشتن و خواندن جملات به اندازه ی زور یک اسلحه و چه بسا بیشتر از آن قدرت ایجاد 

تحول در انسان ها را دارد. او کسی ست که در کتاب پیرمرد و دریا می نویسد: »انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را 

می توان نابود کرد، ولی نمی  توان شکست داد.«عجب جمله ای! چه انسان هایی که با خواندن این جمله دوباره برای رسیدن 

به آرزوهایشان از جا برنخاستند! چه انسان هایی که با خواندن پیرمرد و دریا دنیا را با ساختن دنیای آرزوهای خودشان، 

جای بهتری برای زندگی نکردند.

بله! جملات چنین قدرتی دارند و حرفه ی معماری و ژورنالیسم و ادبیات به واسطه ی همین جملات به یکدیگر گره 

خورده اند. کلام به معماری جان می دهد و معماری چشمه ی کلام را به جوشش وا می دارد. زمانی که ما در مورد جملات چنین 

می اندیشیم، پس نمی توانیم هر جمله ای بنویسیم و حال اینها را بگذارید در کنار جمله ای از مالکوم فوربس که می گوید: 

»معلم واقعی، بهترین کنفرانس ها را در تریا و راهروها برگزار می کند.« این یعنی بیان! بیان در معماری نیز نقشی غیرقابل 

انکار دارد و امروز ما در بیان مشکل داریم. ما معماران در انتقال احساسات مشکل داریم؛ در تفهیم و رساندن منظور 

خود مشکل داریم و ریشه ی همه ی اینها برمی گردد به بیان در معماری. اعتقاد داریم امروز معماران ایران در بیان معماری 

و نظریات خود دچار بحران هستند. هنر معماری وظیفه ی خود می داند در جهت رفع این بحران با همه ی معماران و 

فرهیختگان همکاری نماید.

تاوان تفکراتی این چنینی که روز و شب ما را به هم دوخته است، مجلدی ست که پیش رو دارید... و اعتراف می کنیم 

که علی رغم حضور دوستان و تلاش بی نظیر یاران در این وادی... ما دست  تنهاییم!

سندرم رشد نامتوازی: هندسه ی نامتقارن نیازها
ویتوریو گرگوتی، معمار نوخردگرای ایتالیایی که از سال 1982 سردبیر نشریه ی کازابلا )Casabella( بود از جانب بسیاری از 

معاصرانش چنین اظهار می دارد: »برای یک معمار، سردبیری مجله هم مثل تدریس و یا شرکت در بحث های عمومی، روشی 

برای پروراندن تفکرات نظری ست، نه فعالیتی جداگانه و بی ربط که جزئی ضروری از مهارت طراحی ]است[. در واقع نظریه 

و تاریخ همواره و هنوز هم دو مؤلفه ی مهم طراحی، دست کم در مورد نسل من بوده اند.« مطمئناً اگر گرگوتی زنده بود در 

گوش او بی آنکه کسی بشنود و اتهام بزند می گفتیم: »جانا سخن از زبان ما می گویی!« سخنان گرگوتی الهام بخش ما ست. 

تفکرات نظری، شالوده ای ست که ما می بایست در معماری مان از نو به آن بپردازیم؛ اما این کاری نیست که تنها با شجاعت 

در کوتاه مدت حل شود، بلکه نیاز به تلاشی مستمر، منظم، نظامی گونه و بر اساس تفکر راهبردی می باشد.

معمــای معمــاری
روایتی از بازی ای که در آن گرد آمده ایم!

خرابی های جان را با یکی تغییر معماری

خسارت های تن را با یکی تدبیر تاوانی

بنور افزای، ناید هیچگاه از نور تاریکی

به نیکی کوش، هرگز ناید از نیکی پشیمانی

)پروین اعتصامی(
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از طرفی معماری ایران دچار سندرم رشد نامتوازی ست. سندرم رشد نامتوازی، یعنی معماری ایران به طور کامل و 

همه جانبه رشد نکرده است. به تعقیب آن نشریات معماری نیز به پوشش همه ی زمینه ها نپرداخته اند. اینکه کدامیک 

از این دو مقوله باید به کمک دیگری بشتابد، خود در پرده ای از ابهام قرار دارد. کلیشه دامان نشریات معماری را گرفته 

است. کلیشه در موضوعات، در تکنیک، در ساختار، در روش های کاری و در مراسم جانبی. ما در سالی که گذشت بسیار 

تلاش کردیم از این کلیشه ها بگریزیم و مرزهای جدیدی تعریف کنیم.

مسئله ی تأسف برانگیزِ دیگر، وضعیت داشته هایمان است. بی تعارف بگوییم: »باید خیلی کار کنیم!« ضمن احترام 

و یادبود به تمامی بزرگوارانی که در معماری ایران مشغول به کار هستند و تشکر از بابت اندوخته هایی که برای ما 

مهیا کرده اند، تأکید می کنیم هنوز خیلی باید کار کنیم! معماری ایران در این دهه ها تنها ساخته و ساخته است بی آنکه 

درنگی کند و به خود نگاهی بیندازد. این همه دانشجو، این همه دانشگاه، این همه استاد و مدرس... گاهی از خود 

می پرسیم اینها واقعاً کجا هستند؟ چه کاری می کنند؟ در کشور ما بعضی مباحث یا با نگاهی سطحی مواجه بوده اند یا 

اساساً به آنها پرداخته نشده است، در حالی که برخی مباحث از تکرار زیاد، نخ نما شده اند.

متأسفانه  است.  مهم ترین  اخلاق  مسئله ی  است،  نشده  پرداخته  آنها  به  هنوز  که  موضوعات  بسیاری  میان  از 

بی اخلاقی، تن رنجور جامعه ی ایرانی را به شدت آسیب پذیر کرده و جامعه ی معماران نیز از این وادی بی نصیب نمانده 

است. روابط حسنه ی بین کارفرما )کاربران(، پیمانکاران و معماران در ایران بسیار مخدوش می باشد. چه بسا کارفرمایانی 

که در پایان کار از پرداخت هزینه های معماران امتناع می ورزند، یا دفاتر معماری که به دانشجویان کارآموز به چشم 

جزیره ی مستعمراتی می نگرند. عکس این مطلب نیز صادق است. معمارانی که طرح  و تمام هزینه های کارفرما را با 

بی تعهدی خود بر باد داده اند و پیمانکارانی که با بی دقتی و کم دانشی خود موجب خسارت های فراوان به کارفرمایان 

شده اند. بی اخلاقی هایی که در فضای حرفه ای معماری رخ می دهد، یکی از ده ها مسئله ای ست که باید توسط نشریات 

معماری و محافل علمی و حقوقی به بحث و بررسی گذاشته شوند. نبود نهادهای نظارتی قدرتمند و وجود ابهامات 

فراوان و بوروکراسی های عجیب و غریب در این میانه نیز مزید بر علت شده اند.

از سویی دیگر، مادی گرایی امکان هرگونه حرکت فرهنگی را در این رشته گرفته است.تعجب برانگیز است که در 

کشور ما، بزرگان معماری و استادان حرفه، بسیار خالصانه با نشریات، انجمن ها و مؤسسات فرهنگی همکاری می کنند و 

در امور اجتماعی با حداقل توقعات شرکت می کنند، اما بعضی معماران جوان با تعریف قواعد جدید، انسجام و آرامش 

حرفه را بر  هم می ریزند. این درست است که معماری وابسته به سرمایه است، اما به هرحال این رشته، رشته ای ست 

هنری و در عالم هنر، آوانگاردها باید به امور فرهنگی نیز بپردازند. اگر فرهنگ ما و فرهنگ معماری ما غنی از مفاهیم 

دل نشین گردد، به طور منطقی معماری ما نیز راه اعتلا را سریع تر خواهد پیمود.

ما موضعی انتقادی نسبت به خودی ها داریم. این از وظایف ژورنالیسم در معماری ست که به مسائل چالشی در 

معماری بپردازد. بسیاری مطالب از این دست وجود دارد که باید در این مرز و بوم به نقد کشیده شوند... .

ارزش های پنهان و تلاش های ما در شماره ی 39
آرتور درکسلر )Arthur Drexler( هنگامی که رئیس بخش معماری و طراحی موزه ی هنر مدرن نیویورک بود )فاصله ی 

سال های بین 1956 تا 1987( می گوید: »ما همه به اصلاح اجتماعی علاقه مند هستیم... اما این یک واقعیت در آمریکا 

است که معماری نامناسب ترین ابزار ایجاد انقلاب و دگرگونی ست.« با این  حال در هنر معماری ما تلاش می کنیم یک 

جهت گیری جدید به معماری ایران بدهیم و یک جنبش به راه اندازیم. اتفاقی که معماری ایران قرن ها به خود ندیده 

است! در این مملکت قرن هاست یک جریان فکری )نه به معنای سبک بلکه به معنای اتفاق نظر در مبانی و روش 

طراحی( قالب و سازمان نیافته است. هدف از این کار چیست؟ قطعاً هدف، هویت بخشی به معماری ست که شایسته ی 

این مردم و کشور می باشد.

هنر معماری تلاش دارد رسانه ی جامعه ی معماران ایرانی باشد.در این زمینه ما دست همکاری به سوی متفکرین، 

فرهیختگان و دانشجویان این رشته دراز کرده ایم. این مجموعه در مجلد هنر معماری 39 به دو موضوع »نظریه پردازان 

معماری« و »بتن در معماری« پرداخته است. قسمت نظریه پردازان معماری، با هدف نقد و بررسی آثار معاصر و نوساز 

در کشور و دستیابی به »نظریه در معماری« طراحی شده است. در این قسمت تلاش شده تا باب نقد در نشریات 

معماری را باز کنیم. بابی که در طول 70 سال ژورنالیسم معماری آنگونه که شایسته بوده، باز نشده است. این نخستین 

تلاش یک نشریه ی معماری در این زمینه می باشد؛ در حالی که نشریات سینما و ادبیات، اساساً بر پایه ی نقد می باشند. 

بتن در معماری، فستیوالی از مقالات متعدد را در بر دارد که تلاش کرده به نگاهی همه جانبه و تحلیلی، بتن در معماری 

را پالایش نماید. تاریخ نگاری بتن و پوشش همزمان ایران و جهان از چالش های مطرح شده در تهیه ی این بخش بود. 

متأسفانه به دلیل محدودیت صفحات، مجبور شدیم تعدادی از مقالات رسیده یا سفارش داده شده را به کناری نهیم. یک 

تجربه ی تلخ همکاری نیز در این شماره داشتیم که متعلق به همین بخش دوم بود. تجربه ای که بار دیگر به ما تأکید 

کرد ژورنالیسم معماری در ایران به دلیل عدم نهادینه شدن به صورت علمی، از فرایندی منطقی برخوردار نیست. افرادی 

نامربوط زیادی با انواع نیات درست و غلط در این وادی حاضر هستند. ما منتقد این وضعیت هستیم، اما در جایگاهی 

نیستیم که قضاوت نماییم. ما تنها امیدواریم حداقل خود معماران با اصول حرفه ای کار آشنا شوند تا بدین ترتیب، راه 

اعتلای معماری ایران هموارتر گردد. البته ما باید از دوستان و معمارانی که در این شماره با ما همکاری داشتند نیز تشکر 

نماییم و این اتفاق در محل مناسب خود انجام شده است.
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بخش نخست

نظریه پردازان معماری ایران

این بخش از مجله به نقد و تحلیل شش اثر از چهار معمار ایرانی پرداخته است. تاکنون هیچ نشریه ای در سپهر معماری ایران این 

میزان به مقوله ی نقد نزدیک نشده است. کمتر محفلی در ایران با چنین دقت و صراحتی به نقد اثری از چند معمار و گفت و گو 

با آنان پرداخته است. این نخستین بار است که ما حقیقتاً از نقد توصیفی خارج شده ایم و تلاش کرده ایم ارز ش های پنهان آثار را 

به نمایش بگذاریم. در ادامه ی نقدها، پاسخ معماران به نقدهای مطرح شده، درج گردیده است و تلاش شده از طریق نقد، تحلیل 

و گفت وگو، راهی به مبانی نظری معماری بازگردد. در واقع نقد، هدف نهایی ما نیست، بلکه نقد تنها وسیله ای برای گفت و گو و 

توسعه ی وسعت اندیشه مان است و معتقدیم به زودی این بخش با همکاری معماران و دانشجویان، رونقی بیش از پیش می گیرد و 

اثرات خود را بر جامعه ی معماران خواهد گذاشت. این بخش زین پس پیوسته در این نشریه وجود خواهد داشت و تأکید می کنیم، 

نقد از تفسیر جداست؛ نقد تلاش می کند فرهنگ جدیدی را بر کرسی بنشاند. نقد معماری تنها وسیله برای نظریه پردازی در معماری 

ایران نیست. مبانی نظری معماری در ایران، مسئله ای چند بعدی ست و قطعاً در ادامه ی این مسیر، ما شاهد جلوه های بیشتری در 

این وادی خواهیم بود. امروز مبانی نظری محدود شده به مبانی فرایند طراحی، توضیح ایده و کانسپت طرح، اما حقیقتاً مبانی 

نظری معماری و نظریه پردازان معماری باید در سطح اندیشه ظاهر شوند.

بخش دوم

بتن در معماری

همان طور که پیشتر ذکر شد، بخش دوم به موضوع بتن در معماری اختصاص یافته است. این مبحث نیز تاکنون موضوع هیچ کدام از 

نشریات معماری ایران نبوده است. این روند باعث شد ما ضمن فرار از تکرار مطالب کلیشه ای مربوط به بتن، سختی تولید مطالب 

جدید و مفید را به جان بخریم. در این بخش، سعی کرده ایم دید مخاطبین را با واقعیت های بتن در معماری آشنا کنیم. در این 

چارچوب، سه مقاله ی  نخستین، در واقع تاریخ نگاری بتن و بتن گرایی در جهان می باشند. کانکریتوپیا، مقاله ای ست که به گونه شناسی 

کاربردهای بتن پرداخته که جامعه ی آماری این مقاله، معماری معاصر ایران بوده است. این مقاله به لحاظ جایگاه شناسی بسیار 

ارزشمند است و خلأ موجود در این زمینه را تا حدودی مرتفع می گرداند. سبک شناسی معماری ایران نیاز به خط کش جدیدی دارد. 

این مقاله یکی از این خط کش ها  را تبیین کرده است. »از روم تا مونته نگرو«، در واقع بررسی آثار مفهوم گرای بتنی از سال 2000 

میلادی به بعد می باشد و به سرنوشت بتن و معماری در هزاره ی سوم می پردازد که به نوعی جُنگ ایده پردازی و انواع روش های 

طراحی در معماری نیز می باشد. آثار بررسی شده در این مقاله نه بر اساس شهرت که براساس توانایی خلاقانه در تفهیم مبانی فکری 

برگزیده شده اند. آخرین مقاله، »معماری ددمنشانه« نام دارد که به قلم کیوان سروی به رشته ی تحریر درآمده است. سروی، دانش 

آموخته ی مدرسه ی معماری AA لندن می باشد و در مقاله ی خود به ریشه های معماری بروتال در یکی از جولانگاه های آن، یعنی 

لندن و سپس ونکوور پرداخته است. برخورد نزدیک نگارنده با آثار بررسی شده به عنوان بخشی از جذابیت های این مقاله مطرح 

می باشد و این مقاله حاوی اطلاعات بدیعی ست که کمتر در کتب مرتبط با معماری با آنها مواجه بوده ایم.

مصاحبه ها

در راستای تبیین و عمق بخشی به مفاهیم مطرح شده در بخش های پیشین، چهار مصاحبه با استادان رشته ترتیب داده ایم. مسائل 

مطرح شده در مصاحبه ها حول موضوعاتی چون روش های طراحی، برخورد با کارفرما، بتن گرایی، کار با مصالح و ترسیم افق های 

آینده بوده است. مصاحبه شوندگان علی اکبر رمضانیان پور )فردی که به عنوان پدر بتن در ایران شناخته شده  است(، کامران دیبا 

)به عنوان یکی از پیشروترین معماران ایران در کار با بتن خصوصاً در دهه ی پنجاه خورشیدی(، علی اکبر صارمی، جواد بنکدار و 

امیرعباس شیرازی )از مهندسین مشاور تجیر به بهانه ی آثار طراحی شهری و بتنی ایشان( و رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف )از 

مهندسین مشاور حرکت سیال به دلیل تلاش مجدد در خلق آثار بتنی و بررسی بیشتر آثار جدیدتر( بوده اند که در همه ی مصاحبه ها 

تلاش شده از چارچوب سؤال و جواب فراتر رویم تا گفت وگویی کاربردی و دانش افزا را ترتیب دهند.

عرصه های بتن در معماری

با تأکید بر اهمیت مطالبی چون فناوری های نوین مرتبط با بتن، تعمیر و نگهداری بتن، نقش بتن در ابرسازه ها، مشکلات تولید بتن 

با کیفیت در ایران و مسائلی از این دست که از حوزه ی اختیارات معماران خارج می باشد، مجموعه ی مقالات زیر به عرصه های بتن 

در معماری با توجه به نیازهای جامعه ی معماران پرداخته است.

بتن و بافت، بتن و فرم، بتن و پایداری، بتن و منظر و در نهایت بتن و نور همگی در تلاش برای نشان دادن گوشه ای از نقش 

بتن، به عنوان پرمصرف ترین مصالح جهان در شفاف سازی و توضیح جهان پیرامون مان دارند. این مجموعه مقالات از طریق بررسی 

نمونه های موردی متعدد، هرکدام با تعریف مرزی نو در دانش معماری، تلاش دارند سعی در کشف رابطه های بین بتن و معماری 

نمایند.

اما در انتها...
اکنون که گذشته را مروری کردیم بد نیست در انتها، به آینده نیز گوشه ی چشمی بیندازیم که به قول رودکی:

یاد یار مهربان آید همی« »بوی جوی مولیان آید همی 

اردیبهشت ماه، در نمایشگاه کتاب منتظر شما هستیم...

هنر  معماری
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الف( روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

ب( نقد معماری معاصر ایران )ارایه ی معیار برای سنجش و ارزیابی و یا نقد یک اثر(

ج( پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

بخش 3: نمایشگاه آثار برتر اجرا شده   و نشده ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در دوسال اخیر:

الف( معماری                   ب( شهرسازی               ج( طراحی داخلی

•    هیچ گونه محدودیتی در مورد اجرا شدن یا نشدن آثار وجود ندارد و تنها می بایست آثار در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا مهر 1395( طراحی شده  باشند.

• خواهشمند است کلیه  ی اطلاعات فوق با خط خوانا تکمیل گردد.•

• محدودیتی در تعداد طرح  های ارسالی وجود ندارد.•

• نام گذاری فایل  های ارسالی هم نام با پروژه  ی اجراشده و نام طراح انجام گیرد.•

• خواهشمند است فرم ثبت  نام را پس از تکمیل همراه با طرح  های مربوطه بر روی cd و dvd به آدرس زیر ارسال فرمایید.•
 

آدرس مؤسسه  ی هنر معماری قرن )ناشر فصلنامه   ی هنر معماری(:  

تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین  تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه  ی همکف، واحد 6

صندوق پستی: 8491 - 15875                                                                                               تلفن: 88342961 -88342960

مشخصات آثار ارسالی بخش 3
پروژه های اجرا شده و نشده ی  معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در دو سال اخیر

نشانی پروژه زیربنا تاریخ شروع و اتمام پروژه نام پـــروژه ردیف

1

2

3

4

5

6

Web: www.aoa.ir           E-mail: aoapub@ymail.com        Instagram: Honarememarii      Telegram: Honarememarii





شرکت برنا کوشش؛ نماینده انحصاری کلید و پریز و سیستم های هوشمند یونگ آلمان و شیرآلات بونجو ایتالیا

www.bornakooshesh .com

w w w . r o y a c o . c o m

شرکت رویا طرح داخلی؛ مشاور و نوآور در تأمین پوشش های کف و دیوار در خاورمیانه

w w w . m o h i t a r a . c o m

محیط آرا؛ مبلمان اداری

حامیان مادی
 دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران



حامیان معنوی و رسانه ای
 دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

حامیان معنوی

w w w . a r c h c a . c o m f a . w f p . o r g w w w . a m m i . i r

حامیان رسانه ای
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فراخوان
هنر معماری برگزار می  کند:

دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

بخش 2: جایزه ی دوسالانه ی نقد معماری ایرانبخش 1: مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت

جوایز بخش های 1 و 2

نقد معماری ایران

 هرکدام از بخش های سه گانه ی

الف، ب، ج

 طراحی مدرسه ی شش

کلاسه

15.000.000 ریال 350.000.000 ریال رتبه ی نخست

10.000.000 ریال 100.000.000 ریال رتبه  ی دوم

5.000.000 ریال 50.000.000 ریال رتبه ی سوم

موضوع بخش نخست )مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه(:
هر  در  نیز،  آتی  سال های  در طی  دارند  تصمیم  دوسالانه  گیرندگان  تصمیم  و  دبیرخانه 

اقلیم، یک فضای آموزشی را به مسابقه گذاشته و طرح برنده را در صورت کمک خیرین 

و مدرسه سازان به اجرا برسانند. در همین چارچوب، برای این دوسالانه ی طراحی معماری 

مدرسه ی شش کلاسه در کرمان - روستای محروم ده نو از توابع جیرفت- به مسابقه گذاشته 

می شود.

شرح طراحی:
جیرفت، وارث یکی از بزرگ ترین و کهن ترین تمدن های شرق به نام ارت می باشد. همچنین 

این منطقه وجود  از بزرگ ترین شهرهای دوران اسلامی در  شهر دقیانوس به عنوان یکی 

که  آنجا  از  می باشد.  ما  کشور  محروم  مناطق  جزء  منطقه  این  امروزه  اما  است،  داشته 

هنرمعماری بر ارزش های بشردوستانه استوار گردیده است، بخش نخست دومین دوسالانه، 

همین  در  است.  گردیده  انسانی  مصائب  رفع  متوجه  حرفه ای،  اصول  بر  تأکید  ضمن 

چارچوب، موضوع طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در یکی از روستاهای منطقه ی 

محروم جیرفت جهت برگزاری مسابقه به صورت کشوری اعلام می گردد.

تذکر 1: این بخش از مسابقه تنها طراحی فاز یک می باشد.

اهداف برگزاری بخش نخست دوسالانه:
1. نگاهی هنری و معمارانه به امر مقدس مدرسه سازی در کشور

2. تغییر الگوی مدرسه سازی و کشف توانایی های جدید معماری برای فضاهای آموزشی
3. توسعه ی مرزهای مشترک معماری و آموزش

4. تغییر نگاه و تشویق مسئولین در اجتناب از طراحی مدارس توسط دفاتر فنی معماری 
مستقر در سازمان نوسازی مدارس و ارجاع این پروژه ها به دفاتر معماری خصوصی

5. ایجاد فضای رقابتی بین معماران و شهرسازان با چارچوب اهداف بشردوستانه
اسناد برای بخش طراحی:

1. نقشه ی زمین در نظر گرفته شده برای این مسابقه، که با همکاری جمعی از خیرین 
و بشردوستان محترم تهیه گردیده است، قابل دانلود از وب سایت www.aoa.ir می باشد.

2. تصاویری از سایت پروژه و دیدهای اصلی تهیه گردیده است.
)برنامه ريزی  با ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی  برنامه ی فیزیکی طرح، مطابق   .3
اجرایی  ابلاغی 1382/07/24 نظام فنی و  ابتدايی و راهنمايی(  معماری همسان مدارس 
کشور )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( می باشد. این دستورالعمل را ضمن دانلود 
از وب سایت رسمی مسابقه، می توانید از وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

نیز دانلود نمایید.

معیارهای طراحی مدرسه:
1. احترام و ارزش نهادن به روحیات بومی و فرهنگ مخاطب پروژه

2. قابلیت اجرا به صورت ساده و با حداقل هزینه ها 
3. قابلیت اجرا بدون نیاز به پیچیدگی ها و تجهیزات مهندسی 

4. برخورداری از کیفیت محیطی معماری کامل 
5. مقاومت در برابر زلزله به طور کامل و دقیق 

6. وفاداری و پایبندی نسبت به ارزش های دینی، فرهنگی، آیینی و اجتماعی ایران
7. برخوداری از فضای سبز مطلوب با اثرات آموزشی، روانشناسی و ورزشی مناسب

8. طرح معماری می بایست موجب شور و احساس سرزندگی در دانش آموزان و تشویق 
کننده جهت تحصیل باشد

9. خلاقیت در سازه، خلاقیت در مصالح، خلاقیت در تولید و مصرف انرژی و خلاقیت در 
فضاها و مبلمان داخلی

10. ترجیحاً طرح ها دارای صفت قابلیت گسترش )RE-DEPLOYABLE( باشند
11. طراحان نسبت به مبلمان و طراحی فضای داخلی مدرسه، توجه لازم را مبذول بفرمایند

12. مدرسه از فاکتورهای پایداری )اقلیمی- اقتصادی- اجتماعی( برخوردار باشد
لازم به ذکر است که طرح های پیشنهادی نیمکت، صندلی و هرگونه تجهیزات آموزشی 
مطابق با معیارهای نام برده، به عنوان امتیاز مثبت برای شرکت کنندگان تلقی خواهد شد.

بخش دوم دوسالانه، باهدف تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی رقابت سالم در 

به  این بخش  راه اندازی شده است. در  ایران  نظریه پردازان معماری در  منتقدین و  بین 

بهترین نقد نوشته شده در دو سال اخیر، جوایزی تعلق خواهد گرفت. این نقد محدودیتی 

در سبک، محتوا، تعداد صفحات و نظریه ندارد، اما می بایست در حوزه های زیر باشد:

الف( روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

ب( نقد معماری معاصر ایران )ارائه ی معیار برای سنجش، ارزیابی و یا نقد یک اثر(

ج( پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان  مختلف  اقشار  از  می توانند  کنندگان  شرکت   :1 تذکر 

جامعه ی حرفه ای معماران و شهرسازان باشند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

و  دیجیتال  رسانه های  یا  و  مختلف  مکتوب  نشریات  در  می توانند  نقدها   :2 تذکر 

خبرگزاری ها پیش از این منتشر و یا هیچ جایی )به هر دلیل( تاکنون منتشر نشده باشند. 

هیأت داوران در این زمینه محدودیتی قائل نیستند و همچنین مقالات می توانند منحصراً 

برای این دوسالانه نوشته شده باشند.

تذکر 3: نقدهای منتشر شده، لزوماً باید محصول سال 1393 به بعد باشد.

مشاور عالی دوسالانه: علی اکبر صارمی
دبیر دوسالانه: شهریار خانی زاد

داوران بخش های اول و دوم بر اساس حروف الفبا:
1. فرامرز پارسی

2. عباس ریاحی فرد

3. بیژن شافعی

4. محمدرضا حائری

5. سارا کلانتری

6. فرشاد مهدی زاده

7. شهاب میرزائیان

8. رضا نجفیان

از بین داوران پنج نفر جهت بخش نخست دوسالانه )مسابقه ی طراحی مدرسه( و سه 

نفر جهت داوری بخش دوم دوسالانه )جایزه ی نقد معماری ایران(، گروه بندی خواهند 

شد.

همچنین  و  مختلف  بخش های  در  نکات  و  مدارک  سایر  و  ضوابط  معیارها،   :1 تذکر 

معماری  هنر  موسسه  سایت  در   1394/10/01 تاریخ  از  اینترنتی  نام  ثبت  فرم 

قرن )www.aoa.ir( جهت مطالعه و دانلود در دسترس می باشند.

رتبه

موضوع

تذکر 1: به کلیه ی برندگان، به جز جوایز مادی فوق الذکر، لوح افتخار و گواهی امضاء شده 

توسط داوران و مسئولین، اعطا خواهد گردید.



قوانین و روش ارسال آثار به دوسالانه برای بخش های اول و دوم

قوانین عمومی حاکم بر دوسالانه

بخش سوم: )نمایشگاه آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی 
داخـلی ایران در دوسال اخیر به انتخاب هنر معمـاری(

Invitation

Honar-e Memari Proudly Holds the Second Biennale Competition of 

Iran’s Architecture, Urbanism, and Interior Design 

طراحان      معماران،  عموم  برای  به طور همزمان  دوسالانه  بخش های  تمامی  در  1. شرکت 

معماران داخلی و هنرمندان آزاد است.

2. اثبات مالکیت اثر بر عهده ی شرکت کننده است.

3. حق چاپ پروژه ها و مقالات، با ذکر نام صاحب اثر برای مؤسسه ی هنر معماری قرن 

محفوظ خواهد بود.

)برای شرکت کنندگان تمامی بخش ها( که روی سایت  تکمیل فرم شرکت در دوسالانه   .4

مؤسسه ی هنر معماری قرن www.aoa.ir و نیز در فصلنامه ی هنر معماری )از شماره ی 

39-زمستان 1394 و 40-بهار 1395( موجود است، الزامی و جزء بخشی از فرایند ثبت نام، 

قلمداد می گردد.

5. مدارک ارسال شده به هیچ وجه مسترد نخواهند شد.

1. فایل های طرح مدرسه )بخش نخست دوسالانه( می بایست حداکثر در 5 شیت A3 بر 

روی لوح فشرده )CD یا DVD( رایت و به دبیرخانه ی دوسالانه ارسال گردند.

قبیل  از  اسنادی  را توصیف می کنند.  اسنادی می باشند که طرح  فایل ها، شامل  این 

و  اتودهـا  تـرجـیحاً،  نیـز  و  سـه بعدی  تصـاویر  و  پرسپکتیوها  نقشه ها،  مقاطع ،  پلان ها، 

ارائه ی طرح مؤثر  اسـکیس هـای دسـتی و دیتیل هایی که ممکن است در امر داوری و 

باشند. همچنین ارسال شرح مختصر و مفیدی از ایده ی طراحی از طرح در فایل ارسالی، 

با فرمت Word و ترجیحاً حداقل به اندازه ی یک صفحه ی A4 ضمیمه شود. لازم به ذکر 

است مقیاس نقشه ها آزاد می باشد. همچنین صفحات A3 باید دارای کیفیت چاپ بالایی 

باشند که برای این امر توصیه می گردد در حین طراحی، کیفیت سیستم های خود را بر 

روی رزولوشن 300dpi تنظیم نمایید.

تذکر 1: در صورت عدم ارائه ی تصاویر خام طرح ها بر روی CD، پروژه از مرحله ی داوری 

حذف خواهد شد.

تذکر 2: مسئولیت صحت رایت CD  بر عهده ی ارسال کنندگان می باشد. توصیه می کنیم 

پیش از ارسال در سیستم های مختلف، از صحت رایت و باز شدن فایل ها اطمینان حاصل 

نمایید.

 )DOCX( می بایست با فرمت داکس )2. فایل مقالات نقد معماری )بخش دوم دوسالانه

انتشار  در برنامه ی ورد )WORD(، تحت پلتفرم )Office(، به همراه یک کپی از محل 

آن )در صورت انتشار پیش از این تاریخ( تهیه و از طریق لوح فشرده به دبیرخانه ارسال 

گردند. لازم است شرکت کنندگان محترم جهت شفافیت محل انتشار نقد خود در نشریات و 

وب سایت ها، دقت کافی را مبذول بفرمایند تا حقوق ناشرین محترم رعایت گردد.

3. به علت این که داوری آثار در تمامی بخش ها، بدون اطلاع از نام شرکت کنندگان صورت 

می گیرد، لازم است تا مشخصات فردی و علمی از قبیل لوگو، امضا و یا هرگونه نشانه ی 

خاص از طرح یا شرکت و گروه طراحی در آثار ارسالی وجود نداشته باشد و مشخصات 

شناسایی در فرم ثبت نام موجود در فصلنامه ی هنر معماری 39، 40 و همچنین موجود در 

سایت هنر معماری )www.aoa.ir( قید گردد.

4. محدودیتی در تعداد طرح ها و نقدهای ارسالی وجود ندارد.

نکته ی مهم: دبیرخانه از پذیرش هرگونه شیت و فوم برد به صورت فیزیکی معذور است. 

لطفاً از پرینت، پلات، چاپ و ارسال این موارد به دبیرخانه جداً خودداری فرمایید. شرکت 

در دوسالانه، در همه ی بخش ها، تنها از طریق رایت این اطلاعات بر روی لوح فشرده 

مقدور می باشد. تنها شرکت کنندگان در بخش طراحی )بخش نخست( می توانند ماکت 

آثار خود را )در صورت تمایل( به دبیرخانه ارسال نمایند. لطفاً در صورت وجود هرگونه 

پرسش با دبیرخانه ی تماس حاصل نمایید.

معماری،  نشده ی  و  شده   اجرا  منتخب  آثار  نمایشگاه  برگزاری  به  دوسالانه  سوم  بخش 

شهرسازی و طراحی داخلی ایران که در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا مهر 1395( به 

طراحی رسیده اند، اختصاص دارد. این آثار، توسط هنرمعماری انتخاب و ضمن نمایش در 

گالری های تهران در کتاب این دو سالانه به چاپ خواهد رسید.

 در این چارچوب لازم است مهندسین مشاور، دفاتر معماری، معماران انفرادی و… جهت  

حضور در نمایشگاه دوسالانه با ارسال مدارک پروژه )تصاویر به همراه مشخصات پروژه 

و مدارک مربوط به ایده، فرآیند طراحی و...( تا روز یکشنبه مورخ 31 مرداد  1395 اعلام 

آدرس  به  لوح فشرده  از طریق  را  این مدارک  کنندگان مقتضی ست  آمادگی نمایند. شرکت 

دبیرخانه ی دوسالانه ارسال نمایند. بدیهی است دبیرخانه ی دوسالانه جهت نمایش آثار برتر 

با دفاتر منتخب تماس خواهد گرفت.

تنها  و  ندارد  وجود  آثار  نشدن  یا  شدن  اجرا  مورد  در  محدودیتی  هیچ گونه   :1 تذکر 

می بایست آثار در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا مهر 1395( طراحی شده  باشند.

تذکر 2: به کلیه ی راه یافتگان به بخش نهایی نمایشگاه، لوح افتخار و گواهی امضاء شده 

توسط دبیرخانه ی دوسالانه اعطا خواهد گردید.

آخرین مهلت ارسال آثار )برای تمامی بخش ها(، روز یکشنبه مورخ 31 مرداد 1395، ساعت 

و  مراسم  برگزاری  زمان  بود.  نخواهد  تمدید  قابل  عنوان  به هیچ  تاریخ  این  می باشد.   17

محل آن متعاقباً اعلام خواهد گردید. تأکید می گردد دریافت تمامی مدارک )تصاویر، متن، 

یا   CD دریافت به صورت  فقط  دوسالانه  این  به  مربوط   ).... و  مشخصات شرکت کننده 

DVD می باشد.

زمان دقیق مراسم اعطای جوایز و برگزاری نمایشگاه آثار در پاییز سال 1395 متعاقباً اعلام خواهد شد.

هنر معماری اعلام می دارد که طرح های منتخب مدرسه، نقدهای برتر ارسال شده و آثار راه یافته به بخش نمایشگاه در 

کتابی با عنوان دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران )1393-1395(  بهچاپ خواهند رسید.

زمان بندی

پل های ارتباطی با دبیرخانه ی دوسالانه:

تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه همکف، واحد 6. تلفن: 88342960 )021(-88342961 )021( 

HONAREMEMARII aoapub@ymail.com www.aoa.ir@HONAREMEMARII www
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ادیب، ادب و ادبیات
هنر معماری

مدخل
چطور ممکن است در کشوری که ملاصدرا، میرفندرسکی و 

شیخ اشراق ها زندگی می کرده اند، فلسفه و ادبیات ضعیف 

جلوه نماید؟ چگونه ممکن است مردمانی که روزگاری با 

فلسفه ی مشاء و اشراق، چنگ بر جوهره ی فکر بشریت 

می زدند و جان وجود خویش را سیراب می کردند، امروز 

بگذرانند؟ در کشوری  نظریه ای روزگار  و  فلسفه  بی هیچ 

که فرهنگ، ادبیات ، فلسفه و اخلاق تا جزئی ترین مسائل 

و  دین  با  درهم آمیختگی  ضمن  و  می شده  وارد  زندگی 

روزبه روز  استوار،  و  تنومند  درختـی  همچون  شریعت، 

رشد می کرده است، چگونه ممکن است شعر و ادبیات و 

محصولات بعدی این ها از زندگی مردم رخت بربندد؟ آیا به 

واقع سهم ما از فلسفه و ادبیات جهان، تنها میراثی ست که 

پدران مان با تلاش و تفکرات خود برای ما به جا گذاشته اند؟ 

آیا ما نباید در حوزه ی ادبیات )منحصراً معماری در این باب( 

تلاش کنیم؟

اساساً، می بایست در کشوری که ادب و ادبیات، ستون 

فقرات فرهنگ آن ملت را ساخته  است، به جز عامه ی مردم، 

فرهیختگان و فیلسوفان و هنرمندان زیادی با بهره گیری از 

ادبیات فارسی، دست به نگارش متون  اقیانوس بی انتهای 

زده و کشور نیز از سرانه ی بالایی در حوزه ی کتاب خوانی 

در  موارد  این  از  هیچ یک  متأسفانه  اما  باشد؛  برخوردار 

کشور ما رخ نداده  است! جدا از مسئله ی سرانه ی اندک 

مطالعه  در ایران که نیاز به تعریف راهبردهای جدیدی در 

حوزه ی فرهنگ سازی دارد، فیلسوفان و هنرمندان ما نیز، 

داشته اند  آتش  بر  دستی  کمتر  معاصر،  دوران  در  حداقل 

و قلم فرسایی نموده اند. معماران نیز جدا از این وضعیت 

نبوده اند. از طرفی بی توجهی به ادبیات و از طرف دیگر 

ناآشنا، غیرتخصصی و فرنگی مآبانه،  بیان  رواج زبان ها و 

باعث شده ما دچار بحران خودساخته ی »نظریه پردازی در 

ما  معماری  آثار  در  بحران  این  نشانه ی  گردیم.  معماری« 

مشهود است اما یکی از جلوه گاه های این معضل، ناتوانی 

معماری مان  مسائل  پیرامون  روزانه ی  مکاتبات  در  حتا  ما 

فرنگی  لغات  از  مجبوریم  ناخواسته(  و  )خواسته  که  است 

بهره ببریم.

حرکت های اشتباه در شطرنج معماری ایران
هیچ  ایران،  معماری  در  که  کرد  ادعا  می توان  به جرئت 

معمار حرفه ای و دانشگاهی ای نتوانسته  در حوزه ی تألیف 

کتاب، گام بزرگی بردارد. علی رغم کتاب های زیادی که در 

این سال ها نگارش شده است، یا نوشته هایی که به معرفی 

فرهنگ و تمدن ایران پرداخته اند، یا حتا کتاب های مرجعی 

که ترجمه شده اند، هنوز، آن گونه که شایسته است، معماران 

ایرانی به تألیف و نگارش کتب مشغول نشده اند! این پندار 

نادرست که معماران خوش خط و نگار، نمی بایست و نباید 

نویسندگان خوبی  باشند و حتا »نمی توانند«  به قلم  دست 

باشند، به هیچ عنوان شامل حال معماران ایرانی نباید گردد. 

این روالی که اساتید دانشگاهی کتاب هایی را برای دانشگاه 

حال  نیست.  اثربخش  دیگر  می کنند  ترجمه  یا  می نویسند 

از  سخن  بعضی  گوشمان  بیخ  محافلی  در  گاهی  که  بماند 

»کتاب سازی ها« و »گردآوری هایی« می کنند که یک شبه در 

دفاتر ناشرین و راسته ی خیابان انقلاب و دفاتر فنی انجام 

می شود!

که  قدرتمند  و  نظری  کتابی ست  کتاب،  از  ما  منظور 

باشد  پرداخته  ما  پیرامون  جهان  مسائل  کردن  تئوریزه  به 

دهد،  قرار  جهان  و  ایران  معماران  روی  پیش  راهبردی  و 

و  نقد  بوته ی  به  را  اندیشه  آن  و  نمایند  بیان  را  اندیشه ای 

آزمایش بگذارد. دلایل زیادی بر چرایی این موضوع می توان 

برشمرد. نخست، نابسامانی و آشفتگی فضای معماری ایران 

است. با اینکه در مقاطعی فضای معماری ایران آرام و نسبتاً 

از رونق فکری خوبی برخوردار بوده، اما به طورکلی معماری 

در ایران رشته ی پر مباحثه ای ست. این موضوع به واسطه ی 

در هم آمیختگی معماری با مسائل شهرسازی، برنامه ریزی و 

به میان آمدن پای میلیاردها تومان پول، شکل پیچیده تری 

رونق  آن قدر  اساساً  مقاطعی،  در  می گیرد.  خود  به  نیز 

اقتصادی خوبی بر فضای معماری ایران حاکم بوده که کسی 

به فرهنگ و دانش معماری علاقه ای نشان نداده و همه 

با روش های معمول پرداخته اند! گویی  به درآمدزایی  تنها 

آتلیه ای دایر نبوده  دانشگاه و کلاس و  ایام اساساً  این  در 

تا قلمی به حرکت در بیاید. دوم، عدم علاقه ی معماران به 

نگارش و تجربه نگاری می باشد. ایرانیان به طور کلی، خیلی 

عادت به نوشتن ندارند و معماران نیز متعاقباً، با تردید در 

اهمیت مطالبی که می دانند، کمتر دست  به  قلم می شوند. 

نه  خود  آثار  نظری  مبانی  و  ایده  نوشتن  در  حتا  ایشان 

آموزشی می بینند و نه توانایی ای کسب می کنند. همان طور 

که در رساله ی دکترای محققین متمرکز بر موضوع ادبیات 

اساسی  راهکارهای  از  یکی  است،  شده  تأکید  معماری  و 

رفع این معضل، تعریف و درج واحد »ادبیات معماری« به 

جای واحد »ادبیات عمومی« در دروس دانشگاهی معماران 

است. ادبیاتی که با مروری بر دانش ادبیات و نیم نگاهی به 

نیازهای معماری، سعی در پیوند بین ادبیات و معماری )چه 

در سطح اعطای توانایی برای نگارش مبانی نظری طرح ها و 

چه در سطح نوشتن مطالب عمیق تر و نظری( دارد.

یاکوبسن، زبان شناس روس، اعتقاد داشت که: »موضوع 

علم ادبیات نه ادبیات، بلکه "ادبیت" است.« یعنی آنچه که 

از اثری معین، اثری هنری می سازد. کار منتقد نیز کشف 

قوانین ادبیت و مؤلفه های موثری ست که در ادبیات عالی 

مرتبه وجود دارد. اساساً مکتب ادبی به معنای مجموعه ی 

سنت ها، هنجارها، اندیشه ها، نظریه ها و ویژگی هایی ست 

که به دلایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دوره ای خاص 

مجموعه  این  می یابد.  نمود  کشور  پند  یا  یک  ادبیات  در 
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معمولاً در آثار گروهی از صاحبان قلم رخ می نماید و باعث 

تمایز آنها در سبک، از شاعران و نویسندگان دیگر می شود. 

معمولاً پایه گذاران هر مکتب خودشان نیز از مشخصه های 

آثارشان آگاه نیستند، البته گاهی کار کاملاً آگاهانه و از روی 

طغیانی  ادبی،  مکاتب  اغلب  می باشد.  قبلی  برنامه ریزی 

مثبت گرا و اصلاح طلبانه علیه مکاتب قبلی خود هستند.

این موضوع ناتوانی در نوشتن که ما آن را »بی سوادی 

زمینه های  و  حرفه ها  اکثر  گریبان گیر  می خوانیم،  مدرن« 

داریم،  سواد  ما  است.  شده  سرزمین  این  مردمان  فکری 

اما  با سواد هستیم  توانایی نوشتن متون را نداریم. ما  اما 

زرد  شاید  نداریم.  را  ارزشمند  متون  خواندن  حوصله ی 

اندیشه ی  نوشتن  اما  کنیم،  باور  را  موبایلی  نگاشته های 

نتیجه  تلقی نمی کنیم.  اثربخش  و  باور، لازم  را هرگز  خود 

آنکه ناصرالدین شاه، نخستین شاهی بود که خاطرات خود 

است. در حقیقت،  بسیار تعجب برانگیز  این  و  نوشت!  را 

ما دیدن را به شنیدن، شنیدن را به خواندن و خواندن را 

ایران  مردم  اساس،  همین  بر  می دهیم.  ترجیح  نوشتن  به 

بسیار علاقه مند به دیدن آگهی های بازرگانی و بخش های 

تکراری اخبار، پشت سر یکدیگر، از شبکه های مختلف سیما 

هستند، اما تمایلی به اندک مطالعه ی شبانه ی پیش از خواب 

ندارند. سوم، بروز سوءتفاهماتی ست که در بین معماران 

وجود دارد. برای مثال هیچ معمار ایرانی ای در این سال ها 

کتابی در پیش بینی آینده و آن مسیری که ما باید بپیماییم 

ننوشته است. اکثر کتاب های منتشر شده از معماران، رو به 

گذشته، تحقیق در مبانی نظری و یا آموزش فنون و نکات 

از  معماری  برای  نظریه  نوشتن  گویی  دارند.  معماری  فنی 

فردی که سال ها در این رشته اصطلاحاً »استخوانی شکسته 

در  می گردد.  تلقی  مآبانه  تبلیغ  و  قبیح  عملی  است« 

صورتی که این یک ثبت علمی، روش تحقیق تجربی و کاملاً 

مرسوم است. شما فکر کنید این همه معمار کارکشته ای که 

در این سال ها معماری این کشور را به پیش آورده اند، اگر 

امروز  ما  می نوشتند،  ساده  زبان  به  را  تنها خاطرات خود 

چه گنج عظیمی از نکات ریز و درشت در دست داشتیم! 

نتیجه ی این ننوشتن ها، زنجیره ی معضلاتی ست که معماری 

ما را اسیر کرده است:

خلأ ادبیات، خود منجر به سه خلأ دیگر شده است؛ 

رعایت  خلأ  و  نقد  نگارش  خلأ  متون،  علمی  نگارش  خلأ 

منجر  بنیادین خود  سه خلأ  این  حرفه.  در  اخلاق  و  ادب 

به خلأهای بعدی شده اند. خلأ نظریه پردازی در معماری 

به  و  ایران، خلأ فرهنگ گفتگو، خلأ خود موضوع گفتگو 

دوباره ی  و  دوباره  اختراع  یکدیگر،  افکار  کشیدن  چالش 

گزاره  یک  در  می توانیم  را  وضعیت  این  نهایت  چرخ! 

بیان کنیم: »رخوت فکری!« رخوت، تکرار، کسالت بارگی، 

و  سرقت ها  تخریب ها،  رویدادها،  به  نسبت  بی تفاوتی 

همه ی آن صفاتی که شما در این معماری می بینید! به قول 

بزرگی »نخستین مزیت کتاب خواندن ]و نوشتن[ این است 

که می فهمیم ما نخستین فردی نیستیم که بعضی مطالب 

را کشف کرده ایم!«

این رخوت فکری حتا در تحصیلات تکمیلی نیز دیده 

علمی-پژوهشی  مقالات  نوشتن  سر  بر  رقابت  می شود. 

تجربه های  کنار،  به  علمی-پژوهشی  غیر  اهداف  با 

آن  بی گاه  و  گاه  شگفتی های  و  معماری  دکتری  دوره ی 

نوشته شده  این دوره  دیگر! در سرفصل درسی  به سویی 

تحت  درسی  خورشیدی،   70 دهه ی  نخستین  سال های  به 

هیچ گاه،  اما  است،  شده  مطرح  معماری«  »ادبیات  عنوان 

اصلاً  و  نشده  داده  آموزش  این درس  دانشگاهی  در هیچ 

کسی نمی داند این درس چیست؟ مدرس برتر آن کیست؟ 

چه  با  اصلاً  درس  این  که  نیست  مهم  برایش  هیچ کس 

هدفی در برنامه ی دوره گنجانده شده است و چرا تاکنون 

تدریس نشده است. باری، شاید با جمع بندی این مطالب 

بتوان فهمید چرا معماری جهان مؤلف است و ما همیشه 

دنباله رو باقی مانده ایم.

به قلمی  اینکه معماران دست  با  این است،  حقیقت 

همچون لو کربوزیه، رابرت ونتوری و رم کُلهاس را می بینیم، 

اما هیچ کتابی در رابطه با تئوری معماری ای که خود نوشته 

است  سال   200 ما  آنکه  نتیجه  نداریم.  دست  در  باشیم 

ترجمه می کنیم! البته بر کیفیت ترجمه های ما و وضعیت 

ویرایش و نشر و پخش کتب ما نیز انتقاداتی وارد است که 

در اینجا ما از حاشیه ی آنها می گذریم. ما 200 سال آبشخور 

از کشور عزیزمان، خصوصاً  مبانی فکری خارج  فرهنگ و 

جهان غرب، هستیم. جهانی که دغدغه هایش، نگاهش به 

زندگی، اقلیمش، بلاهایش و سبک زندگی اش با ما متفاوت 

ناامیدی می شود وقتی  به  تبدیل  امید ما  این رو،  از  است؛ 

گاه به گاه از اساتید این رشته می شنویم که توجه به جهان 

غرب بیهوده است و باید رو به جهان شرق کنیم! گویی باید 

200 سال دیگر نیز به تحقیق در چشم بادامی ها بپردازیم تا 

در نهایت، آغازگر تئوریزه کردن معماری خود باشیم. ما باید 

با نگارش کتاب های جدید که افق می دهند، تئوری معماری 

خود را بنویسیم و از این منظر راه به سوی نظریه پردازی 

تجاوز  به  را  وادی، غفلتِ فرهنگی خود  این  در  اما  برده، 

به  که  می کنیم  ادعا  و  می نماییم  ترجمان  غرب  فرهنگی 

زیر آماج حملات فرهنگ و زندگی غربی، معماری ما نیز 

این  در  خود  ما  که  امر  این  از  غافل  است.  شده   دگرگون 

از ماست  به قول معروف،  میدان دست به کار نشده ایم و 

که بر ماست!

طعم تلخ یک پیروزی
معماری ایران در هر دوره ای به مقطع زمانی خاصی نگاه 

می کرده و در نقاط عطفی، بسته به نظر حکومت مرکزی یا 

شرایط زمانه، این نگاه تغییر جهت می داده  است؛ اما یکی 
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از اساسی ترین تغییر نگاه های معماری ایران در سال 1388 رخ 

داد؛ زمانی که امیر بانی مسعود، کتاب معماری معاصر ایران را 

نوشت. این کتاب، موجی بین معماران ایرانی به راه انداخت 

و آنان را متوجه فعالیت های حداقل 5 دهه ی اخیرشان نمود. 

شده  نوشته  باب  این  در  کتبی  مسعود،  بانی  از  پیش  البته 

بود، اما از قوام لازم و کافی برخوردار نبودند. اندکی پس از 

بانی مسعود، سیروس باور نیز کتابی، در باب معماری معاصر 

سن  سال   75 زمان،  آن  در  »باور«  کرد.  بازار  روانه ی  ایران، 

داشت و کتاب او حاصل تعامل نزدیک وی با معماران ایرانی 

بود. اساساً، جذابیت کتاب بانی مسعود به دلیل وجهه ی جامع 

آن بود و جذابیت کتاب باور به پرده ای بود که از راز زندگی 

معماران و جامعه  ی مخاطبش برمی داشت. علی رغم جامعیت 

اثر مثبت و  این کتاب ها بود و متعاقباً،  و تلاشی که پشت 

انقلابی ای که بر جامعه ی معماران ایران گذاشت، مخاطبین 

این کتب نتوانستند به تولید نظریه و تئوریزه کردن مسائل 

جهان ترغیب شوند. درواقع، پس از انتشار این دو کتاب، افراد 

زیادی به معماری معاصر ایران علاقه نشان دادند و هریک 

نتیجه ی  اما  داشتند،  این جریان  معرفی  در  نحوی سعی  به 

این  در  بود.  افراد  بین  اطلاعاتی«  »جنگ  آغاز  تلاش ها  این 

رقابت هرکس که آمار بناهای بیشتری را داشت، خود را برتر 

می دانست و تمام هم و غم معماران، کشف معمار بناهایی 

بود که در گوشه گوشه ی شهر، رخی متفاوت از دیگر بناهای 

عادی داشتند. هرچند این تلاش ها جای خالی »بنیاد حفظ و 

مستندسازی معماری ایران« را تا حدودی پر کرد، اما محصول 

مشخصی تاکنون نداشته است.

این بخش چیست؟
آرشیو سازی  ساحت  چهار  را  معماری  بررسی  نسل های  اگر 

مورد  که  بدانیم  بنا  نقد  نهایتاً،  و  تحلیل  )توصیف(،  تجزیه 

می برد   معماری  در  دانش  و  نظریه  تولید  به  راه  اخیر، 

آرشیو سازی  دوره های  از  گذر  با  معماری  هنر  فصلنامه ی 

اطلاعات و توضیح توصیفی بناها، نقد معماری روز ایران و 

جهان را راهبردی برای دستیابی به هدف تولید دانش و نظریه 

در معماری می داند. این راهی ست که از نگارش یک مقاله 

در شماره  ی بهار، بهینه سازی ساختار در شماره ی تابستان و 

انتخاب راهی جدید در شماره ی پاییز آغاز شده  است.

ما معتقدیم اکنون که قریب 6 سال از انتشار کتاب های 

امیر بانی مسعود و سیروس باور می گذرد، حساسیت مناسبی 

به معماری معاصر ایجاد شده  است و اکنون زمان آن رسیده 

تا قدم بر پله ی بعدی که همان نظریه سازی در معماری ست، 

بگذاریم. هرچند که از همان روز نخست نیز مرکز اسناد و 

روابط بین الملل دفتر هنر معماری، به لطف اعتماد دوستان و 

اساتید، از لیست آثار و اطلاعات مربوط به آنها غنی بود و 

مطمئناً در غیر این صورت، نتایج بعدی ای نیز در کار نبود. 

اکنون، بخش نظریه پردازان معماری معاصر ایران با نیت تولید 

نظریات در معماری، آغاز به کار کرده  است. ما در این راه 

از تجربه و مشورت های مستقیم معماران برجسته ی کشور 

با کمک  و مشاوران عالی تحریریه ی خود بهره برده ایم. ما 

معماران و نظریه پردازان، خود را نقد می کنیم تا محتوا تولید 

می کنیم. محتوایی که جزوی از دانش پنهان در پشت آثار اجرا 

شده هستند. همان طور که وین اتو، مؤلف کتاب گران مایه ی 

معماری و اندیشه ی نقادانه تأکید دارد هدف غایی نقد، آینده 

نگری ست است. نقد پدیده ای ست که می بایست روشنگر و 

لذت بخش باشد.

محتوا و ساختار این بخش چگونه است؟
جدیدی  آثار  ایران،  معاصر  معماری  نظریه پردازان  بخش  در 

در هیچ جایی  آن  از  پیش  نباید  آثار  این  که  ارائه می شوند 

ساخت  محل  و  ابعاد  و  کاربری  در  اما  باشند،  شده  منتشر 

می باشد؛  جهانی  عرف  رویه ،  این  نیستیم.  قائل  محدودیتی 

زیرا ممکن است نشر آثار موجب پیش داوری هایی گردد. بهتر 

است قضاوت در باب اثر پس از مطالعه ی چند نقد مختلف 

صورت بگیرد. این فرایند برای دانشجویان و معماران کاراتر 

است. حتا اگر خواننده به نقادی ها و قضاوت ها معترض باشد، 

بهتر است این تفکر پس از طی این گام ها باشد. بهتر است این 

اعتراض پس از غور و تفکر در معماری باشد و نه تنها دیدن 

صرف عکس ها و نقشه ها.

و  آثار  ابتدا  ایران،  معماری  نظریه پردازان  بخش  در 

ایده های آنان توسط معمار معرفی و ارائه می گردند. سپس ما 

آثار را بر اساس دستگاه نقد و تحلیل خود بررسی می نماییم. 

یا ممکن است فردی را برای نقد اثری انتخاب نماییم و از وی 

تقاضای نگارش نقد کنیم. در انتها معمار در صورت تمایل، به 

نقد نوشته شده پاسخ می دهد. تمامی این گام ها با هماهنگی 

و شفافیت محض صورت می پذیرد؛ اما به واسطه ی دوستی 

عمیق بین ما و معماران و هدف والایی که همگی در سر 

داریم )اعتلای معماری ایران(، در این فرایند هیچ گونه سانسور، 

حذف، مصلحت اندیشی و مدارایی در کار نبود و نیست. ما 

همچنین در ایده های معماران و جوابیه های آنان هیچ دخل 

و تصرفی نمی کنیم. آنها نیز همین طور. ما و معماران قضاوت 

و بهره مندی نهایی را بر عهده ی خوانندگان گذاشته ایم. بدین 

ترتیب در طی یک روند دوستانه که به صورت خیلی جدی ای 

برگزار گردیده، مناظره و گفتگویی سه جانبه بین ما، معمار 

و شما به وجود می آید. ناگفته پیداست که باب نقدنویسی و 

تولید و نشر اندیشه برای شما و همه ی مخاطبین هنرمعماری 

نیز، مثل همیشه، باز خواهد بود؛ چرا که باور داریم نتیجه ی 

این تلاش ها در درازمدت، راه به تولید اندیشه و نظریه سازی 

در معماری معاصر ایران می برد؛ بنابراین شما نیز می توانید 

اقدام به نقد آثاری نمایید و آن را برای چاپ به هنرمعماری 

بفرستید یا حتا »نقدی بر نقد های« ما بنویسید!

در این بخش فرمت های مختلف نقد بسته به نوع پروژه 

انتخاب شده اند و مجموعه از شکل یکسانی برخوردار نیست 

اما رویه ی کلی همانی بود که ذکر آن رفت. این کار منطقی 

و معقول تر است. لازم به ذکر است بعضی از معماران به میل 

خودشان نقد ما را بی پاسخ گذاشتند. فرصت انتشار پاسخ های 

این عزیزان نزد هنرمعماری محفوظ است. رویه ی درست تر 

نقادی معماری )همان گونه که یکی از دوستان معمار عزیز در 

ادامه بدان پرداخته است( این است که منتقدین باید بنا را 

تجربه کنند و به سیاحت و مصاحبه و تحقیق میدانی در آن 

بپردازند. امید داریم با استمرار این حرکت، »بازدید از بنا پیش 

از نقادی« را تبدیل به امری عادی و مسلم نماییم. همچنین 

امید داریم در آینده پای نظریات متنوع تری به این بخش باز 

گردد. این هدف ماست.

در انتها از معماران آوانگاردی که رویه ی هنرمعماری را 

پذیرفته و برای معرفی آثار خود، در قالب این بخش نه تنها با 

ما همکاری کردند که ما را با نظرات و نوشته های خود هدایت 

و راهنما بودند تشکر می کنیم. این عزیزان )آرتور امیدآذری، 

موج  نجفیـان(  رضا  و  رفعـت  سهراب  جعفربیـگی،  پدرام 

نخستینی بودند که سد را شکستند!
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طراحی دفتر مجله ی دیار، رضا نجفیان، تهران، ایران، 1393.

دفتر مرکزی شرکت آریاکابل، رضا نجفیان، تهران، ایران، 1392.

خانه ی افشاریه، آرتور امیدآذری، شهرک افشاریه، ایران، 1394-1393.ویلای خانوادگی کردان، سهراب رفعت، 1391-1393.

گودال  باغچه ی مهدوی، پدرام جعفربیگی و همکاران، یزد، ایران، 1391-1393.

خانه ی آبیِ ملایم، رضا نجفیان، تهران، ایران، 1393.
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سه تجربه در باب احیای گودال باغچه
ایده ی طراحی پروژه به قلم معمار )پدرام جعفربیگی(

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه ی مسکونی مهدوی:

موقعیت: یزد، بلوار جمهوری

کارفرما: امیر حسین مهدوی، نازیلا عدل

محل طراحی:  استودیو معماری آمود شبستان یزد

مدیر طراحی: پدرام جعفربیگی

همکاران طراحی: حسین جعفربیگی، نازلی جعفربیگی

ترسیم: سما قبله زاده

گروه نظارت: حسام الدین جعفربیگی، پدارم جعفربیگی

سازه: امیر حسین خواجه حسینی

تأسیسات الکتریکی: حسن علوی

تأسیسات الکتریکی: حسن جعفرزاده

پیمانکار: یاسر و علی رمضانخانی

مشاور هنری: محمد سیداحمدیان

مساحت زمین: 542 متر مربع

زیربنا: 830 متر مربع

شروع پروژه: دی ماه 1391

پایان پروژه: آبان ماه 1393

هزینه ی ساخت: در حدود 500 میلیون تومان

عکس: پدرام جعفربیگی

متن جوابیه: پدرام جعفربیگی

طراحان تجربه ی خانه ی آزادی: مجتبی فرهمند، پدرام 

جعفربیگی، سید صادق میرپادیاب

طراحان تجربه ی خانه ی فرهمند: مجتبی فرهمند، 

پدرام جعفربیگی

jafarbeiky@yahoo.com  :پست الکترونیک

روانی  پایداری  جهت  در  نمی توان  را  تاریخی  معماری  روند 

معماری  شکل های  و  فرم ها  تداوم  گرفت.  نادیده  اقلیمی  و 

تاریخی، امروزه سبب کم توجهی به مفاهیم و الگوهای پایدار 

این نوع معماری شده است. این الگوها در تار و پود معماری 

کهن یزد نقش خود را به خوبی در زمان و نیاز جامعه ی آن 

آب،  مصرف  پایین ترین  با  که  مصالحی  کرده اند.  ایفا  روزها 

دیوارهای  قدنمایی  با  سایه  معماری  می آورند.  پدید  را  آجر 

)معابر( عمومی  و  خصوصی  هوای  تلطیف  در  سعی  بلند، 

فضای  می آورد.  فراهم  را  خانه  باز  فضای  در  زیست  شرایط 

هستیم  آن  وام دار  را  حیات  که  فضایی  حیاط،  نام  به  بازی 

بزرگ گشایی در هر خانه ی یزدی که تغییرات فصول، طلوع 

و غروب خورشید، وزش باد و حرکت دیگر عناصر طبیعی را 

یادآور افراد خانواده می شود. با حرکت در سطح معابر، اگرچه 

درون گرایی این فضاها را احساس می کنیم، اما با وارد شدن به 

این خانه ها، برون گرایی فضای داخلی خانه احساس می شود و 

دیگر فاصله ای بین فضای بسته و باز قائل نمی شویم. با حرکت 

ساخت و ساز  روند  از  بازدید  و  امروز  شهری  شریان های  در 

مسکن، متوجه برون گرایی منازل در جداره ی شهری می شویم 

برون گرایی ای که به واسطه ی روزنه هایی در سطح نما، این نکته 

را به ما می فهماند که من پنجره ام! من مرز مشترک تو با فضای 

شهری هستم! درون گرایی در معماری داخلی منازل امروزی 

و قطع ارتباط فضای داخل و خارج مسئله ای ست که می توان 

به آن فکر کرد. تداوم معماری تاریخی به معنای کشف زبان 

و بازتعریف مفاهیم کلیدی معماری تاریخی در هر بومی ست 

یزد و  زبان معماری  این سه تجربه، سعی در کشف  که در 

امروزه  نیازهای  آوردن  فراهم  و  کیفیت ها  کاستی ها،  اصلاح 

بوده است.

به دفتر و توضیح در  با مراجعه   آزادی  پروژه ی  کارفرما 

مورد ابعاد و مشخصات زمین، سعی در رساندن مفهومی برای 

استفاده و راحتی در حیاط شخصی خویش داشت. صحبت از 

الگوی معماری امروزه و درصد پر و خالی شد؛ اعدادی که در 

تمام شهر های ایران مشترک اند، الگوی 60 به 40، و چرایی آن 

تا به امروز که بر هیچ معماری شفاف نشده است. الگویی 

که سبب قطع ارتباط فضای داخلی و خارجی شده و تبدیل 

شدن حیاط به نورگیری در سطح وسیع گردیده است و این در 

صورتی ست که مفهوم حیاط در هر اقلیمی متفاوت می باشد. 

مهم ترین مسئله در بالا بردن کیفیت فضاهای باز در معماری 

امنیت روانی برای ساکنان است. مسئله ای که  تأمین  امروز، 

بی توجهی به آن سبب پیشروی هر روزه ی ساختمان ها شده 

باقی  چیزی  دیگر  نورگیری،  برای  باریکه ای  جز  حیاط  از  و 

نمانده است. خانه های مسکونی در بافت تاریخی یزد با ایجاد 

گودال باغچه، علاوه بر ایجاد پایداری اقلیمی، تأمین کننده ی 

پایداری روانی برای ساکنان خود بوده  و حیاط، جزئی از فضای 

زیستی خانه تلقی  می گردد.

ایده ی ساخت این نوع نگرش، توسط مجتبی فرهمند با 

باعث  میرپادیاب،  و سید صادق  پدرام جعفربیگی  همکاری 

ایـن نوع  از  اولیـن تجــربه  ساخت خانـه ی آزادی به عنـوان 

نگرش شد. تجربه ای که به واسطه ی نبود پرده های ضخیم در 

باز و  با فضای  بازشوهای گودال باغچه، سبب آشتی ساکنین 

درک از تغییرات فصول و دیگر تغییرات طبیعی شده است. 

 گودال  باغچه ی مهدوی، پدرام جعفربیگی و همکاران، یزد، ایران، 1391-1393.
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 خانه ی کسری، یزد. مطالعه ی بافت خانه های چهارصفه ی یزد 
برای طراحی دیوار بادگیری 

 خانه ی هوشمند، یزد. کیفیت حیاط به واسطه ی بهره گیری از 
گودال باغچه با مزایای امنیت روانی-اقلیمی

فضای گودال باغچه، علاوه بر عدم اشرافیتِ فضای خصوصی 
خانه، سبب ایجاد سایه در جداره های خانه و تلطیف فضای 

حیاط می شود. تجربه ای که زندگی را دوباره به داخل زمین 

گودال باغچه ی  با  ارتباط  در  که  بسته ای  فضای  می کشاند. 

برگزاری  برای  فضایی  بود،  شده  گرفته  نظر  در  خانه  این 

مهمانی ها و جشن ها بود، مراسمی که استفاده از این فضا 

را محدود به چند روز در هفته و یا سال ها می کرد، اما در 

آزادی  از خانه ی  که  تجاربی  فرهمند(  )خانه  دوم  تجربه ی 

تاریخی،  فرم های  تکرار  از  جلوگیری  سبب  کردیم،  کسب 

اضافه نمودن فضای کار صاحب خانه و نشیمنی خصوصی 

در گودال باغچه و همچنین پویایی این فضا گردید. به علاوه، 

پیوندی  باز، سبب  و  بسته  فضای  در حدفاصل  تالار  ایجاد 

قوی، ارتباط عمودی آب سبب تلطیف و ارتباط دو حیاط و 

پل ارتباطی میان ورودی خانه )از سمت خیابان( و ورودی 

اصلی، سبب ایجاد سایه بر روی گودال باغچه و رشد گیاهان 

حیاط  با  اصلی  حیاط  کامل  ارتباط  قطعِ  اما همچنان  شد؛ 

گودال باغچه، مسئله ای بود که بر عدم استفاده از این فضا 

با  )گودال باغچه(  این فضا  که مخاطبان  تأکید می کرد، چرا 

گودال باغچه  داخل  به  می توانند  ساختمان،  داخل  به  ورود 

نیز راه یابند.

نوع  این  از  تجربه  سومین  به عنوان  مهدوی  خانه ی 

نگرش سبب حسـاس شدن به دیگر عنـاصر تأثیرگذار )هم 

مسائلی اجتماعی و هم اقلیمی( در شکل گیری یک خانه در 

بافت تاریخی یزد شد. مسئله ی اول، ارتباط ورودی خانه های 

تاریخی با شریان شهری بود، ایجاد گشایش و عقب نشینی 

دیوارهای خانه و متصل شدن قسمتی از خانه به شریان در 

حال حرکت که با ایجاد پیرنشین هایی، این مسئله اهمیتی 

دوچندان در زمانه ی خود داشته است. الگوی شهری جدید، 

نماهای جنوبی را تبدیل به دیواره ای از ابتدا تا انتهای کوچه 

تعریف ورودی  است.  متفاوت کرده  فرم ها و شکل های  با 

ایجاد  و  عقب نشینی  با  گردید  سبب  جنوبی،  جبهه ی  در 

را  زمین خود  از  قسمتی  خانه  در شریان شهری،  گشایشی 

قرارگیری  و  موقعیت  نمی توان  اگرچه  کند؛  تقسیم  شهر  با 

مسئله ی  کرد.  انکار  پتانسیل  این  ایجاد  امکان  در  را  زمین 

دیگری که در بازدید از خانه های چهار صفه ی یزد مشاهده 

با  بود  باد مطلوب  به عنوان  اصفهان  باد  از  استفاده  کردیم، 

استفاده از دیواری بلند و ایجاد گشایش فضایی، جهت جذب 

و تقسیم باد به فضاهای جانبی. از اینرو، قرارگیری زمین در 

زبان  نوع  این  از  استفاده  سبب  اصفهان،  باد  حرکت  مسیر 

ایجاد دیواری بلند در این مسیر و گشایش فضایی در ورودی 

جنوبی شد. بادی که پس از برخورد با دیواره ی خانه و گذر از 

فضای سبز )گل شب بو( تعیین کننده ی جانمایی اتاق خواب ها 

داخلی  معماری  در  پذیرایی  فضای  می شود.  بهارخواب ها  و 

استفاده  است،  هنگام  در شب  مهمانان  میزبان  همیشه  که 

تأمین کننده ی روشنایی فضا در طول روز  نورگیر سقفی  از 

بسیاری  روشنایی  تاریخی،  معماری  در  که  )همان طور  است 

اولویت  و  است(  می شده  تأمین  سقف  طریق  از  فضاها  از 

بازشوها به فضاهایی داده شده که مورد استفاده ی روزمره 

با  شمالی  نمای  در  فضاها  قرارگیری  است.  خانواده  افراد 

سبب  خورشید،  حرکت  و  گودال باغچه  جانمایی  احتساب 

شکل گیری فضاها و عملکرد ها شده است. ارتباط حیاط اصلی 

ورودی ها،  و  بازشوها  ایجاد  بر  علاوه  گودال باغچه  حیاط  و 

ارتباطی شفاف از جنس آب دارد، حرکتی که آرامش بخش و 

مطبوع کننده ی فضای گودال باغچه و تضمین  کننده ی کیفیت 

ادراک خود در  با  کارفرما  واقع  این فضاست. در  زیست در 

تجربه های پیشین )خانه ی آزادی و خانه ی فرهمند( از فضای 

گودال باغچه، خواستار قرارگیری محل کار خویش در این فضا 

شد و محیطی خصوصی را به واسطه ی ایجاد این نوع نگرش 

برای خویش فراهم آورد. نهایتاً، گودال باغچه، فضایی شد برای 

حضور خانواده در صبح برای صرف صبحانه در تالار اصلی و 

فضایی برای گردهمایی شبانه ی مهمانانی که تجربه ی استفاده 

از فضای باز را تا به حال نداشته  و مهمانی ها را جز در چهار 

دیواری با پرده های ضخیم، تجربه نکرده بودند، که این بار در 

فضایی باز و با وجود آب و درخت نارنج به گرد هم می آیند.

دنباله رو  و  ادامه  اگرچه  مهدوی  خانه ی  طراحی  تجربه ی 

دو تجربه ی پیشین بود، اما در این پروژه، از ابتدا، فضاهای باز 

اساس  بر  بسته  فضاهای  آن  از  پس  و  شدند  طراحی  بیرونی  و 

دیاگرام ها و ارتباطات شکل گرفتند. همان طور که، شاید، معماری 

تاریخی یزدی نیز در جهت طراحی فضای باز، حرکت و فضاهایی 

بسته به دنبال آن شکل گرفتند.
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از من خواسته شد تا در خصوص معماری خانه ی مهدوی در 

یزد، که اثری ست از پدرام جعفربیگی و همکارانش، مطالبی 

در جهت تفسیر و نقد اثر بنویسم. مثل بسیاری از کارهای 

دیگر در این سرزمین باز هم با اضطرار و حتا بدون اینکه 

من اثر را از نزدیک دیده باشم و شخصاً فضای خلق شده را 

تجربه کرده باشم )!!!( اگرچه همه می دانیم که چنین کاری 

درست نیست، ما به این خطاها و اضطرارها عادت کرده ایم 

و باز هم خطا می کنیم.

دلیل عمده ای که پذیرفتم بنویسم، پس از مشاهده ی 

عکس ها و مدارک پروژه، این بود که بدون تجربه ی اثر از 

نزدیک و تنها با دیدن عکس ها توانستم به چند نتیجه گیری 

سریع در ذهنم برسم:

بی شک  آن،  خالقان  و  اثر  این  دارم  باور  اینکه  اول، 

در  به وفور  که  عامیانه ای  اتفاقات  از  فراتر  علاقه مندند 

معماری امروز ایران رخ می دهد عمل کنند و خصوصاً در 

یزد که من هم تجاربی هر چند قدیمی و نه چندان خوشایند 

رساندن  نتیجه  به  که  می دانم  خوب  و  داشته ام  موفق  و 

چنین تفکراتی در آنجا با چه مصائب و مشکلاتی همراه 

است و به هیچ وجه ساده حاصل نمی شود. این معماری تنها 

به دنبال حل کردن پلان و کارکرد فضاها و اصطلاحاً »پرت« 

پر نور و  اتاق های بزرگ و  آنها و روابط صحیح و  نبودن 

قابل استفاده برای کاربر نیست! این سرفصل ها از بدیهیات 

این نوع معماری هستند و بنابراین من وقت شما و خودم 

را در تعریف و توضیح آنها نخواهم گرفت. اگر معماری ای 

پاسخگوی عملکرد  به درستی  یا  نکند  کار  روابطش درست 

خود نباشد، حقیقتاً لایق بحث و گفت و گو هم نیست و 

این گذرانده است.  از  این مباحث را خیلی پیش  اثر،  این 

درست تر این است که همین ابتدا بگویم معمارِ اثر موفق 

شده است در محیط اثر، به مراتب فراتر از آنچه همزمان 

با او اتفاق افتاده است یا می افتد عمل کند؛ یعنی این اثر 

معماری، اثری پیشرو در محیط خود است.

فرهنگی  پیشینه ی  بر  می خواهد  معمار  اینکه  دوم، 

چرا  گذارد،  قدم  خود  منطقه ای  و  ایرانی  کهن  معماری  و 

که دغدغه ی مشترک بسیاری از معماران کشور که معتقد 

به بحران در معماری معاصر هستند را دارد. )هرچند که 

نیز  ناخودآگاه  به صورت  بودن  بومی  به لحاظ  معمار  این 

و  داراست  را  منطقه  این  گذشته ی  معماریِ  فرهنگی  بار 

و  معماری  نوع  بر  تأثیرگذار  ناخودآگاهش  ادراک  بی شک 

سلیقه و خواسته هایش در این حوزه است.( این معماران 

که معتقد به بحران در معماری معاصر ما هستند، همزمان 

اعتقاد  نیز  ایران  گذشته ی  معماری  والای  ارزش های  به 

دارند، ولی تنها برخی از آنان از روش بهره گیری از الگوهای 

معماری کهن استفاده می کنند و بسیاری دیگر با تکیه بر 

دانش معاصر معماری جهان عمل می کنند و خود را خیلی 

درگیر اتفاقات گذشته ی معماری ایرانی نمی کنند. از بحث 

در خصوص صحیح یا غلط بودن هریک از این استراتژی ها 

نگاه خلاصه ای به روش  در طراحی پرهیز می کنم و صرفاً 

کار آن دسته از معمارانی که می خواهند دانسته از الگوها 

یا نتایج معماری کهن ایرانی بهره گیرند، خواهم داشت. این 

نکته ای ست که برای من بسیار حائز اهمیت و توجه است 

و سعی خواهم کرد در طول این نوشته به آن بیشتر بپردازم.

است:  تصور  قابل  روش  چند  امری  چنین  انجام  برای 

ابتدا، استفاده ی شکلی از اشکال، هندسه ها و نمادهایی از 

بی محتوایی  و  سطحی گری  جز  که  است  گذشته  معماری 

حرکت  و  داشت  نخواهد  دیگری  نتیجه ی  معماری  اثر 

اثبات  به  را  مسئله  این  آن،  تجارب  و  جهانی  پست مدرن 

را  روشی  چنین  وجه  هیچ  به  اثر  این  خوشبختانه  رساند. 

در  شدن  عمیق تر  در  سعی  آشکارا  و  است  نکرده  دنبال 

مسئله را دارد.

فضاهای  مفاهیم  خصوص  در  تحقیق  دیگر،  روش 

و  مفاهیم  این  امروزی  ترجمان  و  است  گذشته  معماری 

روش  این  از  اثر  این  در  است  ممکن  که  آنها  از  استفاده 

معمار  که  آنجا  از  ولی  باشد،  شده  ناخودآگاه  استفاده ی 

اشاره چندانی به آن ندارد، خوشحالم که بگویم چنین کاری 

نیز انجام نگرفته است، چرا که معتقدم مفاهیم فضاهای 

زندگی  و  بافرهنگ  مرتبط  مستقیماً  معماری،  گذشته ی 

امروز و در زمان ما  لزوماً  بوده اند و  اجتماعی زمان خود 

کارایی ندارند و حتا ترجمان آنها کاری عبث و بی نتیجه یا 

فارغ از نتایج مطلوب خواهد بود.

و اما روش سوم، تلاش در جهت درک وضعیت فرهنگی 

و اجتماعی معاصر و استفاده از مواد، مصالح، تکنولوژی و 

یا معماری  ست.  جزئیات معاصر برای به وجود آوردن فضا 

این معماری برای کاربر امروزی ست و با توجه به نیازهای 

امروزی و علایق فضایی او )به آنچه از گذشته درک کرده( 

درک  قابل  و  دل نشین  برایش  گرفته،  آن خو  به  امروز  که 

معماری،  گذشته ی  از  جامعه  که  درکی  چنین  می باشد. 

دارد،  معاصر  تکنولوژی  و  مصالح  مواد،  فضایی،  روابط 

اتفاقی ست که در این اثر رخ داده است و به همین دلیل 

آن را تبدیل به اثری موفق می نماید.

البته معمار در این آثار به مسائل اقلیمی و درس های 

نظیر  الگوهایی  و  داشته  توجه  رابطه  این  در  گذشته 

استفاده از جریان باد و گودال باغچه را نیز استفاده کرده 

است که البته، متأسفانه، در خانه ی مهدوی، گودال باغچه 

به نظر بسیار حقیر و ناکارامد می رسد، باوجودی که ظاهراً 

همچنین  است!  شده  آغاز  باز  فضای  اساس  بر  طراحی 

پیرامونیِ خانه  ی مهدوی محیطی کاملاً  محیطِ بلافصل و 

باز و متفاوت با زمینه ای ست که گودال باغچه در گذشته 

در آن خلق شده است. اگرچه آسیب شناسی های معماری 

امروز، برای مثالِ عدم امنیت فضایی در حیاط، مورد بحث 

می باشد، ولی راهکار پیشنهادی یا الگوی خلاقانه و حائز 

کیفیت امروزی آن در خانه ی مهدوی به چشم نمی خورد.

نکته ی بسیار مهمی که مایلم در انتها به آن اشاره کنم 

این است که استفاده از الگوهای کهن، دانسته یا نادانسته، 

باقی مانده  اجتماعی  و درک  امروز  فرهنگ  تلفیق  حتا  یا 

بدون  امروز،  تکنولوژیک  و  نظری  مبانی  با  گذشته  از 

خلاقیت یا سعی در خلق الگوهای معاصر، کاری ناقص و 

کم اهمیت در جهت ارزش دهی به اثر معماری ست. برای 

عالی  در سطح  بتوان  به راستی  را  اثری  راه  این  در  اینکه 

ارزشمند قلمداد نمود، لازم است فضاهای امروزی باکیفیت 

بالا خلق شوند که این اثر برای رسیدن به آن نقطه هنوز 

راه زیادی در پیش دارد. البته تلاش در این جهت، با توجه 

امکان  کارفرما و غیره، در حد  برنامه،  به محدودیت های 

صورت گرفته، اما برای رسیدن به درجات عالی معماری، 

کافی نمی باشد.

با  ایجاد فضاهای مطلوب  به عبارت دیگر، هر چند 

بهره گیری از الگوهای کهن و حتا احیای این الگوها حرکتی 

بسیار پسندیده در منجلاب اوضاع معماری معاصر کشور 

است، اما تأثیر معمارِ اندیشمند معاصر و تلفیق آن الگوها 

با زندگی و زمان حال در جهت بهتر کردن و ایجاد کیفیت 

اتفاق  از گذشته، آن چیزی ست که می بایست  حتا بیشتر 

در  شده،  ایجاد  فضاهای  کیفیت  راه،  این  در  اگر  و  افتد 

خوشبینانه ترین حالت، تکراری باشند از گذشته که بعضاً 

معمار  نقش  باشند،  نداشته  هم  را  گذشته  کیفیت  حتا 

معاصر امروز، نقش مهم و مؤثری نخواهد بود.

گودال باغچه ی مهدوی و دو نقد )معماری از پدرام جعفر بیگی(
1. نقدی از علی کرمانیان، مرداد 1394
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مقدمه
با گسترش انتقادات از شیوه های برخورد شکلی و کالبدی در 

مواجهه  با موضوع سنت در معماری، تلاش و تمایل طراحان 

سنتی  ابنیه ی  كالبد  از  حسی  بنیادین  مفاهیم  درک  برای 

الهامات  به  اشاره  در  كه  كسی ست  كمتر  و  یافته  افزایش 

تنها منتسب به  اثر خود را  تأثیرگذار در طراحی اش،  كهن 

و  سنت  به  بازگشت  جریانِ  این  در  بداند.  شكلی  وجوه 

مفهومی«  و  »غیرصوری  تفسیر  سنتی،  معماری  گونه های 

معماری اعصار گذشته و تلاش برای نیل به آن، به نظر راهی 

معقول تر و محبوب تر می آید. در حالی  که موضوع نمادها و 

نشانه ها در جهان معاصر به شدت مورد تردید واقع گردیده 

در ایران شاهد رشد روزافزون آثاری هستیم که تلاش دارند 

تا »مفاهیم« را احیا کنند. یکی از این آثار، گودال باغچه ی 

مهدوی ست که می کوشد تا میان خود و میراثی شناخته شده 

پیوند برقرار سازد، پیوندی که به زعم طراح و بسان رسم 

مألوف، قرار است فراتر از برداشت های کالبدی به »آنچه 

در بطن کالبد نهفته است« تعینی معاصر ببخشد. البته این 

به سبک مذکور مستثنا  گونه ی طراحی  از معضلات  خانه 

نیست. با این مقدمه به مطالعه ی خانه ی گودال باغچه ی 

با  تا  می پردازیم  جعفربیگی  پدرام  معماری  اثر  مهدوی، 

استمداد از تجربیات طراح به استخراج نظرات وی و سپس 

كیفیت همخوانی ایده و ماحصل آن دست یابیم.

روش در طراحی، نتیجه در اجرا
گودال باغچه ی مهدوی )93-1391(، سومین تجربه ی پدرام 

ایرانی  خانه های  سنتی  معماری  بازآفرینی  در  جعفربیگی 

در اقلیم مركزی ایران )یزد( است كه در استودیو معماری 

امیرحسین جعفربیگی و  با همكاری  یزد و  آمود شبستان 

نازلی جعفربیگی )همکاران طراحی( طراحی و اجرا شده 

و  اول  تجربه های  كه  فرهمند  و  آزادی  خانه های  است. 

دوم )تصاویر 1 و 2( مجتبی فرهمند و پدرام جعفر بیگی  

گفته ی  به  و  شده اند  ساخته  یزد  شهر  در  نیز  می باشند 

اصلاح  و  یزد«  »معماری  زبان  كشف  در  سعی  معماران، 

كاستی ها و فراهم آوردن نیازهای امروزی دارند.

حجم بنای تجربه ی سوم )گودال باغچه ی مهدوی(، در 

نگاه نخست، تحت تأثیر تفکرات مدرن و بازی با صفحات 

قرار گرفته است. بنا در این نگاه، دغدغه ی مدرنیسم دارد 

و در عین حال قصد ندارد از مصالح بومی )آجر( نیز دل 

بکند. این رویکرد از دهه ی چهل خورشیدی توسط تعدادی 

معمار آوانگارد که سودای نزدیکی معماری ایرانی به اصول 

جهانی داشتند، وارد معماری ایران شد. در آن ایام، ترکیب 

معماری ایرانی و جهانی در همه ی جهات و وجوه پروژه 

مورد توجه و تأکید بود؛ یعنی معماران تلاش داشتند طرحی 

بیافرینند که در پلان، فرم، مصالح، سیرکولاسیون و... تلفیقی 

نیازهای مدرن و  ایرانی و فرایند کاربردی رفع  از مفاهیم 

صورت سنت در معماری امروز
2. نقدی کوتاه بر طراحی خانه ی گودال باغچه ی مهدوی یزد و اهداف آن

شیرین حجازی❊ )از دفتر هنر معماری(  

روز باشد. از آن ایام به بعد این روش طراحی، بخش اعظمی 

به قولی  و  داده  اختصاص  به خود  را  پروژه های کشور  از 

بزرگ ترین دغدغه ی طراحان ایرانی، همین ترکیب صحیح 

بوده است.
در  انگیـزشی  عامـل  اصلی تـرین  هویـت،  مسئـله ی 

ریشه یابی علت علاقه ی طراحان ایرانی به این جریان است. 

ایرانیان از قریب 150 سال پیش، در پی برخورد با تمدن غرب 

بسیار  نخست  دسته ی  شدند.  تقسیم  پاره  سه  به  شرق  و 

سرسختانه و محافظه کارانه در پی دوری از هرگونه معماری 

غیرایرانی بودند و به سنن معماری ایرانی اصرار می ورزیدند 

نیز  و حتا طاقت دیدن مزایای حقیقی محصولات جدید را 

نداشتند و اغلب از ترس خطرات پنهان و ناشناخته، دست 

دسته ی  می شستند.  رسیده ها"  راه  از  "تازه  عینی  مزایای  از 

معماری  بودند،  نخست  دسته ی  مقابل  نقطه ی  که  دوم، 

با  کاملاً  باید  بودند  معتقد  و  می دیدند  تمام شده  را  ایرانی 

نگاهی جدید و جهانی به کار ادامه داد. این دسته، اغلب در 

برابر ارزش های جهان سنت، ارزش های جهان مدرن را مطرح 

اما دسته ی سوم، راه میانه را در پیش گرفتند و  می کردند؛ 

معتقد بودند باید به فرمول طلایی ترکیب معماری ایرانی و 

جهانی برسیم. اینان اعتقاد داشتند ترکیب ارزش های ایرانی 

و جهانی باعث می شود معجونی غنی و سحرآمیز به دست 

از مزایای جهانی  ایرانی،  پایبندی به اصول  آوریم که ضمن 

نیز بهره مند است و غرب نیز از این بابت بهره مند می شد. 

به همراه  دیدی جدید  غربی ها  برای  حافظ  که  همان گونه 

داشت، گوته نیز برای ما حامل حرف های جدیدی بود. شاید 

بزرگ ترین سنگی که بر سر این راه قرار داشت، حفظ تعادل 

و توازن در این معامله بود. از آنجایی که این امور در مسائل 

فرهنگی و معماری قابل اندازه گیری نبود، همواره تردید بزرگ 

این بود که اثرپذیری ما بیشتر از آنان باشد یا اندوخته های 

ما برای آنان جذاب نباشد که در واقع این تردید درست بود، 

اما صبر ما مشکلی را حل نکرد. دروازه های اطلاعات گشوده 

این  در  شد.  روانه  سو  این  به  مفاهیم  عظیم  سیل  و  شد 

بمباران اطلاعات، به دلیل کمبود وقت، تنها توانستیم نگاهی 

ظاهری به آنها بیاندازیم و هیچ گاه در عمق و کنه مسائل 

درگاه دسته ی سوم تلاش های مختلفی  این  از  نشدیم.  وارد 

را آغاز کردند. آنان هند و ترکیه و ژاپن را الگوهای کمابیش 

موفق در این زمینه می خواندند. کشورهای آمریکای لاتین نیز 

در برهه ای مورد توجه این دسته قرار گرفتند. اسامی ای که 

بر این جریان نیز گذاشته شده متفاوت از یکدیگر هستند، 

اما رسیدن به معماری پایدار از طریق منطقه گرایی انتقادی، 

جدیدترین مبحثی ست که در این جریان مطرح شده است. 

نکته ی قابل تأمل در این بین، این است که هیچ گاه هیچ کدام 

در  »جریان سازی«  سطح  در  حداقل  مذکور  جریان  سه  از 

کشور، به طور کامل حذف یا غالب بر فضای معماری نشدند. 

کشمکش طرفین، مطالعات اندک و شناخت نسبی هریک از 

طرفین نسبت به دیگری، بزرگ ترین وجهه ای بود که از این 

اندیشمندان دیده شد. گویی هیچ یک حتا علاقه ای ندارند 

به پای صحبت های طرف دیگری بنشیند و مجلس مباحثه ای 

ترتیب بدهند.

و  دارد  تعلق  سوم  جریان  به  که  پروژه ای  در خصوص 

موضوع اصلی این نوشتار می باشد، باید متذکر شد که فرم 

بنا ساده و مکعبی بوده و با حیاطی در مقابل که با بازی 

واقع،  در  است.  شده  لایه لایه  و  شکسته  سطوح،  با  معمار 

مدرنیسم  ترکیب  بندی  قواعد  اساس  بر  سطوح  با  بازی  این 

آغاز شده که می توانست سرانجامی پست مدرن نیز داشته 

بنا  به عمق  را  این حرکت صفحات  اگر طراح،  یعنی  باشد! 

می برد و در همه ی سطوح و درجات، همین گونه که در دو 

نمای اصلی با سطوح رفتار کرده، کار را با دیوارهای داخلی 

در  پیشرو  فوق العاده  بنایی  با  شاید  آنگاه  بود،  داده  ادامه 

پنج  تفکرات  به  طعنه  که  بنایی  می شدیم.  روبرو  طراحی 

معمار می زد و حقیقتاً، منطقه گرایی انتقادی را نیز در عمل 

داخلی،  در طراحی  نیز  ایرانی  زیرا معماری  می گرفت  بکار 

معماری ای پرهیاهو و شیطنت آمیز است.

پس از روند شکل گیری فرم بنا، به نظر می رسد نحوه ی 

هم نشینی مصالح و انتخاب آنها با تلاش های فرمی و مفهومی 

طراح تطابق ندارد و گویی با کم حوصلگی انتخاب شده اند. 

ترکیب آجر و سنگ های پلاک برش خورده در کنار صفحات 

پیش و پس نشسته ، بنا را به تابلوی نقاشی  تبدیل کرده که 

اگر با عمق بیشتری انجام می شد، قطعاً با آفتاب یزد، بازی 

نور و سایه ی جالب توجهی به بار می آورد. در این بنا نیز 

شاهد بروز فلاشینگ و مقاطع فولادی سیاه رنگ در قالب 

نماسازی، حفاظ پنجره ها و دستگیره ی پله ها هستیم که هنوز 

نداریم و  اطلاع  ایران  به معماری  آنها  از نحوه ی ورود  هم 

نمی دانیم از چه زمانی و کجا، نرده های سیاه رنگ به عنوان 

المان های مدرنیسم به معماری ما تحمیل شد!
در کنار این موضوع، نباید از تعریف ورودی و نزدیکی 

شکوه  با  ایوا ن های  و  دروازه ها  موضوع  با  معمار  خط های 

دیوار  )در  خانه  ورودی  هرچند  شویم.  غافل  ایرانی  قدیمی 

محوطه( از یک سو معقول و ساده، همچون خانه های سنتی 

بلند  و  است  رفیع  گذر(،  به  )رو  دیگر  سویی  از  و  می باشد 

می رسد  نظر  به  اما  حکومتی،  سنتی  اماکن  همچون  مرتبه، 

طراح در ساخت ایوان هایی مدرن و ساده از طریق سنگ های 

برش خورده ی سپید رنگ تبحر به خرج داده است؛ بنابراین 

تعریف مناسب ورودی ها از طریق کار با صفحات از نقاط 

گونه شناسی  در  اتفاقاً  )تصویر3(  می باشد.  طرح  این  قوت 

خانه های یزد، وجود ایوان های رفیع در محور تقارن نماهای 

آن  هویتی  شناسنامه ایِ  و  اصلی، جزء مشخصه های طراحی 

دیار می باشد )تصویر 4(. 

❊ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
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تصویر 1. خانه ی آزادی، مجتبی فرهمند، پدرام جعفربیگی و سید صادق میرپادیاب، یزد، ایران، 1388. )تجربه ی اول(

معمار در طراحی این بدنه ها به تعادل گرایی نزدیک شده 

ایران  کویری  معماری  در  تعادل  با  تعادل گرایی  این  اما  است، 

تقارن  حاصل  ایران  کویری  معماری  در  تعادل  است.  متفاوت 

در کلیت و ضدتقارن در جزئیات است، اما در معماری مدرن، 

تعادل، محصول سایش صفحات روی یکدیگر و تمرین و ممارست 

دوم  نوع  از  مهدوی  گودال باغچه ی  تعادل  که  طراحی ست  در 

می باشد. همچنین طراح، حتا در نمای رو به حیاط، به افقی گرایی 

روش  این  که  است  این  حقیقت  است.  داده  ویژه ای  اهمیت 

تیغ است و احتمال دارد  لبه ی  بر  طراحی، مانند قدم برداشتن 

هر لحظه به سویی متمایل شویم. در این پروژه نیز ارزش های 

دو سویه، مشخص کننده ی حقیقت طرح هستند. در واقع، اگر 

ایرانی  به جای شکست تقارن به نظم و ریتم معماری  طراحی 

نزدیک می شد، شاید اثر وی ایرانی تر می نمود، اما آنگاه جسارت 

کنونی را از خود نشان نمی داد و محافظه کارانه تر خطاب می شد. 

واژگان  از  استفاده  البته  و  نامتقارن  بدنه های  این  طرفی،  از 

یکسان در طراحی بدنه ها، ما را به یاد بدنه های بافت تاریخی 

ارزشمند دزفول و آجرکاری های آن دیار می اندازد، گرچه بعید 

است که دزفول مأخذ الگوبرداری معمار بوده باشد!

مسئله ی گودال باغچه
گودال باغچه ی  طراحی  که  مدعی ست  خود  جعفربیگی  پدرام 

از  بوده،  مرسوم  سنتی«  »خانه های  در  آنچه  مطابق  مهدوی 

فضای باز آغاز شده است و توده ها به دنبال آن شكل گرفته اند؛ 

اما سؤال اینجاست که چطور ممکن است طراحی از فضاهای 

باز آغاز شود و هدف نیز احیای گودال باغچه باشد و در نهایت 

گودال باغچه در حاشیه ی کار قرار گیرد؟ علی رغم  ادعای طراح، 

مبنی بر طراحی گودال باغچه، این فضای اصلی )گودال باغچه(، 

این  در مركز حیاط می باشد، در  که در معماری سنتی، عموماً 

طرح، در شرقی ترین بخش زمین و در مجاورت دیوار خارجی 

حیاط قرار گرفته است. )تصویر5( از اینرو، اساساً شاید نتوان به 

فاصله ی موجود بین بنا و حیاط نام »گودال باغچه« نهاد.

طراحی  معمار  كه  نوینی  گودال باغچه ی  فضای  این  البته 

تجربه ای  توانسته  بودن،  کوچک  و  گوشه گیری  علی رغم  كرده، 

جدید بیافریند و تعریفی از جریان زندگی در سطوح و لایه های 

مختلف ارائه كند كه شاید تفسیر امروزی همان شیوه ی زندگی 

در خانه های سنتی اقشار متوسط به بالای جامعه باشد. تفسیری 

که تلاش دارد با حداقل امکانات با مخاطب خود صحبت کند، 

را  مکان  از  روحی  زمان،  گذر  واسطه ی  به  و  کند  خاطره سازی 

برای خود بسازد )تصویر 6(. گودال باغچه در این بنا برخلاف دو 

تجربه ی پیشین طراح )خانه های آزادی و فرهمند(، بدون ارتباط 

با سایر فضاها رها نشده و در اطراف آن كاربری هایی تعریف 

گشایش ها،  این  مجاور  داخلی  بخش های  اگرچه  است.  شده 

نسبت كمی از توده را تشكیل می دهند، همین نسبت كم نیز 

تنها در جبهه ی جنوبی بنا از پیوستگی فضاهای باز و نیمه باز 

خارجی خود بهره می برند )تصویر 7(.

به منظور  خود،  دوم  و  اول  تجربه های  در  جعفربیگی 

مصالح  از  یزد،  در  خانه  سنتی  معماری  از  وجوهی  بازآفرینی 

است  كرده  استفاده  پروژه  كهنِ  همتایان  مشابه  عناصری  و 

)تصویر 8( و از این طریق، تصویر و تداعی شكلی واضح تری در 

ذهن بیننده ایجاد می كند. معمار در عمل به نیت احیای مجدد 

معماری سنتی ابنیه ی مسكونی در طراحی و ساخت تجربیات 

اول و دوم، یعنی پروژه های »خانه ی آزادی« و »خانه ی فرهمند« 

از چند عامل ارجاع دهنده به گذشته استفاده كرده است. این 

عوامل كه برای الحاق و یا پوشانیدن پیکره ی یک مسكن امروزی  تصویر 2. خانه ی فرهمند، مجتبی فرهمند و پدرام جعفربیگی، یزد، ایران، 1391. )تجربه ی دوم(
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تصویر 3. ورودی های گودال  باغچه ی مهدوی، پدرام جعفربیگی و همکاران، یزد، ایران، 1391-1393.

تصویر 4. مقایسه ی خانه ی تاریخی هوشمند )ایوان در مرکز و تعادل حاصل از تقارن( با خانه ای تاریخی در دزفول )تعادل حاصل از ضدتقارن، طاق در طاق و...(

ورودی شمالی خانه ی مهدوی

نمای جنوبی خانه ی مهدوی
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تصویر 5. گودال باغچه ی مهدوی، پلان طبقه ی همکف

تصویر 6. گودال باغچه ی مهدوی، ورودی از سمت حیاط-بازی با سطوح

تصویر 7. گودال باغچه ی مهدوی، مقطع طولی
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انتخاب شده اند، نه تنها كاربرد گذشته ی خود را ندارند، بلكه 

كاربریِ جدیدی نیز به دست نیاورده اند.

در  حفره  یک  شكل  به  گودال باغچه  ساخت  مثال،  برای   

دل زمین بی آنكه به جایی راه داشته باشد و فضای عملكردی 

از  را  گودال باغچه  اصلی  معنای  شود،  تعریف  آن  اطراف  در 

آن سلب كرده است. به علاوه، با توجه به ملاحظات اقتصادی 

به  است  »گودال باغچه«، ممکن  این  تعبیه ی  در ساخت و ساز، 

سؤالات چالش برانگیزی پیرامون نوع استفاده از زمین و مسائل 

مالی و جنبه ی اقتصادی پروژه دامن بزند.

رویكردی مشابه ی در خانه ی فرهمند نیز دیده می شود. در 

این خانه، استفاده از مصالح و تزئینات مانند آنچه در خانه های 

قدیمی رایج است در كنار مصالح مدرن، اگرچه می توانست به 

ترکیب نویی برای نماسازی تبدیل شود، اما نه اجزای ترکیب و 

نه جمع آنها نتوانسته اند تعریف قابل درکی از هم نشینی شان 

ارائه دهند.

در  اتفاق  این  تا  است  شده  كوشش  می رسد  نظر  به 

بازآفرینی  مرزهای  سوم(،  )تجربه ی  مهدوی  گودال باغچه ی 

فراتر  کالبد  از  است  قرار  آنچه  معانی  به  رسیدن  تا  را  شكلی 

رود، جابه جا كند. شاید به همین دلیل است كه با نگاه كردن 

تكرار  از  ردپایی  می توان  به سختی  ساختمان  خارجی  نمای  به 

تقلید،  و  تكرار  عدم  این  اما  كرد،  مشاهده  اجزا  جزءبه جزء 

زمانی معنادار می شود كه دست كم، »بازتفسیری« کارکردی و 

معنایی از خانه های سنتی نیز در اثر حاضر شود، در حالی كه 

گودال باغچه ای كه از آن به عنوان نقطه ی قوت و نبض تپنده ی 

طراحی بنا یاد می شود، تقریباً به هیچ یک از وظایف عملكردی 

شناخته شده ی خود وفادار نمی باشد.

در خانه های سنتی، دید از گودال باغچه به غلام گردش ها و 

طبقات بالایی با عقب رفتگی ها و در نظر گرفتن تناسبات برای 

ناظری كه در آن ایستاده، به گونه ای ممكن شده كه ناظر خود 

را حاضر در بخش های بالایی خانه بیابد و امنیت روانی او با 

در   .)9 )تصویر  شود  تأمین  زندگی اش  سایر سطوح  به  اشراف 

حالی كه در اثر پیش رو، این فضا تقریباً هیچ اشرافی به طبقات 

بالایی ندارد )تصاویر 10 و 11( و اطراف آن را دیوار خارجی 

شرقی و دیوار بلند نمای ساختمان، از دو طرف احاطه كرده اند.

این  بر  کاملی  احاطه ی  نیز  فوقانی  طبقات  بر این،  علاوه 

بخش از خانه ندارند )تصویر 1٢(. نکته ی جالب در این خصوص 

آن است كه تنها خصوصی ترین بخش مسکن )اتاق خواب(، به 

برای  اشراف  نوع  این  است  ممکن  اگرچه  دارد.  دید  فضا  این 

برای  اما  باشد،  پذیرفتنی  آپارتمانی  یک ساختمان چند طبقه ی 

خانه ای شخصی كه مدعی نمایندگی بازسازی مفهومی سنتی و 

با خارج است، چندان قابل  ارتباط  ایجاد تغییراتی در نحوه ی 

قبول نیست.

و  توان حضور  و  ایجاد عقب رفتگی ها  توجیه چرایی  در   

برقراری ارتباط بصری با فضاهای پیرامونی در گودال باغچه های 

خانه های سنتی ایران مركزی، می توان به این نكته اشاره داشت 

كه اقشار مختلفی كه در یک خانه ساكن بوده اند )اعم از خدمه 

این طریق می توانستند  از  اعضای یک قشر،  یا  و  و صاحبان( 

در ارتباط بهتر با یكدیگر و مشرف به عملكرد همخانگان خود 

باشند.

درون بنا
از مسئله ی فرم و مصالح نما و گودال باغچه که بگذریم، وارد 

تعهد  و  بنا  منظم  گذاری  ستون  می شویم.  بنا  درونی  محیط 

معمار به فضاهای عملکردی در داخل، باعث شده پلانی منظم 

معمار  بگیرد.  شکل  مربع مستطیل  و  مربع  غالباً  فضاهای  تصویر 9. الگوی مطلوب گودال باغچه با دید به کلیت بنا )ترسیم: نگارنده(با 

تصویر 8. خانه ی آزادی، مجتبی فرهمند، پدرام جعفربیگی و سید صادق میرپادیاب، یزد، ایران، 1388. )بهره گیری از عناصر معماری ایرانی(
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نشان  نقطه ای، همگی  و  نورپردازی های مخفی  بکارگیری مصالح، 

است  این  حقیقت  دارد.  داخلی  فضاهای  در  طراح  خردگرایی  از 

و  بیرونی  وضعیت  از  نشانی  هیچ  بنا،  داخلی  نهایی  محصول  که 

ایرانی گرایی آن ندارد یا حداقل به آن شدت و حدت اولیه نمی باشد.

جمع بندی
معمار در گودال باغچه ی مهدوی، نسبت به تجربیات قبلی، بیشتر 

به مفاهیم و عملكردها توجه كرده و از پرداختن به  صورت فاصله 

چنین  از  حاصل  مثبت  فكری  موج  و  اخلاقی  اثرات  است.  گرفته 

نیاتی در طراحی، كه با صرف وقت و هزینه در تجربیات متوالی، 

سعی در رسیدن به سررشته ی گسسته ی طراحی خانه در ایران دارد، 

نیازهای  رفع  متوجه  نیز  سویی  از  روش  این  است.  انکار  غیرقابل  

انسان از طریق نزدیک نمودن وی به الگوهای پایدار و ازلی می باشد. 

بازپروری و توجه به نیازهای انسان در زندگی امروز، كه سالیان دراز 

فراموش شده بود، نیازمند گذر زمانی ست كه در تناسب با تغییرات 

حادث شده در طولانی مدت، به رواج این نوع نگرش در معماری 
بپردازد. به هرحال، گودال باغچه ی مهدوی تلاشی ست قابل احترام و 

ارزشمند برای کشوری که در سپهر آن برخی معماران تنها مشغول 

تکذیب و پاک کردن گذشته ی خویش و تقلید کورکورانه ی محض از 

معماری غرب  هستند.

  تصاویر 10و 11. دخل و تصرف در الگوی گودال باغچه در خانه ی مهدوی، محدود شدن دیدها. )ترسیم دیاگرام: نگارنده(

فرصت طلایی دوسر بودن زمین را با هوشیاری تمام مورد بهره برداری 

طراحی  عملکردی  به لحاظ  کامل  بنایی  توانسته  و  داده  قرار 

کند )تصویر 5(. این بنا از حیث کامل بودن اجزاء به معماری ایرانی 

نزدیک می شود، اما هندسه ی فضاها با این موضوع قرابتی ندارد و 

بیشتر در خدمت آرمان های معماری مدرن می باشد. البته با تحریفی 

تمام از معماری مدرن در باب کارایی نشیمن های خانه که در وسط 

پلان به مثابه میدانی در مرکز شهر قرار گرفته، می توان به موضوع 

کانون گرم خانواده و قلب تپنده ی بنا اشاره داشت؛ هرچند ابعاد این 

قلب نسبت به کل بنا کمی کوچک جلوه می کند. خود معمار البته 

به گودال باغچه بیشتر دل بستگی داشته و در طراحی فرم و فضای 

این قلب، حساسیتی به خرج نداده است.

تعداد  باب  در  پرسش  و  تأکید  ضمن  بنا،  زیرزمین  پلانِ  در 

بنا و کارایی واقعی فضاهای کار و اجتماعات، آنچه  پارکینگ های 

این  از  بناست.  گودال باغچه ی  می کند،  را جلب  ما  نظر  بیشتر  که 

منظر، گودال باغچه بیشتر به حیاط خلوتی برای اتاق کار و یا فضای 

خصوصی زیر خانه جلوه می کند تا گودال باغچه )تصویر 13(.

فضاسازی( در  چه  و  پلان  در  )چه  داخلی  طراحی  هندسه ی 

 تصویر 12. گودال باغچه ی مهدوی. )دید با زاویه ی تند از فضای خصوصی به بخشی از گودال باغچه(
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جوابیه ی پدرام جعفر بیگی به نقد های منتشر شده

معماری  هنر  مجله ی  تحریریه ی  از  است  لازم  ابتدا  در 

)بالاخص شیرین حجازی( و همکار عزیزم علی کرمانیان به 

نقد پروژه ی گودال باغچه ی  برای  خاطر وقت و زمانی که 

نقـد، چــراغ  مهـدوی صرف نموده اند تشـکر نماییم. قطعاً 

راهی ست برای تجربیات آتی.

تا  کاشان  و  یزد  تاریخی  بافت های  شهرسازی  از 

معاصر  زمان  در  اهواز  و  آبادان  در  موفق  شهرک های 

تصمیمات شهری و نحوه ی نگرش به شهرسازیِ یک منطقه 

تاریخی  روند  و  دارد  شهری  بلوک های  بر  مستقیم  تأثیر 

شهرسازی ایران مدعی این حرف است. هر خانه در حقیقت 

معرف بافت پیرامونی خود و سازگاری با شرایط اقلیمی و 

روانی خویش است و این اتفاق در بافت های جدید شهری 

یزد  تاریخی  بافت  است.  وقوع  حال  در  دیگر  صورتی  به 

نمونه ی خوبی ست از مشابهت کالبد و نقشه ی شهری خود 

و  زیست-اقلیمی  شرایط  با  سازگار  و  همخوان  هردو  که 

روانی خویش هستند. اگر چه شرایط زیست در خانه های 

امروز را نمی توان با رجعت به گذشته مداوا کرد، می توان 

اقلیمی و روانی  با مسائلی  سعی در کشف زبانی سازگار 

نمود. امروزه، تداوم بخشیدن به فرم ها و شکل های معماری 

تاریخی، سبب کم توجهی به مفاهیم و الگوهای پایدار این 

نوع معماری شده  است.

برون گرایی معماری خانه های تاریخی در حیاط مرکزی 

خویش، وام دار عدم اشِرافیت از دیگر همسایگان است. این 

برون گرایی سبب ارتباط فضای داخلی با خارجی، مشاهده ی 

تغییر فصل و مهم تر از همه، حضور ساکنان در فضای باز 

خانه و حیاط جزئی از فضای زیستی خانه می شود.
در پاسخ به نقد مجله ی هنرِ معماری و چگونگی ایجاد 

گودال باغچه در حاشیه ی زمین، ذکر این نکته واجب است 

نه  دارد،  انقلاب  به  نیاز  ما  شهرسازی  و  شهری  طراحی  که 

حتا اصلاحات! در حالی که شرایط این انقلاب به سادگی پدید 

نمی آید، اصلاحاتی که مانند قلب مصنوعی برای بدن بیمار 

می باشد واجب است. در مقایسه ی توده و فضا در خانه های 

سنتی به این نتیجه می رسیم که چرخش خورشید و میزان 

نور و روشنایی هر قسمت از خانه باعث گردیده است که 

خانه ها بر مبنای فصل، تقسیم بندی گردند و توده در اطراف 

و فضای خالی در میان این فضا باشد. در گذشته با ایجاد 

گودال باغچه، علاوه بر توجه به مسائل اقلیمی در مرکز زمین، 

از طریق گود کردن زمین و استفاده از خاک آن برای خشت 

الگو  آن  مقایسه ی  که  می پرداختند  خانه  ساخت  به  زدن، 

چندان با نحوه ی ساخت وساز و الگوهای شهری امروزی قابل 

قیاس نیست. این اتفاق همچنین در شهرهای فلات مرکزی 

ایران  الگوی شهری جدید در تمام  اما  دارد،  ایران مشابهت 

و  )اعیانی(  درصد ی   60 توده ی  اختصاص  است.  یکنواخت 

فضا ی 40 درصد  ی، امکانی برای پیروی کردن از الگوی کهن 

باقی نمی گذارد؛ پس به  ناچار باید با شرایط کنونی راه حلی را 

برای این مسئله در نظر گرفت. در واقع، الگوی شهری جدید 

این پیشرفت  با میزان حداکثری  یا  سبب گردیده است که 

دیگر فضایی از 40 درصد باقی نماند و تبدیل به 20 و حتا 

تا 10 درصد گردد و علت این پیش آمدگی ها چیزی جز عدم 

استفاده ی فضای باز و یا فضایی همیشه خالی و بی ارتباط 

با فضای 60 درصدی نیست، چرا که ارتباط این دو از طریق 

پرده های ضخیم همیشه قطع می باشد. چرایی این موضوع 

را می توان از اشرافیت همسایه ها به این فضای 40 درصدی 

جواب داد؛ فضایی که هیچ حریم و سلسه مراتبی را برای 

ساکنانش باقی نمی گذارد و پروژه ی گودال باغچه ی مهدوی 

به عنوان سومین تجربه از این نگرش، فضایی خصوصی را 

برای ساکنانش فراهم آورده است. گودال باغچه، فضایی ست 

برای حضور صبحگاهی خانواده برای صرف صبحانه در تالار 

اصلی و فضایی برای گردهمایی شبانه ی مهمانان، مهمانانی 

که تجربه ی استفاده از فضای باز را تا به حال نداشته اند 

تجربه های  دیگر  و  نارنج  درخت  آب،  وجود  با  بار  این   و 

فضای باز گردهم می آیند. تجربه ی فضای رویدادی یکی از 

است.  گودال باغچه  مهم ترین عملکردهای شناخته شده ی 

به دو  آن  تقسیم  و   )6×8( فضایی در حدود 42 مترمربع 

باز(  فضای  و  تالار  )فضای   4×6 تقریبی  تناسبات  به  فضا 

که امکان چینش های گوناگون برای مراسم های مختلف را 

)مراسم دعا، مراسم های زنانه، مهمانی های خصوصی و…( 

فراهم می آورد. 

بودن  جدا  فرهمند،  و  آزادی  خانه ی  تجربه های  در 

ماندن  ساکت  سبب  اصلی  حیاط  و  گودال باغچه  حیاط 

حیاط و عدم استفاده از آن به غیر از روزهای مهمانی و 

ارتباط  اما در پروژه ی گودال باغچه ی مهدوی  جمعی شد، 

سبب  پله،  و  رمپ  توسط  گودال باغچه،  و  اصلی  حیاط 

پویایی و تحرک در این کدهای ارتفاعی ست که باتجربه ی 

کار  پروژه ی قبل، خواستار قرارگیری دفتر  از دو  بهره بردار 

جانمایی  اگرچه  شد.  خودمانی  نشیمن  و  خود  خصوصی 

رون  و  به حرکت خورشید  بستگی  گودال باغچه،  و جهت 

و  دارد  غربی(  جنوب  به  شرقی  قبله-شمال  )جهت  قبلی 

تالار بنابر استفاده در روزهای تابستان، پشت به آفتاب در 

نظر گرفته شده است، پیش آمدگی ها و حد مجاز ساخت 

نیز در این پروسه بی تأثیر نبوده است که تمام این شرایط 

و  بهارخواب ها  از  دید  برای  را  گودال باغچه  مطلوب  حد 

تراس ورودی تعیین می کند. گودال باغچه ی مهدوی اگرچه 

توانسته است شرایط زیست بهتری را برای ساکنانش فراهم 

آورد، مسئله ی اشرافیت را نتوانسته به صورت کامل پاسخ 

دهد. برای چرایی این موضوع باید در سطحی کلان تر به 

مسائلی از قبیل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و حتا 

جامعه شناسی شهری پرداخت.

در ادامه ی پاسخ به نحوه ی شکل گیری بنا و پروسه ی 

با  بنا  پروژه ی  پوسته ی  چگونه  که  نکته  این  و  طراحی 

توجه به شرایط زمینی، اقلیمی و روانی آنها شکل گرفته  

است و همچنین نحوه ی چینش روابط داخلی بر اساس 

این پوسته ، ذکر چند نکته  الزامی ست:

با  تاریخی  خانه های  ورودی  ارتباط  اول،  مسئله ی 

عقب نشینی  و  گشایش  ایجاد  با  که  بود  شهری  شریان 

دیوارهای خانه و متصل شدن قسمتی از خانه به شریان 

در حال حرکت انجام می شد که با تعبیه ی پیرنشین هایی 

داشت.  خود  زمانه  در  دوچندان  اهمیتی  مسئله  این 

الگوی شهری جدید، نماهای جنوبی را تبدیل به دیواره ای، 

از ابتدا تا انتهای کوچه، با فرم ها و اشکال متفاوت کرده 

است. همچنین، تعریف ورودی در جبهه ی جنوبی سبب 

گردید، با عقب نشینی و ایجاد گشایشی در شریان شهری 

خانه قسمتی از زمین خود را با شهر تقسیم کند، اگرچه 

ایجاد  امکان  در  را  زمین  قرارگیری  و  موقعیت  نمی توان 

بازدید  در  که  دیگری  مسئله ی  کرد.  انکار  پتانسیل  این 

از خانه های چهار صفه ی یزد )خانه ی کسری( مشاهده 

مطلوب  باد  به عنوان  اصفهان  باد  از  استفاده  کردیم، 

استفاده از دیواری بلند و ایجاد گشایشی فضایی، جهت 

واقع  در  بود.  جانبی  فضاهای  به  باد  تقسیم  و  جذب 

قرارگیری زمین در مسیر حرکت باد اصفهان –  بادی که 

سبز  فضای  از  گذر  و  خانه  دیواره ی  با  برخورد  از  پس 

و  خواب ها  اتاق  جانمایی  تعیین کننده ی  شب بو(،  )گل 

بهارخواب ها می باشد – سبب استفاده از این نوع زبان 

در  و گشایش فضایی  این مسیر  در  بلند  دیواری  ایجاد 

معماری  در  پذیرایی  فضای  برای  شد.  جنوبی  ورودی 

هنگام  شب   در  مهمانان  میزبان  همیشه  که  داخلی، 

است، از نورگیر سقفی تأمین کننده ی روشنایی فضا در 

طول روز استفاده شده است.  همان طور که در معماری 

سقف  همچون  فضاها،  از  بسیاری  روشنایی  تاریخی، 

بازارهای تاریخی، از طریق سقف تأمین می شده، در این 

بنا نیز اولویت بازشوها به فضاهایی داده شده است که 

مورد استفاده ی روزمره ی افراد خانواده )از قبیل نشیمن 

آشپزخانه و مطبخ( می باشد.

در نهایت، ضروری ست به کلمه ی تجربه اشاره کنم 

زیرا پروژه ی گودال باغچه ی مهدوی هنوز تجربه است که 

 می توان درس گرفت، نقد شد و ادامه داد.

                                             پدرام جعفربیگی

                                               آذر ماه 1394
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خانه ی آزادی،  تفکیک حیاط گودال باغچه از حیاط اصلی

گودال  باغچه ی مهدوی، گذر پلکان ورودی به بنا از فراز گودال باغچه
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الگوی ساخت در بافت های تاریخی فلات 
مرکزی ایران

الگوی ساخت در بافت های شهری جدید، 60 
درصد )اعیانی( و 40 درصد خالی

نحوه ی اشرافیت به حیاط خصوصی خانه 

همسایه

اشرافیت

خیابان یا کوچه40 درصد حیاط 60 درصدساخت

بهینه سازی و عدم اشرافیت به واسطه ی ایجاد فضای گودال باغچه

همسایه خیابان یا کوچه ساخت 40 درصد حیاط ساخت 60 درصد حیاط

عدم اشرافیت

گودال باغچه و فضای سبز
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یادی از ما!
ایران  تابستان 1379 دو فصلنامه ای در سپهر معماری  در 

معماری  نامش  که  روییـد  جودت  محمدرضـا  همت  به 

این  ما خوانده می شد. روی جلد  به اختصار  که  بود  ایران 

نشریه اغلب سپید رنگ بود و هیچ عکسی چاپ نمی شد، 

بنایی خاص. محتوای داخلی آن  از  مگر خطوطی کمرنگ 

لغاتی که در آن  از مقالاتی خاص بود و  نیز ترجمه هایی 

مقالات بکار برده می شد، اغلب غیرفارسی و دارای ترجمانی 

نامشخص و چندپهلو در ادبیات فارسی بودند. این نشریه 

بود،  کرده  شروع  گرم  تابستانی  در  را  خود  کار  که  )ما( 

و  پاییز  در  نهایتاً  و  شد  منتشر   46 شماره ی  تا  به زحمت 

زمستان 1392، بدون سروصدا، دیگر چاپ نشد.

ما، تریبون تفکری خاص بود و اغلب افرادی که در آن 

قلم فرسایی می کردند، کمتر در نشریاتِ دیگر مجال نوشتن 

روحیات  و  خاص  اخلاق  به دلیل  اساساً  ایشان،  می یافتند. 

متفاوت خود، حتا کمتر مورد توجه محافل معماری بودند، 

واقع  در  کرد.  انکار  را  آنها  وجود  نمی توان  هرگز  هرچند 

آنها   بیان  نحوه ی  اما  بود،  درست  می زدند  آنها  که  حرفی 

کمتر دل نشین و گیرا بود!

به  ما  انتشار  اتمام  از  از دو سال  این نوشتار، که پس 

تحریر درآمده است، محتوای خود را مدیون اندیشه ها ی ما 

و پیروان ما می داند. به امید روزی که ما به جریان تفکرات 

معماری ایران باز گردد.

آیزنمن و نظریه ی معماری مستقل
نیاکان  اثر  به  را متعهد  در حالی  که معماری سنتی، خود 

)چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ تکنیکی( می دانست 

مدرنیسم در معماری، این بند ناف را قطع کرد و آینده ی 

به  مدرنیست ،  داد. معماران  قرار  پرسش  مورد  را  معماری 

دوران زندگی فرزند در درون وجود مادر بها نمی دادند، بلکه 

آینده ی وی را حیاتی تلقی می کردند. ابزار این معماران نیز 

برای این راه، فن آوری و اعمال تفکرات نخبه گرا بر توده ی 

تفکرات  حاصل  جهانی ست  جهان،  که  آنجا  از  بود.  مردم 

مقاطعی  در  جز  مدرنیسم  مختلف،  اتفاقات  و  جریانات 

کوتاه، نتوانست برنامه ی خود را تمام و کمال پیاده نماید و 

به تعبیر یورگن هابرماس، »مدرنیته، پروژه ای بود ناتمام!«

این جریان معماری، منتقدانی شکفتند که  از دل  اما 

تاریخ شناسان آنها را پست مدرن خواندند. ایشان، برنامه ی 

موفقیت  رمز  را  همین  و  نداشتند  دست  در  منسجمی 

متحدی  صدای  نه  جماعت،  این  اساساً  می دانستند.  خود 

افراد  این  می دیدند.  اتحاد  داشتن  بر  لزومی  نه  و  داشتند 

اعتراض  البته  که  بودند  پیشین  روند  به  معترضینی  اغلب 

گلوگاه های  جمله  از  بود.  جذاب  و  درست  به جا،  آنها 

اعتراضی اینان، همان بریدن بند ناف بود! به تعبیر ساده تر 

انکار  غیرقابل  امری  را  و گذشته  تاریخ  پست مدرنیست ها 

می دانستند و تأکید داشتند باید به هر روشی که شده اثر 

این  اگر  حال  دهد.  نشان  را  خود  تاریخ  از  نموی  معماری 

روی  بر  نمادپردازی هایی  به  می شد  محدود  دادن،  نشان 

نمای بنا همچون بزک، همچنان اشکالی وارد نبود. البته در 

این بین، نظریاتی چون منطقه گرایی انتقادی یا زمینه گرایی 

ارائه  معقول تر  و  متعادل تر  راه حلی  که  شدند  مطرح  نیز 

می دادند؛ یعنی بند ناف از نظر این قشر، نه تاریخ گرایی که 

هویت گرایی بود! از آنجا که از دل هر تزی، آنتی تزی بیرون 

به وجود می آید که  نو  این دو، سنتزی  ادغام  از  و  می آید 

خود تبدیل به تزی جدید می گردد تا این چرخه همچنان راه 

را ادامه دهد، ما فکر می کنیم از درون پست مدرنیست ها 

در  اگرچه  افراد  این  بودند.  دیگران  از  متفاوت تر  نفر  سه 

جرگه ی روشنفکران پست مدرنیسم بودند، اما گرایش هایی 

خاص داشتند ـ گرایش هایی که امروز، تفکر غالب معماری 

جهان هستند. نام این افراد برنارد چومی، دانیل لیبسکیند 

و  نمی خواهیم  نوشتار  این  در  ما  می باشد.  آیزنمن  پیتر  و 

نمی توانیم به اندیشه ها و نظرات این سه فرد به طور لازم 

و کافی بپردازیم، زیرا این متون درگاهی ست به موضوعی 

دیگر، اما برای ساختن بستری فکری و رساندن منظور خود 

ناچاریم به افکار و نظریات آیزنمن نظری اجمالی بیفکنیم. 

شاید  که  می دهند  نشان  را  راهی  معماری  در  افراد  این 

آینده ی معماری جهان باشد و ما به خوب و بد این واقعه 

کاری نداریم، زیرا در مقام قضاوت نیستیم، بلکه به عنوان 

محقق، قصد داریم این جریان را کنکاش نماییم. برای بهتر 

ایده، کانسپت و فضایی نو در معماری ایران، یا چگونه درس های دانشگاهی مان بی فایده شدند؟
به بهانه ی بررسی سه اثر از رضا نجفیان

نقد هنر معماری 

»مادیتِ معماری... در احجام و فضاهای تهی اش، توالی های فضایی اش، انسجام هایش 
و در تضادهایش نهفته است.« برنارد چومی، معماری و مرزهایش
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متوجه شدن منظور ما بهتر است نگاه دقیق تری به آیزنمن 

از منظر امیر بانی مسعود بیاندازیم.

با  می کوشد  آیزنمن  »پیتر  است:  معتقد  مسعود  بانی 

جزم اندیشی  دام  از  نامتعارف ها،  پذیرش  و  تصور  تخیل، 

بگریزد. در کارهای اخیر آیزنمن، نشانی از توهم ذهنی، حتا 

کمترین نشانه ای از تصنع گرایی وجود ندارد، چرا که هنرمند 

آگاهانه مسخ شدگی غیرواقعی را می پذیرد. در معماری او 

تأویلی  بعُد  نیز  از سویی  استعاره جایگاهی خاص دارد و 

دارد، به گونه ای که تفسیر یک عمل، به معنای اجرای آن 

عکس معماری  کاملاً  او،  که معماری  است  اینرو  از  است. 

کلاسیک و تقلیدگرایی ست. او نه از معماری باستان و نه 

طبیعت، الگوبرداری و تقلید نمی کند. در معماری او هیچ 

نشانی از درک معماری، مبتنی بر تکمیل مدل های الگویی 

حاضر  عصر  در  شاید  ندارد.  وجود  تاریخی،  درس های  یا 

هیچ معمار دیگری نباشد که چنین آشکارا از تمام مفاهیم 

زیبایی شناسی معماری و پایه های تاریخی آن فاصله گرفته 

باشد. بر همین اساس است که معماری او تأویلی  و پر از 

عمق  به  نمی توان  تأویل  بدون  که  ظرافت های بصری ست 

مفاهیم آن دست یافت.« بنابراین آیزنمن نوعی معماری را 

می آفریند که به نظـر می رسد نه به آینده  نگریِ مدرنیسم ها 

نه  پست مدرنیست ها!  تاریـخ گرایی  به  نه  و  دارد  علاقـه 

شبـانه ی  مخفـی  انجمـن های  شبـه  آرمـان گرایـی های  به 

مدرنیست ها علاقـه دارد و نه به لاف زدن هـای بی منطق و 

بعضاً تأسف بار و شکلی پست مدرنیست ها. با اینکه آیزنمن 

را  او  وی،  گرایش  اما  است،  پست مدرنیسم  پیشروان  جزو 

خاص و دارای معماری ای خاص می نماید.

محمدرضا شیرازی دراین باره می نویسد: »آیزنمن بر آن 

است تا نوعی »معماری مستقل« به وجود آورد که منطق 

او  ننماید. فرم های  از خارجِ خود کسب  را  و معنای خود 

برای  رایج و سنتی و مواد خامی  از هرگونه معنای  عاری 

با ساختار  بر قیاس های  از دستکاری های مبتنی  یک سری 

مثابه  به   بیشتر  را  خود  روش  آیزنمن  زبان شناختی ست. 

یعنی  معناشناسی؛  تا  می کند  توصیف  نحو  با  کارکردن 

یا عناصر کنار هم گذاشته  با همان نحوی که واژگان  کار 

می شوند، به جای کار با معنای ذاتی شان. در این کارها تمام 

اعتقاد  زیبایی شناختی،  یا  اجتماعی  آرمان پرستی  مفاهیم 

به جهان شمولی هندسه ی ساده و رنگ های اصلی و دیگر 

ضرورت های اخلاقی مدرنیستی از دست رفته است.«

معماریِ پس از پست مدرنیسم
چرا آیزنمن اینگونه معماری می کند؟ هدف او چیست؟ باید 

پیش  به 27 سال  مربوط  که حدوداً  را  او  زندگی  از  برگی 

از  پس  آیزنمن  دوران،  آن  در  بزنیم.  ورق  دیگر  بار  است، 

و  فرزندان  همسر،  از  گرفتن  فاصله  و  گوشه نشینی  مدتی 

دانشجویانش، در کنفرانس سال 1989، در شیکاگو، اینگونه 

به کلاسیسیسم و تاریخ گرایی، که یکی از شعارهای پست 

مدرنیسم بود، حمله می برد: »]...[ به اعتقاد من، معماریِ 

نشده  درک  و  نیافته  محبوبیتی  توده،  میان  در  هرگز  والا 

محبوبیت  لزوماً  خود،  زمان  در  عظیم  یادواره های  است. 

امروز  که  وقتی  نمی دانیم  ما  نشده اند.  درک  و  نیافته 

ساختمان می سازیم، آیا روح زمانه را که چیزی گریزان است 

در آن ثبت کرده ایم؟ به تعلق و حال دست یافته ایم یا نه؟ 

یا همان طور که لئون ]کریر[ گفته، آیا ما ساختمان هایی که 

روح هنری زمان را دربرداشته، می سازیم؟ من فکر می کنم 

که این خواسته ی هر ]انسان[ خلاقی ست که این خطر را 

تقبل کند؛ یعنی خطر تنها بودن و تلاش برای به دست آوردن 

تعریفی از آن حالت گریزان. این است آنچه که معماری تعلق 

به حال را می سازد.«

حقیقت این است که نظریات آیزنمن چه در باب معماری 

والا و چه در باب معماری مستقل، با امروز ما در ایران تشابه 

با  و  دیر  کمی  موضوع  این  می رسد  نظر  به  هرچند  دارد، 

مخاطب  و  ایرانی  معمار  به  تفهیم  درحال  ساله  تأخیری 30 

متوجه  اکنون  ما  معماری،  رشد  با  واقع  در  می باشد.  وی 

آوانگاردهایی که  مسائل جدیدتری در معماری مان شده ایم. 

تازه درک  این حرف ها را می نوشتند، امروز  دو دهه ی پیش 

می شوند و مخاطب و مسئولی که امروز در برابر این نظریات 

مخالفت می کند، سرش را به زیر برف کرده است! البته هنوز 

هم بخشی از مخاطبین معماری ما و کارفرمایان ما، خانه را 

اساساً  را  بنای عمومی  و  خانه ی سنتی روستایی می خواهند 

نه قبول دارند و نه می شناسند، مگر برای کاربری های خاص. 

پیشنهادی  روش  با  خصوصاً  ایران،  تاریخی  معماری  احیای 

این دوستان منجر به اهدافی که مدنظر آنان است، نخواهد 

شد. این هدف صحیح و به جاست، اما روش نیل به آن غلط 

تعریف شده است.

 مخاطب ما که بماند، حتا بعضی از هنرمندان و معماران 

ما نیز امروزه معنی بعضی ارجاعات تاریخی، نمادها و مفاهیم 

بکار رفته در معماری را بطور کامل متوجه نمی شود. حتا اگر 

به  طرح  یک  باطنی  و  ظاهری  نمادهای  پیرامون  توضیحی 

مخاطب بدهید، بعید است او همچنان آنها را درک نماید؛ زیرا 

از ما زندگی می کند.  او در فضایی فرهنگی و فکری ای غیر 

معنایی  نه  و  نمادی هستند  نه  دیگر  امروزه،  نمادها،  بعضی 

دارند! مهم تر اینکه مخاطب ما در برابر این تلاش ما، اساساً 

سؤال  تلاش ها  این  فایده ی  بر  او  یعنی  نیست!  قائل  ارزشی 

می کند و ما عاجز از پاسخ! او به دنبال رفع نیازهای اساسی 

در  تاریخ گرایی  تکلیف  پس  است؛  نوین  بحث های  ایجاد  و 

اگر  ما  مخاطب  است.  مشخص  حدودی  تا  ایران  معماری 

فناوری معماری مدرن را نیز درک می کند، این در سطوح نازل 

نبوده  فناوری  حرفه ای  کاربر  هیچ گاه  او  زیرا  کاربردی ست، 

استفاده می کند  فناوری در حدی  امکانات والای  از  و  است 

او  اساساً  زیرا  بیشتر،  نه  و  بیفتد!«  راه  »کارش  اصطلاحاً  که 

در کشوری زندگی می کند که فناوری آن هنوز در مرحله ی 

صنعت و آنالوگ است و نه دیجیتال )جز در موارد مالی  ـبانکی 

بخش دولتی(.

زیبایی شناختی از نو
ایران، آن هم از طریق  دوران ارجاعات تاریخی در معماری 

دوران  واقع  در  آمده.  سر  به  نمادین،  و  شکلی  صور  تکرار 

زمینه گرایی  نه  و  آمده  به سر  ایران  در معماری  تاریخ گرایی 

زیرا این دو، بحث های متفاوتی دارند. در معماری تاریخ گرا 

مصالحی  نمادی،  از  تا  می زنید  چنگ  خود  گذشته ی  به  شما 

و فرمی، گوشه ای به دست آورید و آن را به معماری کنونی 

است  بعید  که  کنید!  موجه  را  تا خود  نمایید  »الصاق«  خود 

باشد.  حقیقت بین  کارفرمایی  یا  مسئول  یک  خواسته ی  این 

زمینه گراییِ  ما  کارفرمای  خواسته ی  که  معتقدیم  واقع  در 

واقعی ست. زمینه گرایی، نه به معنای آن گونه از زمینه گرایی ای 

به  زمینه گرایی  بلکه  بود،  معتقد  آن  به  فرامپتون  کِنت  که 

معنای توجه حقیقی به نیازهای حقیقی طرح و ایجاد رابطه 
از طریق  کارفرما  و  به طرح  در جهت خدمت  اشکال  رفع  و 

معماری. اگر نظریه ی زمینه گرایی را، که انتقادی )به حق( به 

بافت  اقلیم،  به  توجه محض  معنای  به  بود،  بین المللی  سبک 
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این مطالعات  از  استفاده  ما  منظور  آنگاه  بدانیم،  تاریخ  و 

و شناخت ها در جهت شناسایی محدودیت های حقیقی و 

احیاناً رفع آنهاست.

این معماری، یک زیبایی شناسی جدیدی عرضه  می کند. 

مدرنیسم  ساده گرایی  در  نه  را  خود  زیبایی  معماری،  این 

هرچند  پست مدرنیسم.  تاریخ گرایی  در  نه  و  می بیند 

همان طور که در بحث تز و آنتی تز ارائه شد، این سنتزی ست 

به  جدید،  معماری  این  یعنی  جریانات؛  این  هردوی  از 

بافت،  تاریخ،  فرم،  عملکردگرایی،  ساده گرایی،  فن آوری، 

متن، روانشناسی و به هر چیز دیگر نگاه می کند تا نیازهای 

نتیجه  آنان نمی گردد و  اما مصداق عینی  را رفع کند،  خود 

آنکه، شما در این معماری ارجاع تاریخی و سبک شناختی 

معماری مدرن نمی بینید. این معماری به هیچ تاریخی وابسته 

نیست، به هیچ سبکی تعلق ندارد، اما معماری خوبی ست 

زیرا مسئله های درونی خود را حل کرده است. این معماری 

و مشکلات  برنامه ی خود  محدودیت های  به  زیرا  زیباست 

راهکارهای  طریق  از  پاسخی  می دهد.  پاسخ  خود  معاصر 

معمارانه ولاغیر.

اتفاقاً مخاطب ما در ایران با اینکه نام آن را نمی داند و 

از تعریف آن عاجز است، اما بنا بر تجربه ی معماران جوان 

سالیان اخیر می گوییم که او این معماری را هم درک می کند 

معماری  عمیق  لایه های  از  او  شاید  دارد!  دوست  هم  و 

سر در نیاورد، اما حداقل در تعریفی که از معماری به او 

داده ایم، به رفع شدن چند مشکل و نیازهای خود اعتراف 

می کند. اتفاقاً، این معماری بیشتر به خواسته های مسئولین 

نزدیک است، زیرا دقیقاً در جهت استقلال فکری  معماران 

ایرانی ست. این معماری می تواند نظریه ای جدید در طراحی 

ما  سقف  معماری  این  نکنید  فراموش  اما  گردد،  قلمداد 

نیست، بلکه آغازی ست برای حل مشکلاتی مانند چگونگی 

وارد کردن کارفرمای ایرانی به جریان فرایند طراحی معماری.

معماران جوان چه می گویند؟
نسل  آرشیتکت های  آثار  و  ایران  جدید  معماری  به  وقتی 

بر  که  می بینیم  معماری ای  می نگریم،  ایرانی  جدید 

مشکلات  حل  ضمن  توانسته  و  آمده  فائق  محدودیت ها 

خود، معماری ای قابل ارزش گذاری ارائه دهد. این معماری، 

شاید در مبانی نظری خود دچار بافته هایی باشد که خیلی 

توجیه پذیر و جذاب )نسبت به معماری های پیشین( نباشد،  

اما در عوض حقیقتی ست از طرحی که باید کشیده  می شد. 

در مبانی نظری ارائه شده توسط معمارانی که بدین شکل 

و  مدرنیسم  اصول  تاریخ،  به  اشاره ای  کرده اند،  طراحی 

ارزش های مطرح شده در قدیم نمی بینیم. آنچه زیاد در این 

مبانی نظری ها می خوانیم، مشکلاتی بوده که سر راه طراح، 

در حین فرایند طراحی، قرار گرفته و وی به حل آنها نائل 

آمده است. 

ما  دانشگاه های  در  معماری  به  نگاه  این  متأسفانه، 

آموزش داده نمی شود. این نگاه، شاید به تعبیری، نوعی نگاه 

ایده آل به  منطقی به معماری باشد که حالتی پیشرفته و 

خود گرفته است، اما به هرحال جایش خالی ست. در واقع 

پیرامون  داده اند  یاد  ما  به  دانشگاه  در  که  اغلب دروسی 

تاریخ گرایی، مطالعه ی تاریخ جهان، معماری معاصر جهان 

این  از گذشته و... است و برای  الهام برداری  و روش های 

معماری، کاربردی ندارند. هر آنچه که در دانشگاه، در باب 

داده اند،  یاد  ما  به  مفهوم گرایی  و  نمادپردازی  الگوبرداری، 

دیگر کاربردی نیست، مگر برای یک پروژه ی فرهنگی بسیار 

خاص با نیازهای خاص. هر آنچه که در باب مطالعه ی معماری 

بوده  غربی  تفکرات  کردنِ  تکرار  همان  داده اند،  یاد  ما  به 

است. اینکه حقیقتاً چگونه مشکلات یک طرح بررسی شوند، 

به صورت منظمی دستـه بندی و سازمانـدهی شونـد، چگونه 

با کارفرمــا و پیمانکاران خود مذاکره و همکاری نماییم تا این 

مشکلات را تفهیم و حل نماییم و ده ها نکته ی ریز دیگر در 

دانشگاه های ما تدریس  نمی شوند. جای تأسف دارد که نه تنها 

جهت  در  بلکه  نشناخته اند  را   جریان  این  ما  دانشگاه های 

جریانات قدیمی و دوران  قدیم هنوز گام بر می دارند و پروژه 

و مطالعات را تعریف می کنند.  اساسـاً بعضـی دانشگــاه های 

در  نهایتاً  انجام داده اند و  را  مـا هدف گـذاری های اشتباهی 

این معماری، معماری ای  اشتباهی در حرکت هستند.  جهت 

براساس رفع محدودیت ها ست و متاسفانه آنچه در دانشگاه ها 

آموزش می دهند معماری براساس تولید محدودیت های ذهنـی 

و مفهـومی و رفع غیر حرفه ای آنها با ارجاعـات تاریخی است.  

نبرد آوانگاردها و کیچ ها در معماری ایران
پرداخته  به اختصار  آن،  به  شده  تلاش  )که  زمینه  این  در 

برای  معماری  این  واقع،  در  است.  جریان  در  نبردی  شود( 

بعضی موجب سودجویی شده است؛ یعنی آنان معماری ای 

به  کلیشـه ای  پاسخ های  صرفا  یا  اولیه  نیازهای  رفع  حد  در 

درخواست های کـارفرمــا ارائـه می دهند، اما کار آنان به لحاظ 

معماری، همچنان ارزشی ندارد. حساب این معمـارانِ بازاری 

معماران  حساب  با  آنان،  سخیف  تفکرات  و  ما  نظر  مورد 

جریان ساز مذکور کاملاً متفاوت است که نشانه ی تفاوت این 

دو قشر در محصول نهایی آنان، میزان رفع مشکلات و تولید 

است  ممکن  کیچ ها،  اگرچه  می شود.  نمایان  جدید  نظریات 

نوآوری  در  باشند،  کرده  را حل  یک طرح معماری  مشکلات 

فکری ناتوان و ضعیف هستند.

بانویی خوش پوش در خیابان مفتح
مفتح  خیابان  در  شبی  که  بانویی ست  حکایت  معماری  این 

پیاده رو،  در  روبرو  از  که  کمالات  با  بانویی  دیدیم.  تهران 

دید  و  بود  غروب  بر می داشت.  قدم  ما  سمت  به  به آرامی 

مناسبی نداشتیم، اما هنگامی  که نزدیک شد، عصایی سفید  

رنگ در دست بانو دیدیم که به زمین می زد و به  پیش می آمد. 

او روشن دل بود! ابتدا، بی تفاوت از کنار او گذشتیم، اما وقتی 

را  ذهن ما  واگن ها  صدای  تهران،  متروی  شبانه ی  خلوت  در 

به فکر کردن واداشت، پرسش هایی ایجاد شد. اینکه او چرا 

خوش تیپ و امروزی بود؟ مگر خود را می بیند و از دیدن افراد 

مطلع است؟ اصلاً هدف او از این کار چیست؟

همیــن  دقیــقاً  ماســت  مدنــظر  کـــه  معمــاری ای 

خود  برای  و  خود  به  معطوف  معماری ای  معماری ست؛ 

خود  اطرافیان  و  خود  برای  رشدیافته  قیدها  از  مستقل  که 

اما  باشد،  خود  زمان  آوانگارد  شاید  معماری،  این  می باشد. 

این هدفش نبوده است. این روش در معماری، به اعتقاد ما، 

حقایق و منافعی در خود دارد که بسیاری از مشکلات ما را 

رفع می نماید. منتها، شرط رفع آن مشکلات، تن  دادن به این 

معماری ست. این جا، همان گلوگاه تصمیم گیرنده است که در 

بدون  که  رسیده  درک  و  بلوغ  این  به  کارفرمایی  جامعه ای، 

کار  روش  این  به  معمارش  دهد  اجازه  تضمینی  هیچ  گرفتن 

کند و در جامعه ای، حتا با ذکر هزار دلیل و مدرک، همچنان 

کارفرما از اجرای کار بدین صورت امتناع می ورزد.
بر اساس همین تفکرات به معرفی، نقد و تحلیل سه اثر 

از رضا نجفیان خواهیم پرداخت.
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طراحی دفتر مجله  ی دیار، در فضایی کوچک )52 متر مربع( و با تأکید بر نمایش ساده ولی متفاوتِ کتاب ها و مجلاتی که 

در دفتر به نمایش گذاشته می شوند، انجام شده است. 

ایده ی اصلی مبنی بر اینکه کتابخانه، عنصر اصلی معماری پروژه بوده و به شکل عناصر ساختاری معماری داخلی 

همچون دیوار، سقف و جداکننده ها در کل فضا طراحی شده  است. کتابخانه ای که در مواجهه ی اولیه ی مخاطب دیواره ای 

مواج با رنگ های ملایم و متنوع در قسمت های مختلف را نمایش می دهد و با حرکت و جابجایی وی؛ چهره و عملکردی 

نو را از خود بروز می دهد. مخاطب در این هنگام است که در می یابد رنگ های ملایم دیواره، انعکاسی لطیف از رنگ 

جلد کتب و مجلات مختلف بر جداره جانبی قفسه ها بوده است.  تأثیری که با هر جابجایی کتاب و مجله در قفسه ها 

ترکیب رنگی جدیدی را برای دیوار، به عنوان پاسخی به رفتار مخاطب می آفریند.  

هندسه ی طرح در حکمت مواج خود و همه ی المان ها در جزئیات جاری خویش، وظیفه دارند با صراحتی غیر تکراری، 

اهمیت کتاب و سایر نشریات را در تار و پود بافتی فرهنگی به ناظر ارائه کنند، بی آنکه موازین ارگونومی را برای کارکنان 

مخدوش سازند. قفسه ها، نه تنها محل استقرار کتب و نشریات اند، بلکه به گونه ای آنها را به ناظر تعارف می کنند.  

نگاه ناظر که از همان ابتدا بر موج خطوط و لبه ها سوار می شود، حتا بدون ارتباط با متن کتاب ها و نشریات با متنی 

کلیّ تر، ارتباط برقرار می کند که در فضایی دوستانه و آرامش بخش جاری ست. در این متِن کلان که در محدوده ای لطیف 

خلاصه شده است، او آموختن را می آموزد و احساسش با نور و رنگ ملایمی که احاطه اش کرده اند، در می آمیزد، شاید برای 

لحظاتی در برکه ی همه ی چیزهایی که فراموش کرده، غوطه ور می شود و با این یادآوری به سطحی از هوشیاری و آگاهی 

دست می یابد،  که هدف طراح همین آگاهی بوده است. 

طراحی دفتر مجله ی دیار
معماری و متن از رنِا دیزاین )رضا نجفیان(

مشخصات پروژه:

کارفرما: احسان دلاویز
محل اجرا: ایران، تهران

سطح زیربنا: 52 متر مربع
طراحی و اجرا: رنِا دیزاین )رضا نجفیان(

همکاران طراحی: مینا نظم جو، محمد حسین حمزه لویی، 
آناهیتا وزیرنظامی، مریم نجفیان

سرپرست کارگاه: سعید توده فلاح
همکاران اجرا: مینا نظم جو، امیرپاشا اردم، مجید خاک خسته

عکس: پرهام تقی افُ
مدت اجرا: 2 ماه

اتمام اجرا: دی ماه 1393
www.renadesign.com  :وب سایت
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A-A مقطع

پلان اولیهپلان نهایی

D-D مقطع B-B مقطع

C-C مقطع
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نمای کتابخانه-دیوار از زوایای مختلف

تغییر رنگ کتابخانه-دیوار با جابه جایی کتاب و مجلات
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پروژه ای با مساحت 330 مترمربع، واقع در طبقه ی نهم یک برج مسکونیِ در حال ساخت که به مرحله ی نازک کاری رسیده بود 

به دفتر ما ارجاع داده شد. کارفرمایی فهیم و با سلیقه ای خاص، که فضایی طراحی شده با فرم و هندسه ی ساده ولی در عین حال 

مدرن و فکر شده را تأکید می نمود.

نمودن  اضافه  و  و سقف  دیوارها  بعضی  تخریب  با  موجود،  وضع  پلان  و  فضایی  ساختار  در  اصلاحاتی  و  تغییر  ابتدا،  در 

بخش هایی به پروژه جهت کارکرد و تعریف بهتر فضا انجام شد. ایده ی طراحی پروژه، پوسته ی دومی به عنوان عنصری ساده ولی 

تأثیرگذار، شکل دهنده و جاری در پروژه در نظر گرفته شد که در تمامی بخش ها و فضاها تبدیل به یک زبان منسجم و بیان زاینده 

در پروژه گردید.

پوسته ای سفید و خالص، کشیده شده بر لایه ی زیرین به رنگ آبی ملایمی که شاخصه و ویژگی اصلی و به یادماندنی این 

پروژه شده است. رنگی که علاقه و زندگی کاربر به خوبی به آن گره خورده، چرا که تمایل و نیازی درونی از سوی خانواده نیز، دلیل 

دیگری بر انتخاب چنین رنگی بوده است. حضور و گستردگی چوب گردوی کف در تمامی فضا، سرمای احتمالی را به خنکای مطلوب 

و دلنشینی بدل می سازد که نوازشگر روح آدمی ست.

ترکیب رنگ آبی ملایم و سطح سفید، با نورپردازی مابین سطوح، به نوعی لغزندگی پوسته ها روی هم را تداعی می کند؛ که 

تضاد و البته خوانایی آن از نگاه بیننده پنهان نمی ماند. این تضاد، بیانگر معماری دو پوسته ای ست که در فضاسازی داخلی پیوستگی 

معناداری را در تمامی قسمت ها و فضاهای پروژه همزمان با انجام کارکردی هدفمند و خاص دنبال می کند. این پوسته ها و رفتارشان 

در فضا، با وجود سادگی فرم، به خوبی تفاوتشان را با کلیشه های بازاری رایج به نگاه ورزیده نشان می دهند.

چیدمان ریزفضاها به شکلی باز و آزاد و در عین حال با تفکیک فضایی مطلوب و تعریف شده، به گونه ای که هر فضا دارای 

کاراکتر و شخصیتی ویژه و فاخر باشد، انجام گرفته است. فضای غذاخوری و پذیرایی مهمان، نشیمن خصوصی، ناهارخوری، اتاق 

والدین و ... همگی با این خصوصیت مهم طراحی شده اند. همچنین، توجه به  جزئی ترین قسمت ها، عناصر و جزئیات فضا، همچون 

دریچه های تأسیساتی، عناصر طراحی شده نورپردازی و روشنایی، سکوها، قفسه ها و ... به عنوان یک اصل مهم، همواره مد نظر 

بوده است.

خانه ی آبیِ ملایم ...
معماری و متن از رنِا دیزاین )رضا نجفیان(

مشخصات پروژه:

کارفرما: کامران حمیدی
محل اجرا: ایران، تهران

سطح زیربنا: 330 متر مربع
طراحی و اجرا: رنِا دیزاین ) رضا نجفیان (

همکاران طراحی: مینا مهرداد، ساحل نبی پور، 
مریم نجفیان، محمد حسین حمزه لویی ، مینا 

نظم جو، احسان مروی
سرپرست کارگاه: حسام پروین ضمیر

همکاران اجرایی: علی نجفیان، احسان مروی، 
سعید توده فلاح، مریم داوودی 

عکس: پرهام تقی اف
مدت اجرا: 9 ماه

اتمام اجرا: خرداد ماه 1393
www.renadesign.com  :وب سایت
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A-A مقطع

B-B مقطع

C-C مقطع

D-D مقطع
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دیاگرامپلان اولیهپلان نهایی
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طراحی دفتر مرکزی شرکت آریا کابل، منطبق بر خواسته های اصلی کارفرما مبنی بر سادگی، سرعت طراحی و اجرای بالا 

هزینه  ی تمام شده ی کم و جلوه ی بصری مدرن انجام گردیده است. 

به دلیل قرارگیری ورودی در ابتدای یک پلان کشیده، سازماندهی فضایی و سلسله مراتب دسترسی و عملکردها به شکل 

خطی در طول پروژه انجام شده است.

فضای پذیرش، انتظار و بخش فروش، به صورت جزیره ای در فضای بازِ دفتر به چشم می آیند. پیوستگی جداره ها، کمدها 

کف و سایر عناصر در طول پروژه به یکپارچه بودن یک فضای بازِ واحد و منسجم، کمک شایانی کرده است. کمدهای 

سرتاسری جداره ها، نه تنها فضای زیادی را برای قرار دادن اشیاء و مدارک اداری تأمین نموده اند، بلکه به عنوان پوششی برای 

عناصر ساختاری مزاحم از نظر بصری، همچون ستون ها، جرزها و داکت های تأسیساتی موجود، عمل می نمایند. 

تضاد سفید و سیاه، تضاد فرصت ها و تهدیدهای تولید است که به شکلی سمبلیک در طراحی دفتر مرکزی شرکت آریا 

کابل تلفیق شده و با تفوق سفیدی، حس موفقیت را به کارکنان، مدیران و حتا مشتریان شرکت القاء می کند. جهت تلطیف 

روح و حس فضا، لکه های سبز رنگی که بدون هر گونه تمرکزِ بیهوده و اغراق آمیزی در فضا پخش شده اند، میل به رویش و 

رشد دائمی را نشان می دهند. 

حتا گیاهان بکارگرفته شده در جای جای فضا، با این لکه های سبز همراه شده و حس زنده بودن تولیدی را که در 

فاصله ای بسیار دورتر جاریست، القاء می کنند. 

استفاده از سطوح وسیع نورانی با دمای رنگِ نور طبیعی روز به احساس خوشایند کار و حضور در محیطی آرام و 

دلچسب می افزاید. 

ساکنین و مراجعین این دفتر، از همان لحظه ی نخست ورود، پیام طراح را که »امنیت در تغییر است« درخواهند یافت. 

دفتر مرکزی شرکت آریا کابل 
معماری و متن از رنِا دیزاین )رضا نجفیان(

مشخصات پروژه:

کارفرما: کامران حمیدی، حسن رحیمی
محل اجرا: ایران، تهران

سطح زیربنا: 145 متر مربع
طراحی و اجرا: رنِا دیزاین ) رضا نجفیان (

همکاران طراحی: مینا مهرداد، ساحل نبی پور، محمد حسین 
حمزه لویی، مینا نظم جو، مریم نجفیان
سرپرست کارگاه: احسان فیض رفعتیان

مجری کارهای MDF: شرکت فرم
عکس: رضا نجفیان 
مدت اجرا: 45 روز

اتمام اجرا: آبان ماه 1392
www.renadesign.com  :وب سایت
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پلان اولیه

پلان نهایی
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می نگریم،  نجفیان  رضا  از  معرفی شده  اثر  سه  به  وقتی 

در  که  همان گونه  می بینیم.  مسئله برانگیز«  »معماری ای 

بخش نخست نقد اشاره شد، این معماری، معماری ست  که 

کار را نه با ایده پردازی، که با »بررسی محدودیت هایش« 

آغاز می کند. البته این روالی ست که در آثار اکثر معماران 

هم نسل رضا نجفیان نیز دیده می شود؛ هرچند در بعضی 

پروژه های دیگر معماران، این پرسش افزایی بسیار بی ربط 

و دور از واقعیات انجام شده است و در بعضی دیگر نیز 

بعضی  در  هستند.  تأسف  مایه ی  شده،  ارائه  پاسخ های 

دیگر از آثار معماران، گویی به روح زمانه و روشی که در 

طراحی اتخاذ نموده اند، آگاه نبوده اند. کار را با این روش 

آغاز کرده، اما در انتها برای دفاع از طرح خود، ارجاعات 

تاریخی و یا تکنیکی می دهند. بنابرابن، نتیجه، ملغمه ای 

به  افراد  این  است.  بافتن  ریسمان  و  آسمان  از  مضحک 

همراه تاریخ گرایان محض که گنبد و طاق آجری می سازند، 

کار  کج  را  نماها  پنجره های  که  دیکانستراکتیویست هایی 

ایران  معماری  کج راهه های  بساز بفروش ها  و  می کنند 

هستند.

است  قابل طرح  این معماری  در  که  دیگری  نکته ای 

موضوع »سلیقه« می باشد. وقتی شما نگاه خود را محدود 

وی  نیازهای  و  کارفرما  و  آن  معماری  خود،  پروژه ی  به 

معیارهای  از  یک  هیچ  با  نهایی،  محصول  شاید  می کنید، 

شناخته شده قابل ارزش گذاری نباشد، البته اگر هم باشد 

افتخار نیست و اگر نباشد، عجیب نیست! همان طور که 

خاص  زیبایی شناسی  دستگاه  معماری  این  رفت،  آن  ذکر 

خود را دارد. حال، چه فرقی می کند که کار شما به اصول 

مینیمالیسم، های تک، فولدینگ و هزار سبک و سیاق دیگر 

وفادار باشد یا نباشد، در حالی که اساساً، شاخص کار شما 

در رفع نیازهای درونی بوده است.

هنگامی که در جهت تولید مفاهیم و ساخت نظریات 

از پیش حل کرده  باید مسائلی را  بر می دارید،  جدید گام 

قصد  که  دفتری  طراحی ست!  موضوع  نخست،  باشید. 

دارد در آثار خود حرفی تازه بزند و »اثری جریان ساز« در 

معماری کشور بسازد، نباید اسیر مقولات طراحی باشد. البته 

هر پروژه ای، سختی های طراحی خود را دارد، اما منظور 

ما، تولید ایده و مفاهیم قدرتمند است. دفتری با آرزوهای 

مذکور باید همچون پرنده ای بر فراز اقیانوس، آزادانه پرواز 

و ایده پردازی کند. دوم آنکه، چنین دفتری می بایست در 

جهت پر کردن بخشی از معضلات کشورش قدم بردارد که 

متنوع  خیلی  می تواند  و  است  گسترده  بسیار  مقوله  این 

باشد. سوم اینکه، این دفتر اگر وارد فضا ی مذکور شد، باید 

نیز  اندازه که پیشرو است، مسئولیت  به همان  بداند که 

دارد.خیلی از دفاتر معماری امروز از حدود اخلاق عدول 

کرده اند، البته حال به نظر می رسد که مسئله ی طراحی در 

دفتر رضا نجفیان حل شده است. از طرفی، این دفتر اسیر 

اتفاقاً، از معضلات معماری  چالش تکنیک و اجراست که 

که  می دهند  نشان  وضوح  به  اثر  سه  این  ماست.  کشور 

بخشی از انرژی دفتر، صرف این مقوله شده است که به این 
مهم، می توان از حساسیتی که در کیفیت اجراها به خرج 

دفاتری  آنکه، مسئولیت چنین  پی برد. خلاصه  داده شده، 

)که تعداد آنها رو به رشد می باشد( زیاد است. این دفاتر 

شرکت های  باهوش  اما  اندام،  کوچک  رقیب  واقع  در  که 

غول آسای مهندسین مشاور هستند، جریانی نو در معماری 

ایران به راه انداخته اند، منظور همین جریان روش طراحی 

بر اساس رفع محدودیت ها ست که بخش اعظم آنها زیر 

نکات  دیگر  از  هستند.  پوشش  قابل  نوشتار،  همین  چتر 

با کار  آنها، تدریس همزمان  این دفاتر، تحصیلات  جذاب 

حرفه ای و استقلال فکری نسبی آنان می باشد.

برخی  به  نگاهی  نجفیان،  آثار  بودن  علی رغم خوب 

دیگر از آثار او، نشان می دهد که وی در حال ورود به دامی 

خطرناک برای یک معمار است. همان دامی که آیزنمن از 

آن فرار می کند... دام جزم اندیشی! در واقع فرمول فضای 

سیاه و سفید و مبلمان فسفری در آثار رضا نجفیان نباید 

به فرمولی تکراری بدل گردد، حتا اگر برای تمام کارفرمایان 

وی جواب بدهد و حتا اگر خودِ آنها این چنین بخواهند. 

در حقیقت، شاید بهتر باشد رضا نجفیان از ارضای فکری 

خودش اجتناب بورزد و هرجور که شده پرسش های جدید 

و راه حل های جدیدی را مطرح نماید، حتا اگر این مسئله 

زمان و انرژی بیشتری از او و همکاران دفترش بگیرد. یکی 

از نوآوری های طراحی های نجفیان ـ که تأکید می کنیم در 

این راه تنها نیست ـ حضور و فعالیت مستمر او در طراحی 

شده  نزدیک  معماری  در  گرایشی  به  او  آثار  داخلی ست. 

نبوده  توجه  مورد  باید  که  آن گونه  ایران،  در  یا  که  است 

و یا در چنته  ی دکوراتورها و سلیقه ی به شدت عملکردی 

مردم بوده که قطعاً این آثار موجب رونق معماری و رشد 

این  کار  به همین نسبت  اما  ایران خواهند شد،  معماری 

معماران خطرناک و پیشرو است؛ یعنی اگر محصول آثار 

اینان، پس از 10 سال اثر خود را نگذارد، شاید سخت بتوان 

بار دیگر کارفرمای ایرانی را به  پای میز مذاکره برای طراحی 

داخلی اثری کشاند.

وقتی مبانی نظری پروژه های رضا نجفیان را می خوانیم 

او را هنرمندی در صدد ایجاد رابطه و گفت وگو می بینیم. 

شاید اگر پژوهشی در باب ایجاد این رابطه پس از اجرای 

آثار انجام دهیم، به میزان موفقیت و یا شکست آثار وی 

بیشتر پی ببریم. در کل، فراموش نکنیم آثار وی در این مسیر 

بی اشکال نیستند و جدا از مسئله ی فرمول و پاسخ شبیه به 

هم در چند پروژه ی اخیرش، انتخاب مصالح در پروژه های 

وی بسیار خطرناک انجام شده است. در حقیقت جسارت 

تا حدی  )و  نوآورانه  و  مصالح جدید  انتخاب  در  نجفیان 

اداری  یا  مسکونی  فضایی  داخلی  طراحی  برای  رادیکال( 

نباید باعث شود عملکرد پروژه بعد از افتتاح آن مخدوش 

و آزاردهنده به نظر برسد. پروژه های متأخر رضا نجفیان 

به شدت دکوراتیو و وابسته به فن عکاسی ست. او یک بار 

طعم تلخ اتهام، سوءتفاهم و شکاکیت داوران در مرحله ی 

قضاوت آثارش را به واسطه ی فضای عکاسی شده ی آثارش 

چشیده است. پس مقتضی ست در این باب دقت بیشتری 

به خرج دهد. البته نباید فراموش کنیم که هیچ معماری 

خوب  معماری  به  تبدیل  نمی تواند  عکاسی  فنون  با  بدی 

آثار  اگر عکس های  گردد. همچنین  و جریان سازی  موجه 
رضا نجفیان چشم نواز هستند این به علت کیفیت بالای 

آثار اجرا شده نیز می باشد. کیفیتی که در معماری ایران 

خیلی عادت به دیدن آن نداریم!

نقد و تحلیلی بر سه اثر از رضا نجفیان
نقد هنر معماری
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اخیر  اثر  سه  معماری  بر  مناسب  انتقادات  از  یکی 

وی،  آثار  انعطاف پذیری ست.  موضوع  نجفیان،  رضا 

باز و اعطای اختیار به کاربر خود،  ایجاد فضای  علی رغم 

به شدت به دلیل نوع مبلمان بکار رفته، فانتزی و غیرقابل 

انعطاف پذیری می باشد. این انتقاد وقتی حالت بغرنجی به 

خود می گیرد که آثار وی در عین حال که به خاطر مبلمان 

بکار رفته غیر قابل انعطاف می شوند، از مبلمان خاصی هم 

بهره نمی برد! یعنی جز صندلی ها )که آن هم در فضاهای 

اداری از فرمولی تکراری بهره برده( در مورد باقی مبلمان، 

شاید  نمی شود.  دیده  طراحی  در  جسارت  و  نوآوری  آثار 

کارفرمای او قصد دارد که خود، مبلمان تهیه کند؛ شاید هم 

مشکلات سلیقه ای و مالی مطرح بوده؛ اما اگر موضوع کار 

نجفیان طراحی و معماری داخلی بوده است، پس به این 

این مسئله و عدم کافی  اگر  باید توجه می شد.  نیز  نکته 

بودن مبلمان برای فضاهای زندگی و کار در آثار نجفیان را 

بپذیریم، آنگاه پرسش های زیادی ست که وی باید پاسخگو 

باشد.

در  مسکونی  پروژه ی  در  دارد  تأکید  طراح  هرچند، 

آجودانیه، رنگ آبی ملایم، علاقه ی کارفرما نیز بوده است 

آبی  با  خوبی  هارمونی  از  کف پوش،  کنیم  قبول  باید  اما 

نقطه ی  بنا  این  درواقع کف پوش  نیست.  برخوردار  ملایم 

ملایم  آبی  با  به خوبی  نتوانسته  زیرا  طراحی ست،  ضعف 

شده  تحمیل  طرح  به  گویی  و  نماید  برقرار  بصری  ارتباط 

است. این عدم ارتباط حسی مناسب، در کاری که مدعی 

»معماری حسی« می باشد، در کانتر آشپزخانه و مبلمان آن 

نیز گاه به گاه دیده  می شود. علاوه براین، باید در فایده ی 

به  شبیه  را  خانه  که  طرح،  کنار  در  شده  ساخته  لبه های 

سکوهای دور حیاط مدرسه کرده است نیز تردید داشت. 

این سطح بندی و لبه سازی که در سقف نیز دیده می شوند، 

گرچه بنابر ادعای طراح، اساس طرح مبنی بر پوسته بندی 

و  خرد  بسیار  پوسته ها  این  مکان ها  بعضی  در  اما  بوده ، 

پوسته بندی  در  که  سیالیتی  آن  واقع  در  شده اند.  سخت 

سقف می بینیم، در طرح بدنه ها به خوبی دیده نمی شود و 

گویی سقف های کاذب امکان خوبی بوده اند که در بدنه ها 

کاربرد نداشته اند. آخرین نکته ای که در باب طراحی خانه ی 

باید متذکر شد، بحث نورپردازی هایی ست که  آبی ملایم 

سفید،  و سطح  ملایم  آبی  رنگ  »ترکیب  طراح  اعتقاد  به 

پوسته ها  لغزندگی  به نوعی  سطوح،  مابین  نورپردازی  با 

آن  البته خوانایی  و  تضاد  تداعی می کند؛ که  را  روی هم 

از نگاه بیننده پنهان نمی ماند.« حقیقت این است که این 

نورپردازی مابین سطوح، تا زمانی که روشن باشند این نقش 

را ایفا می کنند. اگر این نورها را خاموش شده تصور نماییم، 

آنگاه طرحی با لبه هایی تاریک، خطی مبهم و مشکی بین 

سفید و آبی های بکار رفته در پروژه می بینیم. به همین 

جهت، شاید این مشکی با سیاهی اپُن آشپزخانه بهتر کار 

کند ـ هرچند بعید است این از اهداف طراح بوده باشد.
دفتر شرکت آریا کابل، دفتری شیک و امروزی ست، اما 

) که رضا مدعی آن  به واسطه ی نمادپردازی رنگ هایش  نه 

است(، بلکه به خاطر فضای نوینی که از یک دفتر اداری 

دفاتر  اینگونه  متأسفانه، جای خالی  نشان می دهد،  ما  به 

در  حرفه ای  اداری  دفاتر  طراحی  برای  مطالعات  اساساً  و 

معماری ما به شدت خالی ست. از مزایای مطالعه و ساخت 

آثاری از این دست، پر کردن نسبی همین کمبود ها می باشد.

فضای  و  سبز  دیوارهای  و  گلدان ها  بین  هارمونی 

حرفه ای که دفتر به کاربران خود پیشنهاد می دهد، بسیار با 

ارزش تر از نشانه پردازی هایی ست که معمار در مبانی طرح 

خود مدعیِ بکار گرفتن آنهاست؛ برای مثال، بکارگیری نمادین 

سیاهی و سفیدی، نکته ای ست که در پروژه ی دفتر شرکت 

آریا کابل، بکار گرفته شده است، اما مجذوب کننده نیست، 

زیرا همان طور که بیان کردیم، دوران این نمادپردازی ها به 

سرآمده است.

مجلـه ی  دفتــر  در  کمـابیش  نشـانه پـردازی،  این 

دیار) از دیگر آثار نجفیان( هم به بازی گرفته شده است، 

بودن  روان  و  سیالیت  نداریم.  اعتقادی  آن  به  متعاقباً  که 

دیوارها، کمتر از ایده ی رنگ بندی حاصل از چیدمان کتب 

در قفسه ها چشمگیر می باشد، هرچند بدنه، هویت اصلی 

بارنگ ها  بازی  است.  ساخته  بیشتری  هزینه ی  با  را  طرح 

کار می باشند که  این  از محاسن  بدنه ها  انعطاف پذیری  و 

می افزایند. شاید  روانی  به صورت  بر وسعت مساحت طرح 

این  از  اگر یک طراح  بیاید که  به وجود  این شبهه  انتها،  در 

با  نمادها بهره نبرد، پس چگونه ایده پردازی نماید؟ که دقیقاً 

طرح  وقتی  می شویم.  آن  پاسخ  متوجه  آثار  همین  بررسی 

به خوبی پاسخگویی نیازهای واقعی  برنامه  است، نمادپردازی 

لازم نیست. اگر قبول کنیم که این تجربه ی فضاست که یک 

نو  این  آنگاه،  می سازد،  جدا  ساختمان صرف  از  را  معماری 

بودنِ فضایی و مصالح است که بنا را تأویلی می کند و نیازی 

هم به معنابخشی ندارد.

جمع بندی
در  جریان ساز  و  جلو  به  رو  حرکتی  نجفیان،  رضا  اثر  سه 

معماری،  و  فضا  ایده،  در  آثار  این  هستند.  ایران  معماری 

مباحثی نو را مطرح کرده اند. همچنین، باید در این بین دقت 

نمود که دیکته ی بدون غلط، دیکته  ای نانوشته می باشد. از 

اینرو، هیچ اثر معماری ای بدون اشکال نیست. در هیچ جای 

جهان نیز کسی توقعی ندارد که یک اثر معماری بدون اشکال 

باشد، اما اینکه ما در سطح جهانی بتوانیم »رقابت« نماییم، 

معماران  دیگر  و  نجفیان  رضا  آثار  ارزشمند.  مسئله ایست 

به  اقدام  روند جهانی  شناخت  با  به خوبی  که  ایرانی  جوان 

طراحی های آوانگار کرده اند، از این منظر نیز ارزشمند و قابل 

احترام می باشند.

اساساً طرح معماری و اجرای معماری، شجاعت خاصی را 

می طلبد و هنرمندی که خود را وارد این جریان می کند، باید 

را در  اندیشه اش  امکان نقد خود و  اینکه  به دلیل  فی نفسه 

اختیار دیگران قرار داده است، باید مورد تمجید قرار گیرد. رضا 

نجفیان و دیگر معمارانی که در این زمینه ما را یاری کرده اند، 

و  می باشند  ایران  معماری  در  راهی جدید  آغازگر  واقع  در 

هنرمعماری، تنها به رسالت خود عمل نموده است.

رضا نجفیان به این نقد پاسخ نداده  است. هنر معماری 

از  از جانب معمار چه  آتی چه  در شماره های  است  آماده 

جانب دیگر اندیشمندان معماری پاسخ به این نقد یا نقد های 

دیگری را پیرامون این آثار به چاپ برساند.در این باب با دفتر 

تحریریه مکاتبه نمایید.
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ضمن سلام و تشکر از حضور شما در این مصاحبه، موضوع 
از پروژه های اخیر شما  گفت و گو، نحوه ی شکل گیری یکی 
به نام ویلای خانوادگی کردان می باشد. اگر مایل باشید با 
پروژه هایتان  طراحی  معمولاً  کنیم.  کلی شروع  چند سؤال 
را با نگرش و سبک خاصی انجام می دهید و یا بسته به هر 

پروژه ای متغیر می باشد؟

در  کمینه گرا هستم و سعی می کنم  و  عملکردگرا  اکثراً  من 

از تعدد  از حرکت های زائد پرهیز کنم و در واقع  پروژه ها 

متریال هم دوری می کنم، اوایلِ شروع به کارم بسیار به سبک 

بکر،  فضاهای  خلق  از  داشتم،  علاقه  لگورتا  ریکاردو  کاری 

تا  این  و  کارهایش لذت می بردم  احجام خالص در  و  ساده 

حدی در روش تفکرم برای طراحی پروژه ها تأثیرگذار بوده. 

همچنین اغلب در طراحی سعی می کنم عملکرد را قربانی 

دوری  مبهم  و خطوط  از خط  به همین جهت،  نکنم.  فرم 

کردم و تا جایی که امکان داشته به سمت کمینه گرایی رفته ام.

کدام پروژه تان را به این هدف نزدیک تر می دانید؟

بسیار  پرورانده ام  ذهنم  در  آنچه  به  رستم  یاد  به  خانه ای 

نزدیک تر است.

آیا در طراحی، از ابتدا می دانید که محصول کار چه هست 
و یا با فرایندی خاص پیش می روید؟

نیازهـای  براسـاس  و  می شود  مشخـص  کلیـات  ابتـدا،  در 

پروژه، محدودیت ها، پتانسیل ها و البته عملکردهای فضاها، 

به  نهایی  ایده ی  که  زمانی  معمولاً  و  می گیرد  شکل  ایده 

کارفرما داده می شود، تمام سعی بر آن می شود که همان طرح 

با تمام جزئیاتش ساخته شود، اگر کارهای دفتر بررسی شود، 

تأیید شده و کار ساخته  بین طرح  خواهید دید که تفاوت 

شده بسیار کم است.

از  به فصل مشترکی  که  می کنیم  دفتر سعی  در  ما 

خواسته های کارفرما، با خط فکری خودمان برسیم که با 

آن بتوانیم کیفیت فضایی مطلوبی را تولید کنیم که دارای 

ارزش معماری باشد. عقیده ی بنده این است که معماری 

طراحیِ  و  می باشند  مظروف  و  ظرف  مانند  انسان،  و 

درست، محصول نهایی خوب و دارای ارزش، زمانی حاصل 

خواسته های  و  روحیات  تفکرات،  به  طراح  که  می شود 

کسی که در آن فضا زندگی می کند، احترام بگذارد.

گفت وگو را در مورد ویلای خانوادگی کردان ادامه بدهیم 
ابتدا توضیحاتی راجع به سایت پروژه و پتانسیل های آن 

بدهید و اینکه چه تأثیری بر طراحی داشته است؟

زمین مورد نظر، مساحتا در حدود 1600 مترمربع داشته 

که از جنوب مشرف به رودخانه بوده و دید به کوهپایه 

درختان  حفظ  سایت،  در  مهم  دغدغه های  از  دارد. 

قدیمی، استفاده از توپوگرافی و شیب تند زمین، استفاده 

درست از نور جنوب و نیز سیرکولاسیون طبیعی هوا بوده 

است. یک بنای قدیمی نیز در گوشه ی شمال شرقی زمین 

بوده که باید بازسازی می شد و طراحی ویلای اصلی باید 

طوری انجام می شد که لطمه ای به حریم بنای بازسازی 

شده نزند.

خواسته های کارفرما چه بود و به چه میزان در محصول 
نهایی دخیل بوده اند؟

خواسته های  و  اصول  به عنوان  مشخص  نکاتی  ابتدا  از 

اصلی کارفرما مطرح بود؛ یعنی ساخت ویلایی خانوادگی 

مانند  تفریحی که فضاهایی  و  رفاهی  کامل  امکانات  با 

اعضای  سوئیت های  سرایداری،  جکوزی،  سونا،  استخر، 

خانواده و... را شامل می شد. 

مشخصات پروژه:

نام پروژه: ویلای خانوادگی کردان

کاربری: مسکونی تک واحدی
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کارفرما علاقه مند به استفاده از آجر بود، تأکید فراوانی 

به حفظ درختان سایت داشت و خواستار ارتباط مستقیم 

بود.  بیرون  به  اول ویلا  اختصاصی سوئیت های طبقه ی  و 

در نتیجه، محصول نهایی، حاصل ترکیب فضاهای مورد نیاز 

کارفرما و جهت دهی به آن منطبق با استانداردهای کمی و 

رویکردهای کیفی بوده است.

با توجه به زمینه، بستر طرح و موارد گفته شده، راجع به 

روند طراحی و پروسه ی فکری آن توضیح دهید.

مصالح  و  عناصر  با  همراه  مدرن،  کلیتی  ایجاد  هدف  با 

سنتی و بومی و ایجاد منظر سالم با حذف اغتشاشات بصری 

موجود در همسایگی ها و همچنین استفاده از چشم انداز 

پروژه  بنابراین،  بردیم؛  پیش  را  پروسه ی طراحی  طبیعی، 

تفکیک فضایی در درون  و  نوعی درون گرایی  نیازمند  را 

)پاسخ به تجربه ی فردی فضا( و در عین حال، پیوستگی و 

ارتباط فضایی میان خود و محیط بیرون در جهت تحقق 

تجربه ی  به  )پاسخ  سیالیت  و  یکپارچگی  خلوص،  نوعی 

جمعی فضا( یافتیم.
برای حفظ منظر سالم، محور اصلی بنا در طول به سمت 

چشم انداز طبیعی، هدایت و در طرفین از همسایگی ها 

مجزا شده است. در چنین شرایطی، ایجاد فضایی منفی در 

میانه ی حجم اصلی بنا که یادآور الگوی حیاط مرکزی ست 

امکان نوردهی و سازماندهی دیگر فضاها را پیرامون خود 
فراهم می آورد که این خود پاسخگوی خواست بکارگیری 

الگوها و عناصر بومی نیز هست.

با نگاه به حفظ شیب و عدم دخالت در  در ادامه، 
سازماندهی  طبقه  سه  در  طرح  زمین،  طبیعی  وضعیت 

شد. طبقه ی زیرین که بخشی از آن در دل زمین فرو رفته 

با امکان  بیلیارد، موتورخانه و سرایداری  به استخر، سالن 

دسترسی مستقل از درون محوطه تعلق گرفت. 

فضای  با  اصلی  ارتباط  واقع  در  که  میانی  طبقه ی 

بیرونی از این قسمت توسط حیاط مرکزی شکل میگیرد 

مهمان  خواب  آشپزخانه،  نشیمن،  عمومی  فضاهای  به 

و  به خواب ها  بالایی  است. طبقه ی  یافته  اختصاص  و... 

سوئیت های مستقل برای اعضای خانواده اختصاص یافته 

از طریق  بنا  بیرون  از  داشتن دسترسی مستقل  که ضمن 

راهرو و پل معلق با یکدیگر ارتباط دارند.
در مجموع و در عمل، نور به گونه ای تا عمق فضاها 

هدایت شده است و ارتباط دوسویه ی درون و بیرون فضا 

در  داخلی  فضای  نماید.  کمک  طرح  مفاهیم  به  توانسته 

سطح گسترش یافته و به صورت تراس تا بیرون امتداد دارد. 

همچنین، دید کامل به فضاهای بیرونی از نقطه ی مرکزی 

یعنی نشیمن برقرار است.

امكان  ایجاد  جهت  كارفرما  درخواست  به  توجه  با 

جعبه ای  استخر،  از  فصول  تمامی  در  ممتد  استفاد ه ی 

شیشه ای با دیوارهای بازشو مدنظر قرار گرفت كه امكان 

و  آفتاب  حمام  جهت  اطراف،  محیط  به  راحت  دسترسی 

همچنین استفاده از نور خورشید، دید و منظر عالی را مهیا 

می كند. البته باید متذکر شد که پوشیده کردن استخر و نیز 

اضافه کردن آسانسور، بنا به درخواست کارفرما و پس از 

اتمام سفت کاری و در حال نازک کاری صورت گرفت.

اقلیم در كنار روح حاكم بر  با  رویكرد معماری همساز 

طرح و همین طور انتخاب جنسیت ها و هم نشینی آنها 

چشم نواز  طبیعت  به  را  خود  بی آنکه  یكدیگر  كنار  در 

طرح  در  را  خوانا  و  ساده  بیانی  کنند،  تحمیل  محیط 

انتخاب  نحوه ی  این  که  بفرمایید  است.  آورده  به وجود 

مصالح چگونه بوده؟
می کنیم  تلاش  همواره  که  مهمی ست  نکته ی  خوانایی، 

)به عنوان  را  آجر  پروژه،  این  در  دهیم.  اهمیت  آن  به 

و آهن  )دعوت كننده(  را  امنیت سازگار( شیشه  توده ی 

را )ارتباط دهنده( در نظر گرفتیم. مصالح دیگری را نیز 

به عنوان ارتباط دهنده در ابتدای طراحی بررسی کردیم، 

مانند چوب، ولی نهایتاً فلز خام را انتخاب کردیم چون به  

مرور زمان با تغییر رنگ همراه است که باعث هم نشینی 

زیبایی با آجر می شود و در عین حال که طرح، خوانشی 

مدرن از بابت حجم دارد، حسی نوستالژیک به دلیل این 

هم نشینی ها به وجود آورده است. نکته ی دیگر، امتداد 

مصالح از درون به بیرون فضاها می باشد که انسان تداوم 

و ارتباط درون و بیرون بنا را حس می کند.

در نهایت سعی شده علی رغم وجود ساختمان های 

و  رودخانه  حریم  رعایت  با  و  همسایگی  در  فرسوده 

خواسته های  و  نیاز  مورد  امکانات  تمامی  سازماندهی 

زیبایی شناسی طرح، تا حد امکان، اهداف کلی طراحی 

برای ایجاد فضایی دل نشین و مطلوب جهت استراحت و 

آسایش محقق شود.

چقدر  شما  پروژه های  در  جزئیات  به  اهمیت  میزان 

است؟ همان قدر که کلیات طرح را می سازند، جزئیات، 

طرح را تکمیل می کنند. جزئیات در درجه ی اول باعث 

ماندگاری فیزیکی کار و نیز باعث ایجاد نگاه روان تر فرد 

هنگام تجربه ی بصری فضاها می شوند. روال کار طراحی 

اینگونه است که در ارائه ی طرح، سعی می شود تمامی 

میانه ی  در  تا  و طراحی شوند  بررسی  به دقت  جزئیات 

اجرا دچار مشکل نشویم. در مرحله ی اجرا هم با نظارت 

تا سعی  می شوند  بررسی  جزئیات  درست  انجام  دقیق، 

گردد در نهایت بنایی ماندگار ایجاد شود.

ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر، از اینکه تجربیات و 

وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.
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نقد و تحلیل ویلای خانوادگی کردان اثری از سهراب رفعت
شخصی سازی، شخصیت سازی و نظریه سازی

نقد هنر معماری

سرآغاز: مد، مدل و مدرن
و  با شخصی سازی  است  برابر  در طراحی،  تألیف شخصی 

این  برای معمار است.  این کنش، شخصیت سازی  نتیجه ی 

تعبیر در مجامعی نیز به عنوان »معمار مؤلف« مطرح شده 

است. به  هرحال طی این فرایند به تولید نظریه در معماری 

منتهی می گردد و نقد نیز به عنوان کاتالیزور این فرایند عمل 

می کند. از طرفی این جریان، نقطه ی مقابل جریانی ست که 

مُد بازار را پیگیری می کند و در نهایت به یک مدل می رسد. 

در  نزد عوام، مدرن خوانده می شوند،  در  که  این مدل ها 

مقوله  این  البته  هستند.  جریان ساز  بسیار  طراحی  جهان 

شامل حال معماری نمی گردد، زیرا یک معمار نمی تواند و 

نباید به دنبال مد کردن اندیشه ای باشد. اگر اینگونه بود، 

اساساً  معماری  که  آنجایی  از  نبود.  معمار  وی  نام  دیگر 

الگوپذیر نیست، گونه ها در معماری دیگر معنایی ندارند 

و اساساً بخشی از موفقیت یک طرح معماری در شکست 

گونه ی غالب و نمایش روش های جدید رفع نیازها در یک 

دارد،  خاص  تعریفی  معماری  در  مدرن،  می باشد.  طرح 

هرچند بر سر تعیین حدود یا بقای آن تا به امروز بحث های 

مختلفی مطرح شده است.

ضرورت تألیف و نظریه پردازی
فاقد  ما  معاصر  »معماری  شیرازی:  محمدرضا  اعتقاد  به 

است... مدرن  مفهومی  بی شک  نظریه  است...  نظریه 

مؤلف  معمار  ظهور  با  نظریه  ظهور  که  می رسد  نظر  به 

هم زمان بوده است.« شیرازی تأکید دارد که »در معماری 

معاصر ایران هرگز معمار مؤلف ظهور نکرده است و این 

نگیرد.«  تا نظریه ی معماری هرگز شکل  امر موجب شده 

بر کتاب  از طرفی کیت نسبیت در مقدمه ای که شیرازی 

نظریه پردازی برنامه ی کار جدید معماری نوشته است، بر 

می ورزد:  تأکید  اینگونه  نظریه پردازی،  و  نظریه  ضرورت 

»در رشته ی معماری، نظریه، گفتمانی ست که شیوه ی کار 

و محصول معماری را شرح می دهد و چالش های مربوط 

به آن را معین می سازد. اگرچه نظریه با تاریخ معماری که 

که  نقد  با  و  دارد  هم پوشانی  است،  گذشته  آثار  توصیف 

کنش محدود قضاوت و تفسیر آثار خاص موجود بر مبنای 

معیارهای منتقد یا معمار است، تلاقی می کند، اما با آنها 

متفاوت است. نظریه با اینگونه کنش ها تفاوت دارد، چرا 

وضع  بررسی های  بر  مبتنی  را  جایگزینی  راه حل های  که 

فکری  پارادایم های  یا  و  می سازد  مطرح  رشته  آن  موجود 

تازه ای را در برخورد با مسائل پیشنهاد می دهد. در واقع 

کنش  آن،  راهگشای  و  پیش بینانه  ژرف اندیشانه،  خصلت 

نظری را از تاریخ و نقد متمایز می سازد... نظریه در سطوح 

متنوعِ انتزاع عمل می کند و حرفه ی معماری، اهداف، نیات 

می کند...  ارزیابی  را  آن  فرهنگی  مناسبات  کلی  به طور  و 

دستاوردهای  همچنین  و  معماری  آرمان های  به  نظریه، 

تاریخ  طول  »در  می گوید:  ادامه  در  وی  می پردازد.«  آن 

درون مایه های مکرری را در زمینه ی معماری می توان دید 

که نیازمند راه حل های مفهومی و عینی اند. به پرسش های 

می شود  داده  پاسخ  فن-ساختی  علوم  طریق  از  عینی 

قالب فلسفه  یا فکری در  درحالی که پرسش های مفهومی 

مطرح می شوند. پرسش های همیشگی نظری، دربرگیرنده ی 

و  تاریخ  با  معماری  ارتباط  معماری،  و حدود  خاستگاه ها 

مسائل مربوط به بازنمود فرهنگی و معناست... نظریه های 

را  این رشته  یا مبهم  بررسی نشده  تا وجوه  بر آنند  جدید 

امروزه  که  می کند  تأکید  ادامه  در  وی  دهند.«  توضیح 

در  و  است  نگرش« شده  یک  تسلط  »فقدان  دچار  جهان 

کل »نظریه ی پسامدرن، نشانگر بحران معنا در این رشته 

]معماری[ است.«

به  ایران  در  مؤلف  معماران  ظهور  با  فضا،  این  در 

نظریاتی  آهسته ای شاهد ظهور  به طور  باید  می رسد  نظر 

معماران،  کمی  تعداد  افزایش  با  مهم  این  باشیم.  جدید 

نگرش  یک  اما  می گیرد،  خود  به  پیش  از  بیش  سرعتی 

از  مؤلف  معماران  این  به  پرداختن  بود.  نخواهد  حاکم 

نقد  داریم،  اعتقاد  البته  و  می باشد  معماری  هنر  اهداف 

معماری  رشد  سرعت  بر  که  است  معماران  این  تحلیل  و 

نقد  تفاوت  بر  نسبیت،  اینکه  با  بنابراین  می افزاید؛  ایران 

با نظریه تأکید می کند، اما راه رسیدن به نظریه در واقع 

ضمن  نیز  شیرازی  محمدرضا  می باشد.  گفت و گو  و  نقد 

تأکید بر ضرورت وجود گفتمانِ سومی مبتنی بر دیالکتیک 

خوانش  و  خود  انتقادی  خوانش  یعنی  دوسویه،  انتقادی 

انتقادی  ایران، خوانش  برای رشد معماری  انتقادی دیگری 

را رویکردی »همواره مهجور و منزوی« می خواند که کمتر 

بدان پرداخته شده است. شیرازی تأکید دارد: »این خوانش، 

هرگز در پی نفی و ثبت چیزی نیست، بلکه خوانشی ست 

متین، مطمئن و کم هزینه. خوانش انتقادی، گفت وگو بنیاد 

دانش  و  آگاهی  انتقادی،  نوع  هر  لازمه ی  که  چرا  است، 

دانش  و  آگاهی  این  است.  انتقاد  مورد  موضوع  درباره ی 

موجب می شود تا گفتمان مخالف، مورد توجه قرار گیرد و 

اندیشیدنِ در آن، جایگزین هرگونه رد و نفی شود.«

تأکیـد  ضمـن  نیز   برازجــانی  نـوروز  و  کوچکیـان 

می سازند:  یادآور  به  نقد،  ایران  معماری  نیاز  بر 

فلسفی  اسکیزوفرنی  دچار  معماری،  نقد  در  »متأسفانه 

مسئـله  طرح  انتقـادی  رویـکردی  با  چنانـکه  هستیم. 

می گیریم،  کمک   پست مدرن  نظریه های  از  می کنیم، 

نهایت،  در  و  می کنیم  شروع  اثباتی  روش های  از 

در  نقد  حرکتی  روند  می کنیم...  تفسیری  نتیجه گیری 

اساسی  نقدهای  از  هجمه هایی  حاصل  غرب  معماری 

ـ شاید آرمیده در گذشته ی جمعی و فردی ست ـ که در هر 

معماری  ادبیات  در  که  آنچه  می شود،  کاویده  زمانی  برش 

نقد  در  که  روندی  آن  اگرچه  ندارد!  مصداقی  ایران  معاصر 

معماری از قرن هجدهم میلادی شروع شد، اکنون رنگی دیگر 

به خود گرفته و قابل مقایسه با آن دوران نیست، ولی سیر 

حرکت فکری در فلسفه ی مدرن در نقد معماری امروزِ غرب 

و  مدون  نقد  حوزه ی  در  اثر  متقدم ترین  ردگیری ست.  قابل 

مدرن ایران را می توان در نوشته های زرین کوب مشاهده کرد 

که در خصوص حقیقت اثر هنری ست. آنچه زرین کوب بحث 

است  انسان  فاعلیت  چیستی  ماهیت  شناسایی  همان  کرده 

این منظر می توان  از  از آن بحث می شود.  که در مدرنیسم 

اظهارات او در کتاب نقد ادبی: جستجو در اصول و روش ها و 

مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان را مطلعی بر 

بحث نقد دانست که در سال 1373 )1994 میلادی( نگارش 

شده است؛ اما نخستین بحث جدی و مدون در خصوص نقد 

معماری را می توان در رساله ی آقای خویی مشاهده کرد که در 

سال 1379 )2000 میلادی( تدوین شده است. این درحالی ست 

که لو کربوزیه، به عنوان پیشگام معماری مدرن، کتاب به سوی 

یک معماری را در سال 1921 میلادی به چاپ رساند که ضمن 

و  پرداخت  مدرن  معماری  ترسیم  به  کلاسیک،  معماری  نقد 

رابرت ونتوری به سال 1966 میلادی در کتاب پیچیدگی و تضاد 

معیاری های  مدرن،  دوران  معماری  نقد  ضمن  معماری،  در 

معماری پست مدرن را برشمرد و آلدو روسی در همان سال 

کتاب معماری شهر را منتشر کرد و فقدان درک شهر در فرایندِ 

عمل معماری را مورد نقد قرار داد. این اختلاف بین معماری 

ایران و معماری غرب، چیزی فراتر از فاصله ی زمانی آن است. 

اساساً نقد در معماری غرب، پاره ای جدا نشدنی از هر سبک 

و نگرش به معماری آن دوره است، امری که در ایران مهجور 

بیشتر  ایران  نقد در معماری  آنکه  نتیجه،  واقع شده است... 

ابزارگونه است.« کامران افشار نادری نیز معتقد است: »نقد 

صحیح مستلزم توجه به سه جنبه است: مقایسه ی اثر با سایر 

آثار داخل کشور، پاسخ اثر به اهداف مورد انتظار و مقایسه ی 

اثر با آثار قبلی طراح که نشان دهنده ی سیر تحول حرف های 

اوست.«

مثابه  به   معماری  مرزهایش:  و  معماری 

رویداد
از  سه گانه  مجموعه  ای  عنوان  مرزهایش«  و  »معماری 

نموده  آن  نگارش  به  اقدام  چومی  برنارد  که  مقالاتی ست 

آغاز  را  مقالات  این  پرسش هایی،  ذکر  با  چومی  است. 

معماری ست؟  جوهره ی  عملکرد،  آیا  اینکه  بر  مبنی  می کند 

مشخـص  چگونــه  معمـاری  )مرزهـای(  محدوده هـای 

کتاب  تدوین  و  ترجمه  از  بخشی  در  که  شیرازی  شده اند؟ 
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نظریه های پسامدرن در معماری به دنبال تبیین اندیشه های 
پی  در  »چومی  می نویسد:  مقالات  این  باب  در  چومی ست 

نقد فرمالیسم است... از نظر وی نظریه و نقد معاصر عموماً 

فرمالیسم،  همچون  ایدئولوژی هایی  به  محدود  و  تقلیل گرا 

عملکردگرایی و خردگرایی ست.« چومی در این مقالات تلاش 

دارد با تفکر پساساختارگرا و شالوده شکن و از طریق رویکردی 

انتقادی، مرزهای تقلیل گرای معماری را در هم بشکند و پای 

مباحث جدیدی را به معماری باز نماید. وی با به پیش کشیدن 

بحث »لذت معماری« تأکید می کند که »کارامدی نمی تواند 

مشخصاً ضرورت و لازمه ی معماری باشد.«

این  طرح  با   »2 مرزهایش  و  »معماری  در  وی 

ترکیــب،  تقــارن،  تناسـبات،  مقیــاس،  آیـا  کـه  پرســش 

یا  برنامه ای،  ایده آل/سازماندهی  گونه های  فرم/عملکرد، 

محدود  مضامین  و  درون مایه ها  ویتروویوسی  سه گانه ی 

ویتروویوسی  نظریات  باب  در  خیر؟  یا  معماری اند  کننده ی 

است،  رفته  بین  از  و  شده  محو  »زیبایی،  می کند:  تأکید 

ساختار و سازه دیگر معماری را محدود نمی سازد و توجه به 

آسایش کالبد انسانی در فضا متغیر و متحول شده است.« 

»صداقت  به  مربوط  ایده های  »چومی  می نویسد:  شیرازی 

دیوار  توده ی  به  نوستالژیک  نگاه  نیز  و  مصالح«  و  مواد 

حتا  و  فنی-ساختی  توجهات  این  او  به زعم  می کند.  نقد  را 

ندارد...]چومی[  ]دیگر[ محوریت  در معماری  »ساختمانی« 

بر امکان شاعرانه بر وجه رقص آرایانه ی تجربه ی کالبد انسانی 

از معماری تأکید می ورزد... وی هر از گاهی این موضوع را 

به عنوان موردی »سینمایی« شرح می دهد تا بر حرکت و بعُد 

موقت و گذرای آن تکیه کند... نکته ی اصلی در بحث چومی 

»معماری به  مثابه رویداد« است... چومی مدعی ست مشکل 

بر  را  که فضا  است  این  در  بلکه  نیست،  در فضا  و مسئله 

حسب عملکرد، برنامه ریزی می کنیم و نه بر حسب رویداد.« 

 »3 مرزهایش  و  »معماری  مقاله ی  به  استناد  با  نهایت  در 

شیرازی می نویسد: »]چومی معتقد است که[ باید معماری را 

نه به  مثابه یک شیء/ابژه )اثر(، بلکه به »منزله ی تعامل فضا 

و رویداد« دریافت کنیم.«

خلأ نظریه ی رابطه در معماری معاصر ایران
علاوه بر نبود نظریه در معماری ایران که به تعقیب آن خلأ 

نظریات مختلفی نیز در معماری ایران مشهود است؛ نظریه ی 

رابطه، در واقع نوعی نگرش در طراحی می باشد. بر اساس این 

نظریه ـ که نمونه های ایرانیِ عملی آن را می توان به کامران 

دیبا و آثارش در ایران پیش از انقلاب اسلامی نسبت داد ـ 

می دهند،  رخ  فضا  یک  در  که  رابطه هایی  و  رویدادها  این 

مهم و حیاتی هستند، نه صرفاً عملکرد درونی فضاها یا فرم 

بیرونی آنها. اگر امروز شهرمان با صفت »بی هویت« صدا زده 

به دلیل  این  دارد،  ما دغدغه ی هویت  و معماری  می شود 

نبود ارتباط بین معماری و مردم است؛ بنابراین اثری که با 

این نیت )رابطه با مردم( کار خود را آغاز نماید، بنایی پیشرو 

در  بناها  دست  این  از  متأسفانه  اما  بررسی ست،  قابل  و 

معماری ایران بسیار کم می بینیم. البته در ایران، هر بنایی 

که از حداقل های معماری برخوردار باشد مورد توجه قرار 

گرفته و در وب سایت ها و نشریات معماری با نام معماری 

معاصر معرفی می گردد و هرکدام از این بناها نیز به نوعی 

گفت وگو با مخاطب خود مشغول هستند؛ اما منظور ما از 

رابطه در معماری، همان گونه که چومی توضیح می دهد، 

وجود رابطه و رویداد در طرح و مهم تر از آن دیدن این 

می باشد.  مؤلف  معمار  توسط  طراحی  فرایند  در  رابطه 

ضمن تأکید و اطمینان قلبی بر وجود پروژه های زیادی از 

این دست در آینده ی معماری ایران،  پروژه ی ویلای کردان 

از سهراب رفعت را می توان در این چارچوب مورد بررسی 

قرارداد.

نـــقـــد
پروژه ی ویلای کردان از سهراب رفعت، از یک سو، دست 

در دست نظریات پیرامون معمار مؤلف دارد و از سویی 

دیگر، بر اندیشه های چومی و مسئله ی رابطه در معماری 

در  که  داده  نشان  رفعت  ساده تر،  بیان  به  می زند.  طعنه 

آثار خود به دنبال فرمولی شخصی و تعریف مطلوب خود 

ایده آل وی  بنای  تأکید دارد  از شخصی سازی ست )هرچند 

خانه ای به یاد رستم است و آثار بعدی گویای روحیات وی 

نیستند( ولی از سوی دیگر، خود را عملکردگرا و بی تفاوت 

ایجاد   و  رابطه  جمله  از  معماری  مسائل  دیگر  به  نسبت 

نتیجه ی  حال،  این  با  می دهد.  نشان  طرح  در  گفت و گو 

تلاش های رفعت، خاص و جالب هستند.
بنا  جای جای  در  ورق  از  استفاده  فلسفه ی  و  ایده 

و  می زند  زنگ  مرور  به   که  »زمان پذیر«  عنصری  به عنوان 

کهنه می شود، بدیع و از همان عناصر شخصی سازی سهراب 

زمان  گذر  مشغول  که  مصالحی  از  استفاده  البته  می باشد. 

بشوند، بسیار جالب و وابسته به بینش معماران است. از 

آثار گه ری تا معماران پیرو پدیدارشناسی و پاویون ایتالیا در 

اکسپوی 2015 که بر اساس گذر زمان با جذب آلودگی های 

زمان تغییر شکل می دهد، همگی جلوه هایی از این نشان 

هستند.

طرح خانه، همان طور که طراح آن اذعان داشته، از فرم 

بودن  ساده  معنای  به  البته  که  است  کرده  پیروی  ساده ای 

کمابیش  سازمان  از  بنا  درونی  طرح  اتفاقاً  نیست.  طرح 

در  رفته  بکار  فضاهای  تنوع  و  است  برخوردار  پیچیده ای 

داخل آن نیز نشان از انعطاف پذیری زیاد بنا در درون خود 

متوجه  دیگر  بار  را  ما  سهراب،  آثار  بررسی  اساساً  دارد. 

نمایش  در  نماها(  )خصوصاً  معماری  اسناد  توانایی  عدم 

شده  ارائه  اسناد  حقیقتاً  می کند.  اثر  نهایی  زیبایی های 

نمی دهند.  نشان  را  آن  واقعی  زیبایی  رفعت،  آثار  برای 

مهم تر آنکه این فرم ها با سایه اندازی بر پنجره ها، با پس 

و پیش نشستن و ساختن دیوارها و لبه ها به خوبی متنوع 

و در عین حال منسجم هستند.

ترکیب آجر با بندکشی سفید، مکعب گرایی فرمال و 

غیرقابل  و  مستحکم  دژی  چون  را  ویلا  آهن،  ورق های 

با  بازی  و  ورودی ها  خم  و  پیچ  می دهد.  نشان  نفوذ 

سطوح بر رازگونگی و مرموز شدن بنا )که از صفات قلاع 

می باشند( افزوده است. به این نشانه ها، دیوارهای بلند 

و بدون منفذ آجری را نیز بی افزایید که حسی خاص و 

هیجانی را به مخاطب در حین ورود به بنا می دهد. در 

طرح، پله های تک بازویی بلندی نیز دیده می شوند که 

بر حس جدیت بنا می افزاید  خصوصاً آنکه سهراب برای 

خودش  خاص  مصالحی  و  سازه ای  فرمول  از  پله ها  این 

بهره  برده است.

در فضای داخلی، نوع دکوراسیون داخلی بسیار خاص 

می باشد. ممکن است برخی از قسمت های دکوراسیون 

این  نگارنده ی  نظر  به  اما  باشد،  بوده  کارفرما  سلیقه ی 

سطور، با هویت زمخت و جدی بنا سازگاری خوبی دارد. 

شخصیتی  دارای  را  آن  بنا،  فرم  و  مبلمان  این  واقع  در 

نظامی می کند. هرچند بعضی مبلمان ظریف گاهی به 

روحیه ی نظامی پوزخند زده و او را ژنرالی نشان می دهد 

که در دل بسیار شوخ طبع است!
از نقاط عطف طراحی، پلی ست که در طبقه ی اول 
بنا زده شده و از سازه ای نمایان بهره  می برد. این پل که 
کفی شیشه ای نیز دارد، بر ارتقای تجربه ی فضایی افزوده 
از  پا  از معدود مکان هایی ست که سهراب  است و یکی 
طرح  در  گفت وگو  برقراری  در  سعی  و  درآورده  پوتین 
خود را داشته است. این پل که در جوار ورودی بنا قرار 
دارد به خوبی بر مخاطب بنا اثر می گذارد و سر او را گیج 
زمین  در  ویلا  یک  معماری  برای  این  واقع،  در  می برد! 

1600 متری بسیار مناسب و ضروری ست.
دستور طراحی این بنا و حال و هوای مبلمان آن با 
معمار،  همین  از  جنوبی،  فردوس  ویلای  طراحی  دستور 
یکی ست و حتا سبک شومینه در دو بنا نیز یکسان است. 
شاید تنها تفاوت دو پروژه در آجرکاری های این بنا و سپید 
بودن ویلای فـردوس باشـد که البته هر دو با یکدیگر و 
بافاصله ی اندکی طراحی شده اند و به نظر ما اگر این ویلا 
برادر دوقلو باشد، ویلای فردوس خواهر دوقلو می باشد! 
هستند!  رفعت  سهراب  دوقلوهای  حقیقتاً  بنا  دو  این 
بنا،  دو  و شخصیت  فرمی  شباهت های  بر  علاوه  اتفاقاً، 

متراژ هر دو پروژه نیز نزدیک به یکدیگر هستند.

منابع:
••بانی•مسعود،•امیر•)1392(. پست مدرنیته و معماری. چاپ چهارم، اصفهان: خاک.

••نسبیت،•کیت•)1393(. نظریه های پسامدرن در معماری، ترجمه و تدوین محمدرضا شیرازی. چاپ ششم، تهران: نشر نی.
••افشار•نادری،•کامران•)1377(. نقد: »مهمانسرای حافظیه«. فصلنامه ی معمار، شماره ی 1، صص 20-14.

••کوچکیان،•مسعود•و•نوروز•برازجانی،•ویدا•)1393(. »جایگاه نقد در معماری ایران نسبت به توپوگرافی نقد در معماری غرب«. نشریه هنرهای زیبا - معماری و   
شهرسازی، دوره ی 19، شماره ی 2، تابستان 1393، صص 76-67.

••رفعت،•سهراب•)1394(. ویلای خانوادگی کردان. مرکز اسناد و روابط بین الملل فصلنامه ی هنر معماری.
••گروه•مؤلفین،•)1394(، روش های نقد و تحلیل بنا. هنر معماری قرن.  
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ضمن تشکر از مجموعه ی محترم مجله ی هنر معماری بابت نقد پروژه ی ویلای خانوادگی کردان ، نکاتی 

هست که پیرو این متن باید یادآوری کنم ، اول اینکه در متن، بیان شده است که آثار پس از )خانه ای به 

یاد رستم ( گویای روحیات من نیستند، که البته چنین نیست، بلکه در تمامی پروژه ها،  تا جایی که شرایط 

عمومی و اختصاصی بنا و جوانب مرتبط به آن اجازه می داده است، مانند: درخواست کارفرما، قوانین و 

مقررات، ارتباط فضایی، توپوگرافی، اقلیم، مکان،  سایت و ...، سعی شده خط و خطوط ، فرم و عملکرد 

با توجه به مبانی نظری و فکری بنده پیش برود و نیز برای هر بنا با توجه به کاربر آن باید شخصیت 

جداگانه ای در نظر داشت.

در مورد این موضوع که بنده عملکردگرا و بی تفاوت به دیگر مسائل معماری هستم نیز عرض می کنم 

که به هیچ  وجه چنین نیست و در واقع اینگونه است که عملکرد برای من نکته ی بسیار مهمی می باشد 

ولی این مهم باعث نمی شود که از مواردی مانند فرم، تناسبات، جزئیات و ... عبور کنم. همیشه سعی بر 

این است که با مجموع عوامل شکل دهنده، یک معماری منطقی به روابطی مطلوب بین هسته و فرم 

برسم و در ضمن حفظ عملکرد، تلاش بر این بوده که از خلاقیت و نوآوری در فرم و جزئیات آن کاسته 

نشود. در کل، معماریِ یک بنا شامل جنبه های مختلفی از روابط درونی و بیرونی می باشد که حقیقتاً 

تک تک آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 

مقایسه ی دو ویلای کردان و فردوس جنوبی اساساً اشتباه است، چون این دو ویلا به دلیل قرار گرفتن 

برون گرایی  و  درون گرایی  )غالب(،  متریال  فرم،  لحاظ  از  مختلف،  اقلیمی  و  جغرافیایی  منطقه  دو  در 

متمایز هستند . و نیز دستور طرح، درخواست های کارفرما ، متراژها، هسته ی داخلی و روابط فضایی آنها 

تفاوت های بسیاری دارند. از نظر توپوگرافیِ زمین نیز اختلاف چشم گیری دارند به طوری که در ویلای 

کردان شیب تند، باعث ایجاد استراتژی طراحی خاص خودش گردید. تنها وجه تشابهی که بشود به آن اشاره 

کرد اشتراک فرمی شومینه و تا حدی پله ی ارتباطی همکف به اول می باشد.

در پایان از زحمات بی دریغ و تلاش فراوان آن مجموعه ی محترم جهت معرفی آثار معماری معاصر 

کشور، تشکر و قدر دانی می نمایم . جدیت و تلاش شما به منظور جمع آوری مطالب و نشر آن قابل تقدیر 

می باشد و آرزوی موفقیت روز افزون برایتان دارم.

                                                                                                                سهراب رفعت

                                                                                                                دی ماه 1394

جوابیه ی ســهراب رفعت به نقد هنر معماری:
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مقدمه
ذهنی  دغدغه ی  همواره  ایران  معماری  تاریخ  به  توجه 

و  سطوح  از  توجه،  این  است.  بوده  ایرانی  معماران 

آن،  ازجمله ی  که  است  برخوردار  مختلفی  عمق های 

بهره گیری از غنای معماری سنتی ایران در فرایند طراحی 

بناهای معاصر است. این کار با هدف زدن پلی عینی، بین 

آنچه که بوده است با آنچه که باید باشد، صورت می پذیرد. 

به  نظر می رسد  نخستین تلاش ها در این زمینه را باید در 

آثار کریم طاهر زاده بهزاد )بیمارستان شاه رضا و آرامگاه 

مدرسه ی  و  باستان  ایران  )موزه ی  گدار  آندره  فردوسی(، 

مشاهده  البرز(  )دبیرستان  مارکف  نیکلای  و  ایرانشهر( 

کرد. این جریان گمان می بردند آنچه که در ایران ساخته 

می شود باید رنگ و بویی از هنر ایران داشته باشد و این 

شده  معماری  وارد  سیاست  از  کمابیش  که  بود  دیکته ای 

نفوذ و  نیز  قاجاریه  این در  از  پیش  ـ همان طور که  بود 

اعمال قدرت نوسرمایه داران قجری مجال را بر اصول گرایی 

معماران تنگ کرده بود.

یکی از قوی ترین نمونه های این روش طراحی، آرامگاه 

ابن سینا، اثر هوشنگ سیحون است. در واقع، در این اثر 

است که به خوبی تأثیرپذیری و ادغام همگون از معماری 

پیش و پس از اسلام را در طراحی فرم و فضای آن مشاهده 

اندوخته های  بر  که  تأکیدی  و  توجه  علی رغم  می کنیم. 

معماری سنتی ایران در قبل از انقلاب اسلامی می شد و با 

وقوع انقلاب اسلامی شکل جدی تری نیز به خود گرفت، 

اما آثار متأخر از مبانی ریشه داری در این زمینه برخوردار 

نیستند و کمتر اثری را می بینیم که به خوبی از پس کار بر 

آمده باشد. در این دوره، معماران ایرانی تلاشی را در جهت 

بهره ی هرچه بیشتر از اندوخته ی معماری نیاکان خود آغاز 

کردند و به تفکیک نحوه ی بهره گیری از معماری سنتی ایران 

به چهار سطح ذیل پرداختند:

یا  تقلید  قالب  در  ایران  سنتی  معماری  از  بهره گیری   .1

تصفیه ی فرم ساختمان های آن )فرم برداری(

2. بهره گیری از هندسه ی پلان، دانه بندی فضاها و سیر تطور 

مقاطع ترسیم شده از معماری سنتی ایران )الگوپردازی(

در  آشنا  نشانه های  و  اسطوره ها  نمادها،  از  بهره گیری   .3

معماری سنتی ایران )نمادپردازی(

4. توجه به مفاهیم در معماری سنتی ایران و بازتولید آنها 

در قالبی نو )مفهوم گرایی(

و  ذهنی تر  مفهومی تر،  عمیق تر،  لایه به لایه  سطوح،  این 

پیچیده تر می گردند. از جمله معمارانی که در این چارچوب 

تلاش هایی داشتند، می توان به سید هادی میرمیران، بیژن 

شافعی، فیروز فیروز و بسیاری افراد دیگر اشاره نمود. البته 

مورد  که  ایرانی ست  معماران  ضرورت های  از  روش  این 

تأیید همگان نیز نمی باشد! عده ای معتقدند زمینه گرایی در 

معماری، مقوله ای به مراتب جذاب تر و مناسب تر با شرایط 

معماری  گذشته ی  به  توجه  معتقدند،  اینان  است.  زمانه 

معماران  توان  در  نه  و  ایرانی  معماری  نفع  به  نه  ایرانی، 

ایرانی ست و این فرایند توجه به معماری سنتی، قیودی را به 

طرح و طراح تحمیل می نماید که باعث افت کیفی طرح یا 

دروغ پردازی های غیرعامدانه در ارائه ی اثر می گردد. ایشان 

همچنین این پرسش را مطرح می کنند که مگر می شود در 

ابعاد  و  ساختارها  و  پیچیدگی ها  همه ی  با  معاصر،  بافت 

تاریخی طراحی  بنایی  دارد،  که  زیرساختی ای  تأسیسات  و 

تاریخ  می کردند،  عمل  اینگونه  نیز  ما  نیاکان  اگر  نمود؟ 

معماری در ایران در نقطه ای متوقف می شد! 

مشخصات پروژه:

محل پروژه: جاده قدیم کمال شهر به هشتگرد، بعد از پلیس راه 
شهرک افشاریه

کارفرما: خانم بهشته ناظری 
مساحت زمین: 1000 متر مربع 
مساحت زیربنا: 300 متر مربع 

نوع سازه: بتنی، تیرچه یونولیت
تاریخ شروع: بهار 1393

تاریخ پایان: تابستان 1394 
طراح: آرتور امید آذری

همکاران طراحی: میثم فلاحی، نوشین صفایی،  
مولود حسینی امیر

طراح سازه: علیرضا شعبانی 
تأسیسات: حسین شاه نظری 

  )AOA( اجرا: دفتر معماری آرتور و همکاران
سرپرست کارگاه: رضا دریس شنه و هادی آذری 

مدلینگ: دانیال آذری، مصطفی کمیلی، محسن قنادپور
تهیه ی نقشه های اجرایی: سعید جعفری 

سه بعدی و گرافیک: سپهر ادیب زاده و امیرعلی باریکانی 
عکاس: حسین حمزه لویی 

www.omidazeri.com :وب سایت

ایده، نقد و تحلیل خانه ی افشاریه اثری از آرتور امید آذری
سندرم معماری ایرانی!

نقد هنر معماری
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اما  محض،  حقیقت  نگوییم  اگر  مذکور،  وضعیت 

هشداری آگاهانه و به جاست! در مقابل، عده ای معتقدند 

تاریخ گرایی آنان، تفسیر غلط شده است و منظور آنان از 

بوده  ایرانی  زندگی  اصول و حدود  به  توجه  تاریخ گرایی 

است.

به هرحال، اگر تاریخچه ی انتقادی معماری معاصر را 

وارسی نماییم، متوجه این کشمکش پایان ناپذیر می گردیم 

و شاید راه حل متعادل تر را، که از جایگاه فکری معتبری 

زمینه گرایی  همان  در  است،  برخوردار  جهان  در  نیز 

مزایای  جمله  از  کنیم؛  پیدا  آنها  نظیر  و  منطقه گرایی  و 

واقعیتِ  نزدیکی  و  نسبی  پایداری  به  نیل  زمینه گرایی، 

محصول نهایی معماری به شرایط پروژه می باشد.

پروژه ی ویلای افشاریه کاری از آرتور امید آذری در 

این فضای فکری و بستر ذهنی طراحی شده است. معمار 

ادامه  در  که  مسائلی  به  توجه  ضمن  تا  بوده  تلاش  در 

عرضه  دفاع  قابل  و  منسجم  طرحی  شد،  خواهد  مطرح 

نماید. در این نوشته ما نگاهی به بنیان های فکری معمار و 

موفقیت او در نیل به اهداف تعریف شده اش انداخته ایم 

و در نهایت با جمع بندی و نتیجه گیری، سعی در توسعه ی 

روش و اجتناب از اشتباهات پیشین خواهیم نمود.

مبانی فکری امید آذری و اهداف وی از 

طراحی

ایده ی اصلی در شکل گیری طرح
باغ های  جمله  از  ایران  گذشته ی  معماری  »بازاندیشی 

ایرانی جوهره ی طراحی ویلای افشاریه را شکل داده  است. 

با در نظر گرفتن ارزش هایی که بازتاب  آنها به پدید آمدن 

و  ایرانی  باغ  معنایی  نظام  جمله  از  می نماید،  کمک  بنا 

ایجاد حس آرامش  انسان،  باغ  بر  تأثیرات روانی محیطِ 

و دعوت او به تأمل و اندیشه، استفاده از نظام کالبدی 

باغ ایرانی با استفاده از عناصری همانند آب، نظام کاشت، 

هندسه ی  بنا،  استقرار  نحوه ی  آجری  مصالح  از  استفاده 

شفاف، مسیریابی ست که به واسطه ی این مفاهیم، وصال 

به حقیقت مطلوب به سبب حضور، میسر می گردد.  در 

واقع، هویت این مجموعه در گرو یکپارچگی بنای کوشک 

و طبیعت پیرامون است که از طریق شفافیت جداره ها، 

دعوت کنندگی بنا، استفاده از آب و انعکاس بنا در آن، به 

منصه ظهور رسیده است.

در طراحی فضاها، توالی فضاهای باز و بسته در گرو 

نیز کیفیت بصری  ایرانی، سلسه مراتب و  مفهوم کوشک 

و اقلیمی فضاها مورد توجه بوده است. به همین سبب 

بنا  مرکز  در  پله  و  وید  بارزی حول  شفافیت  و  سیالیت 

جنوبی  جداره  در  اصلی  فضاهای  و  است  افتاده  اتفاق 

برخوردار  مناسبی  دید  و  تهویه  نور،  از  تا  یافتند  آرایش 

گردند.

ترکیب مصالح رایج معماری ایرانی با عناصر شفاف و 

مدرن، تعریفی از معماری ایرانی و معماری معاصر را ارائه 

می دهد. آن چنانکه این ترکیب مصالح در فضای داخل و 

خارج بنا، نمایان است.

مسیر ورود از درب ورودی تا عمارت اصلی، توسط 

یک راه از ترکیب آجر و گیاه نمایان است و ایجاد حوض 

منظر  و  دید  ایجاد  بنا، ضمن  در بخش جنوبی  کم عمق 

دلپذیر، امکان دستیابی به هوای مطلوب، آرامش و حضور آب 

را مهیا ساخته است.
تأکید  به  می توان  طراحی،  بر  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  از 
سایت  در  موجود  درختان  حفظ  و  محیط زیست  حفظ  بر 

تجدیدپذیر  منابع  از  استفاده  طبیعت،  پاسداشت  به  مثابه 

بازیافت  اقتصادی،  بهینه سازی  پایدار،  معماری  انرژی، 

مصالح ساختمانی و تصفیه ی آب اشاره کرد. کلام آخر اینکه 

را  ایرانی  که هویت معماری  گروهی ست  تلاش  بنای حاضر، 

جست وجو کرده و اعتلای آن را در بافت آجری، حجم سبک، 

می توان  انرژی  بهینه سازی  باهدف  دعوت کننده،  و  شفاف 

یافت.«

تحلیل و نقد

محیط بیرونی
زمین ویلای افشاریه، قطعه ملکی ست در منطقه ی افشاریه 

این  افشاریه.  ویلایی  شهرک  در  قزوین،  و  کرج  فاصل  حد 

شهرک، فازهای توسعه ی کلانی را در دست دارد و این زمین 

به طور تقریبی در مرکز شهرک قرار گرفته است. از آنجا که 

این شهرک بین آزادراه کرج-قزوین و جاده قدیم واقع شده، 

از موقعیت استراتژیکی مناسبی برخوردار می باشد. همچنین 

زمین اختصاص داده شده در تفکیک، قطعه ی چهارم و از نوع 

شمالی می باشد. دسترسی به این قطعه از کوچه ای همچون 

دیگر کوچه های شهرک مهیا می باشد و در واقع، دید و منظر 

کوه های  به  دید  احتمال  به جز  قوت خاصی  نقطه ی  سایت، 

به دلیل  زمین  توپوگرافی  که  آن   نهایت  ندارد.  بر  در  شمالی 

ماهیت شهرک گونه اش، زمینی هموار و آماده می باشد.

مطالعه و برنامه ریزی
بناهای موجود در  با دیگر  افشاریه در مقایسه  طرح ویلای 

جلو  به  رو  حرکت  نوعی  ویلایی،  خانه های  تیپ  و  سایت 

محسوب می گردد. در سالیان اخیر، در ایران ویلاهای بسیار 

به نوعی  خوبی در سپهر معماری جلوه کرده اند که هریک، 

اساساً  داشته اند.  معماری  در  ما  دانش  توسعه ی  در  سعی 

ویلا سازی برای ما معماران نوعی فرصت برای رهایی از بند 

عده ای  قول  به  البته،  )و  شهرداری  گیر  پا  و  دست  قوانین 

این  البته  می گردد.  محسوب  فرصت ساز(  محدودیت های 

انتقاد وارد است که اکثر ویلاهای ساخته شده در این سال ها 

کرده اند  سعی  و  پرداخته اند  معماری  در  فرم  مسئله ی  به 

حداکثر آزادی خود را در حوزه ی فرم بکار گیرند. درحالی که 

تجربه ی پنج معمار نیویورکی نشان می دهد ویلاسازی فرصتی 

اینکه  می باشد.  نیز  جدید  فضایی  تطور   سیر  تجربه ی  برای 

این ویلاها چقدر واقعاً در خدمت معماری ایران بوده اند و 

چقدر در خدمت خودنمایی سرمایه ای که در آنها خرج شده، 

دو مسئله ی متفاوت هستند. واقعیت این است که ویلاهای 

معاصر ایران، کم کم در حال رشد سلیقه ی عمومی و اعطای 

کردن  آشنا  نهایتاً،  و  خود  محدود  کاربران  به  جدید  تجارب 

عامه ی مردم با توانایی های معماری می باشد، گرچه جمعیت 

این کاربران اندک است و تعداد ویلاهای معمارانه نیز نسبت 

کلاسیک،  هیولاهای  و  قرمز  شیروانی  ویلاهای سقف  کل  به 

تعداد قابل توجهی نمی باشند. از طرفی، این ویلاها هیچ کدام 

بکار  را  پیچیده ای  طراحی  فرایند  هیچ کدام  نیستند،  پایدار 

نبسته اند و هیچ کدام در حوزه ی تصور و خلق فضایی نو گام 

فرم های  تجربه ی  به واسطه ی  ویلاها  این  اکثر  نداشته اند.  بر 

ایران(  )در  فرم ها  این  با  متناسب  نوین  مصالح  از  جدید، 

بهره نبرده اند و نتیجتاً پروژه ای ناقص در عملکرد محسوب 

ایران، اگرچه موهبتی ست  می گردند؛ بنابراین ویلاسازی در 
و برای ما فرصت  های مناسبی می سازد، هنوز هم پتانسیل 

بهره برداری های بیشتری را نیز دارد و ویلای افشاریه از این 

قاعده مستثنا نیست. این ویلا به علت رویکرد معمار، در 

نگاه نخست، از مصالح آجری و فرم معقولی بهره مند شده 

است.

فیزیکی  برنامه ی  قید  از  خود  ماهیت  علت  به  ویلا 

اضافه  آن،  محدودیت زای  عامل  تنها  شاید  و  است  آزاد 

کار   فضای  بیلیارد،  سالن  استخر،  مانند  فضاهایی  شدن 

زیاد  اتاق های  تعداد  نیز  گاهی  البته  باشد.   ... و  کتابخانه 

برای مهمانان یا تعدد فضاهای خدماتی، برنامه را از حالت 

معمول خارج می کنند. در ویلای افشاریه نیز به نظر، مشکل 

حادی در حوزه ی برنامه وجود ندارد که بر طراح فشار آورده 

ایده پردازی زده است.  بنابراین وی آزادانه دست به  باشد، 

با این حال تعداد فضاهای خدماتی بنا به نسبت فضاهای 

اقامتی آن، زیاد به نظر می رسد.

زمان  از  دست،  با  طراحی  در  آذری  امید  توانمندی 

دانشجویی اش مشخص بود ـ زمانی  که وی برای دفاع خود 

سرتاسر سالن ژوژمان را با اسکیس هایش پر کرد! دورانی که 

دانشگاه در  از تحصیل، کسوت مدرس  فراغت  از  وی پس 

پیش گرفت، مشخص کرد که امید آذری بر مرکب استعداد 

ذاتی خود به خوبی سوار شده است. در این پروژه نیز دستان 

پرتوان وی خلأ عظیم فرایند طراحی و توضیح ایده ها را در 

معماری ایران پر کرده است که حقیقتاً موفقیت بزرگی ست 

و اخیراً نرم افزارها و طراحان گرافیک توانسته اند در توضیح 

و تفهیم ایده های معماران به دیگران، نقشی اساسی بازی 

کنند. بررسی ویلای افشاریه فرصتی ست غنی برای تحلیل و 

تبیین جایگاه وی.

اسناد معماری
طرح ویلا از دانه بندی و تنوع فضایی خوبی برخوردار است 

نگاه  در  آن  محوطه ی  و  نما  آجرهای  هم آوایی  آن،  فرم  و 

نخست، به دل می نشیند. در واقع به واسطه ی اسکیس های 

توانمند طراح، اسناد ارائه شده برای بنا از بعُد هنری بالایی 

بار  حامل  افشاریه  ویلای  سبب،  بدین  هستند.  برخوردار 

البته که  ارائه می باشد و صد  آموزشی فراوانی در حوزه ی 

ما را به خاطرات دوران دانشجویی، سادگی، سکوت آتلیه و 

صدای ماژیک های راندو می برد.

بعضی  پروژه،  بودن  ویلایی  علی رغم  پلان،  طرح  در 

فضاها بسیار خرد هستند. برای مثال، فضای نشیمن عملاً 

اتاقی ست به ابعاد تقریبی 3.50 × 3.50 که در کنار درب 

ورودی تعبیه شده است. این فضا، بیشتر همچون راهرویی 

عریض می باشد تا هالی برای زندگی و گمان می کنم کاربران 

در آینده بیشتر در فضای تلویزیون و میز ناهار خوری اقدام 

به گفت وگو و زندگی نمایند تا در این محل. از طرفی این 

اتاق خواب دارد و در جوار استخرِ  فضا، دید مستقیمی به 

ویلا، به همراه جکوزی آن می باشد.

در طبقه ی  آن،  در ضلع شمالی  بنا  و جکوزیِ  استخر 

طراحی  بنا  پشتی  حیاط  و  ورودی  به  دید  با  و  همکف 

شده است. این نوآوری قابل تقدیر است که بالاخره استخر 

ورودی  یک  البته  است!  نشده  دفن  زیرزمین  در  مجموعه 

مستقیماً و بدون هیچ گونه فیلتری از حیاط پشتی، در شمال 
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ویلای افشاریه
ترکیبی از هنر آجرکاری و همچنین مفهوم والای باغ 

ایرانی و کوشک در امتداد خط تاریخی منطقه.

بنای تاریخی شاخص
در شهرستان ساوجبلاغ در همجواری افشاریه، هنر 

آجرکاری معماران سنتی این منطقه

بنای کوشک در شهر قزوین
در امتداد محور ارتباطی به سایت ویلای افشاریه به 

عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری پروژه

مسیر گردش باد و تابش خورشید

بادهای جنوب غرببادهای شمال غرب

باد های مطلوب، سرچشمه از 
اقیانوس اطلس 

ایجاد بهارخواب و فضای سبز بر
بام در جبه ی شمالی بنا

باد های نامطلوب، سرچشمه
از عراق و سوریه

ایجاد دیوار صلب در جبهه
جنوب غربی و عدم قرارگیری بازشو
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ضمن  است.  دور  به  پلانی  منطق  از  کمی  که  شده  طراحی 

اینکه، یک ورودی از این بنا مستقیماً به داخل بنا، دوباره بدون 

دیوارهای  درصد  پنجاه  تقریباً  می شود!  باز  فیلتری  هیچ گونه 

سازنده ی این استخر شیشه می باشد که حتا با فرض دوجداره 

بودن این دیوارها، باید بر عملکرد صحیح آن و توانایی حفظ 

دما به دیده ی تردید نگریست؛ بنابراین استخر ویلای افشاریه 

نوآوری ای ست که البته بی اشکال نمی باشد.

در چیدمان عمودی فضاها نیز نکاتی جالب به نظر می رسد. 

اولاً، در این دید، عملکرد وید بهتر خود را نشان می دهد. در این 

نگاه متوجه قرارگیری بخشی از اتاق خواب بر روی موتورخانه 

نیز می شویم. از جایی که اتاق استراحت بر روی موتورخانه و 

یا طراحی سرویس های متعدد در گوشه گوشه ی طرح و یا درج 

درِ مستقیم از استخر مجموعه به کریدور منتهی به هال و از 

سمتی به حیاط خلوت پشتی تعبیه شده، باید طرح را اسیر وید 

مرکزی خود دانست. ویدی که محور سیرکولاسیون طراح بوده و 

ظاهراً در نقش بخشی از سامانه ی پایدارسازی طرح می بایست 

عمل کند. به تعقیب این، روف گاردن مجموعه نیز نمی تواند آن 

نقش کلیدی و جامع خود را بازی کند، زیرا با مفاهیم بنیادین 

خود در تضاد است. اساساً چرا باید برای ویلایی در افشاریه با 

باغ های پیرامونی و حیاط وسیع، روف گاردن تعبیه کنیم؟

جلوه ی بیرونی بنا
بنا در مأخذ فرم یابی و سایت آرایی خود  این  آنچه که معمار 

کوشک  ایرانی،  باغ  شامل  خلاصه  به طور  است،  نموده  عنوان 

میانی، توجه به بناهایی تاریخی موجود در زمینه و توجه به 

بعضی از اصول معماری پایدار در خصوص استفاده ی مجدد از 

مصالح پروژه ی قبلی، آب باران و دیوار سبز می باشد. از همین 
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روند طراحی
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A-A مقطع

B-B مقطع

1

4

2

3

10

12
1311

7

5
8

6

4
1

23

8

9

7

6

5
1

4

2
3

10

پلان زیرزمین پلان طبقه ی همکف پلان طبقه ی اول

1. موتورخانه  
2. اتاق خدمه   

3. آشپزخانه  
4. سرویس بهداشتی

1. ورودی
2. ناهارخوری

3. اتاق تلویزیون
4. آشپزخانه

5. اتاق نشیمن

1. راهرو
2. اتاق خواب

3. اتاق خواب اصلی )مَستر(
4. حمام

5. اتاق لباس )کلوزت(

6. دستشویی
7. اتاق مهمان

8. حمام
9. استخر

10. بار

11. سرویس بهداشتی
12. دوش

13. اتاق رختکن

6. حمام
7. آشپزخانه
8. بام سبز
9. باربیکیو
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گام مشخص می شود که معمار در انتخاب استراتژی طراحی 

البته  انجام دهد.  قاطعی  انتخاب  بین علایق خود  نتوانسته 

احتمال این هم هست که وی تحت فشار کارفرمای خود بوده 

باشد. همان طور که می دانیم، معماری ایرانی، معماری ای ست 

امروزه  که  است  این  حقیقت  اما  پایدار،  و  کامل  به غایت 

ایرانی و هم  آفریدن معماری ای که هم زمینه گرا باشد، هم 

پایدار، سخت است و علت این موضوع در تغییر سبک زندگی 

ماست.

 در حقیقت، سبک زندگی امروز، نگاه به جهان و روش برخورد 

بتوان  سخت  که  می آفریند  را  بنا  از  نوعی  مشکلات  با  ما 

همچون بناهای نیاکانمان، آنها را از همه نظر برجسته دانست.

طرح ویلای افشاریه آن قدر بر مبانی فکری مختلف ارجاع 

داده می شود که خود گم می شود! به عنوان مثال برای فرم 

اصلی بنا، ادعاهای مختلفی مطرح می شود؛ از جمله توجه به 

دید و منظر سایت یا الهام از کوشک ایرانی یا حتا گرته برداری 

از فردی که نشسته است و دست بر بالای چشمان خود گرفته 

و افق را می نگرد. )طبق اسکیس های معمار(

به بیان دیگر، مرحله و تبدیل فرم سنتی به فرم معاصر 

در کار امید آذری، روال عادی را طی نکرده است؛ یعنی فرم 

قرارگیری در مرکز  و  فرم سنتی  از درون  تولد  از  جدید پس 

سایت، آن قدر مورد تهاجم و دست اندازی قرارگرفته که اصول 

آن درهم  شکسته. درنتیجه، بنای جدید اصلاً نماینده ی کوشک 

سنتی نمی باشد. به جز فرم که موضوعی شکلی می باشد، این 

بنا از دیدگاه مفهومی هم نتوانسته بیان دل نشینی از کوشک 

ایرانی ارائه دهد. همچنین در اتصال صحیح مفاهیم به پروژه 

نیز باید تردید داشت. جدا از فرم بنا، ابعاد بنا نسبت به باغ 

نیز اساساً در تناسب با کوشک ایرانی نیست. محور حیات باغ 

ایرانی، یعنی جوی آب، نظام کاشت و تنفیذ سکوت نیز 

در طرح دیده نشده است. برداشت امید آذری از کوشک 

ایرانی، چیزی نزدیک به ائل گلی تبریز است و این نمونه در 

معماری ایرانی  بسیار منحصر به فرد می باشد.
عملاً  بنا،  فرم  تورفتگی های  و  بیرون زدگی  طرفی،  از 

تنها حاصل  اتفاقات،  این  به مفهوم سازی نمی کنند.  کمکی 

بازیِ طراح بوده اند. این وضعیت با عقب رفتگی فرم در برج 

جام ملت و نمای پشتی آوا سنتر )هر دو از رضا دانشمیر( 

قابل مقایسه است که برای ایجاد گشایش فضایی و توجه 

به نورگیری همسایه ها انجام شده است؛ یعنی تغییر فرم نه 

به عنوان هدف صرف، بلکه به عنوان وسیله و روشی برای 

در  است. کمااینکه  انجام شده  پنهان  نیتی  یا  بیان مفهوم 

رفتار  اینگونه  اگر  و  بوده  نیز همین گونه  ایرانی  معماری 

شود، آن معماری، ایرانی ست! 
برنامه ریزی  مراحل  اساسی ترین  جزء  مصالح،  انتخاب 

و طراحی پروژه است. فرانک لوید رایت معتقد بود: »هر 

استادی می داند که این مصالح است که معمار عادی را تبدیل 

به استاد معماری می کند.« امید آذری با هوشیاری آجرهای 

دیوار  و  محوطه  کف سازی  در  را  پیشین  طرح  از  پسماند 

ورودی ویلا بکار گرفته است. وی حتا با طراحی دیجیتال و 

اعمال چرخش در دیوار چینی، این دیوار را پویا و به جهان 

معاصر نزدیک تر کرده است، هرچند باید در فایده ی قوس 

دیوار ورودی و ارزش آفرینی آن برای کار تردید داشت. به 

نظر نگارنده ی این نوشتار، وی حداقل در سه انتخاب مصالح، 

می توانست بهتر عمل نماید. نخست آجرهای کف سازی پله ها 

سوم،  و  ویلا  شومینه ی  در  رفته  بکار  آجر  دوم،  داخل.  در 

سنگ بکار گرفته شده در نما. امید آذری با زیرکی در اینجا 

هم با طرح مسائلی چون طراحی پارامتریک سنگ ها و برش 

سخت آنها، سعی در اضافه نمودن ارزش افزوده ای به طرح 

یا  با آجرها و  از ناهمگونی سنگ نما  این چیزی  اما  دارد، 

کیفیت رنگ بندی داخل نمی کاهد.

عناصر توزیعی
وارد  محورهای  از  یکی  واقع  در  که  بنا،  اصلی  ورودی 

کننده ی نیرو بر بنا نیز محسوب می گردد، پلی ست بتنی 

که از روی حوضچه ی مصنوعی رد شده و از سمت شرق 

به ساختمان نزدیک می شود. این پل و ایده های پشت آن 

از جذابیت خوبی برخوردارند، هرچند جز در مجموعه ی 

ائل گلی تبریز مانند آن را سراغ نداریم. ادامه ی مسیر پل 

پیش  که  می شود  تراسی  به  تبدیل  بنا،  به  ورود  از  پس 

روی بنا قرار دارد و رو به حوضچه در وجه جنوبی بنا 

از  ساخت،  و  طراحی  علی رغم  تراس،  این  و  پل  دارد. 

صفات جوهری پل و تراس برخوردار نیستند؛ زیرا جدا از 

مسئله ی امنیتِ استفاده کننده، به لحاظ ابعادی و حسی 

نیز این دو شامل تعاریف پل و تراس نمی باشند. دال بتنی 

سازنده ی تراس علی رغم فناوری بالا و کیفیتِ اجرا، چه 

در زمینه ی رنگ و مصالح و چه در زمینه ی القای حس 

کند.  بازی  به خوبی  را  خود  نقش  نمی تواند  بنا،  پلتفرم 

انتهای مسیر، درب دیگری رو به  اینکه طراح در  ضمن 

میان فضای هال تماشای  از  که عملاً سر  باز می کند  بنا 

تلویزیون در می آورد! از این منظر نیز باید در تعریف 

ورودی و تراس و حیطه بندی در این پلان تردید داشت.

تماشای  فضای  و  ناهارخوری  فضای  حالی  در 

که  است  شده  مکان یابی  طبقه ی همکف  در  تلویزیون 

در عملکرد هر دو اختلال وجود دارد. فضای ناهارخوری، 
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در  البته  )که  خانه  اصلی  آشپزخانه ی  با  زیادی  فاصله ی 

کمال تعجب از آشپزخانه  ی خدمات رساننده به طبقه ی 

بالایی کوچک تر است!( دارد و عملاً با مبانی فکری خود 

بیگانه است. گویی مبلمان، تنها برای پر کردن پلان بکار 

رفته اند. البته این میز از دید به جنوب حیاط و احتمالاً 

فضای  طرفی  از  است.  برخوردار  )طلوع(  صبح  خورشید 

تماشای تلویزیون با مبلمان مدرن و بهره مند از تلویزیون 

زیاد  تعداد  نیست  مشخص  و  می باشد  خود  دیواری 

نورپردازی های نقطه ای که در سقف کار شده و به نوعی 

واقعی  نیاز  با  آیا  می کند،  تداعی  را  سطحی  نورپردازی 

پروژه هماهنگ است یا خیر؟ و آیا این حجم شیشه امکان 

زندگی را می دهد؟ طراح، به اثربخشی بالکنِ پیش آمده 

بر بالای شیشه ها بیش از اندازه حساب کرده است. حتا 

اگر این اثربخشی مفید باشد بعید است پروژه از فضای 

گلخانه ای حاصله در امان باشد چرا که حجم نور طبیعی 

ورودی به بنا و نحوه ی چیدمان دیوارهای تمام شیشه در 

جنب و روبروی تلویزیون، عملاً جلوی استفاده حداکثری 

از تلویزیون را، به دلیل انعکاس نور، خواهند گرفت.

فضای معماری
با آنکه طراح علاقه مند به استفاده از اصول معماری ایرانی 

در طراحی خود بوده است، اما در عمل نتوانسته خود را 

از حال و هوای زندگی و مبلمان مدرن آزاد نماید. فضای 

نشیمن خانه، بیشتر از آنکه اتاقی ایرانی با گرمی رنگ و 

مصالحش باشد، هالی مدرن و سفید است که بیشتر به 

آثار مدرن اشاره دارد. طراح، در این فضا که در پیوستگی 

با ناهار خوری می باشد، با بکار بردن مصالح سفید رنگ و 

مبلمان مدرن و ترکیب سفید با رنگ سبز، عملاً از ایده های 

فاصله  خود  پایدار  معماری  و  ایرانی  ایرانی-کوشک  باغ 

گرفته و به معماری مینیمال مدرن نزدیک می شود. اتفاقی 

عجیب که مهم ترین قسمت خانه را نه ایرانی، که مدرن 

از آجر در داخل و  می نمایاند! تلاش طراح در بهره گیری 

جان پناه های آجری مشبک برای نیل به حسی ایرانی، عملاً 

گرفته  قرار  بنا  معماری  مصالح  و  اجزا  دیگر  تأثیر  تحت 

است. از طرفی در ادامه ی این روال، همان طور که ذکر آن 

رفت، انتخاب مصالح نامناسب از جمله کف پوش، شومینه 

و پله ها باعث شده تا بنا دچار بحران چند شخصیتی گردد.

از نقاط قوت طرح، سیرکولاسیون داخلی بنا می باشد. 

و  سیر  و  مرکزی  وید  دور  بر  چرخش  از  طراح  تعبیر 

درست  طرح  قوت  نقطه ی  به عنوان  بنا  داخل  سیاحت 

است و حقیقتاً در برابر آپارتمان های امروزی نکته ی قوتی  

با دیدن  البته علی رغم تقاطع های زیاد مخاطب  است. 

تجربه می کند. تلاش  را  بدیع، مسیر خوبی  سکانس های 

امید آذری در این زمینه حتا فرم کلی را تحت تأثیر قرار 

داده و از این حیث طراحی وی شجاعانه بوده است.

مهندسی و جزئیات اجرایی
پرسش برانگیز  مسئله ای  آذری  امید  پروژه ی  در  پایداری 

شده است. علی رغم استفاده ی مجدد امید آذری از آب 

باران و مانند آن، عدم توجه دقیق به شمال جغرافیایی 

پرسش  سایت،  غالب  باد  در جهت  شیشه  از  استفاده  و 

در باب حقیقت عملکرد دیوار سبز داخل بنا، اثربخشی 

باغچه ی کنار پیرنشین ها، تردید در عملکرد صحیح روف 

و  وید  در  هوا  مکش  صحیح  عملکرد  در  تردید  گاردن، 

نهایتاً، تردید در ورود نور تابستان از نورگیر وید، مسائل 

اساسی ای هستند که معمار باید بدان ها پاسخ دهد. طراح 

بسیار  دید غربی،  کردن  کور  و  پنجره ها  در محل نصب 

منطقی عمل کرده است و با استفاده ی مجدد از آجرهای 

هرچند  کمک  بنا،  پایداری  زمینه ی  در  توانسته  قدیمی، 

ناچیزی انجام دهد.

نوآوری طراح در بهره برداری از سیستم های مکانیکی 

نوین برای نیل به پایداری، علی رغم ناقص بودن سامانه 

در کار با تمام معماری بنا، قابل تمجید است و این نگرش 

اقلیمی اگر در بین همه ی معماران و روش طراحی آنان 

وارد گردد، قطعاً گام بزرگی برداشته ایم.

جمع بندی و نتیجه گیری
ویلای افشاریه اثر آرتور امید آذری، تلاشی ست قابل تمجید 

فرهنگ  به  خاطر  تعلق  بدون  که نمی خواهد  طراحی  از 

خود خط بکشد. وی در جهت تطبیق خواسته ها، نیازها و 

توانایی ها قدم برداشته و اگر محصول، ضد تطبیق شده 

است، مسائلی چند دخیل هستند. تعلق خاطر امید آذری 

به الگوهای ایرانی در برابر بی تفاوتی بعضی معماران یا 

نویدبخش  می تواند  آنان،  غریب  و  عجیب  نوآوری های 

ویلای  باشد.  نزدیک  آینده ای  در  ایده های وی  توسعه ی 

نبود،  بی نقص  ما  سخت گیرانه ی  خط کش  برای  افشاریه 

این  انتشار  در  آذری  امید  روشنفکری  و  شجاعت  اما 

نوشته و نوشتن پاسخی برای آن، نشان از فرهنگ والا و 

حقیقت طلبی وی دارد. قطعاً این گفت وگو حرکتی ست که 

ایرانی محتاج آن است و شروع آن سخت ترین  معماری 

قسمت اش می باشد، که دوستان ما را یاری کردند.



87 هنر معماری 39. زمستان 1394

نیروی وارد بر لبه ی حجم ایجاد پیرنشین یکپارچگی در فرم  نیروی وارد بر لبه ی حجم وایجاد فضای سبز در کنار نشیمن
ایجاد طاقچه

دیوار آجری با طراحی پارامتری
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فرهنگی  پیشرفت  و  رشد  با  ایران  معماری  غنی  تاریخ 

جامعه ی ایران، مسیر رشد و اعتلای خود را پیموده و در 

این مسیر آنچه حاصل شده، محصولی برآمده از بطن آن 

در  که  هرچند  است.  بوده  جامعه  نیازهای  بر  منطبق  و 

برهه ای از زمان، لاجرم و به تبع شرایط حاکم بر سیر ناگزیر 

زمان، دستخوش تغییرات نه چندان مطلوبی شده است. 

سیر  با  ایران  نابه هنگام معماری  و همگامی  مدرنیته 

تحولات آن، روند معماری معاصر را نه تنها در ایران که در 

بسیاری از جوامع دیگر دستخوش ناملایمات ناخوشایندی 

کرد، اما با فروکش کردن غبار حاصل از جنبش مدرنیسم و 

تکانه های بعد از آن، طینت بیدار هنرمندان و معماران در 

جهت باززنده سازی آرامش آفرینی های مغفول مانده، در پی 

ایجاد طرحی نو برای برون رفت از این تنگنا، جست وجوی 

به  معماران  برخی  اگرچه  نمود.  آغاز  را  دغدغه مدارانه ای 

دام فرم برداری و تکرار اشکال معماری گذشته افتادند، اما 

دسته ای دیگر در تلاشی هوشمندانه سعی در شناخت روح 

و جوهره ی ماندگار معماری ایران نمودند که حاصل آن را 

می توان، به نحوی قابل دفاع، در ذکر ویژگی های معماری 

ایران توسط استاد کریم پیرنیا دید. آنچه اکنون و در این 

برای  تلاش  اگرچه  که  است  این  است،  بیان  قابل  مجال 

به  ما همواره  آرامش بخش معماری کهن  بازآفرینی فضای 

معماران  دغدغه مندی  اما  است،  نرسیده  صحیح  مقصدی 

هوشمند در این راستا قابل تحسین و تقدیر است.

بنای ویلای افشاریه اگرچه، شاید نه در سطح ایده آل 

هرچند  است.  شده  خلق  دغدغه مندی  این  نهایت  با  اما 

و  برداشت ها  اجازه ی  و  امکان  اثر،  یک  خلق  از  پس  که 

و  تحلیل  اما  می شود،  ایجاد  آن  از  گوناگون  دریافت های 

نقاط قوت  از  بازشناخت طراح  به  نقد منصفانه می تواند 

حائز  بین،  این  در  آنچه  نماید.  شایان  کمکی  اثر  و ضعف 

اهمیت است این است که تا چه حد می توانیم بدون حضور 

با محیط  انسان  ارتباط  زیرا  کنیم؟  قضاوت  را  آن  فضا  در 

و  پنج گانه  حواس  سیستم  مجموعه ی  از  تابعی  اطرافش 

بازتاب این اثرپذیری هاست. برخی از فضاهایی که امروزه 

با آنها سر و کار داریم، علی رغم بهره مندی از زیبایی بصری، 

ناتوان از انتقال احساسی عمیق به مخاطب و کاربر فضا 

حواس  این  که  است  این  معمار  هنرِ  نهایت،  در  هستند. 

»میزان  آدورنو:  قول  به  کند.  تقویت  اثرش  به واسطه ی  را 

موفقیت زیبایی شناختی، تابعی ست از میزان موفقیت فرم 

در انتقال محتوا.«

به طور کلی، چینش فضایی یک اثر و قرارگیری فضاهای 

مختلف آن تا حد زیادی تابع صلاحدید و حس مکان طرح 

و خالق اثر است. حضور وید در این ویلا نیز ابزاری جهت 

انتقال حس طراح بوده است که نباید این نکته را از نظر 

دور داشت که یک طرح معماری به دست هر معمار به 

نحوی دیگرگونه طرح خواهد شد.

نقد هرمنوتیک؛ آغازی بر مرگ مؤلف
جوابیه ی آرتور امید آذری به هنر معماری

اصیل  معمـاری  اصلی  و جوهـره های  اصـول  از  یکی 

ایرانی، حضور فرح بخش و شادی آفرین طبیعت و همنوایی 

شورانگیز آن است که هر زمان به نحوی بروز کرده است. 

حضور بام سبز )Roof Garden( و تلاش برای دستیابی به 

این مهم، از دغدغه های اصلی طراح محسوب می شود. در 

واقع، حال، که به مدد فناوری های روز می توان این امکان 

را برای ساکنان به ارمغان آورد، چرا با تنگ نظری و اکتفا به 

مناظر خوش دور دست و باغ های همسایه آنان را از این 

فرصت آرام بخش محروم گردانیم؟

ایـرانی  معمــاری  کردید،  اشـاره  کــه  همــان طور 

معماری  ای ست به غایت کامل و پایدار. بنابراین هر بنایی که 

ادعایی در مورد ایرانی بودن داشته باشد، هم زمینه گراست 

و هم پایدار؛ پس نمی توان گفت که تجمیع این سه شاخصه 

بعید  امری  بودن(  پایدار  و  بودن  زمینه گرا  بودن،  )ایرانی 

است چرا که آن دو )زمینه گرا بودن و پایدار بودن( نتیجه، 

حاصل و در طول معماری ایرانی ست نه در عرض آن.

مبانی  بیان  نه  طرح،  در  گوناگون  کانسپت های  بیان 

مسئله ی  حل  برای  هنرمندانه  ترفندی  که  مختلف  فکری 

فرمول جای گیری  از  سایت  در  اگر ساختمان  طراحی ست. 

کوشک در باغ ایرانی بهره گرفته است، تمهیدی اقلیمی ست 

حضور  برای  مانعی  پیشانی  بر  دست  آن،  ادامه ی  در  که 

شدت نور نامطلوب به درون بنا بوده است. علاوه بر آن، 

پاسخ نیاز به محرمیت در جداره ی غربیِ بنا به نحو مطلوبی 

تأمین شده است.

در  بیرونی  محیط  شده،  اشاره  که  همان طور  اگرچه 

طرح های  عموم  مطابق  قوتی  نقطه  ی  فاقد  کلان،  نگاه 

ویلاسازی ست، اما استفاده ی درخور و برخورد هوشمندانه 

برای  موجود  امکانات  گرفتن  خدمت  به  و  فقدان  این  با 

در طراحی  اتکا  قابل  نقاط  از  فضایی خیال انگیز،  آفریدن 

از چشم انداز  استفاده  این پروژه محسوب می شود؛ یعنی 

مطلوب پیرامونی )باغ همسایه ی ضلع شرقی و جنوبی و 

رویکرد  اتخاذ  همچنین  آن(.  از  حاصل  مطلوب  منظره ی 

مسئله مدارانه برای حل محدودیت های محیط بیرونی یکی 

دیگر از تلاش های تیم طراحی می باشد. بستن ضلع غربی 

بنا، نه تنها باعث عدم نفوذ بادهای نامطلوب می شود، بلکه 

درجه ی محرمیت مورد نظر را هم برای ساکنین و هم برای 

همسایه ی غربی به خوبی فراهم می سازد؛ آنچه که به شدت 

مورد خواست او بوده است.

طبقه ی  در  شومینه  جلوی  نشیمنِ  فضای  مورد  در 

 2 نشیمن  یک  تنها  فضا  این  که  شد  متذکر  باید  همکف، 

برای  فضایی  به عنوان  می تواند  که  می باشد  نفره   3 الی 

فنجان  یک  نوشیدن  و  استخر  از  خروج  از  پس  استراحت 

که  است  ذکر  قابل  بیشتر.  عملکرد  برای  نه  و  باشد  قهوه 

این ویلا یک فضای اقامتگاهی تفریحی ست و ساکنان از آن 

برای اقامت دائم استفاده نمی کنند و همان طور که در نقد 

اشاره شده است، فضای نشیمن اصلی همان فضای تلویزیون 

و ناهارخوری می باشد.

است  شده  باعث  پایدار  معماری  به  توجه  رویکرد 

علی رغم استفاده از شیشه ی دوجداره در محدوده ی استخر، 

قابل  کارامد، عملکرد صحیح و  به مدد فن آوری های روز و 

دفاعی برای چنین طرحی به وجود آید.

در مورد قرارگیری اتاق خواب روی موتورخانه، باید متذکر 

شد که در سقف موتورخانه از عایق صوتی استفاده شده و 

استفاده می شود.  اتاق  برای گرمایش  از گرمای آن  همچنین 

شایان ذکر است که در این پروژه، بحث بهینه سازی انرژی تا 

حد ممکن رعایت شده است.

از سوی دیگر، از مقتضیات هر طرح مسکونی این است 

که تا جایی که امکان دارد اسباب آرامش افراد تأمین شود و 

بنابراین  می باشد.  همین  سکونت  فضای  ساخت  دلیل  اصلاً 

وقتی ما این امکان را داریم که برای هر فضا یا اتاقی، سرویس 

فراهم  مواقع مختلف  در  افراد  آسایش  تا  کنیم  تأمین  مجزا 

باشد، نیازی به عدم اجرای این کار نمی باشد.

سخن آخر
کامل می شود  زمانی  کارامد  اثر  یک  و خلق  فرایند طراحی 

هم کنش های حسی  بر  درک  و  فضا  در  با حضور  طراح  که 

و فضایی، اتودهای مختلف را تکمیل و طرح نهایی را ارائه 

می دهد. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، تأکید بر حضور 

حاصل  طریق  این  از  که  حسی ای  دریافت های  و  فضا  در 

می شود، افق روشنی را فراروی مخاطب اثر ترسیم می کند. از 

همین رو، صحت نقد آثار معماری تنها با تکیه بر تصاویری 

که جادوی دیگر هنرها نیز بر آن بی تأثیر نیست، در هاله ای 

که  نقادی  می رود  آن  بیم  که  آنچنان  می رود.  فرو  ابهام  از 

خود در جدال با محدودیت های اقتصادی، سلیقه ی کارفرما، 

نیازهای واقعی پروژه و رسالت هنری، چالشی جدی را تجربه 

نکرده باشد، در ورطه ی بی انصافی و سلیقه گرایی فرو افتد. 

پدیدارشناسی،  رویکرد  دیدگاه  از  که  هرمنوتیک  قضاوتی 

قضاوتی هوشمندانه و منطقی تلقی می گردد. اگر رولان بارت 

از مرگ مؤلف پس از زایش اثر سخن گفته است، اما درخشش 

روشنی بخش اثرِ هنری پروژه ای که، به کمال، پاسخگوی نیاز 

زیادی  حد  تا  را  اثر  صاحب  حضور  فقدان  است،  مخاطب 

آثار  در  متمادی،  سالیان  در طی  و  مهم  این  جبران می کند. 

معماری با خلق فضاهایی پاسخگو و شایسته ی حضور، نمود 

پیدا کرده است. فضاهایی که خود دعوت کننده ی تجربه ی 

زیست بوده و هستند. آنچنان که حضرت مولانا فرموده اند: 

»آفتاب آمد دلیل آفتاب...«

فرصتی  که  معماری  هنرِ  مجله  مسئولین  از  انتها  ...در 

نهایت  کرده اند  فراهم  معماران  دغدغه های  انعکاس  برای 

سپاس را داشته و امیدوارم که این نوشتار، آغازی باشد برای 

قضاوت های معمارانه تر فضاهای معماری.

آرتور امید آذری 

 1394/09/20
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مقدمه
معماری معاصر ایران، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. متأسفانه، شروع داستان این معماری در دوران قاجار با اتفاقات خوبی همراه 

نیست و اصطلاحاً، داستان، شروعی تراژیک دارد. در ابتدای روایت، قهرمان داستان به علت عدم آگاهی اطرافیان، دیر رسیدن نوش دارو، همچون 

سهراب با مشقت و تحمل رنجی طاقت فرسا جان می سپارد و در ادامه نیز اتفاقات ناخوش و بدیمن، یکی پس از دیگری رخ نشان می دهند. 

هر از گاهی کورسوی امیدی یا تغییری خود را نشان می دهد، اما برایند وقایع باعث می شود داستان معماری معاصر ایران، داستانی ذوق آفرین 

و انرژی بخشی نباشد و نهایتاً صفات خوبی بر آن ترسیم نگردد. انحطاط از اصول چند هزار ساله ی پیشین، یأس و سرخوردگی مردم، آشفتگی و 

بی برنامگی مسئولین و به تعقیب آنان، معماران، سوءاستفاده ی اقتصادی و مشمئزکننده ی کارفرمایان خصوصی، از جمله جلوه هایی هستند که 

در زیر متن تصویر معماری معاصر ایران در ذهن خطور می کند اما این نوشتار در صدد بازگویی این داستان نیست! ما همچنین قصد نداریم 

لیستی از بناهای معماری معاصر ایران را ارائه دهیم زیرا بنا به انفجار اطلاعات و حضور در عصر آزادی اطلاعات کاری بس آسان و البته بی فایده 

جلوه می نماید. در این یادداشت، نگاهی تحلیلی-انتقادی و روش شناسانه به یکی از زیرشاخه های جریان معماری معاصر انداخته شده است که 

در یک صد سال اخیر جسته و گریخته فعال بوده است. فرض ما این است که این جریان همواره در حال رشد بوده است، البته رشد بر اساس 

الگویی نامشخص! جریانِ توجه به فناوری های نوین در معماری به ویژه سیستم های سازه ای نوین و منحصراً در این نوشتار »بتن«. این جریان، 

جریانی ست به دور از فضای علمی دانشگاهی، بیشتر تحت تأثیر سوداگری های اقتصادی و اساساً در دست افراد غیرمتخصص! ما به وقت خود، 

در این باب بیشتر با شما به گفت وگو خواهیم نشست. عجالتاً، باید به این نکته پرداخت که یکی از زیرشاخه های فناوری، یعنی بتن، عرصه های 

زیادی را در معماری درنوردیده است و چون رودی، در بستر معماری، در حال حرکت است. ما قصد داریم بر فراز این رود پرواز کنیم و اوج 

بگیریم تا مقصد آن را ترسیم نماییم! مقصدی که اگر درست تعریف نکنیم احتمال آن است که رود، به جای اقیانوس نیلی رنگ، سر از گلوگاه های 

سیلاب خیز درآورد. به بیان ساده تر، ما در این نوشتار با نگاهی انتقادی، قریب 100 سال بهره برداری معماران معاصر ایرانی از بتن را با معیار 

روش و نوع استفاده، گونه بندی کرده ایم. پرسش اصلی ما این است که معماران ایرانی چگونه با بتن برخورد داشته اند؟ کدام معمار در این زمینه 

اثرگذارتر بوده است؟ فایده ی اینگونه تحقیقات، شناخت سیری ست که تاکنون طی شده است و به نقاط عطف تاریخ معماری ایران می پردازد. 

در اینگونه مقالات، مخاطب اغلب ساختار ذهنی منسجمی از انواع روش های استفاده از بتن را در ذهن خود به صورت ماتریسی ذهنی می سازد. 

توقع ما از مخاطب این است که در ذهن خود، گام بعدی را بردارد. اعتقاد داریم مخاطب هنرمند و باهوش، در خاتمه ی این نوشتار، ضمن بیان 

انتقادات خود به اظهارات ما، گام بعدی را خود برداشته و بر تکامل این معماری، ایفاگر نقش اصلی  گردد. این هدف آرمانی این نوشتار است.

)Concretopia( کانکریتوپیا
گونه بندی تحلیلی-انتقادی 90 پروژه ی بتنی از 50 معمار ایرانی در 100 سال اخیر

هنر معماری

 مجموعه  ی نیاوران )پارک و فرهنگسرای نیاوران(، کامران طباطبایی دیبا، 1349-1357. عکس از هنر معماری 
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معاصر  معماری  در  مدرنیـسم  مسئله ی 
ایران و نحوه ی انتخاب آثار

ساخــته  اصلی  مشـخصه ی  دو  از  مــدرن  معــمــاری 

فناوری  و   )Simple Design( است: طراحی ساده  شــده 

پروژه ی  ساده،  زبان  به  یعنی  )High Technology(؛  بالا 

این  با  حال  می باشد.  »مدرن«  مشخصه،  دو  این  دارای 

معیار، آیا معماری این روزهای ایران مدرن است؟ به قول 

استاد سیروس باور: »مدرنیسم، موقعی به وجود می آید که 

پروژه ها  ما  ساده،  طراحی  باب  در  باشد!«  مدرن  جامعه 

مردم  بی اطلاعی  عمق  از  را  ما  که  می بینیم  طرح هایی  و 

این  می کنند.  مطلع  جهان  هنری  سبک های  از  کشورمان 

و معماران  بعضی »هنرمندان  که  نشان می دهد  وضعیت 

بزهکار« نیز اغلب در این تفکر همکاری دارند. آسیب این 

وضعیت دامن طبقه ی ظاهربین جامعه را نیز می گیرد و 

به نوعی بدآموزی دارد. پس، از این منظر، یک پای معماری 

مدرن در ایران می لنگد. دقت کنید طراحی ساده به معنای 

استفاده از مصالح سخیف و طرح های کسل کننده نیست. 

بلکه در طراحی ساده، تزئینات بیهوده و هزینه بر به کنار 

روانشناسی  چون  عمیق تری  مسائل  تا  می شوند  گذاشته 

فردی و توجه به محیط و مفاهیمی نو مطرح گردند. هدف 

آرامش روانی درونی  اعطای  این منظر،  از  معماری مدرن 

)بلند مدت( انسان هاست تا ذوق زده کردن چشمانِ محو 

شلوغی و هیاهوی تزئینات!

که  ایران، همان طور  در  فناوری  دوم،  حوزه ی  در  اما 

عنوان شد - حداقل در حوزه ی ساختمان - نهادینه و علمی 

نیست! چگونه ممکن است در کشوری که معمارانش به 

ابداع فرم های بدیع و بلندپروازی تکنیکی مشهور بوده اند، 

در این روزگار هیچ فناوری نوینی ابداع نشود؟ یا اگر ابداع 

می گردد بیشتر مایه ی سرافکندگی باشد تا افتخار؟ چگونه 

کشور  این  در  ساختمان ها  اجرای  جزئیات  است  ممکن 

رو به بی دقتی بگذارند؟ چطور ممکن است در نمایشگاه 

شرکت های  از  مجموعه ای  ایران،  در  ساختمان  صنعت 

و  مصالح  واردات  به  اقدام  تنها  که  شوند  حاضر  ایرانی 

که  است  این  حقیقت  نموده اند؟  ساختمانی  سیستم های 

صنعت ساختمان و فناوری های آن در دانشگاه های ایران 

در  حتا  که  فنی  دانشکده ی  در  نه  ندارد.  جایگاهی  هیچ 

باید شاهد ایده پردازی   معماری که منطقاً  رشته ی فناوری 

و ابداع فناوری های نوین معماری باشیم، عملاً خبر خاصی 

چون  مسائلی  متوجه  رشته  این  اساساً  است.  نداده  رخ 

و  نو  سازه های  ساختمانی،  سیستم های  طبیعت،  از  الهام 

طراحی دیجیتال گردیده است که اگر نگوییم بی ربط است، 

حداقل تمام و کمال در اولویت نیازهای کشور نیز نیست! 

مجموعه های فوق تاکنون بیشتر، ترجمان خوبی از اتفاقات 

این  محصولات  دانش.  تولید  تا  است  داده  ارائه  دنیا  روز 

گرایش ها تاکنون اساساً با هزینه هایی که از بودجه ی ملی 

کشور صرف آنان می شود، همخوانی نداشته است.

مختلفی  تعبیرهای  معماری  در  فناوری  طرفی  از 

سیستـم های  فنـاوری  از  منظور  تعبیـر،  یـک  در  دارد. 

ساختمانی ای می باشند که در نقش های سازه ا ی ساختمان 

به  می توان  جمله  این  از  می کنند.  عمل  آن  به  کمکی  یا 

 )I.C.F.( آی سی اف  سیستم   )L.S.F.( ال اس اف  سیستم 

در  معماری  فناوری  دیگر،  تعبیری  در  نمود.  اشاره  و... 

واقع سیستم هایی هستند که بیشتر معطوف به تأسیسات 

به  سیستم ها  این  می باشند.  بنا  مکانیکی  و  الکتریکی 

کمک بنا در جهت پایداری اقلیمی و هوشمند سازی آن 
می پردازند. در بعضی موارد تزریق این سیستم ها به طرح 

بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و فنی نتیجه ی عکس 

دارد. اغلب این سیستم ها حداکثر کارایی خود را وقتی 

دیده  پروژه  در  طراحی  و  مطالعات  زمان  از  که  دارند 

شده باشند؛ اما بخشی از منظور معماران در بکارگیری 

لفظ فناوری در معماری همان مصالح جدیدی ست که 

زیبایی شناسانه  بر محاسن  وارد کشور می شود و علاوه 

این  اغلب  برخوردارند.  نیز  خاصی  سازه ای  مزایای  از 

سیستم ها معروف به برندی هستند که نخستین بار آنها 

را وارد کشور کرده اند که این خود از عجایب معماری 

می توان  مسئله  این  ریشه یابی  در  ماست.  کشور  در 

به دلایلی از جمله عدم آموزش فنی و به روز دانشجویان 

در دانشگاه ها و آموزش ناکارامد ضمن خدمت مهندسان 

وضعیت  این  بروز  دلیل  مهم ترین  نمود.  اشاره  حرفه ای 

عدم تولید دانش به صورت بومی می باشد؛ به این ترتیب 

معماری مدرن در ایران لنگان لنگان به  راه خود همچنان 

و  پنجره ها  کشیدگی  به  مدرن  معماری  می دهد.  ادامه 

مسائل  که  وقتی  اما  می شود،  شناخته  دیوارها  رنگ 

بنیادین آن نیز رعایت شده باشد. پوشاندن لباس استادی 

بر تن هر شخصی، نشان از توسعه ی فرهنگ و دانش در 

آن فرد نیست.

اساساً  شده اند  بررسی  نوشتار  این  در  که  آثاری 

ایران  معماری  سپهر  در  که  هستند  مدرن  بناهایی 

روح  با  بناها  این  بوده اند.  حاضر  گمنام(  و  )درخشان 

مدرن همخوانی داشته اند و از قضا در حوزه ی کار با بتن 

نیز برای مطالعه ی ما جذاب بوده اند. فراموش نکنید که 

بتن نیز در ایران از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و در 

سطح نازلی )خصوصاً از نظر تنوع( تولید و به بهره برداری 

می رسد. بتن مسلح همچون دستگاهی هوشمند و فوق 

پیشرفته می باشد که متأسفانه در دست بعضی معماران 

ایرانی خیلی قدرتمند ظاهر نمی شود. بخش اعظم سیمان 

باکیفیتی  که  می شود  بتنی  به  تبدیل  کشور  تولیدی 

ستون  و  تیر  اسکلت های  قالب  در  مطلوب  نه چندان 

ما  می رسد.  بهره برداری  به  برشی  دیوارهای  و  بتن آرمه 

در این مقاله اساساً به این حوزه وارد نمی شویم. حوزه ی 

پژوهش ما دسته ی اقلیتی از معماران می باشند که بتن 

سازه ای  ارزان  سیستم  یک  از  بیش  چیزی  چشم  به  را 

نگاه می کنند. آنان که بتن را به خاطر »مزایای اقتصادی 

مفید فایده برای بسازبفروش ها« دوست ندارند و قصد 

دارند به هر نحوی که شده بتن را با بیانی معمارانه تر 

به  ما  را  بتن  بکارگیری  نحوه های  انواع  این  گیرند.  بکار 

زبان ساده »کاربرد« نامیده ایم. ما برای بتن در معماری، 

هفت کاربرد را شناسایی کرده ایم. هفت روش، دیدگاه، 

استعداد، در استفاده از بتن در معماری که از بکارگیری 

را  بنا  فرم  کل  ساخت  تا  بام  ابَروی  جزئیات  در  بتن 

دربرمی گیرد. منطقاً، هرچه کاربرد، وسیع تر و پیچیده تر، 

اثر معمارانه تر و پر نغزتر خواهد بود. به تناسب همین 

حُسن، سختی اجرای اثر و جلب رضایت کارفرما )خصوصاً 

در ایران( به دلایل فنی و فرهنگی، سخت تر خواهد بود. 

مؤثر  اثر معماری  ارزش گذاری  در  نباید  مورد  این  البته 

باشد؛ یعنی نباید یک اثر معماریِ متوسط به علت اجرا 

در ایران و توانایی معمار در حل این مسائل، مورد تشویق 

ارزش های  تمام  با  معماری ست،  معماری،  بگیرد!  قرار 

همیشگی معطوف به خود اثر، نه حواشی آن.

جزئیات  در حد  )و سیمان(  بتن  نخست:  کاربرد 
بنا و مبلمان

زمانی که بتن در دوران پهلوی، نخست با تأخیر 130 ساله 

امروز  که  می کرد  را  آن  فکر  کسی  کمتر  شد،  ایران  وارد 

این محصول وارداتی، شهرهای ما را اینگونه در نوردد! از 

تهران تا دورترین نقاط ایران بتن برای پل سازی، سدسازی 

بدبین ترین  قرار می گیرد. حتا  استفاده  و شهرسازی مورد 

ایرانیان نیز فکر نمی کردند روزی ماحصل کار ما معماران 

باعث شود که هنرمندان و نویسندگان به شهرهای ساخته 

»شهرهای  و  خاکستری«  »شهرهای  لقب  ما  توسط  شده 

و  گلستان  اروپایی  شهرهای  به  و  بدهند  بتن آرمه ای« 

بوستان و شهر عشاق! البته اساساً قیاس این دو به واسطه ی 

اقلیم و شرایط محیطی کلان، قیاسی غیرمنصفانه است، اما 

القاب ذکر شده بی ارتباط با سیمای شهرهای ما نیز نیستند.

پس از ورود چدن سفید به عنوان مصالحی جدید به 

کشور و اعمال نظرات دلخواهانه ی نجیب زادگان قاجاری، 

ظهور بتن مسلح )به نقلی: سیمان مسلح( به کشور، سومین 

بحرانی بود که معمار ایرانی را به چالش کشیده بود. او که 

در طول حیات خویش یاد گرفته به هر مسئله و تهدیدی 

به چشم فرصت برای بروز خلاقیت هایش بنگرد، این بار 

بیافریند  فرصت ها  تهدیدات،  این  از  تا  داشت  تلاش  نیز 

زیر  دوران  این  در  طرفی،  از  ببرد.  نیز  را  بهره  نهایت  و 

بهره برداری  و  انبوه  تولید  برای  هنوز  کشور  ساخت های 

از این مصالح آماده نبودند. اینکه چه سیاستی باعث شد 

در  ایرانی اش  دانشگاهی  اساتید  تعداد  که  تا در کشوری 

آن زمان از تعداد انگشتان یک دست کمتر بوده، ناگهان 

جدید  مصالح  با  زیرساختی،  هیچ گونه  تهیه ی  بدون  و 

غیروطنی دست بکار عمرانی بزنند، دغدغه ی نگارندگان 

این سطور نبوده است. داستان ما از جایی آغاز می شود، 

نه چندان  بنایی  نمای  در  تهران،  توپخانه ی  میدان  حوالی 

کهن، جایی که در قدیم کاخ شهربانی نام داشت و امروز 

ساختمان وزارت امور خارجه! در این بنا، سیمان در نمای 

پروژه بکارگرفته شده است و از این طریق، معمار، صورتی 

از معماری هخامنشی را بر بنای متقارن و غول آسای خود 

نشانده است.

اگر سیمان را خمیر مایه ی نخستین بتن بدانیم و بتن 

را خمیری در دست معمار هنرمند، صورتک های سربازان 

هخامنشی بر بدنه ی کاخ شهربانی نخستین نحوه ی کاربرد 

استفاده   حداقل  می باشد.  بتن  از  استفاده  در  ما  ایده آل 

جوی  شرایط  برابر  در  بسیار  که  رنگی  طوسی  خمیر  از 

نامساعد، مقاوم است )تصویر 1(. کاخ شهربانی، بنایی ست 

میرزا  تهران،  بلدیه ی  کارمند  و  گمنام  معمار  توسط  که 

علیخانِ مهندس، ساخته شده است. سیمان در این بنا از 

مصالح اصلی تزئینات است. البته در حیاط جنوب غربی 

بنا، شیوه ای کاملاً متفاوت با جبهه های دیگر اتخاذ شده 

تأثیر  تحت  و  تزئینات  بدون  با سیمان،  کاملاً  نما  و  است 

جریانات مدرن، به صورت ساده و یکدست طراحی شده 

است. میرزا علیخان مهندس، در پروژه ی میدان حسن آباد 
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تصویر 1. کاخ شهربانی )وزارت امورخارجه ی کنونی(، میرزا علیخانِ 
مهندس، تهران، ایران، 1311ھ ش.

تصویر 2. میدان حسن آباد، میرزا علیخانِ مهندس، تهران، ایران، 
1313ھ ش.

خود نیز لبه های میدان را با انحنای نرمی از سیمان طراحی 

کرده است )تصویر 2(. هرچند در این بنا، گرایش معمار 

به بناهای نئوپالادین مشهود است، اما این میدان در مقام 

مقایسه با نمونه های معاصر خود از ارزش های ریشه داری 

برخوردار است. ارزش هایی که بحث روانشناسی محیطی و 

تأثیر محیط بر انسان را مورد تأکید قرار می دهند. 

امروز،  بتن گرایی  که  خطری  مورد  در  وقتش  به  ما 

معماری مان را تهدید می کند سخن خواهیم راند. تهدیدی 

که حاصل بی توجهی به ارزش های مذکور است.

نخستین  حسن آباد،  میدان  و  شهربانی  کاخ  اینکه  نه 

دو  این  ما،  تئوری  اساس  بر  اما  باشند،  بوده  نوع خود  در 

معماری و ستون فقرات آنها )تزئینات کاخ شهربانی به علاوه 

انحنای لبه های بدنه ها در میدان حسن آباد( را می توان به 

شکلی مدرن تر و البته ظریف تر در آثار وارطان هوانسیان 

ادعا ساختمان  این  اثبات  برای  مثال  بهترین  کرد.  مشاهده 

جیپ از وارطان می باشد. در این بنا نیز وارطان با استفاده از 

سیمان »چفته ی وارطانی« را اجرا کرده است و در عین حال، 

با انحنایی در لبه های بنا به خیابان و مردم پیش روی بنا، 

واکنش نشان داده است )تصویر 3(. مارکف نیز با بکارگیری 

نمایی سیمانی در پروژه ی ساختمان سینگر، بنایی مقاوم و 

نوستالژیک را تا به امروز برای ما به یادگار گذاشته است.

در این دوران، سیمان همچون مصالحی جدید و در 

سطوحی بسیار اندک برای تزئینات بنا، مورد استفاده قرار 

گرفته که این تزئینات، بسته به تفکر حاکم بر معماران آن 

ایرانی و گاه حال و هوایی  دوره، گاه رنگ و بویی کاملاً 

کاملاً مدرن و اقلیمی به خود می گیرند. در واقع، سیمان 

موهبتی بود تازه از فرنگ آمده که دست معماران را برای 

مانورهای معمارانه شان بیشتر باز کرده بود؛ البته در همین 

سال ها، بتن مسلح جزء مصالح محبوب به شمار نمی آید و 

پل  ساخت  که  است  ایام  همین  در  تحقیقات،  اساس  بر 

ورسک به پایان می رسد، اما علی رغم وجود فناوری بتن در 

کشور، پل با مصالح بنایی ساخته شده است، در حالی که 

ساخت پل با بتن و فولاد نیز مورد مطالعه قرار گرفته بود. 

کارخانه ی سیمان ری نیز در همین ایام، به عنوان نخستین 

است  گردیده  افتتاح  ایران  در  سیمان  تولید  مجموعه ی 

)تصویر 4(. 
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تصویر 3. ساختمان جیپ، وارطان هوانسیان، تهران، 
ایران، 1323-1325ھ ش.

تصویر 4. کارخانه ی سیمان ری، مهندسان آلمانی به همراه 
اف ال اسمیت، شهر ری، ایران، 1307ھ ش.

تصویر 5. ویلا در تهران، فرخ اصالت، تهران، ایران، 
اوایل دهه ی 50 ھ ش.
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تصویر 6. نیمکت بتنی، طرح از حمید عباسلو، اجرا از شرکت تندیس آرا، تهران، ایران، 1393ھ ش. عکس از هنر معماری

تصویر 7.خانه ی شایان شریعتی، سیروس باور، تهران، ایران، دهه ی 40 ھ ش.

بتن مسلح در این دوران به دلایل مختلفی از جمله عدم 

آشنایی و مقبولیت در نزد معماران، کمتر بکار می رفت که 

این وضعیت به کلی در دوران پهلوی دوم تغییر کرد.

فرخ اصالت، که از جمله معماران کوچ کرده به خارج 

از کشور می باشد، در معدود آثار خود در ایران، نیم نگاهی 

حرفه ای به جزئیات بتنی داشته است )تصویر 5(.

لوید  فرانک  یادآور خانه های  این خانه در فرم کلی   

طراحی  متبحرانه  بسیار  بنا  جزئیات  اما  می باشد،  رایت 

بر  بطلانی  وی، خط  اثر  که  است  این  جالب  شده  است. 

تمام ادعاهای توانایی امروز ما در کار با بتن می کشد؛ یعنی 

هنگامی که در زمان قبل از انقلاب، فرخ اصالت چنین بنایی 

ساخته است، چگونه ممکن است که ما امروز از اجرای این 

اشکال از خطی ست که  ناتوان باشیم؟ پس قطعاً  جزئیات 

اوست  کنار  در  که  کارفرمایی  یا  کاغذ می کشد،  بر  معمار 

کجا  هر  که  می دهد  نشان  تاریخ  او!(.  سر  بالای  نه  )و 

حمایت ها قاطع بوده، هنرمندان گل داده اند و محصولات 

در  نیز،  ذکائی  عبدالرضا  اعطا نموده اند.  به جامعه  خوبی 

دهه ی هفتاد، با همکاران خود، در مهندسین مشاور پل میر، 

مشغول بکار بود و در بوستان خواجوی کرمانی واقع در 

البته، بحث  است.  بتنی طراحی کرده   نیمکت  تهران، یک 

اصلی ما با ذکائی در همین پارک اما در نقطه ی دیگری ست 

اما  نمود،  خواهیم  صحبت  نیز  باب  این  در  وقتش  به  که 

امتداد این تفکر مبلمان شهری را می توان در نیمکت بتنی، 

به طراحی حمید عباسلو ساخته شده توسط شرکت تندیس 

آرا، در مسابقه ی طراحی مبلمان شهرداری در سال 1393 

دید که در محوطه ی برج میلاد در کنار سایر آثار مسابقه 

قرار دارد )تصویر 6(.

کاربرد دوم: سازه ی تیر و ستون بتنی + پرکننده ی 
آجری یا هر مصالح دیگری

در دوره ای از تاریخ معماری معاصر ایران، سبکی از کارهای 

معماری بروز کرد، که حداقل برای نگارندگان این نوشته، در 

سطح جهان مشابهی ندارد. در این سبک، سیستم سازه ای 

بنا که اغلب از نوع تیر و ستون به انضمام سیستم مقاومت 

پوششی  مصالح  پشت  در  اجرا  از  پس  می باشد،  جانبی 

پنهان نمی گردد، بلکه به صورت عیان مشخص می شود. بین 

و  آجر  چون  مختلف،  پرکننده های  اغلب  نیز  را  ستون ها 

بلوک و... پر می کنند. گاهی این پرکننده ها نیز خود عیان 

می باشند و دوباره روی آنها مصالحی چسبانده نمی شود که 

از درون بنا، عایق کاری های لازم باید صورت پذیرد.  قطعاً 

اقتصادی به صرفه تر  از نظر  این سبک  ناگفته پیداست که 

نوع  از  نمایان  سازه ی  با  بناهای  مهمترین  از  یکی  است. 

تهران  دزاشیب  در  تیموری  سیاوش  شخصی  منزل  فلزی، 

است.  لخت  آجر  از  نیز  آن  بدنه های  اتفاقاً  که  می باشد 

اثرات برجسته ی دیگر در این باب، خانه  هایی از سیروس 

باور می باشد که این مورد دوم، به لحاظ پیچیدگی، در نوع 

خود جالب و آموزنده می باشد. به طور کلی، سیروس باور 

در تمامی خانه هایش این رویکرد را به عنوان امضای معمار 

لحاظ کرده است )تصویر 7(.

باب در معماری  این  نیز در  با سازه ی بتن آرمه  آثاری 

معاصر ایران دیده شده است، که اغلبشان از بناهای کلیدی 

کشور می باشند. ساختمان جام جم از جهانگیر درویش، یکی 

از این بناها می باشد. این بنای بلندمرتبه با جزئیات فراوان 

بتنی از نخستین بناهای ساخته شده برای سازمان صدا و 

سیمای کشور است. 

به خوبی  را  بتن  با  کار  که  است  داده  نشان  درویش 

ایتالیا  معماری  فارغ التحصیلان  از  وی  به هرحال،  می داند. 

در  کابل های کششی  از سیستم   استفاده  بانی  و  می باشد 

ایران بوده است. همچنین، استادیوم تختی وی نیز یکی از 

بهترین بناهایی ست که ما در این نوشتار، مورد مطالعه قرار 

خواهیم داد )تصویر 8(.

با توجه به این رویکرد، از دیگر بناهای ساخته شده ی 

کشور  وزارت  بنای  اسلامی،  انقلاب  از  قبل  برجسته ی 

نیک  مشاور  مهندسین  کوشش  به  نیز  بنا  این  می باشد. 

خصال و ایرج پروین، با نگاهی همچون صدا و سیما ساخته 

نشستن  پس  و  پیش  آجری،  پرکننده های  با  و  شده است 

احجام و پنجره های نواری، در واقع برجی مدرن است که 

و  غربی  جبهه های  همچنین،  دارد.  تن  بر  آجری  جامه ای 

شرقی بنا از باکس های عمودی بتنی با احجام پیش ساخته 

تهیه شده است و پد هلیکوپتری ای که بر بالاترین قسمت بنا 

)حجم میانی( قرارگرفته، آن  را به بنایی با هیبت و خاص در 

میان هم رده های خود تبدیل کرده  است )تصویر 9(.

علاوه    بر این، دو مورد از بهترین بناهایی که با این 

شهر  پولاد   A3 محله  مدرسه ی  شده اند،  ساخته  رویکرد 

به همراه منطقه ی مسکونی این محله به طراحی هادی 

میرمیران می باشند )تصویر 10(. در هر دو پروژه، منتها 

با مقیاس های مختلف، معمار، به خوبی، پوترهای بتنی را 

به صورت احجامی منطقی بر روی یکدیگر چرخانده و با 

استفاده از آجر، بین ستون ها را پر کرده است. در مدرسه 

نیز، سالن ورزش با پلانی چند ضلعی، از دستورالعمل سنتی 

طراحی تخطی کرده است که نمایانگر انعطاف پذیری این 

سیستم طراحی می باشد. به نظر می رسد، این منطقه ی 

مسکونی تنها منطقه ی مسکونی ای در ایران  باشد که با 

ژرژ  آثار  از  بعضی  البته  شده است.  ساخته  رویکرد  این 

دارش نیز در همین سطح قابل ذکر هستند.

بوده اند،  شاخص  بسیار  که  بناها،  این  کنار  در 

یکی  شده اند.  ساخته  رویکرد  این  با  نیز  دیگری  بناهای 

اثر  ایران،  ملی  کتابخانه ی  بناها،  این  متفاوت ترین  از 

مهندسین مشاور پیرراز می باشد. 
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تصویر 10. مدرسه ی محله ی A3 پولادشهر و منطقه ی مسکونی 
پولاد شهر، سید هادی میرمیران، پولادشهر، ایران، 1350ھ ش.

تصویر 8. جام جم، ساختمان صدا و سیما، جهانگیر درویش، تهران، 
ایران، دهه ی 50 ھ ش.
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تصویر 9. وزارت کشور، نیک خصال و پروین، تهران، ایران، 1350ھ ش.
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تصویر 11. توسعه حرم حضرت معصومه، مهندسان مشاور پیرراز، قم، ایران، 1379ھ ش.

در این بنا، به دلایل عملکردی )و نه الهام از تپه های 

ادعا  بنا  تحلیل  در  معماران  از  بعضی  که  آنگونه  اطراف، 

کرده بودند( شاهد فرمی لایه لایه هستیم که این وضعیت 

در  دقت  افزایش  به  منجر  و  می نماید  گسترده  را  طرح 

طراحی می شود. ایده ی معماران برای حل این مشکل، بحث 

مدول بندی کار بوده است. 

قاعده ی  از  ملی  کتابخانه ی  طرح  در  که  آنجایی  از 

هشت ضلعی پیروی شده ، ستون های رفیع بنا نیز از همین 

هندسه پیروی کرده اند و در قسمت سرستون ها، معماران با 

الهام از بناهای تخت جمشید، بتن را گسترده تر و به صورت 

تکنیک سرستون قارچی کار کرده اند و دهانه های طویل بین 

از  نیز  بنا  به حداقلِ ممکن رسانده اند. سقف  را  ستون ها 

هندسه ای ایرانی بهره می برد که البته ریشه در مطالعات 

اما  ایزواستاتیک وی دارد،  پیر لوئیجی نروی و سقف های 

واقع،  در  ایرانی-اسلامی ست!  سقف،  هندسه ی  بار  این 

معماران در هر جا که لازم بوده، سقف را شکافته و نور 

طبیعی را به داخل مجموعه هدایت کرده اند. از اینرو، این 

برخوردار  بالایی  بسیار  عملکردی  و  اجرایی  کیفیت  از  بنا 

است و امروزه نیز بسیار مورد استقبال محققین قرار گرفته 

 است. مشابه این سیستم پوشش سقف به همراه ستون های 

شده اند  گرفته  بکار  نیز  معصومه )ع(  حرم حضرت  در  رعنا 

که در آنجا بر اساس تحقیقی دینی، تمامی بنا کاملاً سفید، 

طراحی و اجرا شده  است و این امر به خلوص نیت بیشتر 

نمازگزاران کمک می نماید )تصویر 11(.

اصلی  طراحان  از  یکی  به عنوان  میرحیدر،  محسن 

کتابخانه ی ملی، تأکید دارد که در این بنا داکت های عریض 

برای عبور حجم زیاد کابل و سیم و ... دیده شده که در 

زمان طرح و اجرای بنا اساساً در کشور احساس نمی شد. با 

این حال، آنان با مطالعات خود به این بلوغ رسیده بودند 

که به زودی عبور تأسیسات الکتریکی-ارتباطاتی به  منزله ی 

کلید موفقیت بنا تلقی خواهد شد. سنگ های کف بنا نیز، 

به صورت خشکه با کیفیت بالا در داخل سالن ها کار شده اند 

و  آنها  جا بجایی  امکان  حفاری،  بدون  لزوم،  در صورت  تا 

رویت کفِ سازه ای وجود داشته باشد. در طرح داخلی بنا، 

موکت ها و صندلی های مطالعه به همراه قفسه های کتاب، 

به مجموعه جان بخشیده و رنگ سرد بتن و زردی آجر نماها 

را پوشش داده اند. همچنین، دیوارهای پرکننده از آجرهای 

نسوز مخصوص شومینه کار شده اند که قابلیت مقاومت 50 

بار تغییر دمای مداوم بین دمای 60- تا 60+ را دارند. در کل، 

این بنا از بهترین بناها و همچون الگویی برای توصیف این 

رویکرد در استفاده از بتن می باشد و در حوزه ی پلان بندی 

به کتابخانه ی دانشگاه شیراز، اثر محمدرضا مقتدر، بسیار 

نزدیک است. این کانسپت در کتابخانه و مرکز اسناد مرکزی 

دانشگاه شهید چمران اهواز نیز دیده می شود، هرچند در 

تبدیل  دودی  شیشه های  به  دیوارها  بین  آجر  آخر،  مورد 

باب  در  را  ما  وضعیت  این  نخست،  نگاه  در  شده است. 

چمران  شهید  دانشگاه  کتابخانه ی  بنای  اقلیمی  پایداری 

که  شد  خواهیم  متوجه  دقت  کمی  با  اما  می کند،  نگران 

عملاً  بتنی،  کنسول های  به واسطه ی  به وجودآمده  سایه ی 

امکان ورود اشعه ی داغ به بنا را از بین می برد )تصویر 12(.

آخرین پروژه ی منتخب این کاربرد، ساختمان مسکونی 

کهریزک از استودیوی کات می باشد. این بنا سنت اسکلت 

بتنی و پرکننده آجری را ادامه داده است، اما بخش آجری 

تحت تأثیر پروژه هایی همچون خانه های آجربافت کاری از 

علیرضا مشهدی میرزا و چهل گره،  کاری از علیرضا مشهدی 

میرزا و حبیبه مجدآبادی بوده است. این چیدمان آجرها و 

چرخش آنها به نمای اصلی بنا پویایی خاصی بخشیده است، 

البته،  داریم.  تردید  آنها  مطلوبیت  و  عملکرد  در  گرچه 

در  دیجیتالیسم  بروز  به علت  است  ممکن  آجرها  چیدمان 

معماری باشد، اما مرکز اسناد حقوق بشر جنوب آسیا، در 

هند، بنایی ست بس قدیمی تر از تمام بناهای آجری )به این 

سبک در ایران( و اتفاقاً در عین حال پیچیده تر به نظر ما، 

که نقطه ی پایانی این تئوری می باشد )تصویر 13(.

شکل دهنده ی  خمیر  به عنوان  بتن  سوم:  کاربرد 
مصالح  هر  یا  آجر  کاشی،  نهایی  پوشش   + فرم 

دیگری
با طراحی و ساخت مجلس سنا، کار مشترک حیدر غیائی 

و محسن فروغی، جلوه ی دیگری از بتن نمایان می شود. در 

سقف این بنا، تیرهای بتنی با الهام از طرح سقف مسجد 

این  در  می گردد.  اجرا  و  طراحی  اصفهان،  لطف اللهّ  شیخ 

طرح خطوط در هم می پیچند و بافتی هندسی و چشم نواز 

را بر بالای سر نمایندگان می گستراند و تمام این داستان را 

پشت پوشش نهایی شیشه ای سقف، در سایه روشن ها، 

فرو می برد تا بر زیبایی ابهام شناسانه ی ایرانی تأکید ورزد 

)تصویر 14(. 

بر  دستی  نیز  بختیار  ظفر  کیقباد  دوران  این  در 

بتن  گرگان،  ملی  بانک  پروژه ی  طرح  در  وی  دارد!  آتش 

به جریانات  را  به  نوعی، خود  بکار می گیرد و  را در نما 

متأسفانه،  این طرح،  اگرچه  نزدیک می کند.  اکسپوز  بتن 

اجرا نشده است. این دو بنا نیز، همچون بناهای پیشین، 

و  بتن  از  بهره برداری  در  متفاوت  دید  داشتن  به لحاظ 

توانایی های آن، مورد توجه می باشند. در این بناها، بتن 

بر کالبد ساده و خشک بنا جلوه ای دیگر می بخشد، که 

دانشگاه  مسجد  به  می توان  کاربرد  این  آثار  بهترین  از 

تهران، اثر عبدالعزیز فرمانفرمائیان، اشاره کرد. او که از 

متبحرترین افراد این حوزه می باشد و در جزئیات معماری 

نیز اساساً سری در سر ها دارد، در طراحی مسجد دانشگاه 

تهران با بکارگیری ستون های مورب بتنی، گنبدِ نه چندان 

مرتفع بنا را بر بالای سر نمازگزاران نگه می دارد. روی این 

ستون های )V( شکل با کاشی کاری آیات قرآنی پوشانیده 

شده است و عبدالعزیز، این تکنیک را در رواق ها، حیاط 

اما  داده است،  ادامه  نیز  فضاها  دیگر  و  مسجد  کوچک 

این بار سنگی سپید و ساده نیز بر کار اضافه نموده  است 

قصد  نیز  آزادی  میدان  در  امانت  حسین   .)15 )تصویر 

اجرای این تکنیک را داشت اما با مشکل افت مقاومت 

بتن روبرو شد. وی به جای این تکنیک، بتن را با پودر سنگ 

مرمر بکار برد و ضمن اعطای زیبایی به بنا مقاومت آن  

را نیز افزایش داد. 

رویکرد  این  با  که  بناهایی  بهترین  از  یکی  اما 

در  را  تزئینات  و  هندسه  به خوبی،  و  شده است  ساخته 

مقبره ی  می دهد،  پیوند  معماری  به  مفهوم گرایی  عین 

بنا،  این  در   می باشد.  سیحون  هوشنگ  اثر  کمال الملک، 

بهره جسته و  از خاصیت پلاستیکی بتن  به خوبی  معمار 

در نهایت با انجام یک عملیات کاشی کاری روی بنا، آن 

را پوشانیده  است. هرچند این کاشی کاری در لبه ها قطع 

آسمانی  همچون  به خوبی  بنا  نهایت،  در  اما  شده است، 

خوش رنگ و لعاب بر سر مزار کمال الملک قرار گرفته است.
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تصویر 12. کتابخانه ی ملی ایران، مهندسان مشاور پیرراز، تهران، 
ایران، 1383ھ ش.

تصویر 13. ساختمان کهریزک، استودیو کات، کهریزک، ایران، 1394ھ ش.
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  تصویر 14. مجلس سنا، حیدر غیائی و محسن فروغی، تهران، ایران، اتمام در سال 1334ھ ش.

تصویر 16. آرامگاه کمال الملک، هوشنگ سیحون، نیشابور، ایران، 1337ھ ش. عکاس: حسین برازنده
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تصویر 15. مسجد دانشگاه تهران، عبدالعزیز فرمانفرمائیان، تهران، ایران، 1336ھ ش. عکس از هنر معماری
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این فرم پویا و این همه توسل به قوس و طاق، ضمن 

دعوت ما به تجدید نظر در مورد توانایی های بتن، نحوه ی 

هندسی  پیچیدگی های  سیحون،  طراحی  روش  و  تفکر 

یادآور  نیز  را   )Felix Candela( کاندلا  فلیکس  بناهای 

طاق  مقوله ی  و  گنبد  با  بسیار  فرم،  این  اگرچه  می شود. 

نوع طاق خاصی  اول  نگاه  در  اما  دارد،  ایرانی همخوانی 

را به ذهن متبادر نمی سازد. در واقع، این طرح شش ایوان 

است که به صورت هذلولی رو به بیرون بنا توسعه می یابند 

)تصویر 16(.

کاربرد چهارم: بتن اکسپوز به عنوان مکمل سیستم 
سازه ای )در قالب دیوار برشی، باکس پله و ...(

ایرانی-اسلامی،  معماری  حقیقی  مشخصه های  از  یکی 

نامیده ایم. شاید  نیازها«  اصلی است که ما آن را »ترکیب 

کم  مناطق  از  یکی  در  زندگی  عمر  یک  اصل، حاصل  این 

امکانات  ایرانی  معمار  به هرحال،  باشد.  گیاه جهان  و  آب 

محدودی داشته است و سعی می کرده با ترکیب چند نیاز و 

حل آنها در غالب یک راه حل، همواره با حداقل فعالیت ها 

به حداکثر مسائل پیش رویش پاسخی درخور داده باشد. 

تبلور این وضعیت را در دانه بندی پلان ها، عملکرد هم زمان 

پل های اصفهان، گنبد ها و بسیاری نقاط دیگر از معماری 

بسیار  نقاط  از  یکی  نمود.  مشاهده  می توان  ایران  بومی 

نیم نگاهی  اصل  این  به  که  ایران  معاصر  معماری  جذاب 

داشته است، هسته های بتنی برج های بلند مرتبه است که 

در عین وظیفه ی سازه ای، محل تردد عمودی و شفت های 

از  استفاده  عدم  نیز هستند. همچنین،  مجموعه  ارتفاعی 

بناها و نمایان بودن بتن ریزی زیر  سقف کاذب در بعضی 

ساپورت ها  و  تیرها  زیر  از  تأسیسات  گذر  البته،  و  سقف 

و... نیز از این دست نقاط هستند. فراموش نکنید که این 

وضعیت در تعمیر نگهداری بنا نیز بسیار مفید می باشد. در 

این نوشتار نیز ردپای این اصل در بعضی آثار دیده می شود؛ 

یعنی در بعضی آثار معاصر علاوه بر تمام مزایایی که برای 

آنها شمرده می شود، از نظر ما، بتن با همه ی توانایی هایش، 

با حل مشکلات  ایده پردازی به کمک طراح )همگام  برای 

سازه ایِ طرح وی( آمده است.

از پروژه هایی که بدین نگاه تعلق خاطر دارند، می توان 

سردار  )علی  شهر  تئاتر  احمدی(،  )بهروز  قرآن  موزه ی  به 

داشت.  اشاره  سیحون(  )هوشنگ  درای  کانادا  و  افخمی( 

سه مورد از بهترین پروژه های معاصر که در این چارچوب 

ناتلی از  قابلیت گونه بندی دارند، مجموعه ورزشی-اداری 

بنکدار(،  جواد  اکبر صارمی،  )علی  تجیر  مشاور  مهندسین 

سفارتخانه ی ایران در سئول از فرهاد احمدی و رصدخانه ی 

دانشگاه شیراز از محمدرضا مقتدر می باشد.

در مجموعه ی ورزشی-اداری ناتلی کاری از جواد بنکدار 

و علی اکبر صارمی، جبهه ی غربی بنا، همچون تابلوی نقاشی 

دیده شده است. معماران در این دیوار، با ایجاد حفره هایی 

مبانی  به  آنها  ترکیب بندی  در  دقت  و  شکل  مستطیلی 

کمپوزیسیون و آثار موندریان نزدیک شده اند و در واقع این 

موضوعی ست که بارها در آثار معماران ایرانی دیده شده 

و گویی برای آنان جذاب می باشد. البته، نباید منکر نقصان 

بشویم  تهران  دانشگاه  و چهلِ  دهه های سی  آموزش های 

که زیبایی را فقط در کمپوزیسیون می دید. مهم تر از این 

تابلوی عظیم نقاشی، باکس پله ی فرار مجموعه می باشد که 

دیوار برشی مابین این پله با فرمی انتزاعی، به خوبی نقش 

به لحاظ  این باکس  ایفا می کند.  بنا را  مجسمه ای در کنار 

حسی به خوبی با دیوار کناری کار می کند. به نظر ما این 

باکس پله ی مجسمه وار با مجسمه های آندره بلوک، بر نمای 

ورودی مجلس سنا که به صورت زنجیر طراحی شده اند قابل 

مقایسه است. در حالی  که مجسمه های زنجیره ای بلوک، 

فرمی هنری و مفاهیمی عمیق را در خود دارند، که شاید 

الصاق  بنا  به  نباشد و گویی  قابل فهم  برای هر مخاطبی 

شده اند؛ اما در پروژه ی ناتلی این باکس پله اولاً، به مفاهیم 

مدرنیسم و اهمیت پلکان در آن نزدیک می باشد و ثانیاً، 

بسیار معمارانه تر از مجسمه های مخوف بلوک است. البته 

منظور از معمارانه، مصالح و نحوه ی اتصال به بنا می باشد 

)تصویر 17(.

نحو  به  می توان  را  معماری  به  مجسمه  اتصال  این 

احمدی،  فرهاد  از  در سئول،  ایران  در سفارتخانه ی  بهتری 

جز  دغدغه ای  احمدی  پروژه،  این  در  کرد.  مشاهده  نیز 

تاریخ گرایی ندارد. 

فرهنگسرای نگارستان )فضاهای داخلی(، بهروز احمدی )مهندسین مشاور شارستان(، تهران، ایران، 1377 ھ ش

موزه ی قرآن فضای داخلی کتابخانه
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تصویر 17. مجموعه ی ناتلی، مهندسان مشاور تجیر، نور، ایران، 1390ھ ش.

کارخانه  ی کانادا درای )زمزم فعلی(، خیابان آزادی، تهران، 1333ھ ش.

تئاتر شهر، امیرعلی سردار افخمی، تهران، ایران، 1350-1345 ھ ش 
عکاس: حسین برازنده
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وی در فرم پردازی خود، از کوشک ایرانی با چهار صفه 

بهره برده  و همچنین در جزئیات، با بکارگیری بافت و حصیر 

چوبی، سعی در تلطیف فضای سنگین بتنی داشته است. از 

نکات جالب در طرح احمدی، بکارگیری پنجره های چوبی 

می باشد.  بتنی  دیوارهای  دل  در  آرام  و  موزون  ریتمی  با 

حقیقت این است که احمدی، علی رغم زمین بسیار کوچکی 

است  توانسته  بود،  شده  داده  اختصاص  طرح  این  به  که 

به خوبی ایده های خود را پیاده کند و طرحی ایرانی و در 

عین حال مدرن ارائه دهد )تصویر 18(.

رصدخانه ی دانشگاه شیراز کاری از محمدرضا مقتدر، 

متعلق به دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران، زمانی که تلاش 

تا به اهداف فوق  حکومت بر توسعه ی سریع کشور بود 

این  بپوشاند.  عمل  جامه ی  ابنیه،  طریق  از  خود  عمرانی 

وضعیت باعث می شد معماران در عین حمایت هایی که از 

جانب حکومت می شدند تحت فشار باشند! علی الخصوص 

اتمام هرچه  برای  به پروژه ها  در زمینه ی سرعت بخشیدن 

سریع تر بنا. در این بنا نیز، این وضعیت کاملاً حس می شود 

اما معمار با ظرافت و دقت بالایی که به خرج داده است 

کار را نهایتاً جمع کرده است. معمار نگاه اکسپرسیونیسم 

خوبی داشته است و در خط او این سبک، نقش اصلی را 

ایفا می کند. بنا، همچون ترجیع بندی از بتن و آجر است و 

معمار در عین برقراری گفتگو بین بتن و آجر، در قالب فرم 

پویای خود، با ایجاد بافت مشبک در آجر و پایه های سنگی، 

تعلق خاطر خود را به معماری ایرانی نشان می دهد. یکی 

از نقاط قوت این طرح نیز اساساً در همین هم نشینی عالیِ 

بتنی،  دیوارهای  انحنای  می باشد.  مصالح،  نظر  از  اضداد، 

چرخش آنها و مکان یابی فنی و صحیح پروژه، همگی باعث 

شده اند تا طرح رصدخانه دانشگاه شیراز به بنایی نمادین و 

آیکونیک برای این دانشگاه بدل گردد )تصویر 19(.

سازه ای  سیســتم  به عنوان  بتن  پنــجم:  کاربــرد 
)صنعتی سازی(

ایران،  در  صنعتی سازی  بحث  پیش،  سال   70 از  حداقل 

به عنوان راهکاری تجربه شده در برابر مشکلات سکونتی 

مردم ایران مطرح بوده  است. بحث خانه های ارزان قیمت 

عنوانی ست که در کنار صنعتی سازی مطرح شده و به نظر 

است  درست  زده  است.  مقوله  این  به  فراوانی  آسیب  ما، 

بهره مندی  با  مردم  را  بهره  بیشترین  صنعتی سازی،  در  که 

مزایای  همه ی  این  ولی  می برند  ارزان قیمت  خانه های  از 

عظیم  فوق  بناهای  ساخت  اساساً  نیست.  صنعتی سازی 

سیستم های  گرفتن  در نظر  بدون   )MegaStuructures(

نوعی  واقع  در  پیش ساختگی،  جمله  از  صنعتی سازی، 

بنای  شبیه  چیزی  می باشد،  ملی  منابع  کردن  زنده به گور  

مصلی تهران و اشتباهات اجرایی و صنعتی سازی ای که در 

اینجا  ما  که  نیست  است. صنعتی سازی مقوله ای  آن شده 

محصول،  صنعتی سازی  اساساً  زیرا  بگشاییم  را  آن  باب 

خواست جمعی مسئولین، مدیران، همکاری چند سازمان و 

ارگان و ورود سرمایه های اولیه ی کلان می باشد.

ساخت  با  کرد  تلاش  دولت  پنجاه،  دهه ی  تهرانِ  در 

برای  را  راه  بتنی،  قطعات  صنعتی سازی  کارخانجات 

از  بخشی  که  نماید  هموار  انبوه سازی  و  بلندمرتبه سازی 

نتایج آن تلاش ها را ما امروز به عنوان بناهای بلند مرتبه ی 

مسکونی تهران می شناسیم، اما این برج بین الملل تهران بود 

را  ایران  بنای مسکونی  بلندترین  لقب  انقلاب،  از  که پس 

به خود اختصاص داد و بار دیگر نگاه ها را متوجه مسائل 

بر  این سخن  با  البته، دقت کنید که ما  صنعتی سازی کرد. 

بلندمرتبه سازی های بی مطالعه و اقدامات سوء شهرداری ها، 

است،  جذاب  ما  برای  که  آنچه  بلکه  نمی زنیم؛  تائید  مهر 

کیفیت اجرا، صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین در 

معماری، همچون قالب های تونلی و... می باشد.

نکته ی دیگری که در این باب مطرح می شود، موضوع 

فرهنگ است. همیشه یکی از پاشنه آشیل های مجتمع های 

همخوانی  عدم  بحث  بتن،  با  شده  صنعتی سازی  مسکونیِ 

این بناها با فرهنگ مردم ایران است، کما اینکه بنای اونیته 

د'آبیتاسون در مارسی از لو کربوزیه نیز »مجتمع مسکونی 

مردم  فرهنگ  اینکه،  است! نخست  گرفته  لقب  دیوانه ها« 

ایران چه بپذیریم و چه نپذیریم، تغییر کرده  است. امروز، 

و  عادی ست  ایران  مردم  برای  مجتمع سازی  و  برج نشینی 

اتفاقاً سبک زندگیِ )LifeStyle( خیلی از ایرانیان با مقولات 

دوم  دارد.  بیشتری  همخوانی  مجتمع نشینی  و  برج نشینی 

آنکه، مجموعه هایی چون شهرک اکباتان، شهرک امید، آتی 

پارک  اسکان،   ،).A.S.P( آ اس پ  مسکونی  برج های  ساز، 

دوپرنس و ... نشان داده اند که نه تنها مردم در این بناها با 

آسودگی زندگی می کنند، که اتفاقاً باب میل آنها نیز هست. 

از  برای جلوگیری  بهانه  بهترین  فرهنگ همیشه  به هرحال، 

ایرانی-اسلامی،  فرهنگ  که  حالی  در  است،  بوده  پیشرفت 

اساساً فرهنگ رشد و علم آموزی و توسعه ی کشور در همه ی 

ابعاد و جهات می باشد.

تجارب دوام و کیفیت این بناها نشان می دهد که در کنار 

حل مشکل مسکن برای قشر وسیعی از مردم و کیفیت بالای 

ایران  از مردم  این مجموعه ها، حداقل برای بخشی  محیط 

این راه حل بسیار مؤثری ست که مجموعه ی مسکونی شهرک 

اکباتان از معمار آمریکایی، گروزن )Jordan Gruzen(، یکی 

از نمادهای اصلی این تفکر در معماری تهران می باشد. در 

واقع، فرم بناها و حتا نحوه ی پنجره های آنها کاملاً متعلق 

این مجموعه کمتر  به جنبش مدرنیسم است. آنچه که در 

اهالی  خاطر  تعلق  است،  کرده  فکر  آن  به  کنون  تا  کسی 

بناها و هویت شهرک های  این  به  این مجموعه ها  قدیمی 

و  اخیر  اتفاقات  با  که  مسئله ای ست  این  و  می باشد  آنان 

گرفته  صورت  مجموعه ها  این  در  که  تصرف هایی  و  دخل 

روی خود را نشان داده است. همان طور که وینست چرچیل 

)Sir Winston Leonard Spencer-Churchil( در عبارتی 

را  شهرها  و  بناها  نخست  »ما  است:  کرده  بیان  معروف 

می سازیم و سپس بناها و شهرها ما را می سازند!«
اکباتان  مجموعه ی  همین  عبارت،  این  عینی  مصداق 

می باشد. این هویت محله ای، حقیقتاً در خیلی از محلات 

یعنی  ندارد؛  عنوان وجود  به هیچ  دیگر  و شهرهای  تهران 

البته  مشخص،  اهالی  و  حریم  بافت،  فرم،  وجود  عدم 

تجاوزها و یورش های گاه و بی گاه بسازبفروش ها با همکاری 

و چشم پوشی شهرداری ها باعث شده که کمتر محله ای در 

ایران »هویت« داشته باشد. منطقاً، اگر هم وجود داشته  با 

زخم هایی که شهرداری ها به آنها زده اند، دست کم آن کمال 

نخستین را ندارند. حقیقت این است که صنعتی سازی با بتن 

و قالب های مخصوص، نه تنها یک راه حل برای معضل مسکن 

ایرانیان است، که اتفاقاً در هویت بخشی آنها نیز می تواند 

مفید باشد! فراموش نکنید که هویت، فرم سقف شیروانی 

نیست، بلکه سبک زندگی افراد در زیر سقف است! هویت، 

تعلق خاطر به خاک و ارزش هاست وگرنه در باب پوشاک و 

زبان و ... می توان با یک دستور دولتی تمام شهر را با هویت 

کرد! هویت، سبک زندگی ست! )تصویر 20(

از  خاصی  قشر  اتفاقاً  که  مجموعه هایی  دیگر  از 

روشنفکران، عالمان، استادان و دوستداران فرهنگ ایرانی را 

در خود جا داده است، مجموعه ی پارک دو پرنس در تهران 

است. این بنا، کمی پس از انقلاب به پایان رسید و هم اکنون 

با فرم بدیع خود در خیابان شیراز تهران خودنمایی می کند. 

مهم تر از فرم بنا، فرم بناهای خدماتی موجود در محوطه ی 

بین بلوک ها می باشد که بسیار نزدیک به فرم های موجود 

بر بام پروژه ی اونیته د'آبیتاسون لو کربوزیه است. با کمی 

تحقیق، متوجه شدیم حدس ما درست بوده است و اتفاقاً 

 )Park Prince( پرنس  پارک  شرکت  ساخت  بلوک ها  این 

فرانسوی می باشد. پارک دو پرنس دارای سازه ای بتنی ست 

که در 21 طبقه سازمان یافته است. نمای اين برج از سيمان 

رنگی ساخته شده و مواد و مصالح به كار رفته در طراحی 

داخلی آن، سنگ و گچ می باشد. از دیگر نکات جالب در 

داخلی ست،  دکوراسیون  تغییر  امکان  مجموعه،  این  طرح 

دیده  راحتی   به  این چنینی  پروژه های  اکثر  در  که  نکته ای 

نمی شود )تصویر 21(.

کاربرد ششم: فرم بنا با بتن اکسپوز

این نگاه، در سطح جهانی شناخته شده  و مشخصاً با عنوان 

»بروتالیسم« در معماری معرفی شده است. در باب جریان 

بروتالیسم در معماری، در دیگر مقالات به حد کافی اشاره 

بین  این  در  اما  نیست،  جایز  تکرار  اینرو،  از  و  شده است 

که  کلیسای کوچکی  از لطف نمی باشد.  نکته ای خالی  ذکر 

ساخته است،  تهران  آرارات  مجموعه ی  در  وُسکانیان  رستم 

حقیقتاً،  است.  نوشتار  این  در  بابی  گشودن  برای  بهانه ای 

همچون  ایران،  در  دیگر  مذهبی  بناهای  کنار  در  بنا  این 

مسجد شیخ لطف اللهّ، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع 

اصفهان، تکیه ی امیر چخماق یزد، نمازخانه ی موزه ی فرش از 

کامران دیبا و مسجد دانشگاه شهید باهنر از شریعت زاده، 

کلکسیونی از بهترین بناهای مذهبی جهان می باشند که در 

واقع در این سرزمین بنا شده اند. جسارت رستم وُسکانیان 

البته زیبایی دل نشینی که  با چنین فرمی و  بنا  در ساخت 

حاصل توجه به ابعاد و فرم پردازی ماهرانه، حقیقتاً اثر وی 

را خاص و ممتاز کرده است. نکته ی جالب دیگر این است 

جهان  در  کلیساها  گونه سازی«  »هنر  و  مینیمالیسم  که 

رونق دارد، اما در بین مسلمانان، خصوصاً ایرانی ها، مسجد 

همچنان از فرم های پیشین پیروی می کند. 

می دهد  نشان  مسجدسازی  روند  اساساً  که  حالی  در 

توسعه ی دانش، تجارب جدید و گشودن مباحث علمی جدید، 

همان طور که در اسلام مورد تأکید است، از مساجد شروع 

ایرانی-اسلامی  می شده؛ یعنی اگر بخواهیم مسجدی واقعاً 

بسازیم، به اعتقاد ما، باید مسجدی نوین، چند عملکردی، 

متناسب  و  فناوری ها  بهترین  و  جدیدترین  با  آرامش بخش 

با روحیه ی مردم روزگار، مدرن و فناورمحور باشد. نکته ی 

در  هم  و  معماری  هنر  از  شماره  این  در  هم  آنکه،  دیگر 

که  کردیم  معرفی  را  ایرانی  فاخر  بسیار  آثار  قبل  شماره ی 

اتفاقاً پیش تر از نمونه های غربیِ خود و بسیار بهتر طراحی 

و ساخته شده اند؛ اما ما از نظر تاریخ پردازان معماری جهان، 

در جریان مبانی نظری جهان جایی نداریم و از آثارمان خبری 

نیست. از اینرو، پیشنهاد می کنیم که منتظر نظر همکاران 

افراد دیگر نیست و  از  نباشیم زیرا توقعی  غربی و شرقی 

لیست  برای  نه  بکار  دست  شویم.  بکار  دست  باید  خود 

کردن بناهای ایرانی معاصر! بلکه برای تحلیل، گونه شناسی، 

نظریه پردازی و و معرفی به جهانیان. 
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تصویر 18. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره ی جنوبی، فرهاد احمدی، سئول، کره جنوبی، 1379ھ ش.

تصویر 19. رصدخانه ی دانشگاه شیراز، محمدرضا مقتدر، شیراز، ایران، 1351ھ ش.
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تصویر 20. مجموعه ی مسکونی اکباتان، جردن گروزن، تهران، ایران، 1345ھ ش. عکاس: پرهام تقی افُ
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تصویر 21. مجموعه ی مسکونی پارک دو پرنس، شرکت پارک پرنس، تهران، ایران، اواخر دهه ی 50 ھ ش. عکاس: پرهام تقی افُ
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برسیم  نفس  به  اعتماد  از  این سطح  به  باید خود  ما 

که کارمان بدون اشکال نیست، اما قابل انکار هم نیستند. 

در  ایرانی  معماران  که  رسیده  است  آن  وقت  حقیقتاً، 

عرصه های جهانی با اتحاد و یکدلی خود، قدرتشان را نشان 

دهند. اتحاد ما برای ورود به مباحث نظری معماری جهان 

ضروری ست.

که  است  مقاوم  و  قدرتمند  خمیر مایه ای  مسلح  بتن 

نماید  تحمل  را  فشاری  و  کششی  ترکیبی  بارهای  می تواند 

بارها  این  تحمل  نحوه ی  در  سازه  مهندسی  شناخت  و 

دانشکده های  در  نگاه  این  است. جای خالی  مفید  بسیار 

معقول،  نه چندان  طرح های  و  می شود  احساس  معماری 

به علت عدم آشنایی دانشجویان معماری با اینگونه خواص 

باید  معماری  دانشجوی  فولادی ست.  و  بتن آرمه  سازه های 

فرم را احساس کند و باید درک کند هنگامی که فرمی را 

می دهد.  شکل  تغییر  چگونه  نیروها  برابر  است،  کشیده  

البته، درک این تغییر شکل و نحوه ی مقابله با آن، نیازی 

به درک حل مسئله مانند مهندسین سازه ندارد، بلکه بیشتر 

نیازمند درکی درونی و حسی ست تا ریاضیاتی و محاسباتی. 

عده ای از اساتید معتقدند، ساخت ماکت با موضوعات و 

مصالح مختلف به جای کار صرف با نرم افزارهای سه بعدی، 

کم کم دانشجویان را با این مفاهیم آشنا می کند، اما اینکه 

این ماکت ها و برنامه ی درسی آنها چگونه باشد بسیار مهم 

آموزشی  سرفصل  کجای  در  درس  این  آنکه  مهم تر  است. 

تا کنون  چرا  و  شود؟  گنجانده  باید  ایران  معماری  مدارس 

نبوده است؟

نوشتار،  این  در  ساخته شده  بناهای  تراکم  بیشترین 

بین  در  رویکرد،  این  با  بناهای  جهانی،  اتفاقات  همچون 

تا  بناها همگی  این  می باشند.  رویکرد مطرح شده  هفت 

از کیفیت  این نشان  امروز در حال فعالیت هستند و  به 

اجرای بسیار بالای آنها دارد که لیست این بناها به شرح 

ذیل می باشد:

سینما Drive In / پست مکانیزه / موزه ی دفینه )پول( / 

رستوران پیک نیک / کیوسک گردشگری / ساختمان مرکزی 

/ کتابخانه ی  / دفتر مخصوص  بانک ملت )طرح اصلی(   /

نمازخانه ی   / ولیعصر)عج(  حضرت  مسجد   / شیراز  دانشگاه 

توس  موزه ی   / بهشهر  مرکزی شرکت  دفتر   / فرش  موزه ی 

فرهنگسرای   / آزادی  میدان  موزه ی   / فردوسی(  )مقبره ی 

کتابخانه ی   / رومانا  ویلای   / خانه  ویلای شهرک   / نیاوران 

نادرشاه  مقبره ی   / آلبانی  در  ایران  سفارت   / شیراز  ملی 

افشار / ویلای باغ گل / سکوی شیرجه ی ورزشگاه امجدیه 

/ استادیوم آزادی / ویلای کیانی / مقبره ی اوحدی مراغه ای

به صورت منطقی بسیاری از این آثار، به واسطه ی شهرت 

خود، پیش از این، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در 

این میان، ذکر نکاتی در قالب مجموعه ی آثار، حائز اهمیت 

می باشد. نخست، تخریب سینما Drive In، اثر غیائی، پس 

از انقلاب اسلامی ست.  البته این بنا در ایران در نوع خود، 

منحصر به فرد بود. علت را شاید می بایست در عدم کارایی 

و تطابق با سلیقه ی مردم دانست یا شاید هم سوء مدیریت 

در این زمینه شده است. البته در باب چرایی تخریب این بنا، 

بعضی مسائل طراحی شهری نیز شنیده می شود که نشان 

از عدم مطالعه ی دقیق، قبل از ساخت بنا دارد. نه تنها در 

بروتالیسم، که در همه ی جلوه های معماری، گاهی بعضی 

کلیسا، رستم وُسکانیان، مجموعه ی آرارات تهران.

پروژه ها بیش از آنکه به انتقال مفاهیم به مردم کمک کنند، 

برای  بناها  اینگونه  شاید  می شوند.  آنان  سردرگمی  باعث 

معماری مفید و پیشرو باشد و برای عده ای خوشایند، اما 

به ذکر  اما لازم  اندکی مواجه می گردند،  استقبال  با  نهایتاً 

است که تخریب این بنا چیزی از ارزش های طراحی معماری 

آن کم نمی کند )تصویر 22(.

و  فرمانفرمائیان  عبدالعزیز  از  کاری  مکانیزه  پست 

کتابخانه ی دانشگاه شیراز کاری از محمدرضا مقتدر، نشان 

می دهند که می توان پروژه ای با بتن اکسپوز اجرا گردد، اما 

به زمینه نیز نگاه ویژه داشته باشد و در حد یک سایبان 

هم که شده به بافت خود عکس العمل نشان دهد. در هر 

دو پروژه، لبه های پیش آمده در نما اجازه ی ورود آفتاب تند 

را می گیرند و این حرکت در کتابخانه ی دانشگاه شیراز با 

ظرافت بیشتری اجرا شده است )تصویر 1-23 و 2-23(. این 

اتفاق می تواند نیم نگاهی به فرهنگ، تمدن، هنر و معماری 

ایران نیز داشته باشد. اتفاقی که در ساختمان مرکزی شرکت 

به  نگاهی  با  فرمانفرمائیان،  عبدالعزیز  از  کاری  بهشهر 

الگوی پلانی کاروانسراها، به عنوان یکی از نخستین بناهای 

)تصویر 24(. افتاده است  نیز  ایران  در  بتنی  پیش ساخته ی 

از صلابت  بنا که »کاروانسرایی چهار طبقه« می باشد  این 

فرمی خوبی نیز برخوردار است. بالاترین طبقه ی این بنا با 

پیش آمدگی رو به جلو به خوبی بر این مقوله تأکید می کند. 

نمازخانه ی موزه ی فرش کاری از کامران دیبا نیز با نگاهی به 

مفاهیم عمیق دین اسلام طراحی شده است و البته، تاکنون 

بناهای  نخستین  از  یکی  به عنوان  بنا،  این  ارزش های  به 

مذهبی مینیمال جهان، کمتر اشاره شده است )تصویر 25(. 
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تصویر 22. سینما Drive In، حیدر غیائی، تهران، ایران، 
1344ھ ش.

تصویر 1-23. پست مکانیزه، عبدالعزیز فرمانفرمائیان، تهران، 
ایران، 50-55.

   تصویر 2-23. کتابخانه ی دانشگاه شیراز، محمدرضا مقتدر، شیراز، ایران، 1347ھ ش.

تصویر 24. ساختمان شرکت بهشهر، نادر اردلان در دفتر عبدالعزیز 
فرمانفرمائیان، تهران، ایران، 1349ھ ش.

تصویر 25. نمازخانه ی موزه ی فرش، کامران دیبا، تهران، ایران،
 1357ھ ش.
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تصویر 26. سفارتخانه ی ایران، جواد بنکدار ، علی اکبر صارمی تیرانا، آلبانی، 1384ھ ش.

تصویر 27. موزه ی میدان آزادی، حسین امانت، تهران، ایران، 1348ھ ش.

سفارت ایران در تیرانای آلبانی به طراحی جواد بنکدار و 

علی اکبر صارمی نیز با نگاهی به عناصر برجسته ی معماری 

ایرانی )دروازه و طاق و ...(، صورت گرفته است. در این بنا، 

دروازه ی ایرانی  طی فرایند آبستراکسیون، به صفحه ای بتنی 

تبدیل شده که به خوبی در بافت و طرح کلی اثر ترکیب 

میدان  موزه ی  در  امانت  حسین   .)26 )تصویر  شده است 

بر  را  اکسپوز  بتن  است،  میدان  زیر  در  مدفون  که  آزادی، 

بدنه ها بکارگرفته  و همچنین ساخت هورنوهای ورود نور 

در  که  اسلامی  و  زیبا  هندسه ای  با  را  زیرسطحی  بنای  به 

تیرهای بتنی داده، امکان پذیر کرده است )تصویر 27(. در 

این بنا حتا درب ها و بدنه ها و میزهای سایت کامپیوتری 

نیز از بتن می باشند. یک سازه ی ورق تا شده در تالار این 

موزه کار شده است که در نوع خود در ایران منحصر به فرد 

است. ما تنها سه بنا با سازه ی ورق تاشده ی بتنی در ایران 

شناسایی کردیم: تالار موزه ی میدان آزادی، کتابخانه ی کاخ 

نیاوران و اداره ی کوچک پست اقدسیه.

پروژه هایی همچون موزه ی دفینه و مسجد ولیعصر)عج(، 

نشان از توان انتزاع گری بتن دارند. در هر دو بنا، معماران 

نمایند.  ابداع  را  جدیدی  فرم  توانسته اند  بتن  با  به خوبی 

هرچند  مختلف،  عملکرد  دو  در  پروژه  دو  این  فرمالیسم 

به لحاظ زمانی و سبک فکری متفاوت از یکدیگر بوده است، 

اما به یک موضوع اشاره دارند و آن، این است که بناهای 

آیکونیک شهری که در واقع نماد شهرها می شوند الزاماً باید 

از فرمی بدیع برخوردار باشند و بتن، این توانایی را دارد!

در این خصوص، دو اثر از هوشنگ سیحون، در جوار 

آرامگاه فردوسی، که کمتر شناخته شده هستند نیز جالب 

توجه می باشد. نخست موزه ی مجموعه ی آرامگاه فردوسی 

مشهد )رستوران گردشگری سابق( که یکی از پروتوتایپ های 

ایران  در  ساختمان،  یک  ابعاد  در  تندیس گرا،  بروتالیسم 

می باشد.  فرم های مکعب ها شکسته شده و کشش درونی 

بتن  با  بنا  سقفِ  روی  معمار  که  احجامی  همراه  به  آنها 

ترسیم های  خلق  توانایی  نمایانگر  به خوبی  است،  ساخته 

ابزارهای  با  بنا  این  اگر  حقیقتاً،  می باشد.  معمار  قدرتمند 

طراحی و ساخت آن زمان سنجیده شود، نه نرم افزارهای 

امروزی، ارزش خود را بیش از پیش نشان می دهد. در این 

بنا، پنجره ها به جای الفبا با بیننده سخن می گویند. در بنای 

مشهد،  فردوسی  آرامگاه  مجموعه ی  رستوران  یعنی  دوم، 

هوشنگ سیحون طرحی دیگر درانداخته  است. سیحون در 

این بنا، بیانی دیگر را با همان زبان قدیمی ارائه داده است. 

در این بنا، پنجره ها به نوارهای باریکی تبدیل می گردند و 

تمام احجام بنا در بام، به کلاه فرنگی فرمال تبدیل می شوند. 

توجه کنید که این دو بنا در سال 1343 ساخته شده اند 

به  نوشتار  این  در  ما  که  2-28(. هرچند  و   28-1 )تصویر 

بعضی آثار سیحون اشاره کرده ایم، اما جای تأکید دارد که 

سیحون، تنها معمار ایرانی ست که حداقل در پنج روش، یک 

اثر ساخته است. آن هم نه اثری عادی، بلکه اثری خاص و 

ممتاز! به بیان ساده تر، هوشنگ سیحون به تمام ساحت های 

کار با بتن تسلط عالی داشت.

خمینی)ره(  امام  میدان  جوار  در  سپه  بانک  ساختمان 

اثر دیگری ست از هوشنگ سیحون. این طرح که در زمان 

ساخت خود مورد انتقاد بعضی از اعضای هیأت مدیره ی 

بانک نیز بود نشان از دور اندیشی معمار آن دارد. طرح در 

واقع با اتخاذ ساده گرایی در حجم و استفاده از رنگ سفید 

به نوعی نسبت به میدان قدیمی مجاور خود ادای احترام 

کرده است. 
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ورودی موزه ی برج آزادی، حسین امانت، تهران، 1350 ھ ش. عکس از هنر معماری 
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تمامی  بکارگیری  با  هم زمان  بنا  طراحی  ایده ی 

و  ایوان ها  از  نشانی ست  سازه ای  و  اقلیمی  مزایای 

شبکه های نماسازی در بناهای قدیمی حکومتی ایران.

به  هرکدام  که  بنا  سازنده ی  بتنی  شبکه ی 

ابعاد یک اتاق هستند در واقع سیستم سازه ای بنا 

که  امروزی  نمونه های  و  آن  بین  باید  که  می باشند 

تنها نقش تزئینات دارند تفاوت قائل شویم. هوشنگ 

سیحون با زیرکی و مهارت برای اجتناب از یکدستی 

با رعایت نسبت طلایی در نما، یک خط که در  نما 

واقع نوعی درز سازه ای نیز می باشد کار کرده است. 

همین اجرای جزئی ساده در نما باعث یک شکست 

شده و نما را از سادگی محض خارج کرده است. 

این  از  می توانیم  که  درسی ست  بزرگترین  این 

کار سیحون بگیریم! در نماهای پشتی، فرونشستگی 

جزئیات  به  نزدیک  پنجره ها،  تعریف  برای  لبه ها 

ساختمان  در  بار  این  که  می باشند  توس  پروژه ی 

شده اند  کار  کوچکتری  ابعاد  در  سپه  بانک  مرکزی 

)تصویر 29(.

بتن  از  تندیسی  بنا همچون  هفتم:  کاربرد 
اکسپوز )دارای فرم خاص یا سیستم سازه ای 

خاص(:
از  استفاده  روش  والاترین  و  عالی ترین  ما،  نظر  به 

بتن، این روش می باشد. در این روش معمار همچون 

هنرنمایی  دست مایه ی  را  بتن  مجسمه ساز،  هنرمند 

و مفهوم پردازی خود قرار می دهد. در نفع و ضرر 

جمله    از  مسائلی  به  می توان  معماری  بر  نگاه  این 

فایده ی هنرنمایی معمار با بتن، یا صرفه ی اقتصادی 

به بحث های  اشاره کرد، همچنین می توان  کار  این 

عملکردگرایی در معماری و تفاوت های بین معماری 

و مجسمه سازی دامن زد که در دفاع از این مباحث 

باید به مسئله ای در قاموس هنر اشاره نمود.

اساساً در هنر، هرآنچه موجود می باشد، از روز 

نخست برای هنر خلق نشده است. به بیانی دیگر، نیاز 

هنری، کمتر منجر به تولید مصالح و روش های جدید 

شده زیرا این نیاز و مهندسی در مسائل دیگر بوده  

که محصولاتی را نیز ساخته است که این محصولات 

با گذر زمان، تبدیل به دستاویزی برای بیان مفاهیمی 

در قالب هنری شده اند. شاید معروف ترین مثال این 

باشد. حقیقت  معروف شمع  داستان  مسئله همان 

این است که بتن نیز نخستین بار برای هنرنمایی ابداع 

نشد. بتن محصولی مهندسی و صنعتی بود برای رفع 

نیازهای مهندسی و فنی. باگذشت زمان این محصول 

در  نظریه پردازی  برای  دستاویزی  به  کم کم  صنعتی 

یافته  نقشی  چنین  بتن  که  حال  گشت.  مبدل  هنر 

بکار  هنری  را  »بتن  باید  کنیم  فراموش  نباید  است 

مردم  که  بپردازد  آثاری  خلق  به  باید  هنرمند  برد!« 

می بایست دوست بدارند، نه چیزی که دوست دارند! 

مفهومی  و  سازه ای  نقش  بتن  است  ممکن 

به صورت ترکیبی را در بنا بازی کند، اما این نهایت 

بتن  اینجا،  در  نیست.  آن  بکارگیری  از  طراح  هدف 

در  کمابیش،  داستان،  این  هنری ست.  موضوعی 

معماران  جدید  نسل  است.  صادق  نیز  کشورمان 

برای  به عنوان وسیله ای  بتن،  توانایی های  به  معاصر 

بیان هنری معتقد می باشند.

تصویر 1-28. موزه  ی مجموعه ی آرامگاه فردوسی )رستوران گردشگری سابق(، هوشنگ سیحون، توس، مشهد، 1343 ھ ش. عکس از هنر معماری 
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تصویر 2-28. رستوران مجموعه ی آرامگاه فردوسی، هوشنگ سیحون، توس ، مشهد، 1343 ھ ش. 
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تصاویر این دو صفحه: تصویر 29. ساختمان شعبه ی مرکزی بانک سپه، هوشنگ سیحون، میدان امام خمینی)ره( )توپخانه  ی سابق(، تهران، 1341 ھ ش. عکاس تصاویر این دو صفحه: حسین برازنده
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تصویر صفحه ی بعد: آرامگاه ابن سینا، هوشنگ سیحون، همدان، 1328-1330. عکاس: رضا زنگنه
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آرامگاه نادرشاه افشار و مجموعه ی فرهنگی نادری، هوشنگ سیحون، مشهد، خراسان، 1340-1335 ھ ش. 
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فضای داخلی و مقبره ی نادر. سقف بتنی بالای مقبره  شبیه به سقف سیاه چادرها طراحی شده و اشاره به زندگی پرماجرای نادر شاه دارد که بیشتر در جنگ و زیر چادر سپری شده بود. عکاس: حسین برازنده
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اعتراف  البته  که  آنها،  آثار  و  معماران  این  جمله  از 

معرفی  برای  انتخابی  آنها  بین  می توان  به سختی  می کنیم 

انجام داد، سردر دانشگاه تهران از کوروش فرزامی، استادیوم 

که  ساعدسمیعی  اصغر  از  نیاوران  کاخ  کتابخانه ی  تختی، 

بود، کتابخانه ی  در دفتر عبدالعزیز فرمانفرمائیان مشغول 

پارک خواجوی کرمانی از عبدالرضا ذکائی، گمنام تر و کمتر 

شناخته شده می باشند.

سردر دانشگاه تهران مصداق بارز لفظ »سهل ممتنع« 

در معماری ایران می باشد؛ یعنی امری که در ظاهر ساده 

بسیار  اتفاقاً  که  نیست،  ساده  نه تنها  آن  تکرار  اما  است 

مشکل می باشد! بسیار بودند کسانی که پس از فرزامی قصد 

داشتند با بتن، سردری چون سر در دانشگاه تهران بیافریند، 

اما چه به لحاظ مفهوم و چه به لحاظ تکنیک و تناسبات، 

دانشگاه  این موضوع سردر  قد  مثال تمام  کامیاب نشدند. 

در  مفهوم پردازی  و  تناسبات  در  که  است  صنعت  و  علم 

برابر سردر دانشگاه تهران قافیه را کاملاً باخته است. سردر 

اصلی  بازیگر  که  فرازمانی ست  معماری ای  تهران  دانشگاه 

تمامی عکس ها  و یادگاری های دانشجویان دانشگاه تهران 

البته این بنا در پای خود، باغچه هایی نیز دارد که  است. 

اغلب به علت کم لطفی مسئولین دانشگاه خشک و بی آب 

می باشد و این جای تأسف دارد. این بنا به لحاظ نمادپردازی 

نیز از هر دو نسل نمادپردازی در معماری، یعنی نخست، از 

 )Symbolic Design( حیث نماد پردازی در طراحی معماری

به واسطه ی  سال ها  از  بعد  که  ثانوی  نمادپردازی  دیگر،  و 

خاطره ها و اتفاقات پیش روی بنا به پروژه اعطا می شود، 

برخوردار است که این در نوع خود موفقیتی بزرگ محسوب 

می شود )تصویر 30(.

جهانگیر درویش، که پیش از این ذکر نام آن رفته بود، 

طراح استادیوم تختی، نخستین پروژه ی سازه ی کششی در 

ایران می باشد. درویش برای این بنا با شرکت های مختلف 

بین المللی فرانسوی و آلمانی مذاکره نمود و در نهایت، خود 

تصمیم به آموزش نیروهای ایرانی گرفت. کیفیت بتن اجرا 

به طوری  بالاست  بسیار  تختی،  استادیوم  برای سقف  شده 

هنوز  مجدد،  و کشش  نگهداری  کمترین  با  تاکنون  بنا   که 

سرپا می باشد. وی در این پروژه، نورپردازی ویژه ای نیز بکار 

گرفت تا مانع ایجاد سایه ی بازیکن روی زمین گردد )تصویر 

31(. البته، این مجموعه به دلایلی هنوز کامل نشده است. 

به عنوان مثال، سالن ورزش های آبی مجموعه هرگز ساخته 

نشد، طرحی که شبیه به طرح استادیوم تبریز بود )تصویر 

این  از  غیرورزشی  کاربری های  در  استفاده  32(. همچنین 

بنا، آسیب جدی ای به آن وارد کرد. ستون های نگه دارنده ی 

بزرگ  مقاطعی  همگی  عظیم،  بتنی  پوسته ای  سقفِ  این 

هستند که به طور همزمان، به عنوان مخزن آب برای مواقع 

آتش سوزی می توان از آنها استفاده کرد.

که  همانطور  ایران  مدرن  بناهای  گمنام ترین  از  یکی 

قبلا اشاره شد، کتابخانه ی اختصاصی کاخ نیاوران کاری از 

اصغر ساعدسمیعی )از دفتر فرمانفرمائیان( می باشد. این بنا 

با مساحت تقریبی 770 مترمربع، در سال 1355 خورشیدی، 

مجموعه ی  شرقی  ضلع  در  زیرزمین  یک  و  طبقه  دو  در 

فرهنگی تاریخی نیاوران احداث شده  است. این ساختمان، 

انجام  به  که طراحی داخلی آن توسط دفتر فرمانفرمائیان 

نوع معماری  در  دارای ویژگی های متمایزی  است،  رسیده 

و ساختار سازه می باشد. ما، فرمانفرمائیان را با آثار سازه گرا 

و منحصر به فردی از جمله استادیوم آزادی می شناسیم که 

در این اثر نیز او این خط را فراموش نکرده و نگاه ویژه 

به سازه و هنر ساخت باکیفیت بالا داشته است. این موارد، 

اصلی  نیازهای  از  امروز  ساخت«،  بالای  »کیفیت  خصوصاً 

از  یکی  و  توانایی های بتن  بنا، نماد  این  معماری می باشد. 

بدون ستون  که  بتنی ای می باشد  جذاب ترین سیستم های 

از  آن  دیوارهای  و  می باشد  معمولی  یک مکعب  مانند  و 

این  است.   )folded plates( تاشده  ورق  سازه های  نوع 

ابتکار که سازه ی ورق تاشده، به جای سقف در دیوار کار 

شوند و حکم دیوار باربر در پوسته ی خارجی بنا را داشته 

باشند، در نوع خود بی نظیر است. اگرچه موجب ضخامت 

داخلی  طراحی  در  زیادی  پرت  فضای  ایجاد  و  دیوارها 

می شود، اما با جایگذاری قفسه های کتاب در بین شیارهای 

است. همچنین،  شده  مرتفع  کاستی  این  تاشده  ورق های 

یال های  از  هر کدام  آزادی  به لحاظ  بنا  گوشه ی  چهار  در 

مکعب، می بایست فاصله ای بین ورق ها می افتاد تا جهت 

تاشدگی  نیز در محل  این مورد  تاشوندگی عوض شود که 

موجب خلاقیت شده و معمار با ایجاد پنجره ای عمودی و 

باریک )در تشابه با پنجره های اصیل معماری ایرانی( نور را 

وارد فضای داخلی کرده  است. 

در  که  است  ارزشمند  نیز  جهت  آن  از  موضوع  این 

تاشده،  بنا بهتر بود در دیوارها به شکل ورق  این  سازه ی 

پنجره ای تعبیه نشود. پس معمار با سه راهکار ورود نور 

بین  مرکزی  وید  ایجاد  و  در سقف  نورگیری  گوشه ها،  در 

طبقه ی اول و همکف، نور طبیعی را که لازمه ی مطالعه 

از  نور  ورود  لحظه ی  در  کرده است.  مجموعه  وارد  است 

سقفِ مجموعه نیز معمار دست بردار نبوده و با مسئله،  

ساده برخورد نکرده است. در سقف، ترکیب حجمی بزرگی 

روشنایی  که  است  موجود  شفاف  استوانه ی   4356 شامل 

سقف کتابخانه را توسط روشنایی زیادی که در پشت آن 

قرار گرفته، تأمین می نماید. به علاوه، در دکوراسیون داخلی 

ساختمان، ترکیب برنز و شیشه در سطح زیادی بکار رفته 

 است. طراحی و ترکیب هوشمندانه ی شیشه و آینه، توسط 

 ،)Charles Sevigny( سویجنیه  چارلز  آمریکایی،  هنرمند 

جهت  بحث،  مورد  فضای  که  آنجایی  از  پذیرفت.  انجام 

استفاده ی شخصی و خصوصی در نظر گرفته شده، لذا از 

استانداردهای موجود کتابخانه ای به دور است و کف سازی 

با پارکت و پلکان به شکل تندیسی با موکت، فرش شده تا 

آرامش را وارد فضا کند. همچنین، نورپردازی داخلی از نوع 

بازی معماران  به مبلمان فضا وارد  بوده و بسته  موضعی 

شده  است )تصویر 33(.

به  تهران  در  واقع  کرمانی،  پارک خواجوی  کتابخانه ی 

اکسپوز است که  بنایی کاملاً  نیز  طراحی عبدالرضا ذکایی 

داده   خرج  به  زیادی  جسارت  فرم،  طراحی  در  آن  معمارِ 

است. این بنا، پس از انقلاب ساخته شده  است، اما در چند 

سال اخیر مورد کم دقتی مسئولین شهری، به لحاظ نحوه ی 

نیست  مشخص  واقعاً  است.  قرارگرفته  پروژه  از  استفاده 

مسئولین شهری تهران بر اساس کدام دیدگاه هنری، بنایی 

بر اساس کدام منطق،  با رنگ، سبز می کنند و  را  اکسپوز 

به دور بنایی که قرار است با آمفی تئاتر کناری خود نقش 

یک بستر فرهنگی را بازی کند، فنس های فلزی می کشند؟! 

این مفاهیم برای شهرداری تهران تعریف نشده  آیا اساساً 

است؟ به هرحال، سرنوشت این کتابخانه نشان می دهد که 

هرقدر معمار در طراحی دقیق و علمی باشد، هر قدر که 

وی در اجرا، ناظر و حساس باشد، ممکن است پس از اجرا، 

کارفرما یا بهره بردار، به راحتی تمام اندیشه ها و تدابیر او را 

لگدمال کند )تصویر 34(.

و  دانشمیر  رضا  از  کاری  ملت،  سینمایی  پردیس 

کاترین اسپریدانف نیز بنایی دیگر در این حوزه است 

که ما بدان پرداخته ایم. این بنا، بنای آشتی بود! آشتی 

قدرت  درک  معماری،  با  مردم  آشتی  سینما،  با  مردم 

اکسپوز!  بتن  با  مردم  آشنایی  و  مردم  توسط  معماری 

شکست  را  سد  بنا،  این  چهارمی ها!  نسل  خصوصاً 

فقط  معماری  داد  نشان  کرد،  باز  را  مردم  چشم  و 

از  یکی  بنا،  این  نیست.  شمالی-جنوبی  آپارتمان های 

عمومی ترین بنای ساخته شده در ایران است؛ حتا اگر 

مراجعه کنندگان آن به تعداد دیگر بناها نباشد! پروژه ی 

این بنا در سال 1383 آغاز شد و چهار سال بعد افتتاح 

گردید. مدیریت پروژه در این بنا بسیار خوب عمل کرده 

و طراحی فرمال و مدرن آن، با نیم نگاهی به های تک، 

از  در دکوراسیون داخلی و مفاهیم طاق، عبور مردم 

زیر آن و عدم قطع ارتباط پارک ملت با بزرگراه مجاور، 

این بنا را کامل و بدون نقص جلوه می دهد. به علاوه، 

با  سیال،  تفکرات  تأثیر  تحت  بنا،  محوطه ی  طراحی 

رمپ ها و حوض های مینیمال بتنی و نورپردازی مخفی 

حاصل  که  بنا  بودن  چند عملکردی  شده  است.  انجام 

به  و  را متمایز  آن  بوده است،  پردیس ها  تفکر ساخت 

مکانی فرهنگی، بیش از یک سینمای صرف، بدل نموده 

 است. بنا به نظری، این پروژه، شهرداری تهران را برای 

مقطعی هم رده ی شهرداری پاریس قرار داده بود! به 

اعتقاد ما، این بنا که از نخستین پردیس های سینمایی 

بهترین ها می باشد.  بوده  است، هنوز هم جزء  ایران 

حوزه ی  در  ملت  سینمایی  پردیس  که  می گردد  تأکید 

معماری معاصر ایران بسیار حرکت اثرگذاری بوده، اما 

حقیقتاً اثرات اجتماعی این بنا، بیش از اثرات معماری 

آن بوده  است )تصویر 1 - 35 و 2- 35(.

کانکریتوپیا:
کانکریتوپیا  را  بتن  داران  دوست  فاضله ی  مدینه ی 

قلم  به  کتابی ست  عنوان  واقع  در  لغت،  این  گویند! 

جان گریندرود )John Gringdrod( در باب وضعیت 

معماری  دوم!  جهانی  جنگ  از  پس  بریتانیا  معماریِ 

کشوری پیروز در جنگ اما بمباران شده، تحت فشار و 

تشنه ی پیشرفت!

در راه کانـکریتـوپـیا اگــر دقــت هــنری به خـرج 

به کج راهه برویم. در واقع، بتن،  ندهیم ممکن است 

خشونت  و  سردی  از  خود  خاکستری  ظاهر  به لحاظ 

با  را  دیدگاه  این  اگر  حال،  است.  برخوردار  ذاتی 

نظریات دیکانستراکتیویست های معاصر ترکیب کنیم، 

نتیجه قطعاً شبیه به یک »ماشین جنگی« خواهد بود 

هیچ  که  معتقدیم  و  نیست  ما  تأیید  مورد  مطلقاً  که 

سایه  ی درخت  و  گیاهان  به وجود سبزی  که  ایرانی ای 

علاقه دارد، آن را قبول نخواهد کرد. اینها نیازهای روحی 

مردم ایران هستند نه سلیقه! باید این تم را تکثیر کنیم! 

متأسفانه، اخیراً شاهد پروژه هایی هستیم که به اسم 

یا محوطه سازی هایی  بروتالیسم، ساختارشکنی و... نما 

با بتن، با گوشه های تیز و تند و خطوط راست و درهم 

شکسته در خود دارند. این بزرگ ترین خطری ست که 

از  می شود  که  اشتباهی ست  بزرگ ترین  و  دارد  وجود 

آنچه  عکس  دقیقاً  نتیجه ای  کرد،   برداشت  نوشتار  این 

ما انتظار داریم. 
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تصویر 30. سردر دانشگاه تهران، کوروش فرزامی، تهران، ایران، 1343ھ ش.

تصویر 31. استادیوم تختی، جهانگیر درویش، تهران، ایران، 1345ھ ش.

تصویر 32. طرح ورزشگاه تبریز، جهانگیر درویش، دهه ی 50 ھ ش.
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تصاویر این صفحه: تصویر 33. کتابخانه ی اختصاصی کاخ نیاوران، اصغر ساعدسمیعی )از دفتر فرمانفرمائیان(، تهران، 1355ھ ش.

این  بر  تأکید  نوشتار، تلاش مان  این  در حقیقت، در 

نکته بود که بتن می تواند چون تندیسی هنری در معماری 

بکار رود، چشم را نوازش کند و حال و هوایی نو به بافت 

شهر بدهد. برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره کرد:

دیبا،  کامران  اثر  تهران  معاصر  هنرهای  موزه ی  بنای 

پی  در  که  است  ایران  معماری  در  تفکری  نماینده ی 

امروزی  و  نو  قالبی  در  ایران  بومی  معماری  بازآفرینی 

بود. در این بنا، معمار، بادگیرهای بومی ایران را به عنوان 

نشانه ای برای »ایرانی بودن« بنا مورد استفاده قرار داده 

در  نه  و  اقلیمی  نه  یکی،  نه  گالری ها  بادگیرهای  است. 

تطبیق کامل با عملکرد موزه، که تنها به عنوان شناسه ی 

کوه  جانب  به  رو  همگی  و  شده اند  گرفته  بکار  طرح 

دماوند دارند. چهار عدد از این بادگیرها بر بالای ورودی 

اصلی قرار گرفته اند که همچنان نشانه ی ورودی اصلی را 

تعریف می کنند. این چهار بادگیر در چهار جهت اصلی 

دارند.  آیکونیک  نقش  مجسمه ای  همچون  و  هستند 

بومی  بادگیرهای  استحاله ی  به واسطه ی  بنا  این  هرچند 

شناخته می شود، اما نباید از بتن رنگی آن، که به صورت 

اکسپوز کار شده است، غفلت کرد.

از معماری  نشانی  تا  کار شده  کرم  رنگ  با  بتن  این 

کامران  توضیح  بنابر  باشد.  داشته  ایران  بومی  خاک گرای 

دیبا، وی با استفاده از قالب های خاصی که بافت چوب 

داشتند، بر روی بتن های رنگی پروژه ی خود، بافت چوب 

گرمابخش  و  بافت دار  بتنی،  سطوح  تا  آورده  به وجود 

می باشد،  سرد  مصالحی  بتن  که  آنجا  از  باشد.  کاربران 

معمار به این تدابیر بسنده نکرده و برای رفع بیشتر این 

سردی ذاتی بتن، آن را با مصالح چوب در قالب دستگیره ی 

نرده ها و... هم نشین کرده است.

لازم به تأکید است که چوب مصالحی ذاتاً گرم است. 

کیفیت مصالح اجرا شده در این بنا، سیرکولاسیون بدیع آن، 

اعطای تجربه ی فضایی خاص و بدیع برای مخاطب ایرانی، 

بهره گیری از توانایی رمپ و در نهایت، توجه به هنرهای 

دیگر از جمله مجسمه سازی و چیدمان مجسمه هایی از 

این  محوطه ی  گوشه گوشه ی  در  جهان  هنرمندان  بهترین 

موزه و البته حوض بزرگ روغن سیاه در زیر وید مرکزی، 

همگی باعث شده اند موزه هنرهای معاصر، بنایی پیشرو 

و جلوتر از زمان خود باشد. به واقع این موزه خود اثری 

هنری ست که مردم در آن، فضا را تجربه می کنند.

دو  در  کمابیش  را  زبان  دستور  همین  دیبا  کامران 

پروژه ی دیگر خود بکارگرفته است. نخست فرهنگسرای 

دفتر  یعنی  فرهنگسرا؛  در شمال  بنایی  دیگری  و  نیاوران 

مخصوص. 

 )planner( نباید فراموش کرد که دیبا یک برنامه  ریز

با  قابل و متبحر است و همان  طوری که در پارک شفق 

کشور  در  را  فرهنگسرا  ساخت  جنبش  خود،  برنامه  ریزی 

پایه  گذاری کرد، همین  طور هم از برنامه  ی یک ساختمان 

دیگری  کامل  فرهنگسرای  یک  خلق  به  دست  اداری، 

می  زند که عملکردش تا به امروز در کشور برپا و پویاست 

و  شهرسازی  »مؤسسه  ی  وی  شرکت  که  نبود  )بیهوده 

نکنیم  فراموش  داشت(.  نام  اجتماعی«  تهیه  ی طرح  های 

که دیبا در زمان خلق این آثار کلیدی در ایران، شخصیتی 

سؤال  برانگیز و اهمیتش برای هم  دوره  ای  هایش مبهم بوده 

است. ارزش  گذاری روی آثار وی مربوط به ماندگاری آنها 

و شناسایی و گرامی  داشت آن آثار بعد از انقلاب اسلامی 

می  باشد. 
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تصویر 34. کتابخانه ی پارک خواجوی کرمانی، عبدالرضا ذکائی، تهران، 
ایران، 1374ھ ش.

تصویر 1 - 35. پردیس سینمایی ملت، رضا دانشمیر و کاترین 
اسپریدونف، تهران، ایران، 1387-1383ھ ش. )فضای داخلی(



هنر معماری 39. زمستان 1394 128

تصویر 2-35. پردیس سینمایی ملت، رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف، تهران، ایران، 1383-1383ھ ش. عکاس: حسین برازنده
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واحد  سه  به صورت  نیاوران  فرهنگسرای  مجموعه ی 

بخش  در  فرهنگسرا  از:  عبارتند  که  شده  طراحی  مستقل 

جنوبی، باغ قدیمی در بخش میانی و ساختمان اداری دفتر 

مخصوص در بخش شمالی. این مجموعه در تاریخ سی  ام 

میراث  سازمان  توسط   12279 شماره  ی  با   1384 تیرماه 

فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

کردن  اضافه  با  نیاوران  فرهنگسرای  پروژه ی  در  دیبا 

قالب  در  بدنه ها  بافت  با  بازی  و  نماها  طرح  بر  سنگ 

ناب گرایی  از  کمی  حرکتی،  علائم  و  ورودی  نشانه های 

موزه ی هنرهای معاصر فاصله گرفته و به مسائل روانشناسی 

محیطی نزدیک می شود. این نزدیکی را می توان به وضوح 

در جایگذاری پنجره ها و سکانس بندی نماهای درونی پروژه 

نیز مشاهده کرد. در این بنا، دیبا دیگر دغدغه ی بتن اکسپوز 

و ایرانی بودن را ندارد و بیشتر نظرش معطوف به دید کاربر 

و حسی ست که وی در حین گردش و بازدید در مجموعه 

دروازه ی  باب  در  معمار  خود  که  هرچند  می کند.  کسب 

و حوض  بنا  مرکزی  به حیاط، حیاط  ورود  مینیمال  بسیار 

آبی رنگی که در گوشه ی حیاط قرار دارد، به مفاهیم ایرانی 

کامران  که  است  این  حقیقت  اما  می کند،  وفاداری  ابراز 

دیبا در این بنا حتا بر الگوی باغ ایرانی نیز وفادار نمانده 

و با چرخش بنا، محور آب در باغ ایرانی را از محور اصلی 

تعریف حدود جدید  به  اینها  تمام  البته  می سازد.  بنا جدا 

در معماری انجامیده و در واقع گامی مثبت و رو به جلو 

محسوب می شود.

در  جدید تر  تجارب  اخذ  و  ناب گرایی  از  عدول  این 

پروژه  این  در  می شود.  دیده  نیز  مخصوص  دفتر  پروژه ی 

نیز دیبا با تعریف سه لایه ی مفهومی به دور وید مرکزی، 

تعریف می کند که در  بنا  برای  را  سیستم سازه ای خاصی 

قرار  نما  در  و  بنا  درونی  فضای  از  بیرون  در  ستون ها  آن 

بنا قرار  تنها یک ردیف ستون محیطی در داخل  گرفته و 

می گیرد. از این حیث، نمای بنا در واقع شبکه ای از ستون ها 

می باشد که با تیرها برخورد داشته و استراکچری سازه ای-

این  ما،  تعبیر  به  به مخاطب عرضه می دارند.  را  مفهومی 

سازه نماد دقیق و واضح از کاربری بنا )دفتر مخصوص فرح 

قدرت  ساختار  و  حکومت  به  نوعی  به  و  می باشد  دیبا( 

اشاره دارد. این شبکه در نما همچنین سازنده ی رواقی در 

دورتادور بنا می باشد. البته این بیان در درون جای خود را 

به ویدی آزاد و فضایی سیال می دهد که در مرکز آن حوض 

و مجسمه ای هنری قرار گرفته است و بنابراین نمادپردازی 

آنکه  متفاوت جلوه می کند. جالب  و درون  بیرون  در  بنا 

تعبیری یک  به  و  )بتن(  این جریانات یک مصالح  در تمام 

شخصیت، بازیگر اصلی ست که به اعتقاد ما انتقادی هنری 

و ظریف به تک روی حکومت زمان ساخت بنا می باشد. 

خود  خیال پردازی های  با  که  معماری  است  ممکن  چطور 

موزه ی هنرهای معاصر تهران را می سازد یا تمام جان پناه ها 

و پنجره های شهر شوشترنو را با آجرکاری مشبک و ساخت 

طاق و قوس جلا می دهد، در دفتر مخصوص بنایی خشک، 

مکعبی، با بدنه های پنجره ای تمام قد رفلکس و تیره رنگ 

بادگیر  بالای وید مرکزی آن دو  بر  بنایی که حتا  بنا کند؟ 

)که در واقع امضای دیبا در آثارش بود را( دارد، اما جز در 

اسناد معماری این دو به هیچ عنوان قابل رویت نیستند! 

گویی معمار در عین علاقه به درج امضای خود در طرح، 

قصد ندارد علناً اعلام کند که این بنایی ست که من طراحی 

کرده ام! او فقط می خواهد نشانی از خود برای آیندگانی 

بگذارد که منظور طراحی وی را کمابیش درک کرده اند.

تصاویر این دو صفحه: موزه  ی هنرهای معاصر، کامران دیبا، تهران، ایران، 1355-1346 ھ ش.
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موزه ی هنرهای معاصر، تهران. عکاس: مهناز صحاف
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تولید  توانایی بتن در  از  دیبا نشان  کامران  پروژه های 

نظریه دارند. آثار وی تأکید می کنند که امروزه ما، علی رغم 

حرف های زیاد و مبانی عظیم معماری که بر زبان داریم، 

دچار کمبود بحث و مفهوم هستیم، وگرنه مصالح، سیستم 

دارد.  را  شاخص  بناهای  اجرای  توان  ما  اقتصاد  و  سازه ای 

بیانی دیگر، امروز امکانات ساخت یک فیلم سینمایی  به 

متفاوت و پیشرو را بهتر از دیروز داریم، اما دیگر نویسنده ی 

توانمندی )همچون کامران دیبا( نداریم!

دیگر آنکه، اگر مثلثی مفهومی بین معمار، کارفرما و 

امکان خودنمایی  مردم ترسیم کنیم، معماری در درون آن 

می یابد؛ فناوری معماری چرخه ای ست که درون این مثلث 

در حرکت است. مفهوم آن نیز متعاقباً سیال است؛ یعنی 

مشخص نیست زمانی که یک معمار از لفظ بتن )خصوصاً 

بتن اکسپوز( صحبت می کند، آیا کارفرمای وی و مردم نیز 

آیا آن حسی که معمار قصد  او می شوند؟  متوجه منظور 

انتقالش را داشته، درست و کامل منتقل شده است یا خیر؟ 

امروز در دانشکده های معماری ایران، زیبایی شناسی همه ی 

دغدغه ی اساتید ایرانی ست، اما آیا حقیقتاً یک طرح فقط 

باید زیبا باشد؟ از اینرو، پیشنهاد می کنیم در دانشکده ها، 

معماری،  طراحی  روش شناسی  به  زیبایی شناسی  بر  علاوه 

تاریخ شناسی معماران و سبک شناسی هنر و معماری جهان 

بیش از پیش پرداخته شود. قطعاً، این نگاهِ تجربه شده در 

جهان، اثرات مثبتی بر معماری ما نیز خواهد گذاشت.

تصاویر این دو صفحه: دفتر مخصوص نیاوران، کامران دیبا، تهران، 1357-1349 ھ ش.
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تصاویر این صفحه: فرهنگسرا و باغ نیاوران، کامران دیبا، تهران، ایران، 1357-1349ھ ش. عکس از هنر معماری
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موزه ی هنرهای معاصر، کامران دیبا، تهران، ایران، 1355-1346 ھ ش. عکاس: ارسیا سروش فر
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جدول گونه شناسی کاربرد بتن در برخی از آثار معماری در ایران:

بنا همچون 
تندیسی از بتن 

اکسپوز )دارای فرم 
خاص یا سیستم 
سازه ای خاص(

فرم بنا با بتن 
اکسپوز

بتن به عنوان 
سیستم سازه ای 
)صنعتی سازی(

بتن اکسپوز به عنوان 
مکمل سیستم سازه ای 

)در قالب دیوار برشی و 
باکس پله و ...(

بتن به عنوان خمیر 
شکل دهنده ی فرم 
+ پوشش نهایی 
کاشی، آجر یا هر 

مصالح دیگری

سازه تیر و ستون بتنی 
+ پرکننده ی آجری یا هر 

مصالح دیگری

جزئیات 
بتنی یا 
سیمانی

نام معمار

ساختمان 
سینگر نیکلای مارکوف

هنرستان 
دخترانه

وارطان هوانسیان
خانه ی 
طالقانی

ساختمان های 
پردیس مرکزی 
دانشگاه تهران

آندره گدار، 
ماکسیم سیرو، 
رولان دوبرول، 
نیکلای مارکوف
محسن فروغی
ژنیا آفتاندلیان

سکوی شیرجهی 
ورزشگاه 
امجدیه

رولان مارسل 
دوبرول

مقبره ی ابن سینا

مقبره ی نادرشاه

بانک سپه کانادا درای مقبره ی کمال الملک هوشنگ سیحون
رستوران 

پیک نیک

موزه ی توس

استادیوم آزادی برج سامان مسجد دانشگاه 
تهران

عبدالعزیز 
فرمانفرمائیان

پست مکانیزه برج مخابرات موزه ی فرش

کتابخانه ی کاخ 
نیاوران تئاتر شهر علی سردار افخمی

ایستگاه راه آهن 
مشهد

Drive In سینما مجلس سنا حیدر غیائی
ایستگاه راه آهن 

تبریز

میدان آزادی موزه ی میدان 
آزادی حسین امانت

دفتر فرح دیبا فرهنگسرای 
نیاوران

سالن سرپوشیده دانشگاه 
جندی شاپور کامران دیبا

موزه ی هنرهای 
معاصر

نمازخانه ی موزه 
فرش

دفتر مرکزی 
گروه بهشهر نادر اردلان

سالن ژیمناستیک 
دانشگاه شیراز کتابخانه ی شیراز

رصدخانه ی دانشگاه شیراز

محمدرضا مقتدر
دانشکده ی کشاورزی 

دانشگاه اهواز
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بنا همچون 
تندیسی از بتن 

اکسپوز )دارای فرم 
خاص یا سیستم 
سازه ای خاص(

فرم بنا با بتن 
اکسپوز

بتن به عنوان 
سیستم سازه ای 
)صنعتی سازی(

بتن اکسپوز به عنوان 
مکمل سیستم سازه ای 

)در قالب دیوار برشی و 
باکس پله و ...(

بتن به عنوان خمیر 
شکل دهنده ی فرم 
+ پوشش نهایی 
کاشی، آجر یا هر 

مصالح دیگری

سازه تیر و ستون بتنی 
+ پرکننده ی آجری یا هر 

مصالح دیگری

جزئیات 
بتنی یا 
سیمانی

نام معمار

موزه ی بزرگ 
خراسان

محمدامین 
میرفندرسکی، 
فتانه نراقی و 
سیروس باور

استادیوم تختی
ساختمان جام جم جهانگیر درویش

ویلای پیمانکار

سینما صحرا 
)ریولی(

یوسف 
شریعت زاده

سفارتخانه ی 
ایران در آلبانی میدان شهدای مشهد

علی اکبر صارمی 
سفارتخانه ی و جواد بنکدار

ایران در الجزایر
مجموعه ی تجاری-ورزشی 

ناتلی

مجموعه ی سربندر مهدی علیزاده

موزه ی پول 
)دفینه(

کتابخانه ی کالج دماوند 
)دانشگاه پیام نور( دفتر مهندسین 

مشاور عامری و ...

مهندسین مشاور 
عامری، کمونه و 

کاخ شمس )قصر مروارید(خسروی

کلیسای 
مجموعه ورزشی 

آرارات
رستم وسکانیان

مجموعه ی 
استخرهای فرانسه

ساختمان مرکزی 
بانک ملت

سیاوش تیموری
استادیوم پارک دو 

پرنس
مجتمع مسکونی 
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از روم تا مونته نگرو
سرنوشت بتن و معماری در هزاره ی سوم

هنر معماری

پیش نمایش

استنلی  و   )Andrei Tarkovsky( تارکوفسکی  آندره  همچون  افرادی  گرامی داشت  ضمن  است  لازم  مقاله،  این  به  ورود  برای 

کوبریک )Stanley Kubrick(، به عنوان آغازگران سینمای معناگرا، مروری بر مجموعه های سه گانه ی بتمن )Batman( از کارگردان 

بریتانیایی-آمریکایی معاصر، کریستوفر نولان )Christopher Nolan( داشته باشیم. در این فیلم ها، نولان شروع به روایت مفاهیمی 

نو و صحبت با مخاطب خود به نحوی خاص می کند که پیش از این کمتر در سینما دیده شده بود. در این فیلم ها، برای نخستین 

بار، روایت های غیرخطی و سناریوهای موازی  ای ارائه شدند که داستان فیلم را پیش می برند. البته این نخستین اثر وی با این رویکرد 

نبود، اما به اعتقاد ما از پخته ترینِ آثار بود که نظریه ی جدیدی در فیلم نامه  نویسی را مطرح کرد و روایت غیرخطی را به مردم جهان 

نشان داد. این اثر چشم مردم را به  گونه ی جدیدی از فیلم باز کرد. فیلمی که در آن اتفاقات نه پشت سر هم، که همراه با یکدیگر 

رخ می دهند. نولان در ابتدا مورد پذیرش منتقدین نبود، اما در نهایت، وی خود را با حمایت طرفداران آوانگاردش به همگان تحمیل 

کرد. البته  همه ی طرفداران وی، درک دقیق و عمیقی از او نداشتند و تنها هم رنگ جماعت شده بودند!

این حاشیه ها چیزی از ارزش هنری بتمن  کم نمی کند. بتمن و دیالوگ های آن، دروازه ی جدیدی را از روی پرده ی نقره ای به 

روی مردم گشود. کاری شبیه آثار برجسته ی معماری در جهان که چشم مردم را باز می کنند! نولان این نوع سناریونویسی را )روایت 

غیرخطی( از رمان واترلند )WaterLand(، نوشته ی گراهام سویفت )Graham Swift(، الهام گرفته بود.

نقاط  از  یکی  فیلم،  معناگرای  و  جدید  نگاه  بر  علاوه  بود.  موفق  هم  گیشه  در  نولان،  اثر  بتمن  سه گانه ی  مجموعه ی 

یعنی  بتمن،  علاقه ی  مورد  شهر  نولان،  و  می زند  پیوند  معماری  جهان  به  را  بتمن  واقع  در  که  آنجایی ست  فیلم  توجهِ  جالب 

نیویورک  به  سپس  و   )Batman Begins )در  شیکاگو  به  ابتدا  بوده،  فضایی  و  رؤیایی  شهری  همیشه  که  را   ،)Gotham( گاتهام 

)در Batman: Dark Knight و Batman: Dark Knight Rises( انتقال می دهد! مخاطب این فیلم، گاتهام را نه شهری ابرفضایی، که 

شهری در مقابل چشمانش، نیویورک می دید. نیویورک شهری ست که کمابیش مورد توجه معماران معاصر بوده و در نظریه پردازی های 

آنان به چالش کشیده شده است. نیویورک هذیانی )Delirious New York( اثر رم کولهاس )Rem Koolhaas( شاید معروف ترین 

کتاب معماری ست که از نیویورک به عنوان ستون مبانی فکری خود استفاده کرده است. از قضا، نولان نیز به پل های شهر نیویورک، 

منظر شهری آن، خلیج پیرامونی اش و در و دیوار بتنی شهر حساس است. او در این فیلم ها بارها با نمایش زاویه ی باز، شهر را )خصوصاً 

در شب ( نشان می دهد. در قسمت سوم فیلم  )Batman: Dark Knight Rises(، فضای خوفناک حاصل از کودتای مزدوران در شهر، 

زمستان سنگین نیویورک و البته خفقان حاصل از حضور تروریست ها در سطح معابر، بر کالبد فیلم آنقدر سنگین است که بازیگران یا 

نمادپردازی می کنند یا در قالب صحبت های کوتاه به گفت وگو می پردازند. اتفاقات نیز همان گونه که ذکر آن رفت، به صورت همزمان 

روایت می شوند. صحبت های بازیگران همگی مفهومی، کنایی، نمادین و البته به واسطه ی فضای پلیسی فیلم، رمزآلود و اسرارآمیز 

هستند! در بخش هایی از این فیلم، مبارزان همراه با بتمن، با ترسیم نشان بتمن بر دیوارهای سنگی و بتنی نیویورک، به صورت رمزی 

با یکدیگر سخن می گویند. این نشانه ها را نولان با دستان خود بر دیوارهای نیویورک ترسیم و سپس فیلم برداری را آغاز می کرد. 

وی حتا پس از اتمام مراحل ساخت فیلم، بر تبلیغات آن نظارت داشت و تأکیدی مداوم بر مفهوم گرایی و توجه به جزئیات می نمود.

 ایبِرهِ کامارگو  فونداسیون، آلوارو سیزا ویئِیرا، برزیل، 2008. 
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تصاویر این دو صفحه: کریستوفر نولان در حال ترسیم نشان بتمن 
بر دیوارهای شهر نیویورک به همراه تبلیغات و تعدادی از شات های 

مهم فیلم، 2011.

دیگر  و  نولان  بین  ضربدری  تأثیرپذیری های  این  در 

هنرمندان، معناگرایی در متون، دیالوگ با مخاطب از طریق 

خود هنر، روایت های غیرخطی و... درست است که رد قالب 

فیلم بتمن را به بیننده عرضه می کند، اما در واقع از صفات 

عصری ست که در آن حاضر هستیم. اگرچه این صفات از 

قرون پیش نیز بودند، در این عصر به علت آزادی اطلاعات و 

اتفاقاتی از این دست، بسیار شدیدتر و پیچیده تر شده اند.

شکست ها،  ما،  زندگی  از  ماست!  از  روایتی  بتمن 

قیام ها، خیانت های کسانی که فکر می کنیم دوست دار ما 

نولان  کریستوفر  و  دوستان جدید...  یافتن  البته  و  هستند 

در این فیلم، همچون دیگر هنرمندان عصر حاضر، رو به 

قدیمی  مفاهیم  به  ارجاع  به جای  جدید،  مفاهیم  تولید 

بی آلایش  به شکلی ساده،  را  آن   و  است  آورده   نخ نماشده 

نیز  باری، معماری  و در کمال واقع گرایی نمایش می دهد. 

جدا از این اوضاع و احوال نیست، زیرا معماری معاصر نیز 

دغدغه ی ایده و مفهوم جدید دارد. این به معنای حذف 

عملکرد یا منطق در طراحی نیست؛ بلکه به معنای جهش 

به ساحت جدیدی از معماری ست. تعالی ذهن اگر در اثر 

هنری معاصر رخ ندهد، عملاً کاری عبث انجام شده است، 

حتا اگر آن اثر یک پروژه ی معماری باشد. امروز، اثر هنری 

نه برای سیراب کردن چشم ها که برای لرزاندن دل ها باید 

خلق شود.

این نوشتار در پی چیست؟
نو  معانی  و  مفاهیم  به  پرداختن  و  مفهومی  جهان 

بازاریاب ها،  دغدغه ای ست که این روزها ذهن هنرمندان، 

نموده  خود  درگیر  را  بالادستی  مدیران  حتا  و  کارآفرین ها 

سپهر  در  جدید  موضوعی  سویی  از  مفهوم گرایی،  است. 

نظریه پردازی هنر در جهان عنوان شده و از سویی دیگر، 

رویکردی ریشه دار در آوردگاه هنر و اندیشه می باشد. 

از طریق بتن  این مقاله »روش های تولید معنا  ما در 

در معماری« را بررسی کرده ایم و برای این مهم، آثاری از 

فرم  مرز  از  آثار  این  معرفی می نماییم.  را  معماری معاصر 

مفهوم  تولید  مرحله ی  به  و  کرده   گذر  ساخت  تکنیکِ  و 

چارچوب  در  اغلب  که  مفاهیمی  واقع،  در  رسیده اند. 

تعریف  مشخص  پروژه ی  آن  برای  معمار  ایده پردازی های 

ادبیات،  در  چه  و  هنر  در  چه  معماری،  در  چه  شده اند. 

محتوا  شود؛  سركوب  آسان گيری  به دلیل  فرم  که  هنگامی  

هم نازل می شود. در این وادی پيشنهاد محتوا اغلب همان 

می شود كه کارفرما می خواهد و نتیجه آنکه، اين محتوا ديگر 

حاصل مداقه، تأمل و رويكرد انتقادی نيست، بلکه محصول 

یک  دچار  ما  هنر  و  کشور  متأسفانه  مداراست.  و  سازش 

»سکوت اجتماعی« شده است و کسی که با نگاه انتقادی 

پا در وادی هنر بگذارد اغلب طرد می شود، غافل از اینکه 

معماری در این اوضاع تبدیل به سرپناه سازی می گردد. 

از این دست پروژه ها ـ که در ایران  کم نیستند ـ انتظار 

توجه به مفاهیم نمی رود، اما آیا حقیقتاً این معماری، در شأن 

کشور ماست؟ پروژه های ارائه شده در این مقاله، همگی 

از سال 2000 به بعد ساخته شده اند و محصول تعامل و 

برنامه ریزی معماران، کارفرمایان و مسئولین می باشند و اکثراً 

دارای نگاه انتقادی نسبت به فرم و گونه ی شناخته شده ی 

خود، سایت، برنامه  و... بوده اند که به واقع درجهت تولید 

»مفهوم« حرکت کرده اند و این رسالتی ست که هنر همیشه 

بر دوش دارد.

سکانـس نخـست: جـهانِ ما، انــقـلاب مفــهومی، 
نشانه ها و صفات

جهانیان  روی  به  اطلاعات  عصر  دروازه های  که  زمانی 

زیرا  نبود،  »تاریخچه ها«  ما  مسئله ی  دیگر  شد،  گشوده 

لیست  مسئله  دیگر  بودند.  نوشته  را  آنها  فرهنگ نامه ها 

کردن پروژه ها یا معماران آنها نبود، خبرگزاری ها، لیست ها 

را تهیه کرده بودند. مفاهیم، معیارها و روش های تحقیق 

در عصر اطلاعات تغییر یافته بودند. به  نظر می رسد عصر 

ساخت،  دگرگون  را  دنیا  به خوبی   2000 سال  تا  اطلاعات 

اما این عصر کم کم با درک مردم از مفاهیمی چون آزادی 

اطلاعات و سیراب کردن مردم  به  آزاد  اطلاعات، دسترسی 

شده  پنهان  آنها  از  عمری  که  اطلاعاتی  از  جهان  تشنه ی 

به  شروع  نبود،  آنها  آسان  و  مستقیم  دسترس  در  یا  بود 

دگرگونی کرد. در حالی که تغییرات اعصار پیشین نخست 

رخ  کشوری  و  لشگری  سران  و  ثروتمندان  مهندسین،  در 

نشان می داد، دگرگونی های این عصرجدید، نخست در بین 

هنرمندان خودنمایی کرد و هنرمندان »انقلاب مفهومی« به 

پا کردند! گفته می شود در عصر مفهومی، فرهنگ و هنر از 

هر اسلحه ای اثرگذارتر و توانمندتر است. به بیان دیگر، در 

این عصر، هنر، مفهومی ست که ذهن را تعالی می بخشد! 

نتیجه ی این انقلاب را در سینما، »سینمای معناگرا« )مانند 

مقوله ی  در  می خوانند؛  می کرد(  روایت  نولان  که  آنچه 

کلی،  به طور  و  می نامند  حسی«  »طراحی  را  آن  طراحی، 
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 )Conceptual Age( مفهومی  عصر  را  جدید  جهان 

خوانده اند. بنیان عصر مفهوم بر »تولید مفاهیم« بنا شده 

معماری،  در  فضا«  »تولید  دورانی  در  همچنان که  است، 

نیز  مفهومی  عصر  بود.  معماران  و  منتقدین  دغدغه ی 

بینش  تغییر  حال  در  به سرعت  اطلاعات،  عصر  همچون 

مسائل  بر  تأکید  ضمن  عصر  این  مثال،  برای  است.  مردم 

بنیادین پیشین همچون نقش خانواده، روانشناسی فردی، 

را  فرد  موفقیت  اساس  و...  تحصیلات  نیازهای بشری،  رفع 

بر توانایی های فردی وی گذاشته است که این یعنی تغییر 

این عصر،  از موفقیت! در  معیارها، مفاهیم و تعریف ما 

تولید دانش با سرعت فزاینده  ای صورت می پذیرد که بر آن 

می توان نام »دانش حسی« را نهاد. در واقع، این دانش نه 

به صورت صرف بر ریاضیات خردگرای قرن نوزدهمی استوار 

است و نه بر غلیان احساسات و تصمیمات احساساتی قرن 

بر منطق و احساس  بلکه  بیستمی که گاه فوران می کرد، 

برای  منظر،  این  از  و  می باشد  استوار  همزمان  به صورت 

بین مهندسی و  آنان همواره در مرز  معماران که رشته ی 

هنر )منطق و احساس( در حرکت بوده، جذاب است.

خوانده  ناب  استعداد  محصول  زمانی  که  »شعر«، 

می شد، در این عصر از هر ذهنی بیرون می آید و به راحتی 

عصر،  این  در  می شود.  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 

عکاسی نیز در چارچوب های کلاسیک نمی گنجد و هر فردی 

می تواند با تهیه ی دوربینی، اقدام به عکاسی نماید. این افراد 

کلاسیک  تکنیک های  و  قوانین  به  لزوماً  مخاطبین شان  و 

افرادی  البته هستند  اهمیتی نمی دهند،  و  ندارند  تسلطی 

یعنی  هستند؛  مجازی«  »قهرمان های  زمینه ها  این  در  که 

مجازی  شبکه های  در  واقعی،  جهان  در  گمنامی  علی رغم 

میلیون ها طرفدار دارند! منتقدین، این هنر را »هنر متوسط« 

خوانده اند و افراد درگیر در آن را دیوانه خطاب کرده اند 

که  همان گونه  حقیقتاً  اما  می کنند،  رفتار  خودسرانه  که 

استیو جابز فقید، بنیان گذار اپل، عنوان کرده است، همین 

افراد بشریت را به نوعی به جلو می برند. استیو جابز در 

بیانیه ای که تبلیغاتی بود )با صدای ضبط شده ی خودش( 

در حالیکه شخصیت های برتر قرن بیستم را نمایش می داد، 

عنوان می کرد:

»به  افتخار دیوانه ها! به  افتخار آدم های عجیب و متفاوت، 

سرکش ها و دردسرسازان! و قطعه های ناجور پازل! کسانی 

که دنیا را جور دیگری می بینند و به قواعد علاقه ای ندارند. 

به وضع موجود نیز قانع نیستند و اهمیتی هم نمی دهند. 

می توانید صحبت هایشان را )دور از چشمان شان( نقل قول 

کنید یا با آنها )به طور علنی( مخالف باشید. می توانید آنها 

را تحسین و یا سرزنش کنید، اما تنها کاری که نمی توانید 

در مورد آنها مرتکب شوید، نادیده گرفتن شان است. چون 

آنها دنیا را تغییر می دهند و نسل بشر را رو به جلو پیش 

می برند. ممکن است بعضی آنها را دیوانه ببینند، ولی به 

چشم ما نابغه اند. چون دنیا را همان هایی تغییر می دهند 

کار  این  پس  از  می کنند  فکر  که  دیوانه اند  آنقدر  که 

برمی آیند!«

سکانس دوم: زندگی در سایه، روزگار و وظایف 
هنرمندان و معماران معاصر ایران

ناصر فکوهی، نظریه پرداز معاصر، در مصاحبه ای به مبنی 

بر اینکه »آیا ما در بحران به سر می بریم؟« اینگونه پاسخ 

می دهد:

سر  به  اجتماعی  بحران  یک  در  ما  تردید  و  شک  »بدون 

می بریم و مهم ترین مشخصه ی آن تجربه کردن یک انقلاب 

بزرگ اجتماعی ست که در عمر یک جامعه، واقعه ای کم 

به شمار می آید. دلایل  زیادی  تأثیرات دراز مدت  با  نظیر 

قابل  انقلاب،  پیامدهای  به مثابه  که  هستند  نیز  دیگری 

مشاهده اند و به صورت موازی با آن وجود داشته و یا دارند 

و مهم ترین آنها عبارت اند از: بالا رفتن ثروت عمومی در 

عین افزایش شدید فاصله ی طبقاتی، گسترش نوکیسگی و 

تازه به دوران رسیدگی، خودنمایی های اقتصادی و فرهنگی، 

افزایش تعداد تحصیل کردگان، جوان شدن جامعه و نیازهای 

گسترده ی بی پاسخ این جمعیت جوان و اغلب تحصیل کرده، 

گسترش حضور زنان در همه ی عرصه های اجتماعی بدون 

آنکه این گسترش در عرصه ی اجتماعی در برابری حقوقی و 

حضوری درحوزه ی کاری صورت گیرد، شهری شدن گسترده  

در جامعه، مصرف گرایی و تغییر شدید سبک های زندگی و 

نظام های ارزشی در همه جهت و تشدید تنش و تناقض 

میان سبک های زندگی گوناگون که هریک از اینها به تنهایی 

می تواند یک جامعه را دچار بحران کند. البته باید به این 

شرایط، بحران عمومی جهان کنونی و بحران منطقه ای را که 

ما در آن زندگی می کنیم، بیفزاییم. با این اوصاف، می بینیم 

که وضعیت بحرانی برای ما به نوعی کاملاً »عادی« و بسیار 

کم تنش تر از چیزی ست که می توانست باشد!«

بن بست  این  از  ادامه درباره ی چاره جویی خروج  وی در 

بحرانی، هنر را پیشنهاد می کند و می گوید:
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»هنر، می تواند در دنیای امروز یکی از مؤثرترین راه حل ها 

با  مقابله  برای  انسان ها  که  باشد  رهایی  ابزارهای  و 

بحران های اجتماعی و مشکلات مختلف شان با آن سروکار 

در  هنر  از  استفاده  هنر درمانی،  قبیل  از  مفاهیمی  دارند. 

آموزش،  در  هنر  از  استفاده  اجتماعی،  تنش های  کاهش 

در پژوهش و غیره، امروزه در دنیا کاملاً شناخته  شده اند 

وهمه ی کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای در حال 

از مسائل  بزرگی  برای حل بخش  این روش ها  از  استفاده 

خود هستند و این در حالی ست که ما به تخریب هنر و از 

آن بدتر، میراث فرهنگی خود مشغولیم!«

سکانـس سوم: نبرد آوانــگاردها و کــیــچ ها در 
معماری معاصر ایران

نوینی  هنریِ  تجارب  کسب  پی  در  جهان   که  حالی  در 

انقلاب   نه تنها  ما  نموده،  آغاز  را  و عصر جدیدی  می باشد 

مفهومی را درک نکرده ایم که بحران های متفاوتی را به وجود 

می آوریم و به هر دلیلی به راه حل جهانی ارائه شده نیز تن 

نمی دهیم. اگر هم بخواهیم اینگونه عمل کنیم، سروکله ی 

کیچ ها پیدا می شود که اثرات حضور آنان بر مخاطب بیشتر 

اغلب  مردم،  ما،  مثال مخاطب  به عنوان  ما!  تا خود  است 

در برابر سینمای غرب، با آن همه نماد و مفهوم و جلوه، 

سینمای ایران را ضعیف می خوانند، بی خبر از آنکه محصول 

ایشان  نیست.  آنان  توانایی  تمام  ایران،  سینماگران  نهایی 

نرم می کنند و محصول  پنجه  و  زیادی دست  با مشکلات 

امکانات و محدودیت های  از هزارسو تحت کمبود  نهایی 

مالی بوده است. معماری ما نیز خیلی دور از این وضعیت 

با دیدی  نیست. ما نیز هرگاه شروع به پیشرفت کرده ایم 

به  و  سربرگردانده  سرکوب شده،  احساساتی  و  اشک آلود 

گذشته نگریسته ایم.

به  توانستیم  هم  اگر  کیچ ها،  همیشگی  حضور  با   

»ترمز  نکردیم!  تردیدها  بر  کنیم،  غلبه  خود  احساسات 

همیشگی پیشرفت به بهانه ی رفع حداقل ها« متأسفانه ما 

معماران  پیشتاز  نسل  که  میلیاردی  ای  پروژه های  باب  در 

گویی  می بینم.  را  نقیصه  این  نیز  می دهند  انجام  ایران 

اولیه  روانی  و  جسمانی  نیازهای  رفع  بین  کشمکشی 

به وسیله ی معماران و اولویت دهی مسائل در ایران برقرار 

است، گرچه این چیزی از اصل موضوع )لزوم مفهوم گرایی 

در معماری معاصر ایران همگام با روند جهانی( نمی کاهد. 

اعتقاد ما بر این است که بخشی از بی اعتنایی مردم به هنر 

و معماری در ایران، حاصل مطالعات اندک آنهاست، بخشی 

و  ذهنی  قوانین  براساس  نیز  بخشی  دارد،  شخصی  دلایل 

نخ نما شده ی مردم است؛ ولی بخش اعظم آن حاصل عدم 

تفکر  نبود  و  معماران  و  هنرمندان  ما  شناخت  و  آگاهی 

این مسئله ای نیست که هر معماری  البته  منسجم است، 

به آن اذعان کند.

پرسش راهبردی: چرا بررسی آثار بتنی در هزاره ی 
سوم ضروری ست؟

از 5000 سال در معماری جهان دارد و  بتن، قدمتی بیش 

دیلی  آرک   است.  جهان  ساختمانی  مصالح  پر مصرف ترین 

در گزارشی به تاریخ 23 آوریل 2014، با طرح پرسشی در 

باب اینکه »آیا عصر جدید آغاز شده است؟« اعلام می کند، 

»مطالعات نشان می دهند که عصر فولاد با ورود مصالحی 

چون فیبر کربنی به پایان خود نزدیک شده است.« از این 

استفاده  اینکه  نخست،  گرفت:  نتیجه  می توان سه  گزارش 

از فولاد، حداقل در دنیا به شکلی که در این قرون مرسوم 

است.  تغییر  حال  در  رویه  و  نیست  معقول  دیگر  بوده، 

کامل  حذف  معنای  به  این  است  معتقد  تیموری  سیاوش 

در  جدید  فناوری های  کردن  دخیل  با  بلکه  نیست،  فولاد 

فرایند تولید فولاد، ما با نسل جدیدی از فولاد در ساختمان 

سازی مواجه خواهیم شد که بسیار سبک تر و مقاوم تر از 

حالت های سنتی پیشین هستند؛ دوم، همان طور که ورود 

متولد  را  معماری  در  مدرنیته  روزگاری  فولاد،  و  شیشه 

و  فضایی  تصور   )Crystal Palace( کریستال  قصر  و  کرد 

امروزه  ساخت،  دگرگون  ناگهان  را  معماری  از  مردم  درک 

نیز با ظهور مصالح نانو، مکمل ها و فناوری های جدید و 

خواهند  جدیدی  معماری  شاهد  مردم  نوین،  طراحی های 

نقش  بر  مبنی  پیشین،  سطور  موضوع  که  اینجاست  بود. 

هنر در رفع بحران ها و تعالی ذهن بشر را نباید فراموش 

باید جلوه کند، همان گونه  این روح زمان ماست که  کرد! 

که کلبه   ای ساده، نشان دهنده ی روزگار زمان خود می باشد. 

استنباط دیگری که از این گزارش می توان داشت این 

است که بتن، به عنوان رقیب قدیمی فولاد که از سال ها پیش 

از  بهره مندی  و  قیمتی و سازه ای خود  مزایای  به واسطه ی 

افزودنی های متعدد توانسته گوی سبقت را از فولاد برباید، 

زین پس، بیش از پیش در هنر، معماری و عمران جهان بکار 

گرفته خواهد شد. اگر بخواهیم با این پیش فرض و دانش، 

معماری خود در دنیای آینده را تصور کنیم، قطعاً نتیجه در 

ذهن ما، بروتالیسم و ساختمان های بتنی، خصوصاً آنگونه 

که پس از جنگ جهانی دوم در بریتانیا شکل گرفت، خواهد 

بود.  پیرو این تصورات، مسائل روانشناسی، سرد و خاکستری 

بودن شهر، ذهن ما را بیش از پیش مشوش خواهد نمود، 

اما حقیقت این است که دنیای آینده، خوشبختانه، اینگونه 

نخواهد بود. 

در این مقاله ما پروژه های بتنی ای را تحلیل خواهیم 

پروژه ها  این  برد.  خواهند  بین  از  را  تصور  این  که  کرد 

پای معماران  به پیش  بتن  که  راهکارهایی هستند  از  نمایی 

جهان  مفهومی  قدرت  نمایش  برای  معاصر  هنرمندان  و 

کنونی نهاده است و ما به عمد این پروژه ها را از مکزیک 

تا چین، در سرتاسر پهنه ی جهان، انتخاب کرده ایم تا ثابت 

همچنین،  جهانی ست.  و  فراگیر  جریان  یک  این  که  کنیم 

باید متذکر شد در این نوشتار سعی بر آن بوده که کمتر به 

سوپرمعماران )Starchitects( معروف و آثار آنها بپردازیم تا 

نشان دهیم برای ارزش آفرینی در عصر مفهومی، لزوماً نباید 

قهرمان بود؛ هرچند به انگشت شماری از پروژه های آنان 

نیز، ناگزیر پرداخته ایم،  زیرا در هر صورت، آنان خط مقدم 

جریان معماری جهان هستند و بی دلیل آنها را سوپرمعمار 

نخوانده اند. قطعاً بررسی این آثار، پیامدهای جدیدی برای 

ایرانی دربرخواهد داشت،  باهوش  معماران و دانشجویان 

نگاهی  پروژه ها،  این  بررسی  از شروع  قبل  نیست  بد  اما 

سردمداران  و  آن  عطف  نقاط  بتن،  سرگذشت  به  فشرده 

پیشروی کار با بتن بیندازیم، زیرا این نگاه و مقایسه، ارزش 

کار معماران هزاره ی سوم را بهتر مشخص خواهد نمود.

فلش بک: تاریخچه ی فشرده 
از 3000 سال قبل از میلاد مسیح که مصریان باستان نوعی 

ملات را برای چسباندن آجرها و ساخت اهرام ثلاثه استفاده 

می کردند و البته رومیان و ایرانیانی که ملاتی بتنی را شناخته 

سال  تا  می بردند  بکار  عظیم شان  بناهای  در  نشناخته  و 

2000 میلادی که ییرژی استراسکی )Jiri Starsky( ساخت 

پل میداستون )Maidstone Bridge( را به پایان رساند، از 

نوابغ گمنامی که نخستین بار با سیمان و مخلوط آن گلدان 

و نمای بناها را ساختند تا مهندسینی که دهانه های وسیع را 

با بتن هایی به ضخامت تنها چند سانتی متر پوشاندند؛ بتن، 

روزگار متفاوتی را تجربه کرده. از گنبدهای بتنی ای که با 

هندسه های چشم نواز خود، تماشاگران و ورزشکاران حاضر 

ضد  دال های  و  پل ها  تا  کردند  متحیر  را  استادیوم ها  در 

موشکی که در جبهه های مختلف برای مقابله با موشک 

شدند.  بنا  ساخته،  خود  ارز ش های  سر  بر  بشریت  باران 

باری، داستان بتن، داستان موفقیت هاست! داستان بناها و 

ویرانه ها، رقابت ها و وفاداری هاست. داستان بتن، داستان 

ایده ها و راه حل هاست.

ارائه  خطی  روایتی  نداریم  قصد  داستان  این  در  ما 

و  اثربخش تر  غیرخطی  و  موازی  روایت  زیرا  دهیم! 

عقب نشینی   از  روایت،  است.  جذاب تر  هنری  به لحاظ 

عجولانه ی ارتش حزب نازی آلمان از ایتالیا در سال 1944 

بمباران  بیم  از  آلمانی  فرمانده ی  که  جایی  می شود.  آغاز 

هوایی ارتش متفقین و جهت ضربه زدن به زیرساخت های 

قبل  را،  هواپیما  آشیانه ی   8 تخریب  دستور  ایتالیایی ها، 

ترتیب  بدین  و  می کند  صادر  شده،  محل تصرف   ترک  از 

یگان مهندسی ارتش نازی با کاشت مواد منفجره به زیر 

پایه های آشیانه ها،  آنها را منفجر می کنند؛ اما آنچه پیش 

نبود،  باورکردنی  داد،  رخ  آلمانی  مهندسین  چشمان  روی 

بتنی آشیانه تخریب نشد!  زیرا سقف هندسی و مشبک 

در واقع سقف به صورت یک تکه به زمین سقوط کرد ولی 

خرد نشد! آلمانی ها احتمالاً خبر نداشتند که این آشیانه ها را 

یک مهندس ایتالیایی، که به معماری علاقه مند بود، چهار 

سال پیش از این برای نیروی هوایی ایتالیا، به صورت ویژه، 

 )Pier Luigi Nervi( طراحی کرده است. پیر لوئیجی نروی

ساختمان  یک  خلق  »برای  داشت:  اعتقاد  که  بود  کسی 

راست گویی،  سازه ای،  صداقت  و  به صحت  نیاز  مناسب، 

اقتصادی  توجیه  فناوری مناسب و  با عملکرد،  هماهنگی 

معیارها،  این  تمامی  تحقق  »با  بود:  معتقد  او  می باشد.« 

می آید.  به دست  راضی کننده ای  زیبایی شناسیِ  نتایج 

ساختمان هایی که مفاهیم سازه، عملکرد و اقتصادی بودن را 

در بردارند، می توان آنها نمونه هایی از هنر معماری به شمار 

آورد.« البته این مفاهیم، پیش از این نیز در معماری مطرح 

استحکام  و  زیبایی  عملکرد،  نیز  ویتروویوس  بودند.  شده 

را سه پایه ی اساسی معماری خوانده بود. کولوسئوم روم 

که  هستند  باستانی ای  عهد  بناهای  جمله  از  پانتئون  و 

شاه کلید ساخت آنها بتن بوده است. قریب 15 سال پیش از 

نروی نیز اوژن فرسِینه )Eugène Freyssinet(، دو آشیانه ی 

دوقلو برای هواپیما با بتن به شکل طاقی عظیم در فرانسه 

بنا کرده بود. این قوس بتنی در بالاترین قسمت خود تنها 

آن ضخیم تر  پایه های  البته  داشت؛  8 سانتی متر ضخامت 

این  مدرنیسم،  نشانه های  کتاب  در  کربوزیه  لو  و  بودند 

نشانه های مدرنیسم معرفی کرده  از  به عنوان یکی  را  بنا 

در  نیز  آشیانه  این دو  که  بود  این  تقدیر  واقع  در  است. 

بمباران  تحت  نروی،  آشیانه های  مانند   ،1944 سال  همان 

سنگین تخریب شوند و کسی در آن زمان تصورش را هم 

بتن،  همین  با  ایرانی  رزمندگان  بعد،  سال ها  که  نمی کرد 

و  استراتژیک  پل های  پناهگاه ها،  انواع  ساخت  به  اقدام 

نمایند.  کشورشان  از  دفاع  برای  صحرایی  بیمارستان های 

عزیزانی که متأسفانه هیچ وقت نامی از آنها برده نشد و 

بعید است دیگر کسی یادی از آنها کند! یادشان گرامی.
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ییرژی استراسکی، پل میداستون، کنت، انگلستان، 2000.

اوژن فرسِینه، آشیانه ی هواپیما، اورلی، فرانسه، 1924-1916.

پیر لوئیجی نروی، آشیانه ی هواپیما، اورویتو، ایتالیا، 1936.
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فلیکس کاندلا، نمازخانه ی لوماز دِ کوئرناواکا، مکزیک، 1958.

مصالح  با  کار  در  پیشرو  معماران  از  دیگر  یکی 

وی  شاخص  پروژه ی  می باشد.  کاندلا  فلیکس  بتنی 

کوئرناواکا  دِ  لومـاز  نمازخـانه ی  باشـد،  ما  مطلـوب  که 

)Lomas de Cuernavaca( می باشد که به نمادی بر پهنه ی 

سرزمینیِ زمینه ی خود تبدیل شده است. در این بنا، عملکرد 

و معماری از یکدیگر جدا شده و معماری به ماهیتی جدید 

در  نظر می رسد  به  است.  تبدیل شده  پیش روی عملکرد 

نه طعم  بار  این  از گوشت جدا شده و  استخوان  بنا،  این 

مورد  استخوان  فرمیِ  زیبایی شناسی  که  گوشت،  دلنشین 

توجه قرار گرفته است. هاینتس ایسلر )Heinz Isler( نیز 

دیگر مهندس پیشرویی بود که شب ها پارچه های خیس را 

آویزان می کرد تا یخ بزند و صبح هنگام، آنها را آنالیز می کرد 

تا به بدیع ترین و پایدارترین فرم پوسته ای دست یابد.

 )Folded Plates Structured( تاشده  ورق  سازه ی 

نیز یکی دیگر از گام های بلند طراحان در بهره برداری بتن 

می باشد. نخستین بنای با سقف سازه ی ورق تاشده، مخزن 

آبی در هلند می باشد که در سال 1914 بنا شده است و از 

معمار یا مهندس سازه ی این بنا اطلاعاتی در دست نیست. 

طول ورق ها در این بنا )دهانه( 9 متر می باشد که با بتنی 

اسکارپا )Carlo Scarpa(، کنزو تانگه )Kenzo Tange( و 

لویی کان )Louis Kahn( بودند. در این آثار، ما با مفهومی 

چون بتن منطقه گرایی )Regionalism Concrete( مواجه 

هستیم که در واقع، بتنی باهدف و مسئولیت پاسخگویی 

به شرایط محلی، روح بخش و معنادار، مونومنتال و دارای 

زبان سمبولیک برای مردم منطقه است.

وارد  را  بتن  خود  آثار  در  ایتالیایی  اسکارپای  کارلو 

خاص  بتنی  جزئیات  طراحی  با  و  کرد  معماری  جزئیات 

توانست بناهایی هنری و به معنای واقعی کلمه، پر رمز و 

راز طراحی نماید.

 محمدرضا شیرازی معتقد است: »جزئیات، کوچک ترین 

مارکو  معناست.«  معمارانه ی  تولید  در  دلالت  واحد 

معماری  در  به جزئیات  توجه  از  در تمجید  نیز  فراسکاری 

اسکارپا، تأکید می کند که: »هر جزئیاتی برای ما داستانی از 

ساخت، مکان و ابعاد خود را باز می گوید.« جزئیات، پس از 

فرم و مصالح، یکی از سه ساحتی ست که در معماری باید 

به آن پرداخت و اسکارپا در طراحی با بتن، خصوصاً بر روی 

سطوح و پلکان، دقت فراوانی داشته است. از جمله بناهایی 

که معرف تفکر اسکارپا می باشند، مقبره ی خانوادگی بریون 

به ضخامت 8 سانتی متر پوشش داده شده اند. این سقف در 

ارتفاع 580 سانتی متری قرار دارد و 6 بار تاشده است. یکی 

از عظیم ترین و نخستین بناهای ساخته شده با این سیستم، 

پلی تکنیکِ دانشگاه دلفت در  سالن سخنرانی دانشکده ی 

هلند می باشد که ارتفاع سقف آن 6 متر می باشد و طره ای 

تاشده به طول 32 متر دارد.

از  پیش  تا  نیز،  دیگری  شهیر  افراد  افراد،  این  به جز 

داشتند  زمینه  این  در  درخشانی  فعالیت های   ،2000 سال 

که تمرکز آنها نه بر سیستم های سازه ای بتنی که بیشتر بر 

ماهیت هنری-معماری بتن بود. فرانک لوید رایت با معبد 

وحدت خود، لو کربوزیه با کلیسای رونشان و مارسل بروئر 

با سالن کنفرانس یونسکو، هرکدام به شکلی بر ارزش های 

در  نیز  گارنیه  تونی  کرده اند.  تأکید  بتن  زیبایی شناسانه ی 

اصلی  مصالح  به عنوان  را  بتن  خود،  شهر صنعتی  پیشنهاد 

معرفی کرده است. در این بین بعضی معماران با آثار خود 

)تا پیش از سال 2000( به توان بتن در تولید فضاهای معنوی 

کارلو  از جمله فعال ترین معماران معنوی گرا،  افزودند که 

)Brion Family Tomb and Sanctuary( می باشد که وی 

در این طرح، آزادانه، جزئیات بی شماری را برای بنا و المان 

کناری آن طراحی و اجرا نمود. وی در پروژه  ای تحت عنوان

Museo Castelvecchio نیز توانست بتن را در پروژه ای که 

بیشتر موضوع مرمتی داشت بکار ببندد. از آنجا که اسکارپا، 

اساساً نگاهی هنری به بتن داشت در پاویون مرکزی بینال 

 Central Pavilion in the Giardini at the Venice( ونیز

Biennale( هم به خوبی عناصری چون آب و گیاه را با بتن 

احساسات مخاطبین  برانگیختن  برای  بتواند  تا  کرد  ترکیب 

قدم  باغ  در  واقع  هنری  مجسمه های  کنار  در  که  خود، 

می زنند، ارزش آفرینی کند. موزه ی یادمانی صلح هیروشیما 

)Hiroshima Peace Memorial Museum( نیز که به یاد 

درگذشتگان انفجار اتمی هیروشیما بنا شده است، توانسته 

در این زمینه موفق باشد. 

جایزه ی  برنده ی  که  بنا،  این  معمار  تانگه،  کنزو 

پریتسکر نیز می باشد، در سال 1955 با ساخت این موزه، 

اثری متفاوت با بتن را ارائه داد. 
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دفتر فنی دانشگاه، سالن سخنرانی دانشکده  ی پلی تکنیک دانشگاه دلفت، هلند، 1965.

کارلو اسکارپا، مقبره ی خانوادگی بریون، تریسو، ایتالیا، 1968.
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گنبدی  با  ساده  و  قدیمی  بنایی  به  رو  مکعبی   موزه ی  این 

که در بالاترین بخش خود دارد، در برابر تشعشعات انفجار اتمی 

مقاومت کرده است و نماد مقاومت در ژاپن می باشد. تمام نما با 

شیشه و شبکه ای بتنی پوشانده شده و بنا روی پیلوتی کشیده ای 

ماری  سنت  جامع  کلیسای  ساخت  در  تانگه  است.  ایستاده 

)St. Mary Cathedral( نیز توانسته با بتن، بنایی مذهبی-یادمانی 

برخوردار  پیچیده ای  هندسه ی  از  کلیسا  این  نماید.  طراحی  را 

می باشد و نما با صفحات فلزی پوشانده شده، اما از درون با بتن 

اکسپوز کار شده است. از دیگر آثار برتر کنزو تانگه که همراه با 

فناوری بالایی ارائه شده است، استادیوم ملی ژیمناستیک یویوگی 

از  نیز  بنا  این  می باشد.   )Yoyogi National Gymnasium(

سیستم شبکه ی کابل های کشیده ی بتنی بهره برده که بین آنها 

با بتن پر شده است. تعلق خاطر تانگه در استفاده از فناوری های 

بالایی  بسیار  کیفیت  از  آثار وی  که  باعث شده  در معماری  نو 

برخوردار باشد.

معماران  جمله  از  بود،  استونی  متولد  که  کان،  لویی 

آمریکایی ست که نگاهی معنوی به بتن دارد. از آثار قابل توجه 

می توان  می باشند،  برجسته  مذکور  چارچوب  در  که  کان،  بتنی 

دانشگاه  گالری هنرِ  و   )Kimbell Museum( کیمبل موزه ی  به 

اشاره نمود. وی معماری   )Yale University Art Gallery( ییل 

بود که اساساً اعتقاد داشت یک پروژه ی معماری اگر می خواهد 

سبک بین المللی را ادامه دهد، باید مونومنتال و به صورت معنوی  

الهام بخش باشد و این صفات به خوبی در انستیتو دیده می شوند. 

در  تمام  سادگی  با  کیمبل  هنر  موزه ی  در  مفهوم  این  همچنین، 

طاق های استوانه ای موازی و نورپردازی طبیعی آن  دیده می شود. 

کان، در باب بهره برداری از نور طبیعی در این بنا تأکید می کند 

که: »نور همیشه باید نقشی حیاتی را در پروژه ی معماری بازی 

کند«. ایده ی گالری هنر دانشگاه ییل نیز بر اساس تعامل معمار با 

مهندسین، پیمانکاران و مشاوران فنی شکل گرفت. علاوه بر طرح 

مثلثی پلکان بنا، که محاط در دایره ی سنگین بتنی  کار شده، کل 

سقف بنا در واقع دالی بتنی ست که به صورت مجوف اجرا شده 

است. این فضای یکسره، به دست اندرکاران گالری اجازه می دهد تا 

با حداکثر انعطاف پذیری به برگزاری مراسم های خود اقدام نمایند.

اگرچه باید گفت بعضی از عظیم ترین و اثرگذارترین کارهای 

بروتالیستی جهان در انگلستان و ایالات متحده بنا گشته اند )از 

جمله دانشگاه عظیم ییل، اثر پل رودولف، به عنوان نخستین بنای 

برخوردار  کمی  بار هنری  از  که  پروژه هایی  جهان(،  بروتالیستی 

انزجار  باعث  نیز  شدند  ساخته  اقتصادی  نگاه  با  و صرفاً  بودند 

این  واقع  در  شدند.  عوام  بین  در  آن  بدنامی  و  بتن  از  مردم 

بناهای زمخت توسی رنگ، بتن را به بدترین شکل ممکن نمایش 

دادند. این در حالی ست که در سال 1960، برزیلی ها از طریق 

اسکار نیمایر )Oscar Niemeyer( با بهترین روش ممکن پی به 

برازیلیا  جامع  کلیسای  آثار،  این  از  یکی  بردند.  بتن  توانایی های 

)Cathedral of Brasilia( می باشد که ایده ی این بنا »نشانه ای 

این  آینده!  برای  ایده  تولید  یعنی  است؛  بوده  آیندگان«  برای 

این منظر بسیار  از  نیز طراحی شده است و  بنا بسیار مینیمال 

اما  نمی دهد،  اهمیتی  تاریخ  به  عنوان  به هیچ  و  می باشد  مدرن 

آن  مدرن  جایگاه  از  کمی  بنا  درون  در  معمار  نمادپردازی های 

می کاهد.

به معماری دهه ی 60 میلادی  بنا نسبت  این  این حال،  با   

این  ساخت  بود.  موجود  معیارهای  از  متفاوت  و  پیشرو  بسیار 

و  آن  بام  در  رفته  بکار  شیشه های  و  مالی  مسائل  به دلیل  بنا 

مجسمه های داخلی و پیرامونی، ده سال به طول انجامید. نهایتاً 

در سال 1970 افتتاح کامل گردید و علاوه بر مردمِ کارگر منطقه، 

همواره تعداد کثیری توریست را به سمت خود جلب می نماید.

تصاویر این صفحه: موزه ی یادمانی صلح هیروشیما، کنزو تانگه، ژاپن، 1955.
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تصاویر این صفحه: استادیوم ملی ژیمناستیک یویوگی، کنزو تانگه، توکیو، ژاپن، 1964.
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تصاویر این صفحه: لویی کان، موزه ی هنر کیمبل، تگزاس، ایالات متحده ی آمریکا، 1972.
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لویی کان، گالری هنر دانشگاه ییل، کنتیکت، ایالات متحده ی آمریکا، 1953.
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تصاویر این دو صفحه: کنزو تانگه، کلیسای جامع سنت ماری، توکیو، ژاپن، 1964.
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سکانس اوج: جولان بتن و معماری در هزاره ی سوم

گوستاو کارمونا + فضای رویدادهای روباز

Gustavo Carmona + Outdoor event Spaces, 2015

اضافه نمودن بخشی در بیرون از موزه برای برگزاری مراسم ها 

این پروژه تعریف  برای  برنامه ای بود که  و رویدادها، تمام 

بنای  به  احترام  و  اتخاذ ساده گرایی  با  بنا  بود. معمار  شده 

طراحی  به  اقدام  سفید  بتن  از  استفاده  با  و  موزه  قدیمی 

رواقی یو شکل )U shaped( نموده است و تأکید دارد که: 

به  ما  زندگی ست.  نوعی  بلکه  نیست،  یک شغل  »معماری 

آنها،  غیرمنطقی  راه  از  خصوصاً  تیپ ها،  و  گونه ها  تغییر 

از  را  کار، معماری  این  می کنیم  فکر  زیرا  نداریم،  اعتقادی 

واقعیت ها دور می نماید. ما در عوض به تغییر مصالح فکر 

می کنیم و در هر پروژه این کار را تا حدی ادامه می دهیم که 

فکر می کنیم آن دریافت حسی که لازمه ی معماری ست در 

کار لحاظ شده است.« دفتر وی از سال 2006 آغاز بکار کرده 

است و اکثراً در آمریکای جنوبی فعال می باشد. در این پروژه 

نیز، که در مکزیک طراحی و اجرا شده است، فلسفه ی کاری 

معمار به خوبی دیده می شود. وی در این طرح با بکارگیری 

بتن سفید به عنوان تنها مصالح پروژه، رعایت تقارن، توجه به 

تناسبات ارتفاعی و تحقیق بر دید و منظر کاربران توانسته 

بنایی ساده، اثرگذار و غنی به لحاظ تجربه ی حسی، طراحی 

نماید. از سویی، رنگ سفید در هماهنگی با رنگ بنای قدیمی 

کل  در  هارمونی  ایجاد  موجب  آن  بکارگیری  و  بوده  موزه 

مجموعه می گردد که این هارمونی در رعایت ارتفاع بنا نیز 

تا حدی مورد تأکید قرار گرفته است. نهایتاً، 36 ستون بتنی 

با مقطع دایره ای شکل بدون هیچ گونه تزئیناتی بکارگرفته 

شده اند که نشان از درک عمیق کاربران از فرهنگ و مقوله ی 

زیبایی شناسی دارد. 

که  می دارند  نگه  را  بتنی مسطحی  دال  ستون ها،  این 

به  ستون ها  اتصال  و  است  شده  اجرا  سپید  و  ساده  کاملاً 

و  فنی  پیچیدگی  از  ساده،  ظاهری  علی رغم  بتنی،  دال 

اجرایی بالایی برخوردارند که زیبایی کنونی بنا حاصل دقت 

در  است.  بوده  اجرا  حین  در  پروژه  مجریان  و  پیمانکاران 

واقع دقت در اجرا و پشتیبانی فنی طرح برای ارائه ی نهایی 

رو  پیش  پروژه های  اکثر  در  که  نکته ای ست  کامل،  طرحی 

خواهیم دید.

معماران دلکامپ با همکاری روزانا مونیتل + معبد تهی

Dellekamp Arquitectos and Rozana Montiel + 
void temple, 2010

یکی از بحث برانگیزترین پروژه های سالیان اخیر، معبدی می باشد 

استقبال  بنا و  این  کاربری  که در دل جنگل ساخته شده است. 

معماری  در  »عملکرد  بحث  مورد  در  ما  تا  شد  باعث  آن  از 

از  بنا،  این  کنیم.  نظر  تجدید  مخاطب«  جذب  عامل  به عنوان 

و  پوزخند می زند  به بحث عملکرد در معماری مدرن  یک سو، 

سبک  و  مینیمال  هنر  فکری  مبانی  به  به شدت  دیگر،  سویی  از 

نزدیک  داشته(  جهان شمول  رویکردهای  همیشه  )که  بین المللی 

مبانی  به لحاظ  نوین  و  سیال  فضایی  در  به واقع  بنا،  این  است. 

نظری معماری قدم بر می دارد که جز حرکت در جهتی جدید و 

مفهوم گرایی محض، نمی توان برای آن جایگاهی قائل شد. شکل 

کلی طرح، حلقه ای ست بتنی و سفید رنگ که اتفاقاً در یکی از 

نقاط شیب دار جنگل ساخته شده است. این شیب و ناهمواری به 

شکلی ست که بخش هایی از حلقه بین زمین و هوا و بخش هایی 

روی خاک ریزهای طبیعی قرار گرفته است. این دومین تجربه ی 

در دل  عبادی  و ساخت فضاهای  در طراحی  این دفتر معماری 

طبیعت است که با حداقل عناصر اضافه کننده به محیط، طراحی 

و اجرا شده اند. این عبادتگاه، هیچ درب بزرگ و باابهتی ندارد تا 

هرکسی که خواستار نزدیکی به خالق خود است، بتواند به آن 

وارد شود. همچنین، هیچ علامت صلیب و نشان مذهبی دیگری 

در آن دیده نمی شود. فرم دایره ای و حرکت دوار، همان طور که 

است، نمادی جهانی  کعبه مشخص  در طواف  ما مسلمانان  بین 

از یگانه پرستی و عبادت الهی می باشد. از مزایای این طرح این 

است که همگام با انسان ها، درختان نیز در حرکت دایره ای حضور 

دارند، هرچند در زمین ریشه دوانده اند. فرم چرخشی و وجود 

نزدیک ترین شهر  با  این طرح، که 117 کیلومتر  سیکل بسته در 

و  تنهایی  خودسازی،  برای  را  محلی  به خوبی  دارد،  فاصله  خود 

تفکر ساخته است. این محل از قرن 17 میلادی مورد توجه مردم 

بوده، گرچه مسیر دسترسی به آن آسان نیست. در حقیقت، بتن 

بنا، آن را همچون مجسمه ای جلوه می دهد که مردم به  سفید 

پنداری می کنند. شاید  با مجسمه هم ذات  و  داخل آن می روند 

باورکردنی نباشد، اما این عبادتگاه سالانه نزدیک به دو میلیون 

بازدید کننده و توریست دارد. این پروژه به نوعی کالبد عینی تمام 

احساسات معنوی، خالصانه و مغفرت طلبانه ای ست که در این 

پروژه  این  طرفی،  از  است.  بوده  موجود  طبیعی  و  بکر  محیط 

از نظر اجتماعی بسیار پایدار می باشد، زیرا ضمن احیای رسمی 

قدیمی، بقای آن را تا سال ها تضمین کرده است. به لحاظ اقلیمی 

نیز، پروژه برتری هایی دارد که آن را نهایتاً تبدیل به معماری ای 

مفید و دوست داشتنی نموده است.

ریول رامستد + مسیر توریستی منطقه ی ملی سلویکا

Reiul Ramsted + Selvika National Tourist Route, 2012

 2012 سال  در  و  شد  آغاز  نروژ،  در   ،2007 سال  در  پروژه  این 

به بهره برداری رسید. موضوع پروژه )خواسته ی کارفرما( طراحی 

مسیری برای عابران پیاده از لبه ی جاده تا ساحل دریاچه ای بود 

می باشد.  مردم  توجه  مورد  کمتر  و  دارد  قرار  جاده  کنار  در  که 

شهرداری و مسئولین شهری قصد داشتند با پروژه ای این دریاچه 

را به مسافرانی که با خودرو به سرعت از کنار آن می گذشتند، 

نشان دهند و تجربه ی سفر آنها را غنی تر نمایند. اساساً این پروژه 

بر مبانی فکری مارتین هایدگر مبنی بر »باشیدن« در مکان، شکل 

گرفته است. معماران در این بنا با عملکردی نه به معنای صرف 

گوستاو کارمونا، فضای رویدادهای روباز، مریدا، مکزیک، 2015.
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استون هنج ، سالزبری انگلستان، 2600 پیش از میلاد. )یکی از منابع الهام معبد تهی(  معماران دلکامپ، معبد تهی، کوکیناس، مکزیک، 2010.
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ریول رامستد، مسیر توریستی منطقه ی ملی سلویکا، فینمارک، نروژ، 
.2012

معماران بی انِ کِی آر ، کلیسای غروب، آکاپولکو، مکزیک، 2011.

کلمه روبرو بودند و طرح پروژه از دو نقطه نظر الهام برداری 

شده است: نخست، پیچ و خم های جاده که در کنار دریاچه 

قرار دارد و دوم، هندسه های ارگانیک و سیال رودخانه های 

مصالح  انتخاب  با  همراه  زمینه گرایی  این  منطقه.  اطراف 

به  خوبی  خاطر  تعلق  بنا  شده  باعث  بافت،  با  همرنگ 

بافت خود داشته باشد. در یک تفکر سطحی و عجولانه، 

امکان داشت به جای این بنا یک رمپ طولانی سنگ فرش  

شده درست شود یا یک پلکان طولانی با سنگ فرش قرمز 

ایران  در  که  )فرمولی  اشَکال عجیب ساخت  با  و سیمانی 

قطعاً  این ها  اما  دارد(،  مسئولین  بین  خاصی  محبوبیت 

را  دریاچه  محدود  ساحل  و  نداشتند  را  لازمه  اثربخشی 

قطعاً از بین می بردند! از آنجایی که معماران نمی خواستند 

برای جلب توجه مردم به مصالح نامتعارف، ابعاد بزرگ و 

فرم  جاده،  نزدیکی  در  تنها  شوند،  متوسل  جیغ  رنگ های 

پروژه کمی پرهیاهوتر و بلندتر طراحی شد. البته این بلندتر 

شدن در حدی نبود که کل دید و منظر منطقه را مختل 

ماشین هایی  برای  تنها  دعوت کننده  المان  این  بلکه  نماید، 

که در آن حوزه رفت وآمد دارند قابل مشاهده است و بر 

منظر کلِ سایت اثری ندارد. این بنا در طول مسیر پر رمز 

و راز خود به  پیش چشم مخاطبین، که به بهانه ی استراحت 

با  چشم اندازهایی  می ایستند،  کناری  رانندگی  حین  در 

می گذارد؛  نمایش  به  دیوارها  در  شکل  دایره ای  حفره های 

عنوان  با  افزوده ای  ارزش  دریاچه،  برای  معماران  بنابراین، 

»منظر پیرامونی« را کشف کرده اند که اساساً در آن بافت 

وجود داشت و تنها، تفکری هنری  لازم بود تا آن را بالفعل 

نماید. در واقع، کف پروژه از همان ماسه های ساحلی اجرا 

شده تا ضمن صرفه جویی در هزینه ها، فضای کار بومی تر 

به نظر آید. نهایتاً این بنا توانسته تجربه ی یک پیاده روی 

ساده را به تجربه ی فضایی-حسی غنی  ارتقاء دهد، به نحوی 

که خود تبدیل به یک قرارگاه انسانی غنی برای مسافرین 

سکوت  خود،  مسیر  انتهای  در  که  نشانی  و  گردد  جاده 

دریاچه را پیشنهاد می دهد. 

دیدن  و  نشستن  برای  بتن  با  سکوهایی  انتها،  این  در 

منظره ی دریاچه ساخته شده است که ضمن داشتن فضایی 

خودمانی از امنیت حسی خوبی نیز برخوردارند.

معماران بی انِ کِی آر + کلیسای غروب

BNKR arquitectura + Sunset Chapel in mexico, 
2011

این بنا در کوهستانی طراحی شده است که دارای معادن 

سنگ  گرانیت می باشد و طراحان سعی کرده اند بنای آنها نیز 

»گرانیتی-بتنی« باشد تا به زمینه ی خود تعلق داشته باشد. 

معمار پروژه در باب طرح خود گفته است: »خواسته های 

کارفرمای این پروژه بسیار جالب بود. وی نه با لیستی از 

به پیش  معنوی  خواسته ی  دو  با  که  فضاها،  و  عملکردها 

محیط  به  جذابی  دیدهای  کلیسا  اینکه  نخست،  آمد.  ما 

اطراف داشته باشد و دیگر، اینکه نور خورشید از پشت پدر 

روحانی و صلیب پشت سر وی در جایگاه به درون بتابد 
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)خصوصاً در زمان اعتدالین هرساله(. این خواسته باعث شد 

تا به جای طراحی بنا به دست ما، اجازه دهیم که طبیعت بنا 

را طراحی کند. از اینرو، درختان و خورشید، بنا را ساختند 

و جالب آنکه، پروژه به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه تر شد. 

این پروژه با یک مراسم عروسی افتتاح گردید و مراسم 

ما  رویداد،  دو  این  از  پس  بود.  غم انگیز  یادمان  یک  دوم 

متوجه نکته ای در بنا شدیم که تا قبل از این به هیچ عنوان 

متوجه آن نبودیم و آن، این که کلیسا به خوبی تضادها و 

دو نقطه ی مقابل را نشان می داد؛ عروسی و عزا، شفافیت 

و  نظم  مادی،  و  معنوی  بعد  سنگینی،  و  سبکی  جرم،  و 

بی نظمی و... «. 

این کلیسا که ابعادی برابر با 120 مترمربع دارد، بنایی 

یک طبقه بیش نیست، اما تراز همکف آن به فضای تردد 

تراز  در  کلیسا  اصلی  فضای  است.  شده  داده  اختصاص 

بالاتر از زمین قرار گرفته که بر بار معنوی و حس روحانی 

نیایش می افزاید. سقف کلیسا در واقع صفحه ای شیب دار 

است که با نورپردازی نقطه ای روشن می شود. این سقف، 

کمی از حالت پایدار و ایستای طرح در درون، که لازمه ی 

آرامش بخشی در یک نیایش است، می کاهد و از طرفی، فرم 

بیرونی را به مخاطب درون بنا یادآوری می کند. شاید هم 

این  باید  نشان می دهد.  را  دنیا  این  ناپایداری  این سقف، 

نکته را نیز اضافه کرد محوطه سازی بنا با حداقل دخالت در 

طبیعت، تنها با قصد تعریف محورها، طراحی و اجرا شده 

است که آن  را »حل شده« در دل طبیعت می نماید.

تصاویر این صفحه: ریچارد مایر، کلیسای 2000، رم، ایتالیا، 2003.

ریچارد مایر + کلیسای 2000 

Richard Meier + Church of 2000, 2003

به  رو  روندی  با  رم  شهر  جمعیت  میلادی،   90 دهه ی  در 

رشد مواجه بود و اکنون مشخص شده جمعیت این شهر 

داشته  نفر رشد  از 600.000  بیش  تا 2003  از سال 1993 

است. در آن سال ها، مسئولین شهری تصمیم گرفتند که طی 

پروژه ای، 50 کلیسای جدید برای رم در سال 2000 بسازند. 

برای ساخت این کلیسا در منطقه ای که از سطح اجتماعی 

کمتری نیز برخوردار بود، مقرر گردید کاری متفاوت انجام 

شود تا به بهانه ی ساخت کلیسا رونقی نیز در منطقه ایجاد 

گردد و برای این امر از گه ری، آیزنمن، مایر، آندو، کالاتراوا 

و بنیش دعوت شد؛ اما برنده ی مسابقه ریچارد مایر بود.

این کلیسا، علی رغم نامش، در سال 1996 به مسابقه 

گردید!  افتتاح  کامل  به طور  سال 2003  در  و  گذاشته شد 

که  بود  ایتالیا  در  آمریکایی  معمار  این  کار  نخستین  این 

این کلیسا  ایتالیا، اجرا شد. قرار بود  پایتخت  در شرق رم، 

طرح  اما  بگذارد،  اثر  منطقه  بر  و  باشد  منطقه  در سطح 

معماری آنقدر موفق بود که به شاخصی جهانی و نشانی 

نو برای رم تبدیل شد. مایر می گوید: »کلیسا جایی نیست 

با روح  باید  بنشینید و دعا کنید، در کلیسا شما  که فقط 

خود حضور خدا را احساس کنید.« کف سازی طرح با سنگ 

تراورتن سفید اجرا شده است و بر اساس یافته های کوین 

می باشند.  شهری  شناساننده ی  قدرتمند  لبه ی  یک  لینچ، 

که  بوده  موفق  بسیار  نشانه شناسی،  به لحاظ  طرح  خود 
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)نماد خرد-دنیا(  واقع حجم خرد شده یک مکعب  در 

به صورت  می باشد.  احساس-آخرت(  )نماد  کره  یک  و 

کاملاً صحیح، کره بر مکعب تسلط فرمی و حسی دارد 

و اتفاقاً بخش قوی تر و جذاب تر فرم بنا، کره می باشد 

و  طبقات  از  نشانی  و  تبدیل شده  پوسته هایی  به  که 

ساحت های مختلف آن جهان دارد. این پوسته ها با بتن 

پیش ساخته ی دو انحنایی ساخته شده اند. این بتن سفید 

به همراه شیشه، تنها مصالح سازنده ی بنا هستند. البته 

متأسفانه در داخل بنا از چوب استفاده شده که، به نظر 

ما، از خلوص بنا کاسته است؛ هرچند بکارگیری چوب به 

گرمی محیط افزوده است.

استودیو معماران بلیکور + ساختمان مسکونی لِه گالِلی

Studio Bellecour Architects + Le Galilée, 2010

این  بتن،  از  هنرمندانه  و  شجاعانه  استفاده ی  به دلیل 

مجتمع مسکونی تبدیل به بنایی شاخص در فرانسه شده 

علی رغم  توانسته  تاکنون   2010 سال  از  بنا  این  است. 

اوضاع نا بسامان اقتصادی اروپا، به صورت کاملاً مستقل، 

با هزینه ی شارژ پرداختی از طرف ساکنین، اداره شود. 

تمام واحدهای این بنا در اختیار مستأجرین می باشد و 

منطقه ای  توسعه ی  برنامه ی  از  بخشی  به عنوان  بنا  این 

شهر )UDZ: Urban Development Zone( طراحی و 

اجرا شده است. طرح مجموعه حاصل ترکیب سه موضوع 

است: نخست، تفسیری که طراحان از قوانین شهرداری 

داشتند؛ دوم، الزامات زیست محیطی سخت گیرانه ی 

و  مسکونی  عظیم  بناهای  ساخت  در  فرانسه 

که  محلی  به عنوان  پروژه،  زمینه ی  به  توجه  نهایتاً، 

در  هوایی  حمل و نقل  نقاط  پرترددترین  از  یکی 

اروپا می باشد. در حقیقت، شکل تیپ بناها باعث 

تنوع  حال  عین  در  و  است  آنها شده  هویت سازی 

ترازهای مختلف باعث شده اند تا مشتریان بتوانند 

و  عظیم  سایبان  باشند.  داشته  بهتری  انتخاب های 

بنا  به  زیست محیطی  زمینه ی  در  نما،  رنگ  سپید 

طرح  بصری  انسجام  موجب  و  کرده  شایانی  کمک 

شده است. بال سپید رنگی که دو بلوک را به هم 

وصل می کند در واقع شاه بیت این پروژه می باشد. 

بلکه  نیست،  مجسمه  یا  المان  یک  تنها  این  البته 

عابران  برای  بنا، سایبانی  کننده ی ورودی  تعریف 

شناخته  مجموعه  نماد  به عنوان  همچنین  و  پیاده 

سالن  به عنوان  بیان  همین  بنا،  مرکز  در  می شود. 

یک  قالب  در  دوچرخه ها  پارکینگ  و  اجتماعات 

کره ی فرو رفته در زمین خودنمایی می کند. این کره 

بلوک ها حکم مجسمه ی هنری وسط  بین  نیز در 

میدان را دارد. این دو حجم بتنی، بیشتر برای جلب 

احساسات ساکنین طراحی شده اند و اغلب محل 

مهم  وقایع  و  تصمیم گیری ها  و  ملاقات  قرارهای 

ساکنین مجتمع می باشند.

تصاویر این دو صفحه: استودیو معماران بلیکور، ساختمان مسکونی 
لِه گالِلی ، تولوز، فرانسه، 2010.
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تادائو آندو، خانه ای در مکزیک، مونتریِ، مکزیک، 2011.

تادائو آندو + خانه ای در مکزیک

Tadao Ando + A House in Mexico, 2011

خانه ای برای یک استاد دانشگاه در مکزیک، اثری ست از 

تادائو آندو که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم. این 

نیز در نحوه ی سازماندهی فضاها و تجربه ی حس  پروژه 

این خانه  فضایی جدید، تلاش جالب توجهی نموده است. 

نخستین بنای آندو در خاک مکزیک می باشد. کارفرمای این 

پروژه برای پیدا کردن آندو جهت ساخت این بنا دست به 

دامان سفارتخانه ی ژاپن در مکزیک شده بود! مکزیکی ها 

معتقدند اگر چشم شان دنبال کسی باشد سرانجام، تقدیر 

آن فرد را روزی جلوی چشمان آنها حاضر خواهد کرد و این 

برای  افتاد. در مکزیک، هیچ شرکتی  نیز  آندو  برای  اتفاق 

ساخت بنایی با چنین کیفیت بتنی  وجود نداشت؛ بنابراین 

را  مکزیکی  کارگران  آندو،  دفتر  تیم  بنا،  این  ساخت  برای 

آموزش دادند و شرکتی برای اجرای پروژه های بتنی اکسپوز 

باکیفیت بالا افتتاح شد. این بنا که واقع در ارتفاع 3000 

فوتی از سطح دریا می باشد، در سال 2011 بنا نهاده شد. 

نامنظم  هندسه ای  که  است  شیب دار  زمینی  بنا،  سایت 

بنا،  برنامه ریزی  در  آندو  دارد.  مقاوم  لابه لای صخره ی  در 

در  که  داد  قرار  طبقه  دو  ارتفاع  به  مرکز،  در  کتابخانه ای 

حقیقت، این کتابخانه قلب بناست؛ سپس دو بازوی اصلی 

خانواده،  زندگی  فضای  یکی  که  کرد  طراحی  پروژه  برای 

بازوی  و  داده  جا  خود  در  را  ناهارخوری  و  اتاق خواب ها 

دوم، فضای مهمان، اتاق خواب مهمان و گالری را در خود جا 

داده است. علی رغم این سازماندهی، همه ی اتاق ها دید به 

مناظر و فضای بکر طبیعی اطراف بنا دارند و در عین حال 

از دید افراد غریبه در امان هستند. در واقع، این بنا قدرت 

حقیقتاً،  می گذارد!  نمایش  به  را  معماری  در  سازماندهی 

دیگر چه چیزی می توانیم از یک بنای مسکونی برای یک 

خانواده ی فرهنگی بخواهیم؟

ساختمان این خانه سه طبقه است، اما سطوح و بال ها 

چنان بر روی یکدیگر، همچون لایه های کوهستان، شیفت 

شده اند که ارتفاع بنا این موضوع را نمایان نمی سازد و این 

دل  در  و  بنشیند  خود  بافت  در  بنا  تا  شده  باعث  تدبیر 

آن گم شود. در واقع، آندو در این بنا از توان سازه ای بتن 

بهره  برده و با ساخت طره های طولانی، فضایی خیالی خلق 

کرده که بر احساس خانه ی کوهستانی و مرتفع بودن آن 

بزرگ، که همچون  بتنی  افزوده است. همچنین قاب های 

نشانه های  دیگر  از  گرفته اند،  بر  در  را  بنا  دروازه هایی 

توانمندی جدیدی ست که مکزیکی ها به واسطه ی این پروژه 

به آن دست یافته اند.

 پله ی تک بازویی بنا، رو به حیاط های درونی بنا دارد 

حیاط خلوت های  و  شده  اجرا  بتن  با  یک تکه  به صورت  و 

درونی با زیبایی شناسی ژاپنی ساخته شده اند که در واقع 

امضای معمار در بنا هستند.

تادائو آندو + خانه ای در نیویورک

Tadao Ando + A House in New York, 2015

نخست،  باید  آندو،  پروژه ی  این  دقیق تر  شناخت  برای 

آمریکا و خانه مورد  نقطه نظر وی در مورد معماری،  سه 

اشاره قرار گیرد. آندو اعتقاد دارد معماری ای که وی خلق 

که  جزئیاتی  و  ظرایف  بر  مبتنی  معماری ای ست  می کند، 

که  دارد  تأکید  وی  داد.  نمایش  را  آنها  نمی توان  به سادگی 

و   می نمایند  احساس  از  غنی  را  وی  معماری  ظرایف،  این 

می سازد.  متمایز  را  ژاپنی  معمار  که  است  احساس  همین 

در واقع به اعتقاد آندو، مشخصه ی اصلی معمار ژاپنی باید 

ظرایف تولید کننده ی احساس باشد. آندو در باب خانه نیز 

تمام  بر  خانه، علاوه  »یک  دارد، وی می گوید:  جالبی  نظر 

برای  پناهگاهی  باشد!  پناهگاه  باید یک  مسئولیت هایش، 

ساکنینش تا به آرامش برسند.« حقیقتاً، یک خانه اگر آرامش 

نداشته باشد فرقی با فضای بیرون از خانه ندارد و آندو در 

در  و  است  کرده  اشاره  نکته ای جهان شمول  به  زمینه  این 

نهایت آندو از نیویورک این چنین سخن می گوید: »شهری با 

معماری و داستان های درخشان!« طراح این پروژه، تأکید بر 

بهره برداری از سه مصالح بتن، شیشه و آهن دارد. در واقع، 

اضافه شدن آهن به فرمول شیشه و بتن، دلیل زمینه ای دارد؛ 

یک  توسط  نیویورک  در  که  بنایی  وی،  اعتقاد  به  بنا  زیرا 

ظرایف  از  مجموعه  ای  باید  می شود،  ساخته  ژاپنی  معمار 

اتصالات فولادی باشد و این چنین بنایی، با مخاطبین خود 

به صادقانه ترین شکل ممکن سخن می گوید. معمار در این 

به طرح  نیز  را  نور  و  آب  مذکور،  مصالح  بر  علاوه  طرح، 

وارد کرده است تا از تمام ابزارهای خود در طراحی معماری 

این مجتمع مسکونی  باشد.  برده  را  کافی  و  کامل  بهره ی 

شامل 7 واحد است و طراحی داخلی بناها به سبک زندگی 

آمریکایی تعلق دارد و شکستگی زمین در سایت پلان باعث 

برخورد  محافظه کارانه  بسیار  سازماندهی  در  آندو  شده 

نماید؛ هرچند وی کار با قطعات کوچک و شکسته را خیلی 

خوب می داند. 

برج   سبک  و  آندو  بروتالیسم  بر  به خوبی  بنا  صورت 

در  و  دارد  اشاره  آمریکا  در  درروهه  وان  میس  سازی 

حقیقت، آندو سعی کرده تا معجونی متعادل از معماری 

نیویورک و علایق خودش طراحی نماید. نهایتاً، بتن اجرا شده 

بالایی  بسیار  اجرای  باکیفیت  فولادی  جزئیات  همراه  به 

این  مورد  در  جالب  نکات  از  نشسته اند.  طرح  کالبد  بر 

بنا، استفاده ی ساکنین پس از بهره برداری بنا از پرده برای 

پوشش پنجره های تمام قدی نما بود. این اتفاق باعث شد، تا 

مدتی، نشریات آمریکایی انتقادات زیادی به آندو در مورد 

شناخت وی از سبک زندگی مردم آمریکا نمایند.
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تادائو آندو، خانه ای در مکزیک، مونتریِ، مکزیک، 2011.

  تادائو آندو، خانه ای در نیویورک، ایالات متحده ی آمریکا، 2015.
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  چیاکی آرای، مرکز فرهنگی نیگاتا، ژاپن، 2012.

چیاکی آرای، مرکز فرهنگی آکیا وارد، نیگاتا، ژاپن، 2013.

چیاکی آرای + مرکز فرهنگی نیگاتا

Chiaki Arai +  Niigata City Cultural Center, 2012

این پروژه در سال 2012 تکمیل شد و یک مجموعه ی چند 

عملکردی می باشد. این مجتمع، در واقع حاصل تلفیق چهار 

ساختمان کتابخانه، موزه، مرکز ارتباطات و سالن تئاتر بوده 

بسیار سخت  معمار  کار  باعث شده  ترکیب  است. همین 

از  زیرکی  با  اما معمار،  زمان بر شود،  پروژه  برنامه ریزی  و 

حال  عین  در  و  حوزه ها  تفکیک  برای  سازماندهی  ابزار 

بنا یک  استفاده کرده است. در مرکز  انسجام طرح  حفظ 

که  است  یافته  سازمان  شکل  صلیبی  کریدوری  راهروی 

همه ی حوزه ها را به هم وصل می کند. معمار، این راهرو 

کار  اوج  نقطه ی  اتفاقاً،  و  می خواند   »Cross Street« را 

معماریِ تیم طراحی همین خیابان میانی بوده است. ایشان، 

با تأکید بر اینکه این بنا را به مثابه بلوکی شهر و محوری 

با طراحی  این خیابان را  فرهنگی دیده اند، سعی کرده اند 

نه  بنا،  ترتیب، راهروی میانی  ببخشند. بدین  معماری غنا 

یک راهرو، که تجربه ی شب گردی در محوری فرهنگی را 

به مخاطب خود می دهد. در همین چارچوب، راهرو در 

حقیقت  به  تا  دارد  متعددی  شکستگی های  فضا  و  پلان 

مفهومی خود نزدیک تر شده باشد. بدنه ها با بافت خود، 

سطوح شهری را نشان می دهند و 7000 لامپ LED به این 

فضا، روحی گرم می بخشند. در واقع، این لامپ ها در میان 

هزاران حفره تعبیه شده اند که نشان از چراغ های خاموش 

اندکی دارد و  مردم شهرها در شب و روشن بودن تعداد 

همانطور که گفته شد، این مهم، فضا را روشن و گرم نگه 

می دارد.

شهری،  راهروی  در  تدابیری  چنین  اتخاذ  با  طراحان 

این تصور را به وجود می آورند که گویی سازه در تعقیب 

بنا  به  آنچه  از فضاست و  متأثر  بنا،  فضاست. فرم درونی 

خود  که  بیرونی،  فرم  نه  عملکرد،  نه  می بخشد  ارزش 

فضاست! این فضای دیکانستراکشن از هندسه ای نامتناهی 

پیروی کرده و بسیار پست مدرن جلوه می نماید. بعضی از 

دیوارهای بنا، به ویژه در آمفی تئاتر، قابل حرکت هستند تا 

فرم  بنا،  این  جالب  نکته ی  گیرند.  عملکرد شکل  به  بسته 

بیرونی و مصالح بکار رفته در آن است که به هیچ عنوان 

بسیار  بنا  بیرونی  فرم  زیرا  نیست!  درون  اوضاع  معرف 

شبیه به آثار پست مدرنیست هایی همچون گریوز است تا 

معماری ژاپنی و نمی دانیم این را به حساب توانمندی طراح 

بگذاریم یا ناتوانی وی در ارائه ی الگوی درونی بنا مطابق 

با فرم بیرونی؟ تجربه ی بعدی طراح، در سال 2013، یعنی 

بنای Akiha Ward Cultural Center نشان می دهد که 

ایشان در طرح فرم بیرونی نیز از تجربه های جدید استقبال 

این  که  نشان می دهد  دوم  بنای  دوار  می کنند. هندسه ی 

معماران بر هندسه های بدیع برای طراحی های خود حساب 

عصر  فناوری های  حاصل  که  هندسه هایی  کرده اند؛  باز 

ماست.

معماران بینگ تام + کتابخانه مرکز شهر ساری

BingThom Architects + Surrey City Center 

Public Library, 2011

ایــن کــتابـخانــه، در ســـال 2011،  به عنـوان بخــــشی 

کلمبیا  بریتیش  عمومی  کتابخانه های  سیستم  از 

شد.  احداث   )British Columbia’s public libraries(

برنامه ی  پروژه ی  چندین  از  یکی  واقع،  در  پروژه،  این 
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 )city re-vitalization( باززنده سازی و تجدید حیات شهر

بناهای عمومی تلاش شد  با ساخت  اساس آن  بر  بود که 

شهر به پویایی بیشتری برسد. این پروژه با بودجه ای معادل 

26.5 میلیون دلار ساخته شد و توانست مدال طلای نشان 

معروف LEED را، در حوزه ی پایداری، کسب نماید. قبل از 

شروع طراحی بنا، معماران، از طریق شبکه های اجتماعی، 

اقدام نمودند و  برای مشاوره و نظرخواهی  از مردم شهر 

را  دانشجویان  و  مردم  نظرات  نقطه  و  ایده ها  توانستند 

در مورد کتابخانه ی مطلوب شان جمع آوری کنند و نهایتاً، 

 IDEA’s( ایده معماران بر اساس نظرات مردم یک کتاب 

book( تهیه کردند.

هوشمندانه ی  طراحی  با  بنا  این  داخلی  فضاهای 

حول  آنان  همگی  که  دارد  مختلفی  ارتفاع های  معماران، 

دید  آسمان  آتریوم،  این  از  شده اند.  چیده  مرکزی  آتریوم 

در  آنکه  جالب  می شود.  بنا  وارد  نیز  طبیعی  نور  و  دارد 

وارد  نور  تغییر رنگ آسمان، جلوه ی  با  یا شب ها  عصرها 

شده به بنا نیز تغییر می کند. یکی از نوآوری های معماران 

در طراحی این بنا، که می بایست در هزاره ی سوم، وظایف 

 Living اجتماعی-شهری خود را به سرانجام برساند، فضای

چیزی  ساخت  باهدف  فضا  این  است.  مجموعه   Room

شبیه به اتاق مطالعه ی هر فردی ست که احتمالاً در منزل 

بلندتر  برابر  دو  قسمت  این  و سقف  دارد  خود  شخصی 

از فضای  بهره مندی  از دیگر قسمت ها می باشد و ضمن 

آتریوم مرکزی، دید به پلازای عمومی شرق بنا دارد.

لوسیانو مورینی + مرکز اداری ِ شهر بیسنتنیال

Luciano Morini + Bicentennial Civic Center, 

2012

مرکز چند عملکردی در کوردوبای آرژانتین، پروژه ای ست 

در 3 فاز که از سال 2012، فاز نخست آن مورد بهره برداری 

یک  ارتباطی،  پل  یک  شامل  نخست  فاز  گرفت.  قرار 

ساختمان افقی دوطبقه و یک برج میان مرتبه ی 10 طبقه 

می باشد. این پروژه در یکی از مناطق سرسبز کشور و در 

حاشیه ی یکی از تاریخی ترین قسمت های تمدن شهرنشینی، 

در آرژانتین قرار دارد. کاربری این بناها، پارکینگ و فضای 

تجاری برای بلوک دو طبقه و ساختمان مرکزِ اداریِ شهر 

برای برج ده طبقه می باشد که در فازهای بعدی دفتری 

برای سازمان یونسکو )UNESCO( و محلی برای قرارگیری 

اضافه  مجموعه  این  به  آرژانتین  دانشگاه  قدیمی ترین 

خواهد شد. 

این پروژه، ضمن برخورداری از نشانه های زندگی در 

بافت  به  نسبت  و...،  گاردن  روف  سوم همچون  هزاره ی 

خود بسیار حساس است. پنجره های لوزی شکل بنا نمادی 

از طبیعت موجود در منطقه می باشد. این پنجره ها اقلیمی 

می باشند و در زمستان و تابستان اثربخشی متفاوتی دارند. 

انعکاس  در   )rhomboid facade( بنا  لوزی شکل  نمای 

دریاچه ای که برج را در برگرفته جلوه ای دو چندان دارد. 

متر   45 است،  مجموعه  اصلی  هویت  واقع  در  که  برج، 

ارتفاع دارد و از همکف تا بالاترین طبقه ی آن 20 درجه 

چرخش وجود دارد که این چرخش به واسطه ی فرم های 

مثلثی بنا اغراق آمیز تر به نظر می رسد و حیاط داخلی بنا، 

همچون استراحتگاهی برای کارمندان، خروج آنها را از بنا 

بی نیاز می گرداند.
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آتلیه ی دیشاوس + موزه ی لانگ میوزیوم وست بوند

Atelier Deshaus + Long Museum West Bund in 
Shanghai, 2014

 این پروژه، در سال 2014، در جوار رودخانه ای در شانگهای 

ساخته شد. انحنای سقف ها در این طرح، آن را شبیه به 

پروژه ی تایوان کرده است، اما این شباهت فرمی دلیلی بر 

مبانی شکل دهنده ی  واقع،  در  و  نیست  بودن طرح  کپی 

سایت  در  پروژه  این  می کنند.  تأیید  را  نکته  این  طرح ها 

قدیمی اسکله ی حمل و نقل زغال سنگ بنا شده است و از 

کاربری قدیم، بنایی به طول 110 متر، عرض 10 متر و ارتفاع 

8 متر باقی مانده بود که در سال 1950 احداث شده و به 

پیشنهاد طراحان حفظ گردید. دو سال قبل از ساخت این 

بنا، برای اسکله ی زغال سنگ، دو طبقه پارکینگ زیرزمینی 

صرفه جویی  برای  دادند  پیشنهاد  طراحان  و  شد  احداث 

دیوارهای  روی  بر  جدید  بنای  شالوده های  هزینه ها،  در 

بتنی پارکینگ های زیرزمینی احداث گردد و بدین ترتیب 

نطفه ی آغازین بنا »بتن« شد. بتن در این بنا نقش اصلی 

سازمان دهنده ی بنا را بازی می کند. سازه ی بنا، سازه ای ست 

طره ای که در آن طاق های چتری شکل با دیوارهای  مستقل 

بتنی )دیوار برشی( شکل گرفته اند. فضایی که پیش از این 

پارکینگ بود، اکنون تبدیل به نمایشگاه شده و به واسطه ی 

جنس مصالح بنا، تمام سیستم های الکتریکی و مکانیکی از 

قبل طراحی و در محل کارگذاری شد.

برای  را  به مساحت 33000 مترمربع  بنا، فضایی  این 

امور فرهنگی تهیه می کند که خود، همچون مجسمه ای، 

فضاهای  و  موزه ها  زیبایی شناسی  مباحث  دیگر  بار 

مشخص  آن  در  که  مباحثی  می نماید؛  مطرح  را  فرهنگی 

نیست آیا معماری بنا نیز باید شاخص باشد یا در خدمت 

پروژه، مرکزی ست  این  قرارگیرد؟ در واقع،  آثار درونی اش 

برای جمع آوری آثار هنری جمهوری چین که در این مرکز 

و  ارائه  را  نمایشی  و  تجسمی  آثار هنرهای  انواع  می توان 

گالری ها، کف سازی چوبی  از  بعضی  در  جمع آوری نمود. 

اضافه شده است تا فضاهای متنوعی در درون بنا ایجاد 

طاق های  زبان  بکارگیری  به واسطه ی  اغلب  هرچند  شود؛ 

چتری، فضا متنوع و جالب توجه می باشد.

رودی ریتچوتی + موزه ی تمدن مدیترانه ای 

Rudy Ricciotti + Museum of Mediterranean 
Civilization, 2013

موزه ی تمدن مدیترانه ای در سال 2013 به اتمام رسید. معمار 

با همکاری دانشمندان فرانسوی، روی  از سال 2002  بنا، 

مـــصالح جـــدیـــدی تــــحت عــنـــوان یـــو اچ پــی ســی  

 )UHPC-Fiber Reinforced High Performance Concrete(

کار می کرد، که این مصالح در واقع نوعی بتن سبک با فیبر 

پرسش  به  پروژه در ذهن معمار  این  که  زمانی  می باشد. 

کرد:  مسئله  دو  به  معطوف  را  نگاهش  وی  شد،  گذاشته 

تاریخی نزدیک سایت پروژه که معروف  نخست، قلعه ی 

تاریخ  دوم،  و  بود   )Saint Jean( ژان  سنت  قلعه ی  به 

کشاورزی،  افتخارات  از  سرشار  که  مدیترانه  منطقه ی 

نهایت، معمار،  در  بود.  غیره  و  علمی  ابداعات، سفرهای 

این دو مسئله را با دو ایده حل نمود. در واقع، برای قلعه، 

راهکار در دیالوگ با بنا بود و برای تاریخ مدیترانه، توجه به 

مفهوم حرکت به معنای نقطه ی آغاز رشد، سفر و پیشرفت؛ 

بنابراین طرح نهایی، مکعبی ساده بود به ابعاد 18×52×52 
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که توسط لفافه ای از یو اچ پی سی با بافت الگووار و نزدیک 

البته  ابعاد 18×72×72 پوشانده شده بود.  با  به مدیترانه، 

از این ابعاد، به علت طراحی ویژه ی بخش ورودی، کاسته 

می شود. این پوشش همچنین اشاره به روسری و پوشش های 

بومی مدیترانه دارد. در واقع، این مکعب مجموعاً 15000 

مترمربع مساحت دارد و 3600 مترمربع فضای نمایشگاهی 

در اختیار مدیران موزه قرار می دهد. از سقف مکعب، یک 

پل پیاده رو مستقیماً به قلعه ی سنت ژان )با هماهنگی و 

بر میراث فرهنگی( راه دارد و در  نهادهای نظارتی  تأیید 

دو سوی پل، رستوران و روف گاردن و فضاهای خدماتی 

بین قدیم و جدید،  تا ضمن دیالوگ مفهومی  تعبیه شده 

پل،  این  نمایند.  تردد  بنا  دو  بین  بتوانند  توریست ها 

بنا  همچنین دید و منظر فوق العاده ای به دریا و هر دو 

دارد. از آنجایی که در طراحی پل، این موارد مد نظر بود 

بنابراین، پل، خطی مستقیم یا پوشیده شده با توری )برای 

مسائل امنیتی( یا دارای جان پناه بلند نمی باشد؛ بلکه کاملاً 

مکان یابی،  اطراف،  مناظر  دقیق  بررسی  با  و  حساب شده 

این دو صفحه و دو صفحه ی بعد: رودی ریتچوتی، موزه ی  تصاویر 
تمدن مدیترانه ای، مارسی، فرانسه، 2013.

جهت گیری و طراحی شده است، همچنین در طراحی پل، 

بر سازمان  اضافه  تا حجمی  بوده  تأکید  مینیمالیسم مورد 

از  ترتیب  بدین  نیاید.  به وجود  فضا  در  مخاطبین  ذهنی 

مختل شدن تصویر ذهنی مردم منطقه نیز جلوگیری کرده و 

این پل به تعبیر ما، دیالوگی بین دریا و خشکی نیز برقرار 

می نماید و اشاره ای به سفرهای مردم مدیترانه با کشتی دارد. 

در واقع، شبیه این پل، همیشه در سفرهای ملوانان هنگام 

سوار شدن به کشتی مورد استفاده بوده است.

بکار  رویی و شیشه ی  پوسته ی  بافت  به دلیل  بنا  این 

شب  در  دید  مناسب،  نورپردازی  با  پوشش،  زیر  در  رفته 

خوبی دارد و روشن بودن چراغ های موزه در شب، باعث 

می شود بنا چون ناقوسی درخشان در لبه ی ساحل بنشیند. 

به علاوه، با نورپردازی قلعه ی تاریخی نیز، این دو بنا حتا 

در شب با دو رنگ آبی و سفید، متمایز و به نوعی مکمل 

یکدیگر می شوند. البته این نوع پوشش منفعت های دیگری 

نیز دارد. به عنوان مثال، پوشش بتنی جلوی ورود شدید 

فوق العاده  فضای  داخل،  در  و  می گیرد  را  آفتاب  نور 

خود  بافتِ  و  سایه  نور،  بازی  به واسطه ی  را  سورئالی 

به وجود می آورد، اما این بتن جدید تنها بخش بتنی پروژه 

نیست. اساساً سیستم سازه ای بنا بتنی ست که در طبقه ی 

به  را  خود  مجسمه وار،  و  حجیم  ستون های  با  همکف 

شبیه  بیشتر  که  ستون هایی  ـ  می نماید  معرفی  مخاطب 

تنه ی درختان بومی منطقه اند تا ستون! در کل، مزایای 

بتن بکار گرفته شده در این بنا، به لحاظ فنی، 3 نکته را 

در برمی گیرند:

1. مقاومت 6 تا 8 برابر بیشتر از بتن عادی

2. بتن در کشش ضعیف است و بشر با مسلح نمودن بتن 

با میلگرد، این نقیصه را تا حدودی مرتفع می نماید و این 

نوع بتن به علت کار با فیبری که باریک تر از موی انسان 

است، بسیار در برابر کشش مقاوم تر می باشد.

برابر آب،  در  بتن  نوع  این  مناسب،  ترکیبات  به علت   .3

رطوبت،  و  دریا  نمکی  آب های  شیمیایی،  آب های  باد، 

بسیار مقاوم است. نتیجه آنکه، به علت خشکی منطقه 

و فرسایش پیوسته ی محیط توسط آب و باد، کاربرد این 

ورود  امکان  است.  به صرفه  نیز  فنی  به لحاظ  بتن  نوع 

از پل در  از طریق طبقه ی همکف و هم  بنا، هم  به 

از طریق مجموعه ی  بازدید کنندگان،  بام وجود دارد و 

پله برقی و آسانسورهایی که در مرکز پلان قرار دارند و 

رمپ هایی که دور تا دور محیط فرمی بنا قرار گرفته اند، 

می توانند از بنا دیدن کنند. 

نزدیک  قدیمی  بافت  به  چنان  بنا  مقاطعی،  در 

می شود که به نظر می رسد بافت، همچون صخره ای به 

نقاط  از جمله  امر  این  که  نفوذ کرده است  بنا  داخل 

بدنه ها  این  بر  می توانند  مردم  و  است  پروژه  عطف 

تأکید  به  لازم  نمایند.  لمس  را  تاریخ  و  بکشند  دست 

مجدد است که پوشش بتنی نما در بخش ورودی بنا )که 

همچون صورت بناست( اجرا نشده است.
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تصاویر این دو صفحه: زها حدید، ساختمان چندعملکردی پیرزویوز، 
مونتپولیر، فرانسه، 2012.

زها حدید + ساختمان چندعملکردی پیرز ویوز

Zaha Hadid + PierresVives, 2012

ساختمان معروف آرشیو و کتابخانه ی منطقه ی مونپولیر در 

مقاله  این  در  که  دیگری ست  کار  حدید،  زها  اثر  فرانسه، 

بررسی می گردد. این بنا، با اینکه اغلب به دلیل فرمِ پویای 

خود شناخته می شود، اما حائز مزایای بیشتری نیز هست، 

بنایی صرفاً  از  ما جذاب تر  برای  بنا  این  به همین جهت، 

 )196×46×24( طویل  بنای  این  می باشد.  فرمی  خاص  با 

به  این  اما  شود؛  مسلط  به  شدت  خود  محیط  بر  توانسته 

معنای ضدزمینه گرایی بنا نیست. در انتهای یک سوی بنا، 

دیگر،  سویی  در  اما  می شود،  تمام  عمودی  به صورت  فرم 

به سمت  باشد  تعظیمی  تا  شده  داده  انحنایی  بنا  فرمِ  به 

دریا، ملوانان و پارک عمومی ای که در آن سمت قرار دارد. 

اجتماعی  روابط  پیچیده ی  واقعیت های  نمایانگر  بنا،  این 

امروزی نیز می باشد و همانند روابط امروزی، این بنا نیز 

به  دفعات، مخاطب خود را غافلگیر می کند. در واقع، پروژه 

خود  حال  به  نیز  پروژه  پارکینگ  سمت  نمای  حتا  است. 

رها نشده است و این نما از الگوی نماسازی نمای اصلی و 

باشد.  بنا کلیتی منسجم داشته  تا  طرفین بهره برده است 

علاوه براین، بخش های شیشه ای نما با نوارهای فلزی آرایش 

شده اند تا هم مقیاسی انسانی بکار بخشند و هم مانع ورود 

نور خورشید و مزاحمت آن بشوند. همچنین قابل ذکر است 

که این شیشه ها ضد باران هستند و به دلیل اجرای جزئیات 

خوب، از هرگونه تعمیر و نگهداری به دلیل نم زدگی بی نیاز 

به عنوان  باید  حدید  زها  اثر  این  حقیقت،  در  می باشند. 

استفاده ی خلاقانه از مصالح معرفی گردد که در آن فناوری 

موجب انعطاف پذیری بیشتر شده است. این بنا با اسکلت 

بتنی، حجم  پیش ساخته ی  قطعات  و  شده  ساخته  فولادی 

و  منحنی هستند  بعضی قطعات  را ساخته اند که هم  بنا 

به نوعی نوآوری محسوب می شوند و هم قطعات در ابعاد 

در پنج طبقه ساخته شده است. طبقه ی همکف با الهام 

اختصاص  فضاهای عمومی  به  منطقه،  بومی  خانه های  از 

نوبیل  پیانو  فرانسه  در  را  تکنیک  این  است.  شده  داده 

ارتباطات عمودی  )Piano Nobile( می خوانند. همچنین، 

فضاها  و  شده اند  قطری  ارتباطات  به  تبدیل  بنا،  این  در 

یکدیگر  قطُر  در  شوند،  چیده  یکدیگر  روی  اینکه  به جای 

چیدمان شده اند زیرا معمار بنا معتقد است این چیدمان، 

برای عملکرد کتابخانه و آرشیو سازی اسناد بهتر و مفیدتر 

می باشد. در کل، این تدابیر باعث شده فضاها روالی نسبی 

داشته باشند و بر پیچیدگی فضای درونی بیفزایند؛ امری که 

اعتقاد معمار، برای مخاطب هزاره ی سومی مناسب تر  به 

مورد  متر(   15 الی   12 طول  به  و   270 ابعاد  )به  جدیدی 

درزهای  شد،  گفته  بر آنچه  علاوه  گرفته اند.  قرار  استفاده 

انبساط بنا نیز با مصالح جدید پوشیده شده اند تا فضا دچار 

اختلال نشود و در داخل بنا، راهروها با نورپردازی خطی 

به خوبی هدایت و همراهی می نمایند. ورودی  را  کاربران 

بنا، علی رغم الگوی فرم های بیرون زده ی بنا، یک فرورفتگی 

در حجم اصلی ست که در کنارش یک کنسول 12 متری با 

پنج قطعه ی بتنی اجرا شده می باشد و کاربری داخل این 

حجم استوانه ایِ کنسول شده، سالن سخنرانی ست! در واقع، 

معمار در این بنا، با اینگونه اقدامات، مرزهای دانشِ ما و 

توانایی بتن را توسعه بخشیده است.
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تادائو آندو+ مرکز روبرتو گارزا سادا
Tadao Ando + Centro Roberto Garza Sada, 

2012

ایران  در  دانشگاه ها  ساخت  در  که  رویکردی 

می شناسیم به شدت با دیدن دو پروژه ی آتی به چالش 

کشیده خواهد شد.

 مرکز روبرتو گارزا سادا اثر تادائو آندو، ساختمانی 

طراحی  و  معماری  هنر،  مدرسه  ی  برای  طبقه  شش 

دانشگاه مونتریِ در مکزیک است و چون مانند یک 

را  خلاقیت«  »دروازه ی  لقب  آن  به  می باشد،  دروازه  

داده اند. 

در واقع، نمای بتنی در تمام فضاهای طراحی شده 

و  می کند  پیدا  ادامه  دانشگاه  این  فضای  داخل  در 

دعوت کنندگی ورودی بنا با ساخت احجام انتزاعی و 

دارای هندسه ی ناب، مخاطبین را غافلگیر می کند و 

دانشجویان این دانشگاه به خوبی با بعضی مفاهیم و 

بنا در  این  اصول طراحی در معماری آشنا می شوند. 

سال 2012 اجرا شد که دارای 21 لابراتوار، 2 آمفی تئاتر، 

3 فضای نمایشگاهی، تعداد زیادی کلاس های درسی و 

فضاهای باز می باشد. این برنامه  در یک مکعب بزرگ 

به ابعاد 99 در 24 جا داده شده است تا بنا به نمادی 

امری ست  این  و  بدل گردد  در آموزش عالی مکزیک 

که طراح و کارفرمای او نیز قصد داشتند به آن برسند، 

گرچه انتقاداتی نیز به این بنا وارد شده است. 

و  شادی  رنگ،  برای  دانشگاه،  این  طرح  در 

سرودهای مکزیکی، جایی در نظر گرفته نشده است.

 این بنا شاید بنایی معمارانه باشد، اما مطلقاً با 

روحیات مکزیکی ها سازگار نیست و در واقع این بنای 

سنگین و جدی، دقیقاً نقطه ی مقابل معماری پرانرژی 

مکزیکی ها می باشد. با اینکه تادائو آندو معماری ست 

زیادی  تبحر  ژاپن،  در  به خصوص  زمینه گرایی،  در  که 

دارد، اما این پروژه و پروژه هایی امثال این که در خارج 

از ژاپن ارائه شده اند، نشان می دهند که تادائو آندو 

بر اصول خود، بیش از بافت پروژه تعلق خاطر دارد. 

و  می باشد  آندو  تادائو  مقابل  نقطه ی  که  کسی 

در آمریکای جنوبی نیز به خوبی معماری کرده است، 

لوئیس باراگان نام دارد که به خوبی ضمن رعایت اصول 

بروتالیسم و مینیمالیسم مدرن، به فرهنگ مردم این 

حوزه ی  در  مکزیک  اگرچه  است.  شده  نزدیک  قاره 

پرافتخاری  تاریخ  و  برجسته  بنای  معماری،  تاریخ 

ندارد، با این حال، همیشه مأخذ یابی ایده در معماری 

نباید تقلید فرمی و مفهومی از معماری باشد. لوئیس 

باراگان نیز از فرهنگ مکزیک الهام گرفته است و در 

حقیقت، با اثر خود، آینده ی معماری   را برای مکزیک 

تعریف کرده و الگویی را به دانشجویان نشان داده 

است؛ اما اثر تادائو آندو، تنها یک نمونه ی فوق العاده 

از معماری به سبک بین المللی ارائه داده است و تنها 

مایه ی افتخار و شهرت است. نکته ی دیگر اینکه، در 

حالی که همیشه طبیعت بخشِ جدایی ناپذیر آثار آندو 

بوده است، به نظر می رسد این بنا توجهی به طبیعت 

اطراف خود ندارد.

تصاویر این صفحه: تادائو آندو، مرکز روبرتو گارزا سادا، مونتِری، مکزیک، 2012.
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موسسه ی  مدیریت  و  تکنولوژی  مدرسه ی   + مونته نگرو  نونو 

پلی تکنیک بژا 

Nuno Montenegro + School of Technology and 
Management, Beja Polytechnic University, 2013

مدرسه ی تکنولوژی و مدیریت مؤسسه ی پلی تکنیک بژا اثر نونو 

مونته نگرو، در بلوک های پنج گانه ای طراحی شده است که بیشتر 

تا عملکرد آموزشی و دارای مفهومی  آیکونیک گرفته اند  نقش 

پیچیده و تفسیری به  شدت شخصی از فناوری و مدیریت است. 

در واقع، بنا نسبت به محیط خود کاملاً متفاوت است، اما به آن 

بی احترامی نمی کند. خط آسمان شهر به خوبی رعایت شده است 

و بنا روی به شهر دارد که این امر را معمار به خوبی با طرح 

دروازه ای رو به شهر بیان کرده است، گویی مدرسه، تداعی گر 

دروازه ی ورود به جامعه و آینده ای درخشان است.

 از اینرو، هم ترکیب حجمی بنا ساده است و هم رنگ بندی 

آن به سه رنگ سیاه و سفید و سبز )محوطه( خلاصه شده است.

سفید  به  بیشتر  طراح،  زیرکی  با  بنا،  رنگ پردازی  البته 

تأکید  مایر  ریچارد  که  همان طور  است.  شده  داده  اختصاص 

تمام  ترکیب  از  زیرا  رنگ هاست،  بهترین  از  سفید  رنگ  دارد، 

در  دائماً  سفید،  رنگ  براین،  علاوه  است.  گرفته  شکل  رنگ ها 

زیر نور درخشش های متفاوتی را از خود جلوه می دهد که این 

توصیف ها به خوبی در بنای مدرسه نیز دیده می شوند. با این 

حال، عنصر اصلی سازنده ی هویت بنا، نه سازماندهی آن و نه 

رنگ سپید آن، بلکه طاق عظیم ورودی بناست.

 این طاق، که در واقع یکی از بلوک ها می باشد، سازه ی بتنی 

پیش تنیده ای ست به طول 80 الی 90 متر که دهانه ای بین 50 

الی 80 متر دارد و همچنین دارای دو پایه می باشد که در واقع 

شفت های عمودی هستند. داخل طاق، دو کلاس سمینار و در 

مرکز آن، یک فضای نمایشگاهی وجود دارد که در نتیجه، علاوه 

بر عملکرد آموزشی خود، عملکرد مفهومی نیز دارد  و به نوعی 

برگ برنده ی معمار نیز می باشد. 

در حقیقت این بنا و این طاق، نمادی از قدرت هندسه در 

معماری هستند که تناسبات بنا نیز بر این امر می افزاید. در یکی 

از مقاطع ترسیمی، معمار به خوبی عملکرد داخل طاق را نمایش 

داده و در کل،  پروژه در ساخت این طاق و به چالش کشیدن 

ذهن مخاطبین، خوب عمل کرده است.

 البته باید متذکر شد جز این طاق عظیم ورودی، ایوان های 

دیگری نیز در بدنه ی بلوک ها دیده می شود که اغلب با رنگ 

مشکی پوشش داده شده اند و یکی از اصلی ترین این ایوان ها، 

بدنه هایش  بر  سنگلاخی  با  اصلی  طاق  برابر  در  درج  به دلیل 

مزین شده است. 

یا  به عنوان حوض  نیز  حیاط  کف  در  اتفاقاً  که  سنگلاخی 

هر فضای دیگری دیده می شود. از این منظر، نونو مونته نگرو، 

نشان  علاقه  مصالح  اصالت  و  معماری  مسائل حسی  به  کمی 

می دهد. همان طور که اشاره شد، شاه بیت طراحی این بنا طاق 

این طاق، نوآوری های فنی و  عظیم ورودی آن است که اتفاقاً 

 )Frame-Portal( فریم  افقی  عضو  دارد.  نیز  فراوانی  سازه ای 

طاق ورودی، شامل دو تیر بتنی با مقطع جعبه ای شکل می باشد 

ارتفاع های  تیر  این دو  و  اجرا شده است  پیش تنیده  با بتن  که 

گوناگونی دارند. علت اصلی این رخداد، عبور تأسیسات سالن 

نمایشگاهی از داخل مقطع جعبه ای شکل می باشد. البته تیر، بام 

و اسلپ بتنی سالن سمینار را نیز ساپورت می کند. ارتفاع تیر در 

انتهای پایینی سالن سمینار 782 سانتی متر و در بخش راهرو و 

دسترسی اتاق ها متفاوت است و ارتفاع تیر دیگری که در انتهای 

بالایی سالن سمینار قرار گرفته، به طور میانگین 350 سانتی متر 

ارتفاع دارد.

سکانس پایانی: زندگی در معماری!
معماری ای  خود  ظاهرِ  در  هرچند  جهان،  معاصر  معماری   .1

داد،  نشان  آثار  این  بررسی  اما  می باشد،  پرسروصدا  و  پرهیاهو 

حقیقت و جوهره ی اصیل معماری را باید در جایی دیگر جست.  

در حقیقت، »حکمت«، گمشده ی معماری این روزهای ماست. 

و  اجازه ی درنگ  زندگی  سرعت عمل و عجله در همه ی وجوه 

تفکر را از ما گرفته است، اما این دلیلی بر ترک معماری والا نبوده 

و نخواهد بود.

و  از حامیان سرسخت   ،)NikolausPevsner( پِوزنر  نیکولاس   .2

بروتالیسم همان طور  »معماری  که:  دارد  تأکید  مدرنیسم،  جدی 

که از نامش پیداست، معماری ای ست به نحو بی رحمانه ای کامل 

و متقارن!« اگر منظور نیکولاس پوزنر از این صفات در فرم بوده 

است که به نظر می رسد نظر وی دیگر نارس است، اما اگر منظور 

وی در محتوا و مبانی بوده است، آن گاه بررسی این آثار نشان 

تجدید  بتن گرایی،  و  بروتالیسم  از  خود  تعریف  در  باید  که  داد 

نظر کنیم و حتا با گذر از مبانی نئوبروتالیسم، افق های جدیدی 

را باز نماییم. 

نیاز به تنظیم  3. این پروژه ها، همچنین، نشان می دهند که ما 

ادبیات  در  چه  ـ  خود  طراحی  واژگان  کلید  و  مفاهیم  مجدد 

زیرا  داریم،  ـ  معماری  فضای  و  فرم  ادبیات  در  چه  و  نوشتاری 

کلمات مورد استفاده در معماری ایران به نظر محدود می آیند و 

مفاهیم برای انتقال در معماری ایران )اگر تولید بشوند( با مشکل 

مواجه می شوند. البته این نقصی ست در ادبیات معماری ایرانی 

ایران، به قلم  بیانیه ی آغازینِ نخستین نشریه ی معماری  که در 

ایرج مشیری، نیز مورد تاکید بوده است. اساساً در آن بیانیه یکی 

به  )1325(، کمک  آرشیتکت  مجله ی معماری  انتشار  اهداف  از 

رشد ادبیات معماری و ترجمان صحیح عنوان شده است و مشیری 

از  نشریه،  برای  فرنگی  نام  انتخاب  به دلیل  چارچوب  همین  در 

مخاطبین خود عذرخواهی کرده است.

مبانی  حوزه ی  در  بشریت  دستاورد  آخرین  حسی،  معماری   .4

مقاله  این  در  شده  مطالعه  پروژه های  و  معماری ست  نظری 

و  اساتید  بودند. هرچند  زمینه  این  در  از تلاش  همگی جلوه ای 

معمارانی در این زمینه دست به قلم شده اند و معمارانی چون 

پیتر زومتور نیز در این وادی قدم به عرصه ی اجرا گذاشته اند، اما 

ما ایرانیان باید در این باب بیشتر مطالعه نماییم زیرا جای خالی 

فرهنگ سازی در این زمینه مشهود است.

5. نکته ی جالب تر اینکه، اکثر این پروژه ها در قالب برنامه های 

خالی  جای  که  رسیده اند  منصه  ظهور  به  اجتماعی-شهری  کلان 

شدت  به  ایران  شهرسازی  و  معماری  در  نیز  برنامه ها  اینگونه 

احساس می شود.

و  سازه  نقش  در  هم  بتن  شده،  مطالعه  پروژه های  اکثر  در   .6

اقلیمی،  بر عملکردهای  )مضاف  بنا  اصلی  ایده ی  نقش  در  هم 

زیبایی شناسی و...( حاضر بوده است و این مساله ای ست که باید 

آن  را با تمرین و تلاش به نوآموزان معماری آموزش دهیم. از اینرو 

معتقدیم، این گونه تفکر نیاز به آموزش و ممارست هایی بیش از 

انجام طرح های معماری ساده در دانشگاه ها دارد.

7. بررسی تجارب جهانی ای که در این مقاله صورت گرفت، نشان 

داد که عرصه ی کارهای بتنی برای به سرانجام رساندن ایده های 

مختلف، بسیار گسترده است. بتن فقط در نما یا برای دیوار برشی 

در طراحی داخلی، اکسپوز نمی شود! اساساً مفهوم اکسپوز، وابسته 

به بتن نیست و ما می توانیم در مقالاتی به آجر اکسپوز، سازه ی 

اکسپوز و مفاهیمی از این دست بپردازیم. در این مقاله، بتن در 

نقش های مختلف خود را نشان داد و امیدواریم سلیقه ی مخاطب 

و درک او از بتن در معماری را وارد مقیاس جدیدی کرده باشیم. 
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Keivan Sarvi

پرآوازه ترین شاعر نسل بیت )Beat Generation(، الن گینسبرگ )Irwin Allen Ginsberg; 1926–1997( آمریکایی، قسمت 

دوم شعر بلند و معروف خود، زوزه ـ برای کارل سالومون )Howl - for Carl Solomon( را اینگونه شروع می کند:
»چه هیولای ابوالهول مانندی از سیمان و آلومینیوم

جمجمه های آنها را درهم کوفته، شکافته و مغز و قوه ی تخیل آنها را بلعیده است؟
بزمجه! انزوا! کثافت! زشتی! آشغالدانی ها و دلارهای دست نیافتنی! کودکان فریاد کشان در زیر پلکان! پسران هق هق گریه کنان در 

ارتش! پیرمردان اشک  ریزان، زاری کنان در پارک ها...!«

این، تمثیلی واضح از عامه ی جامعه ی ایالات متحده ی آمریکا پس از اتمام جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ی پنجاه میلادی ست 

و این شعر تأثیرگذار، هنگامی که برای اولین بار چاپ گردید بلافاصله توقیف شد1 . اوضاع و احوال در اروپا، به ویژه در انگلستان 

و فرانسه از این هم بدتر بود. لندن، پایتخت ابر قدرت، حالا فاتح جنگ، ولی خسته؛ به عنوان قلب تپنده ی اقتصادی و سیاسی 

بریتانیا، اروپا و جهان، در اثر بمباران های شدید و مداوم هواپیماهای ارتش رایش سوم، به شدت ویران و فلج شده بود. با وجود 

اینکه حزب کارگر چپ نشین در پارلمان انگلستان به قدرت تازه ای رسیده بود، بوی ویرانی مادی و معنوی جنگ، هنوز از سر وکول 

طبقه ی متوسطِ رو به پایین جامعه و یا همان »طبقه ی کارگر« بالا می رفت... .

از آنجایی که در جریان مدرن در هنر معماری، اکثر راه ها یا از لو کربوزیه شروع و یا به او ختم می شوند، این داستان 

نیز از او شروع، ولی به او ختم نمی شود؛ بلکه به پلکانی رو به بهشت ختم می شود و از آنجایی که انگلیسی ها، همیشه زیر 

چشمی نیم نگاهی به فرانسوی ها دارند، ساقه های این »شاخه« در هنر و معماری مدرن، یا بهتر بگوییم ساقه های این »شعار« 

و یا »نعره«، ابتدا در فرانسه و سپس در جزیره ی همیشه گِلی و ابری انگلستان ریشه دوانید و سپس در کشورهای پهناور 

انگلیسی زبانی چون ایالات متحده، کانادا، استرالیا و موازی با آن در آلمان، ژاپن، برزیل، آرژانتین و غیره، رشد و نمو پیدا کرد و تا 

اواخر دهه ی هفتاد میلادی به مرحله ی اوج شکوفایی خود رسید. تعداد کثیری ساختمان ملی، حکومتی، دولتی، اداری، تجاری، 

مجتمع های عظیم دانشگاهی و آپارتمان های بلند مرتبه ی مسکونی، طی مدت حدوداً یک ربع قرن با این نگرش، طراحی و 

ساخته شدند که بسیاری از آنها با وجود اینکه هنوز نیم قرن هم از عمرشان نگذشته است، در لیست آثار معماری مورد حفاظت 

کشورهایشان قرار گرفته اند. با این وجود، هیچ شاخه ای در معماری مدرن را نمی توان یافت که از طرف »عامه ی جامعه« به شدت 

این جنبش، مورد حمله و تنفر قرار گرفته باشد.
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آدولف ولفلیژان فیلیپ آرتور دوبوفه

»هنر خام«
فیـــلیپ  ژان  و  ـ  پرداخــت  خواهیــم  بدان ها  که  ـ  اسمیتسون ها  کربوزیه،  لو 

فرانـــسوی  مـشهـــور  مجـــموعه دار  و  مجسمــه ساز  )نقـــاش،  دوبــوفه  آرتــــور 

اولیه ی  مثلث  به عنوان  می توان  را   ،)Jean Philippe Arthur Dubuffet;  1901–1985

به   ،1948 جون  ماه  در  دوبوفه،  ژان  آورد.  به حساب  معماری  و  هنر  در  جنبش  این 

 ،)Jean Paulhan;  1884–1968 فرانسوی،  ادبی  منتقد  و  )نویسنده  پولان  ژان  همراه 

تپی  میشل   ،)André Breton;  1896–1966 فرانسوی،  شاعر  و  )نویسنده  برتون  آندره 

و   )Michel Tapié;  1987–1909 فرانسوی،  مجموعه دار  و  بین المللی  هنری  )منتقد 

جنبش  رسماً   ،)Henri-Pierre Roché;  1879–1959 فرانسوی،  )مؤلف  روشه  هنری-پیر 

»هنر خام-La Compagnie de l'art brut« را در پاریس پایه گذاری کردند.

آلمانی،  هنردان  تاریخ  و  روان پزشک  معروف  کتاب  تأثیر  تحت  دوبوفه،  ژان 

بیـــمار  هــنرمندی  نـام  بـــه    )Hans Prinzhorn;  1886–1933( پرینزهـور  هـانـز 

)Bildnerei der Geisteskranken - Artistry of the Mentally Ill( که در آن  روحی 

به طور جدی به بررسی، نمایش و انتشار آثار هنرمندان دچار اختلالات روحی پرداخته است، 

شروع به جمع آوری مجموعه پرآوازه ی خود در زمینه ی »هنر خام« نمود. مجموعه ای که از 

آن به عنوان »موزه ای بدون دیوار« یاد می شود که در حال حاضر در لوزان )سوئیس( قرار 

آدولف ولفلی  مانند  پریشان خاطری  و  از هنرمندان خودآموز  آثار متعددی  دارد و شامل 

)Adolf Wölfli; 1864–1930( و الویز کورباز )Aloïse Corbaz; 1886–1964( می باشد.

در واقع، آدولف ولفلی سوئیسی، یکی از اولین مخلوقاتی ست که »هنرمندانه خودآموز 

و پریشان خاطر« بود و کاملاً در این معانی می گنجد. او که از سن 10 سالگی، یتیم و در 

پرورشگاه بزرگ شده است، در نوجوانی طبق سنتی منسوخ شده به نام »کار اجباری کودک« 

به اجبار در ازای سرپناه و غذا در مزارع کشاورزان فقیر بکار گماشته می شود. او در جوانی، 

مدت کوتاهی در ارتش خدمت می کند و سپس به علت خشونت ورزی، دستگیر و زندانی 

می شود. پس از رهایی، دومین بار که به همین علت دستگیر می شود، دیگر به جای زندان، 

در 31 سالگی، مستقیماً به تیمارستانی در برن )Bern( منتقل می شود، جایی که تا آخر عمر 

در آنجا، زندگی اش را سپری می کند. او که هیچ پیش زمینه و علاقه ای در رابطه با هنر نداشت، 

در مدت 35 سال اقامتش در آن کلینیک، به تدریج شروع به طراحی و نقاشی می کند - صبح 

تا شب یا شب تا صبح، ولی هر هفت روز هفته -  و خودآموزانه استعداد خویش را در این 

زمینه پرورش می دهد تا جایی که در سال 1908، شروع به خلق اثر نیمه خود  زیست نامه ی 

عظیمی می نماید که در نهایت شامل 45 جلد، 25000 صفحه و 1600 نقاشی می شود. دکتر 

والتر مورگنتالر)Dr. Walter Morgenthaler; 1965–1882(، پزشک معالجش، توجه خاصی 

به وضعیت و آثار ولفلی می کند و نهایتاً در سال 1921، کتابی تحت عنوان بیماری روحی 

 )Ein Geisteskranker als Künstler - A Psychiatric Patient as Artist( به عنوان هنرمند

آشـنا  ولفـلی  دنـیای وهم آلـود  بـا  را  بار، جـهـانیـان  اولـیـن  بـرای  کـه  مـنتشـر مـی کنـد 

می سازد. مورگنتالر که به دقت او را زیر نظر گرفته، در کتاب تأثیرگذار خود درباره او چنین 

می نویسد:

»هر دوشنبه صبح به ولفلی یک مداد نو و دو عدد صفحه ی بزرگ روزنامه ی چاپ نشده 
داده می شود. مداد، دو روزه تمام می شود، سپس او مجبور است که با ته مدادهایی که از قبل 
ذخیره کرده و یا با هر آنچه که می تواند از دیگران ملتمسانه بگیرد، بکار خود ادامه دهد. 
او اغلب با تکه هایی به اندازه ی فقط 5 تا 7 میلی متر و یا حتا با نوک شکسته ی مغز مداد 
که ماهرانه بین ناخن هایش نگه می دارد، طراحی می کند. او به دقت، کاغذهای بسته بندی 
و یا هر کاغذ دیگری که بتواند از نگهبانان و یا از دیگر افراد آن بخش بگیرد را جمع آوری 
می کند، در غیر این صورت قبل از شنبه شب، کاغذ تمام می کند. در کریسمس، بخش به او 

یک جعبه ی کامل مداد رنگی هدیه می دهد که نهایتاً 2 تا 3 هفته دوام می آورد.«

آثار او که از سال 1975 توسط بنیاد آدولف ولفلی حفاظت می شوند و هم اکنون در 

مانه،  بزرگانی چون روتکو،  کنار مجموعه ی  برن، در  زادگاه اش در  زیبای  موزه ی هنرهای 

سزان، مونه، پیسارو، ون گوگ و غیره قرار دارد؛ بغرنج، آتشین و بسیار پیچیده است. او 

نمونه ای محض از نبوغی ست که به جنون کشیده می شود، انسان هایی که در پوست خود 

بسیار  به طور  آثارش  از  نمایشگاهی  هم اکنون  که  دیگری  استثنایی  نمونه ی   . نمی گنجند... 

جامع و گسترده در موزه گوگنهایم نیویورک )شاهکار فرانک لوید رایت( برگزار می شود، 

آلبرتو بوری )Alberto Burri; 1915–1995(، نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی ست. او که در 

خانواده ای تاجر بزرگ شده است، تحصیلات خود را در رشته ی پزشکی در دانشگاه پروجا 

به اتمام رساند و عرق خشک نکرده از اتمام تحصیل، در سن 25 سالگی، تنها 2 روز پس از 

ورود ایتالیا به جنگ جهانی دوم، به عنوان پزشک، به خدمت فراخوانده شده و مستقیماً 

متفقین  نیروهای  توسط  تونس،  در  گروهانشان  اینکه  از  پس  می شود.  فرستاده  لیبی  به 

اسیر می شود، به اردوگاه اسرای جنگی در تگزاس ایالات متحده، فرستاده می شود، جایی 

که 3 سال از جوانی اش را در آن سپری می کند. با وجود اینکه او از بیگاری معاف است، 

از مناظر اطراف اردوگاه پناه می برد و پس  اجازه ی طبابت نیز ندارد؛ پس او به طراحی 

از چندی برای نقاشی یک کلیسای محلی بکار گماشته می شود. پس از رهایی از اسارت 

و نقل مکان به پایتخت رومن ها، یعنی شهر رم در ایتالیای کنونی، با وجود مخالفت اکثر 

او به جای میکی  دوستان و فامیل، نقاشی را به عنوان حرفه  ی تمام وقت خود برمی گزیند. 

از پارچه های کرباس قدیمی  از آمریکا به کشور مغلوبش، تلی   )Micky Mouse( ماوس

که در ارتش برای دوخت چادر و غیره بکار می رود، به عنوان سوغات جنگ می آورد و از 

آنها به عنوان پارچه ی نقاشی )بوم( استفاده می کند. میلتون جندل )عکاس و منتقد هنری 

آمریکایی، Milton Gendel; 1918( در سال 1954 بازدید از استودیو هنری آلبرتو بوری را 

اینگونه شرح می دهد: »استودیو با دیوارهای ضخیم، سفید، مرتب و زاهدانه است؛ کارهایش 

"خون و گوشت" است، پارچه های تکه پاره ی قرمز رنگ، به نظر می آیند که او در جنگ، 

جلوی خونشان را بند آورده است.«
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میشل تپی سوله، ژان دوبوفه، پاریس، 1946. از مجموع بنیاد دوبوفه. پارچه ی گونی با مشکی، آلبرتو بوری، 1954. )مجموعه ی شخصی هنرمند(

سان سالوادور، آدولف ولفلی، 1926. )مداد و کاغذ رنگی روی روزنامه( واترفالِ زاین، آدولف ولفلی، 1914. )مداد و کاغذ رنگی روی 
روزنامه(
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 نقشه ی اگزنومتریک 

تصاویر این دو صفحه: واحدهای مسکونی مارسی، لو کربوزیه، فرانسه، 1947-53.

کنف، چوب، قیر، پلاستیک، سنگ خارا، اکسید روی، چسب پی وی سی و هر آنچه که هیچ 

نقاش سلیمی در آن زمان به سمت آن نمی رفت، از مواد مورد علاقه  و استفاده ی آلبرتو بوری در 

خلق آثارش است. روش های مورد استفاده اش، بریدن، پاره کردن، سوراخ کردن، دوباره دوختن 

و بخیه زدن با دقت یک جراح است، گویا مصالح تشکیل دهنده ی سطح تابلو، تشبیهی ست از 

پوست و بدن انسان و مشقت جانی ای که در اثر جنگ بر آن وارد می شود.

 هنر خام )Art Brut( از زبان ژان دوبوفه اینگونه تشریح می شود:

که  جایی  ـ  می شوند  خلق  خالص  و  اصیل  خلاقانه ی  غریزه ی  از  و  انزوا  در  که  کارهایی  »آن 
دلایل،  همین  به  دقیقاً  ـ  نمی باشد  دخیل  اجتماعی  ارتقای  و  تحسین  تأیید،  رقابت،  نگرانی های 
ارزنده تر از آثار حرفه ای ها می باشند. بی تردید پس از آشنایی با این شکوفایی های تب دار ستودنی 
احساس  این  از  اجتناب  به  قادر  ما  زیست شده اند،  با سختی  و  به شدت  مؤلفانشان  توسط  که 
این کارها، هنر فرهنگی در تمامیت اش به بازی جامعه ای عبث به نظر  با  نیستیم که در رابطه 

می آید، به نمایشی فریبنده.«

»نور اتمی«
هیروشیما

سپید می کند سایه هایش را

تبخیر سفید

پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها

در اغتشاش مانند زمانی که

کندو، ملکه اش را از دست می دهد

زنبورها در همهمه  پرواز می کنند

وحشت

ترسشان

از متروکی
 جان هیداک2 

ریشه ها در فرانسه...
در معماری، بعضی از آثار هستند که در ایجاد جریانی نظری، نقش الگوی نخستین را بازی 

زمینه ی  در  نقشی  چنین  دارای  فرانسه،  جنوب  در  کربوزیه  لو  معروف  پروژه ی  و  می کنند 

اسکان دسته جمعی در یک ساختمان به حالت »شهر عمودی« می باشد. کمبود و قیمت بالای 

فولاد در سال های پس از اتمام جنگ جهانی دوم، لو کربوزیه و همکار جوانش ندیر آفونسو 

سال 1947،  در  که  داشت  آن  بر  را   )Nadir Afonso; پرتغالی 2013–1920  معمار  و  )نقاش 

دومین  در  آبیتاسیون،  د’  اونیته  مسکونی  واحدهای  دولتی  پروژه ی  ساخت  و  طراحی  برای 

کوربو،  کنند.  استفاده  بتن  از  تماماً   ،)Marseille( مارسی  بندری  فرانسه، شهر  پرجمعیت  شهر 

پدرخوانده ی معماری »مدرن سفید« دهه های 20 و 30 میلادی، اکنون خود به خاکستری گرویده 

و در سال 1953، در مراسم افتتاحیه ی مجتمع مسکونی غول پیکرش، به تعریف و تمجید از بتن 

می پردازد و از آن به عنوان ماده ای طبیعی همانند سنگ یاد می کند.

این سـاختمان 17 طـبـقـه بـا 56 مـتـر ارتــفـاع و 137 مـتـر طــول کـه بـه قــول خـود او 

»شـهر درخـشـان« )Cité Radieuse-Radiant City( نامیده می شود، شامل 337 واحد مسکونی 

در 23 تیپ متفاوت می باشد که بسته به نیاز فضا، از فردی مجرد تا خانواده ای با 8 فرزند می توانند 

در آن سکنی گزینند. این واحدهای دوطبقه و از پیش ساخته شده در عرض کامل 24 متریِ ساختمان 

امتداد یافته و از هر طرف به بالکنی سرپوشیده ختم می شوند. ارتفاع سقف در سالن نشیمن بلند 

4/80 سانتی متر است و در دیگر قسمت ها )آشپزخانه، اتاق خواب ها و سرویس های بهداشتی(، 

اروپایی  اندازه گیری  سیستم  از  بود  ترکیبی  -که  زمان  آن  در  کربوزیه  لو  محاسبات  طبق 

)متر، کیلومتر( با انگلیسی )پا، مایل( - عدد ناچیز 2/26 سانتی متر می باشد. حال، واحدی را تصور 

کنید در طول 24 متر با ارتفاع فقط 2/26 سانتی متر! همان طور که پیش تر در »پنج اصل معماری 

جدید«، توسط لو کربوزیه، بدان اشاره شده بود، پشت بام به عنوان سطح جدید فعالی در هوا 

با منظری بی واسطه به دریای مدیترانه و  به طور تندیس گرایانه ای مورد طراحی قرار گرفته و 

رشته کوه های اطراف، شامل ورزشگاه سرپوشیده، پیست دومیدانی، تراس آفتاب، کافه، مهد کودک 

)با ظرفیت 150 نفر( و استخر کم عمق )برای کودکان( می باشد. در قسمت شمالی بام، دیواری 

محدب از بتن مسلح برای جلوگیری از باد شدید شمالی تعبیه شده است که در عین حال می توان 

در پشت آن برای تئاتر، یک سن نیز ساخت. در طبقه ی هفتم و هشتم سازه )همان طور که در 

تغییر نما با سایبان نشان داده شده است(، خیابانی داخلی که دارای تعدادی مغازه و فروشگاه 

)خواربار فروشی، قصابی، خشکشویی، آرایشگاه، روزنامه فروشی، دفتر پست و ...(، یـک رستوران 

که بـه شکم معمار معروف است )Le Ventre de l'architecte - The Architect's Belly( و حتا 

یک هتل نیز واقع می باشد که به عنوان قلب عمومی ساختمان، هم برای اقلیت ساکن در مجتمع 

و هم برای دیگر شهروندان در نظر گرفته شده است.
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واحدهای مسکونی مارسی، لو کربوزیه، فرانسه، 53-1947. داخل آپارتمان های تیپ بندی شده  پیتر دویگ، )فضای داخلی(، رنگ روغن روی بوم، 250×196 سانتی متر 

ساختمانیِ  مصالح  لحاظ  از  آن  جنسیت  ساختمان،  این  درباره ی  دیگر  مهم  نکته ی 

تشکیل دهنده  اش می باشد. پس از اتمام جنگ، با توجه به شرایط ساخت و ساز، کمبود بودجه 

در  مسکونی  واحدهای  ساخت  سال   6 در طول  که  نکته  این  به  توجه  با  و  بالا  ،سرعت 

مارسی، تعداد زیادی پیمانکار بر روی این پروژه کار کردند، به دست آوردن سطح بتنی 

صاف و صیقلی به صورت پیوسته تقریباً غیرممکن می نمود. نتیجه آنکه در این ساختمان، 

از روی عمد، رد قالب های چوبی بر روی سطح بتن کاملاً مشهود است و حتا جای میخ و 

چکش خوردگی بر روی بتن، پس از اتمام کار، به دستور معمار، ترمیم و صاف کاری نشده 

است، بلکه همان طور به حالت زبر و ناتمام باقی مانده اند. تمامی نما از جمله بام و پایه ها 

)Pilotis( - به جز تورفتگی در قسمت بالکن های مسقف که قرمز، آبی، زرد و سبز رنگ 

شده اند- از بتن مسلح به صورت »خام« قالب گیری شده که خاکستری رنگ  می باشد. پسوند 

با بتن برمی گزیند،  این نوع برخورد  برای تشریح  لو کربوزیه  چهار حرفی فرانسوی ای که 

چیزی نیست جز همان کلمه ی چهار حرفی ای که ژان دوبوفه نیز، همزمان، به عنوان پسوند 

قبل از کلمه ی هنر از آن استفاده می کند و آن کلمه در فرانسه بدون تلفظ حرف T در 

آخر، Brut و در فارسی به معنای خام )پرداخت نشده(، زبر و خشن است. این کلمه به 

زبان  در  معماری  تئوری  و  تاریخ  فرهنگ،  در  بعد ها  آنچه  در شکل گیری  اما  ساده،  نظر 

آن  از  فارسی  زبان  در  »ددمنشی«  واژه  با  متعارف  که   »Brutalism« به عنوان  انگلیسی 

افتتاحیه ی ساختمان،  بر سینه ی کورب در روز  دارد.  کلیدی  برده خواهد شد، نقشی  یاد 

پوتی  کلودیس  اوژن  فرانسوی،  به دست سیاست مدار خوش نام  اکتبر سال 1952،  ماه  در 

)Eugène Claudius-Petit; 1907–1989( ، وزیر آبادانی وقت، مدال لژیون دنور آویخته 

می شود و در نطقی در رابطه با جنسیت ساختمانش اینگونه می گوید:

»اثر چوب، جای میخ و چکش خوردگی در هر گوشه ی این بنا نمایان است. در واقع با بتن 
مانند سنگ، چوب و یا سفال، به صورت طبیعی برخورد شده است و می توان گفت که بتن 
همانند سنگ زیباست و می توان آن را در ساختمان ها به حالت طبیعی خود باقی گذاشت.«

البته پیش از لو کربوزیه، معماران مطرح زیادی در پی ایجاد بافت و تنوع در سطح 

 »Béton Brut-بتن بودند، اما هیچ یک آن  را به قاطعیت و صلابت او بکار نبردند. »بتن خام

در نظر او مانند »چهرهای که از چین و چروک پوشیده شده باشد« بود. شاهکار دیگرش 

در این زمینه، ساختمان عظیم بتنی کاخ دادگستری در شهر تازه تأسیس شاندیگار، پایتخت 

ایالت پنجاب شرقی، در کشور هندوستان، ساخته شده در سال 1956 است که بام گسترده 

و پیش آمده اش که به »بام پروانه ای« نیز مشهور است، یکپارچه از بتن مسلح به صورت خام 

قالب گیری شده است که به سمت بالا شیب دارد و در گرمای تابستان، مانند سایبانی در 

باران های موسمی، همانند چتری در برابر آب،  برابر آفتاب شدید هندوستان و در فصل 

عمل می کند. در واحدهای مسکونی مارسی، به طور مثال، بتن در جاهایی که در معرض دید 

مستقیم قرار دارد، به صورت خام، زمخت و خشن باقی گذاشته شده است، درست مانند 

پایه. همچنین  اتاقک جعبه ای آسانسور و  بام،  دو هواکش بزرگ و مخروطی شکل روی 

پیلوتی های غول پیکر این بنا که بر روی آنها رد چوب های کم عرض قالب های بتن به وضوح، 

بازی سایه و روشن ایجاد می کنند.

مدرن  مـعماری  بـیـن المللـی  کـنـگـره ی  ترجــمــه:  بـه  یـا   )CIAM( سـیـام 

 ،1953 سال  ژوئیه ی   26 که   )Internationaux d'architecture Moderne Congrès(

بیستمین سالگرد تأسیس اش را بر این بام جشن می گرفت، تمامی سطوح از انبوه جمعیت 

انباشته بود، گویی که مدعوین، توسط مجسمه ای بتنی که در قالب معماری تجلی یافته 

است، دربرگرفته شده اند. هنگامی که خورشید از پس کوه های آهکی در سمت شرق این 

از شنا  در 77 سالگی پس  نهایتاً  از دریای مدیترانه - دریایی که جان معمار را  ساختمان 

کردن در نزدیکی کلبه اش گرفت - به سمت غرب فرو می رود و با خود سایه  ی درختان و 

شیروانی های سفالی سرخ رنگ اطراف را که نقاش فرانسوی، سزان در آثارش جاودان کرده 

آلودگی های شهر  و  پیچیدگی ها  برابر  در  کوربو  پادزهر  می برد،  به همراه  با خود  است، 

صنعتی و نیز رویای دیرینه ی او برای خلق فضاهای معماری برای زندگانی با نشاط گروهی 

این پروژه مورد آزمایش معمارانه قرار گرفته است،  تا حد زیادی در  در »عصر ماشینی« 
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مدرسه هانستنتن، الَیسون و پیتر اسمیتسون، نورفلک، انگلستان، 1949-1954. 

اگرچه ایده ی بعضی از آنها )به طور مثال مغازه ها در طبقات میانی( نسبتاً با شکست همراه 

شدند. همه در آن زمان، از جمله کلودیس پتی ـ که تا آخرین لحظه در برابر حملات و 

انتقادات منتقدان فرانسوی که در این زمینه بی محاباترین هستند ـ از او دفاع کردند و حتا 

لو کربوزیه، خود، می دانست که اجرا و به اتمام رساندن پروژه ی واحد های مسکونی مارسی، 

چه از نظر مبانی نظری معماری و چه از نظر ابتکار اجتماعی در زمینه ی اسکان گروهی 

توده های انسانی در حالت »شهر مسکونی عمودی Vertical Housing City« ـ با ظرفیت 

1800 نفر3  ـ تجربه ای تا آن زمان منحصربه فرد و دلیرانه است. دولت وقت فرانسه از بیم 

اینکه مبادا »واحدها« و مغازه ها پس از مدتی متروک شوند، آنها را که نه برای اجاره، بلکه 

با مالکین باشد؛ ولی  مستقیماً به معرض فروش گذاشت تا مسئولیت نگهداری آنها کاملاً 

ظاهراً، در کنار سنت فرانسوی ها که لذت می برند از بازارهای محلی شان نان، سبزیجات، 

از  داشتن طیف وسیعی  نگاه  برای سرپا  آپارتمان  کنند، 337  غیره خریداری  و  پنیر  میوه، 

مشاغل، آن  هم در »هوا« به نظر کافی نبود. در نتیجه، گذرگاه های مغازه ها در طبقه ی 

هفتم و هشتم، طی مدت کوتاهی فقط با یک مغازه  ی باز به آشغال دانی تبدیل شدند. 

سیستم غیرمتداول راهروهای میانی واحدها که حریم خصوصی و عمومی در آنها به وضوح 

تعریف نشده بود )مانند مجتمع مسکونی سامان 2، اجرا شده توسط فرانسوی ها در اوایل 

دهه ی 70 میلادی در تهران که فقط ضخامت یک درب چوبی 5 سانتی متری حائل قلمرو 

خصوصی و راهروی طویل عمومی ست( و همچنین تاریکی و طویلی آنها در ارتفاع ناچیز 

2/26 سانتی متری، حسی از ترس و عدم امنیت را در ساکنین ایجاد می کرد. قضاوت لوئیس 

مامفورد )Lewis Mumford( در مجله ی اهل نیویورک )New Yorker( منتشر شده در سال 

1957، با شدت بیشتری این  چنین بود: 

نظر  از  تاریخی  اثری  به  دستیابی  ازای  در  کربوزیه  لو  مسکونی،  واحدهای  »با 

زیبایی شناسی، به نیازهای بشری خیانت می کند. نتیجه، افراطی گرایی خودمحورانه ای ست، 

همان طور که اهرام مصری قصد جاودانگی بخشیدن به اجساد را داشتند و انسانی بازگو 

کردن آن، همان قدر فلاکت بار می نمود.« در مورد این اثر شاخص معماری، بسیار نوشته شده 

و بسیار نوشته خواهد شد، ولی آنچه مسلم است، ساختمانی که روزگـاری به نام »خـانـه ی 

خـل وضـع هـا« )La Maison du Fada – The Nutter's House( از نظر شهروندان مارسی 

شهرت داشت، امروزه به »خانه ی لو کربوزیه« مشهور است و ساکنان آن  را افراد تحصیل 

کرده  و قشر رو به بالای جامعه تشکیل می دهند و توسط وزارت فرهنگ فرانسه به عنوان 

بنای ملی شناخته می شود، با وجود اینکه تا به امروز فقط 63 سال از عمرش می گذرد، از 

طرف یونسکو )UNESCO(، یا به ترجمه: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، 

در انتظار قرار گیری در لیست میراث جهانی می باشد، همانند تخت جمشید و چغازنبیل 

و... با هزاران سال قدمت!
»عواقب جنگ«

پس از جنگ

و حال که ما را به سمت خانه روانه کرده اند

نمی توانم این احساس را پنهان کنم که تماماً متکی به خود خواهم بود

هیچکس نمی تواند ببیند

که این نبرد چه بر سر مردانی آورده است

که هم اکنون در راه منزل هایشان هستند

من تا سر حد مرگ ترسیده ام ولی

این بدن من نیست که زخم آلود شده است

پس چگونه می توانم با این رنج به تنهایی روبرو شوم

صحنه های واضح

و تمامی کابوس های تکرار شونده
من آنجا دراز می کشم و عرق کنان منتظر می شوم که هوا روشن شود4 

آیرون میدن
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الَیسون و پیتر اسمیتسون، ساختمان مجله ی اقتصاددان، خیابان سنت جیمز ، لندن، انگلستان. 1959-1964. 
)نقشه ی آگزنومتریک(

اسکله ای متروک در دهانه ی رود تیمز در شرق لندن 

از انگلستان ...
در بریتانیا ـ با تشکر از »بلیتس )The Blitz(« ـ در دهه ی پس از اتمام جنگ جهانی دوم، 

هر دری برای امتحان کردن ایده های سوسیالیست ها در انجام پروژه های مسکونی عمومی 

)آنچه که ما زمانی بدان »خانه ی سازمانی« می گفتیم( باز بود. بلیتس، به مجموعه ی عملیات 

برق آسا ی هوایی بمب افکن های نازی ها بر علیه 16 شهر مهم بریتانیا از جمله: لندن، بیرمنگام، 

آنها صدها هزار تن بمب و مواد منفجره  لیورپول، منچستر و شفیلد گفته می شد که طی 

باعث کشته شدن هزاران هزار نفر و تخریب بسیار وسیعی از مناطق مسکونی شده بود. 

با خاک یکسان شد. یک میلیون  به طور مثال، کل مرکز شهر کاونتری در سال 1940، تقریباً 

خانه ـ بله یک میلیون خانه! ـ فقط در لندن، پایتخت، پس از 71 عملیات بمباران، نابود یا 

تخریب شدند. در عوض ـ به جز در بافت های اعیان نشینی چون ریچموند، پیملیکو، پدینگتون، 

فینزبری و غیره که با حساسیت بیشتری مورد ترمیم قرار گرفتند ـ تعداد تقریباً مشابهی خانه ی 

سازمانی کم ارزش، از لحاظ معماری، در ورای سال های پس از جنگ، ساخته شدند. در این 

میان، یک زن و شوهر جوان معمار انگلیسی به نام های الَیسون اسمیتسون و پیتر اسمیتسون 

)Alison Smithson; 1928- 1993 & Peter Smithson; 1923–2003( بودند که به نظرشان 

هیچ کدام از این رهیافت ها در معماری پس از جنگ، به طور اساسی، روح و ذات آن خشونت 

و سختی زندگی طبقه ی کارگر و کارمند مالیات دهنده ی  بریتانیا را بازگو نمی کرد؛ طبقه ای که 

سال ها رژیم عمده ی غذایی اش را سیب زمینی و کلم تشکیل می داد، طبقه ای از اجتماع بریتانیا 

که در پس کمبود و گرانی سوخت، سرمای زمستان را آنچنان به جان استخوان می خرید که 

عزرائیل جان انسان ها را به مفت! آنها )اسمیتسون ها( ـ که معروف بودند به غیر از خودشان، 

فقط با خودشان مشورت و محاوره می کنند ـ مقارن با ازدواجشان در سال 1949، طرحشان 

برنده ی مسابقه ای معماری، برای طراحی مدرسه ای در هانستنتن )Hunstanton(، در نورفلک 

)Norfolk( انگلستان شد و در سال 1950، دفتر معماری خود را در لندن گشودند. آنها که 

عضو »تیم اکس-Team X« بودند - شاخه ای از معماران جوان نسل دوم عضو CIAM که 

منتقد برخی از اصول معماری مدرن اولیه بودند- و برایشان »بتن خام« لو کربوزیه در مارسی 

و »هنر خام« آرتور دوبوفه و هم قطارانش در پاریس، در جهت نشان دادن زبری حقیقت در 

آن زمان خیره کننده و جذاب بود، در مورد الگوهای منطقی )Rational( طراحی شهری رایج 

در آن زمان معتقد بودند که:
»امروزه ما در هر شهری در اروپا، شاهد ساخته شدن "معماریِ منطقی" هستیم. آپارتمان های 
چند طبقه در بلوک های موازی از شمال به جنوب امتداد یافته و فقط آنقدر از هم فاصله 
دارند که اجازه ی ورود آفتاب زمستان به طبقات پایین میسر باشد و فقط آنقدر بلند هستند که 
حداکثر تراکم مسکونی از لحاظ اقتصادی بر زمین اعمال شود. جایی که تمدد پیشرفت کافی به  
نظر می رسد، ما می توانیم شاهد این باشیم که حل و فصل نظری باعث گوشه گیر کردن زیست، 
کار، باز آفرینی، خرمی )از نظر جسمی و روحی( و رفت و آمد می شود و ما در عجب می مانیم 
که چه طور ممکن است کسی باور کند که در این روش، راز ساختمان سازی شهری نهفته باشد.«

مورد حفاظت  اثر معماری  که  ـ  هانستنتن  ابتدایی  مدرسه ی  در طراحی  اسمیتسون ها 

آنها نیز می باشد ـ بدون توجه به نکات پسندیده ی رایج آن زمان در طراحی مدارس، به طرز 

بی رحمانه ای مصالح مورد مصرف در ساختمانشان را که فولاد، شیشه، بتن و آجر می باشد، 

از مؤسسه ی  گرفته شده  الهام  فولادی،  گذاشتند. سازه ی  به نمایش  پرداخت نشده  به صورت 

فناوری ایلی نویز در ایالات متحده، اثر میس وان  در ر وهه، کاملاً عریان رها شده است و 

بیننده در مواجهه با این اثر معماری، به طور واضحی طرز ساخت و عملکرد این ساختمان را 

می تواند درک کند. به عنوان مثال )بر خلاف رسم آن زمان( مجاری آب و برق از رو کشیده 

شده ـ پدیده ای که اخیراً به طرز بیمار گونه ای شاهد ظهورش در برخی از کافه رستوران های 

خودمان نیز هستیم ـ و مسیرشان از منبع تا مقصد، کاملاً نمایان است و در هر جا که مقدور 

بوده، معماران بنا، از روی قصد از نازک کاری احراز کرده اند.آنها )اسمیتسون ها( که از قضا 

در انگلستان عضو گروه مستقل )Independent Group( نـیـز بـودنـد و خـلاف جـریـان 

هندرسن  نایجل  گروه،  این  عضو  هنرمندان  از  دیگر  تن  دو  همراه  به  می کردند،  شـنـا  آب 

پائولوتسی  ادواردو  و   )Nigel Henderson;  1985–1917 انگلیسی  عکاس  و  )مستند نگار 

)مجسمه ساز و هنرمند اسکاتلندی Sir Eduardo Luigi Paolozzi; 1924- 2005(، در سال 

1953، نمایشگاهی به  نام موازات هنر و زندگی )Parallel of Life and Art( در مؤسسه ی 

برگزار  لندن  مرکز  در   )I.C.A. - Institute of Contemporary Art( معاصر  هنرهای 

نمایشگاه  این  در  شد.  آنان  شکایت  و  منتقدان  درآمدن چشمان  حدقه  از  باعث  که  کردند 

که از آن در تاریخ هنر و معماری به عنوان ورود ی رسمی، ولی نه چندان تشریفاتی جریان 

»ددمنشی Brutalism« در بریتانیا یاد می شود، بازدید کنندگان، منتقد این بودند که هنرمندان 

نمایش  به  را خام خام  زشتی  و  گذاشته  پا  زیر  را  زیبایی شناسی هنری  اصول سنتی  به عمد، 

گذاشته اند. البته که همین طور هم بود، چرا که حقیقت زشت است، به همان اندازه که جنگ 

زشت است!

الَیسون و پیتر اسمیتسون، ساختمان مجله ی اقتصاددان، خیابان سنت جیمز ، لندن، انگلستان. 1959-1964.



183  هنر معماری 39. زمستان 1394 

ساختمان مجله ی اقتصاد دان، الَیسون و پیتر اسمیتسون،)دید از ساختمان پشتی به سمت خیابان سنت جیمز 
و میدانگاه عابر رو با نیمکتی در وسط(

از آنجایی که انگلیسی ها برای صاحب شدن هر چیزی یک واژه ی جدید )نو( به پیشوند 

آن اضافه می کنند ـ مانند دهلی نو، زلاندنو )نیوزیلند( و مانند یورک نو یا همان نیویورک 

خودمان! به عنوان مرکز اقتصادی جهان. در این رابطه نیز چنین کردند و واژه ی جدید »ددمنشی 

جدید یا نو )New Brutalism(« توسط الَیسون اسمیتسون، در مجله ی طراحی معماری 

Architectural Design، در نوامبر سال 1953، وارد ادبیات هنری و معماری انگلستان شد و 

وقتی نهایتاً در سپتامبر سال 1954، عکس های پروژه ی مدرسه ی ابتداییِ هانستنتن در مجله ی 

نقد معماری )Architectural Review( چاپ و به رؤیت منتقدان درآمد. لحن آنان در نقد 

این ساختمان بسیار تند بود، چرا که از نظر سه بعدی، این مدرسه ی ابتدایی، اولین ساختمان 

ساخته شده ی آنها بود و لقب »ددمنشی جدید« بر پیشانی آنها سریعاً با جوهر قرمز کوبیده 

شد. در پاسخ به منتقدان کوته فکر، یک سال بعد، در سال 1955، در همان مجله، پیتر رِینر 

 )Peter Reyner Banham, 1922-1988 ،بنم )نویسنده و منتقد پر نفوذ و پربار انگلیسی

اینگونه نوشت:

»...دلیل گیرکردن هانستنتون در گلوی عموم، این حقیقت است که در میان ساختمان های 
مدرن، تقریباً بی نظیر است، زیرا از چیزی که به نظر می آید ساخته شده باشد، ساخته شده 
بیشتر ساختمان های  آنچه که در مورد مصرف صادقانه ی مصالح گفته شده که  است. هر 

مدرن به نظر سفید شسته شده و یا از لعاب براقی درست شده اند، هر چند با بتن و پولاد 
ساخته می شوند. هانستنتون به نظر می رسد که شیشه، آجر، پولاد و بتن کار کرده باشد و 
در واقع نیز از شیشه، آجر، پولاد و بتن استفاده کرده است. حتا در ضعیف ترین احتمال، 
چیزی که خصوصیات ویژه ی ددمنشی جدید را در معماری نشان می دهد، همان است که 
در نقاشی هم جلوه کرد و آن دقیقاً ددمنشی اش است. برای من مهم، نیستی اش و ذهنیت 

خون آلودش است.«

این مقاله تا حد نسبتاً کافی ای جواب منتقدان را در آن زمان داد، ولی رینر بنم تا آنجا پیش 

رفت که یازده سال بعد، در سال 1966، )یک سال قبل از شروع عملیات 10 ساله ی ساخت 

تئاتر سلطنتی ملی اثر دنیس لسدون که بدان خواهیم پرداخت(، کتابی تحت عنوان ددمنشی 

جدید - اصول اخلاقی یا ذوق زیبایی؟ )The New Brutalism-Ethic or Aesthetic( منتشر 

کرد که به بسط بیشتر مبانی نظری و تئوری معماری در این زمینه پرداخت و باعث الهام 

به رغم  نیز  اسمیتسون ها  شد.  سبک  این  شیفته ی  معماران  از  جدیدی  نسل  به  بخشیدن 

در  معماری  تدریس  به   و  ننشستند  بیکار  کارفرمایان،  عموم  نظر  در  نسبی شان  بدنامی 

دانشگاه )مدرسه معماری انجمن معماران در لندن-AA( و نویسندگی و نشر پروژه های 

ساخته نشده شان و همچنین شرکت در مسابقات معماری مشغول شدند تا اواخر دهه ی 

پنجاه میلادی، یعنی در سال 1959 که نشریه ی معتبر اقتصاددان )The Economist( سفارش 

طراحی معماری دفاتر جدیدش در قلب لندن را تماماً به آنها واگذار کرد.

در اینجا، یعنی در نبش خیابان سنت جیمز )Saint James's Street( که از معروف ترین 

خیابان لندن، یعنی پیکادلی ـ که دفتر ایران ایِر نیز در آن واقع است ـ شروع می شود و 

به بنای با شکوه قرن شانزدهمی کاخ سنت جیمز ختم می شود. در املاک ارباب ها، یا به 

عبارتی، لردهای انگلیسی و همچنین شخص ملکه الیزابت دوم که هم اکنون در 89 سالگی، 

با بیش از شش دهه سلطنت )رکورددار پادشاهی در کل تاریخ سلطنتی انگلستان( و در 

اینجا، یعنی یکی از گران بهاترین مکان های کره ی خاکی، از نظر ارزش ملک، معماران جوان 

)اسمیتسون ها( که پخته تر و باتجربه تر نیز شده بودند، ملاحظات بسیار زیادی را باید از 

لحاظ برخورد با زمینه ی اطراف محوطه ی پروژه ی محول شده به آنها را می کردند؛ مخصوصاً 

 )Boodle( هم جواری با ساختمان »کلوپ مردان متشخص«5  قرن هجدهمی به نام بودل

که از طرف شهرداری لندن، به عنوان بنای مورد محافظت قلمداد می شود، ملاحظات بسیار 

حساسی را در زمینه ی طراحی معماری در بافت سنتی مرکز شهر و همچنین در انتخاب و 

طرز برخورد با مصالح ساختمانی می طلبید. اینجا، دیگر هانستنتون در وسط ناکجاآباد نبود، 

ولی آنها در پلان ها، همان قدر که در هانستنتن رسمی و واضح بودند در اینجا نیز بودند؛ با 

این تفاوت که برای نمای ساختمانشان از ترکیب سنگ تراورتن عسلی رنگ پر خلل و فرج با 

شیشه استفاده کردند. در واقع آنها برنامه را به سه بخش در سه ساختمان جدا از هم تقسیم 

کردند، ساختمان بلندتر از همه را در پشت محوطه و ساختمان کوتاه تر را در حاشیه ی 

خیابان اصلی و در کنار کلوپ بودل قرار دادند، 4 لبه ی هر 3 ساختمان را »فارسی بر« کردند 

و در وسط محوطه ی بین 4 ساختمان، باعث فعال شدن یک میدانگاه کوچک عابر   رو شدند 

که توسط مغازه های اشرافی احاطه شده است و در ظهر، هنگام ناهار با نیمکت هایش 

پذیرای شهروندان است.

تراورتن  انتخاب کردند، چرا که  برای نما  را  تراورتن متخلخل  آنها بسیار هوشمندانه، 

سنگی ست آهکی و بکار بردنش به عنوان نما در معرض رطوبت شدید و باران های با درصد 

ایجاد ترک و خلل و  و  باعث خوردگی  لندن، در طول زمان  بالای مرکز کلان شهر  قلیایی 

فرج در بافت آن می شود و رد پای آب و هوا و زمان را بر خود می گیرد و هر چه بیشتر 

سن می گیرد، چهره اش در اثر ماندگاری جرم و آلودگی شهری، لایه لایه، به نرمی و در طول 

این دقیقاً همان چیزی ست که اسمیتسون ها معمارانه  تیره تر و غنی تر می شود؛ و  زمان، 

می خواستند ابراز کنند.

»دست راست قرمز«
یک قدم پیاده به سمت لبه ی شهر برو

و از ریل های راه آهن بگذر

جایی که پل غول آسا، وحشتناک سایه می افکند،

مانند پرنده ای هلاکت بار

در حالی که تکان می خورد و ترک برمی دارد

جایی که رازها در پس آتش مرزها قرار دارد،

در بوی ناخوشایند سیم ها

ای مرد، می دانی

دیگر هرگز برنخواهی گشت

بگذر از میدان، بگذر از پل
بگذر از کارخانه، بگذر از خرمن ... 6

نیک کِیو و بذرهای بد

اما در شرق کلان شهر لندن، اوضاع تا حد زیادی مانند غرب و شمال، ثروتمند نشینش 

نیست. از آنجایی که رود تیمز از کانال انگلیسی )دریای بریتانیا( از سمت شرق وارد شهر 

اسکله های  بی شمار  تعداد  توسط  و  است  عریض تر  این قسمت  در  دهانه اش  و  می شود 

چوبی اش امکان بازرگانی دریایی، داد و ستد کالا و انبارداری را در زمان قدیم برای تغذیه ی 

پایتخت امپراتوری بریتانیای کبیر فراهم می کرده است، در طول تاریخ گسترش و شهرسازی 
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باغات رابین هوود، الَیسون و پیتر اسمیتسون، خیابان رابین هوود، لندن، انگلستان، 1972-1966. )نقشه ی 
آگزنومتریک(

باغات رابین هوود، »عرشه ی خیابان« هر سه طبقه یک بار تکرار می شود. 

لندن، این قسمت شهر و به ویژه در حاشیه ی رودخانه، بافت شهری نسبتاً زمختی دارد و 

مملو از انبارهای تاریک و زنگ زده، کارخانه ها و کارگاه های از کار افتاده، اسکله های خالی، 

بناهای فرسوده، ساختمان های متروک با شیشه های شکسته و با اکثر جمعیت ساکن از قشر 

کارگر، مهاجر، پناهنده و یا اسکوات کننده7  است. در واقع، یکی از دلایل اصلی انتخاب 

شرق لندن و سرمایه گذاری چند ده میلیارد پوندی برای احداث پارک المپیک، جهت بازی های 

سال 2012 لندن نیز احیا کردن و جان تازه بخشیدن به این منطقه ی فرسوده بوده است. 

همچنین در فاصله ای نه چندان دور از اسکله ی حاشیه ی شرقی این قسمت شهر، مجتمع 

ساختمان های سازمانی باغات رابین هوود )Robin Hood Gardens(، طراحی شده به سال 

1966 و اجرا شده در سال 1972، توسط اسمیتسون ها، قرار دارد. این مجتمع از دو بلوک 

بسیار طولانی، مجزا و روبروی هم تشکیل شده است که در میان خود، فضای سبز تپه 

مانندی را به دور از هیاهوی ترافیک اطراف در برمی گیرد. این اثر که یکی از شاخص ترین 

ساختمان های مسکونی از آنچه به عنوان جریان »ددمنشی جدید« در انگلستان یاد کرده ایم، 

می باشد و لرد راجرزLord Rogers( 8( ادعا کرده که »به شرط آنکه از سقف بالای سرش 

آب چکه نکند« ـ که می کند ـ حتا حاضر است که در آنجا سکنی گزیند. نسخه ی تخریب و 

نابودی اش در سال 2008، توسط سرمایه گذاران و توسعه دهندگان منطقه پیچیده شده و تا 

به امروز تلاش تعداد بی شماری از چهره های شاخص معماری از جمله خود شخص ریچارد 

راجرز ـ که در خانه  ی عالی جنابان )The House of Lords( اهرم کارگر را در دست دارد 

ـ بانوی عالی مقام، زها حدید9 ، رابرت ونتوری، تویو ایتو و غیره، برای قرار دادن  آن در 

لیست بناهای مورد حفاظت، برای در امان نگاه داشتن آن از تخریب، راهی به  جایی نبرده 

است. این بنا، باغات رابین هوود که »ملکه ی معماری« و نقاش عراقی الاصل بریتانیایی تبار 

ساکن و شاغل در لندن از سال 1972 و برنده ی پرافتخارترین جوایز معماری، یعنی پریتزکر 

)Pritzker Architecture Award(، استرلینگ )RIBA Stirling Prize(، میس وان در روهه 

 ،)RIBA Gold Medal( و مدال طلای مؤسسه ی سلطنتی معماران بریتانیایی ) EUPCA10(

بانوی عالی مقام زها حدید، از آن به عنوان ساختمان مورد علاقه اش در لندن نام می برد، 

شامل 213 آپارتمان در دو بلوک 7 و 10 طبقه، واقع در یک و نیم هکتار زمین می باشد. 

جنس آن از بتن پیش ساخته است و هر واحد مسکونی، در نمای ساختمان با بالچه ای 

بتنی، مجزا شده است و در هر سه طبقه یک بار، دارای ویژگی خاصی در معماری مدرن 
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خانه های باغات لیلینگتن، جان داربورن و جفری دارک، پیملیکو، لندن، انگلستان. 1973 - 1967. )دید به 
سمت کلیسای سبک احیای گوتیک راسکینی (

باغات رابین هوود، دید از »عرشه ی خیابان« به سمت شمال، جرثقیل های پیرامون استادیوم دوار، در حال 
آماده شدن برای بازی های المپیک لندن 2012 در سمت راست تصویر مشهود است.

به نام »خیابان در هوا« و یا »عرشه ی خیابان« )Street in the Air - Street Deck( ـ جزء 

لیِن  گلدن  نشده ی  اجرا  پروژه ی  در   1952 سال  در  )اسمیتسون ها(  خودشان  ابداعات 

)Golden Lane( می باشد )نمونه ی وطنی اش تا حدی، راهروهای باز و رو به حیاط  داخلی 

باشد(. می تواند  تهران،  در  واقع  شیراز شمالی،  خیابان  در  ایران سکنی  مجتمع مسکونی 

حال توجه به این تضاد به اصطلاح »محلی« از لحاظ رویکرد معماری در مقیاس شهری 

باغات رابین  با طراحی و ساخت  با یک سال تأخیر، دقیقاً همزمان  قابل توجه است که 

بین   )Pimlico( پیملیکو  اعیان نشین  محله ی  در  و  شهر  مرکز  در  لندن،  شرق  در  هوود 

سال های 1967 تا 1973، پروژه ی آپارتمان های باغات لیلینگتن )Lillington Gardens( به 

طراحی جان داربورن )John Darbourne( و جفری دارک )Geoffrey Darke( در حال 

از  احیای گوتیک،  کلیسای محلی سبک  با یک  به علت هم جواری  که  است  بوده  ساخت 

نوع ویژه ی راسکینی )Ruskinian Gothic Revival(، اثر معمار مشهور انگلیسی، جی ای  

استریت )G. E. Street( مزین به آجرهای قرمز رنگِ گران قیمت و تیر و تیرچه های تماماً 

مسلح بتنی می باشد. حال، این نکته قابل توجه است، دقیقاً همان ایده ی اسمیتسون ها در 

رابطه با ایجاد »عرشه ی خیابان« در اینجا هم به پیروی از آنها به نمایش گذاشته شده است؛ 

با این تفاوت که در اینجا )و با در دست داشتن بودجه ی بسیار بیشتری به لحاظ نسبی در 

جهت طراحی و ساخت( به ریزه کاری ها بسیار با دقت توجه شده است و ریتم بصری از 

لحاظ معماری، توسط ایجاد بالکن های مسقف، دارای جا گلدانی با برآمدگی های متفاوت 

در نما به دست آمده است. اگر ما، به فرض، به پروژه ی باغات لیلینگتن مانند خانمان افراد 

تشکیل دهنده ی قشر فرهنگی جامعه در بطن تاریخی لندن بنگریم، در مقابل و در تنها 

کمتر از 15 کیلومتر آن طرف کلان شهر و در شرق، باغات رابین هوود )با بودجه ی نسبی 

تراکم بر جمعیت به مراتب پایین تر( به مثابه بیانیه ای آشکار و صریح، برگرفته شده از محیط 

پیرامون خود در محوطه شهری و همچنین در نظر شهروندان و ساکنین اطرافش، به مثابه  

آینه ای از حقیقت، گرچه تلخ، زبر و ددمنشانه، جلوه می نمایاند. 

لرد ریچارد راجرز در نامه ای سرگشاده، درباره ی اهمیت قرار دادن این ساختمان )باغات 

تخریب  از  آن  داشتن  نگاه  امان  در  برای  حفاظت  مورد  بناهای  لیست  در  هوود(  رابین 

این چنین می نویسد:
»اسمیتسون ها بدون شک معماران بزرگی بودند. ساختمان اقتصاددان، ساخته شده در سال 
1964 و منضم شده به بناهای مورد حفاظت از نوع درجه اول در سال 1988، بدون شک، 
بهترین ساختمان مدرن در مرکز تاریخی لندن می باشد. باغات رابین هوود که مبتکر ایده ی 
"خیابان در هوا" در جهت احیای زندگی اجتماعی - آنچه که جایگزین اش کرده بود - در 
انتهای شرقی می باشد، سفارش بعدی در مقیاس بزرگ برای اسمیتسون ها بود که یک ابتکار 
در  سازمانی  خانه سازی  پیشرفت  مهم ترین  این  من،  نظر  در  بود.  هوشمندانه  و  معمارانه 
دوران پس از جنگ در بریتانیا می باشد. ساختمان هایی که واحدهای سخاوتمندانه ای را از 
لحاظ سایز ارائه می دهند، می توانند بازسازی شوند، آنها دارای کیفیت معماری بالا و اهمیت 

تاریخی و درک عمومی ارزش های معماری مدرن می باشند.«

دکتر دیرک ون دن هول )Dirk van den Heuvel(، استاد تاریخ معماری، در یکی از 

 ،)Delft University( معروف ترین دانشگاه های معماری اروپا، یعنی دانشگاه دلف در هلند

در همان نامه، اینگونه ادامه می دهد:

و  خانه سازی  با  رابطه  در  اسمیتسون ها  جهات  از  بسیاری  در  هوود،  رابین  »باغات 
ساختمان های شهری را نشان می دهد. دو قطعه ی مجسمه وار از خانه های در وسع خرید، 
در میان مدرنیته ی منظره ی شهری لندن، محلی را برای آسایش بدون استرس فراهم می آورند. 
نماهای متشکل از قطعات بتنی پیش ساخته، همانند حفاظی بین اتمسفر داخلی واحد های 
مستقل و فضای همگانی حیاط و اطراف عمل می کنند. قرارگیری موزون بالچه های عمودی 
زبانی  با  رابطه  در  را  اسمیتسون ها  منحصربه فرد  موقعیت  افقی  هوایی"  "خیابان های  و 
معمارگونه جمع بندی می کند که در آن ارزش های اجتماعی با فناوری مدرن و نمایش مصالح 
ترکیب می شوند. علی رغم وضعیت موجود در رابطه با بی توجهی و استفاده ی نابجا، باغات 
رابین هوود دارای ایما و اشاره ای کمیاب و جادویی، هم رادیکال11  و هم سخاوتمند در جهت 
الهام بخشیدن به معماری ای برای انجمن بشری می باشد، چرا که همچنان از طرف معماران 

سراسر دنیا به عنوان نمونه قرار می گیرد.«

به عنوان مثال آورده شده؛ بسیار هم خوب، ولی  نیز  این مقاله  و همان طور که در 

 ،)Duke of Cornwall( دوک کورنوال ،)Prince of Wales( این مسئله برای پرنس  ویلز

جرج  آرتور  فیلیپ  چارلز  پرنس  عبارتی  به   یعنی   ،)Duke of Rothesay( راتسی  دوک 

)-Charles Philip Arthur George 1948( که در قصر باکینگهام در لندن پایتخت به دنیا 

آمده است و وارث مستقیم تاج پادشاهی ملکه می باشد، نه تنها که کافی به نظر نمی آید، 

او، پرنس چارلز که دارای مدرک لیسانس  نیز می باشد!  ناراحت کننده  تا حد زیادی  بلکه 

از  )و  وسطایی  قرون  و  محافظه کار  علمی،  شهر  در  ترینیتی12   مشهور  دانشکده  از  هنر 

 )Cambridge( کمبریج )نظر معماری سنتی انگلیسی، جادویی و فوق العاده منحصربه فرد

پیش پا  و  مضحک  عقاید  داشتن  به  بریتانیا  پیشروی  معماران  عوامِ  طرف  از  که  می باشد 
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دنیس لوئیس لَزدن در سال 1961 در پشت میز تدریس تاریخ و تئوری معماری. بر روی تخته ی سیاه و 
ترسیم شده با گچ سفید، تضاد بین فرم معبد یونان باستان در کنار فرم جعبه  مانند آسمان خراش مدرن، 

جالب توجه می باشد.

افتاده در مورد روند معماری معاصر کشور عزیز محکوم است و نفوذ زیادش بر سازمان 

میراث انگلیسی )English Heritage( یکی از دلایل عمده ی رد صلاحیت باغات رابین هوود 

برای قرارگیری در لیست بناهای مورد حفاظت می تواند تلقی شود13 . میراث انگلیسی پس 

نامه ی سرگشاده ی مزین به امضای متشخص ترین و معروف ترین  از مطالعه ی تشریفاتی 

معماران دنیا، در جهت در امان نگاه داشتن باغات رابین هوود از تخریب، اینگونه تصمیم 

خود را ابلاغ می کند: »باغات رابین هوود به عنوان مکانی برای زیست بشری، با شکست 

تولید کنندگان عمده ی  »آنان« )جنگ طلبان،  به همین سادگی؟ خیر!  مواجه شده است«. 

اسلحه، خانواده های ثروتمند غول آسا و ...( هرگز نخواسته و نمی خواهند که حقیقت رنگ 

چهره ی »دموکراسی وارونه شان« و »پیتزای قورمه سبزی شان« در ابعاد وسیع و آن هم در 

مقیاس شهری در چشم شهروندان خسته و کوفته به صورت روزانه، همانند خاری فرو رود. 

»آنان« ترجیح می دهند که خار حقیقت را در قالب سوزن سرنگی آغشته به والیوم، مستقیماً 

آماری در سال 2009 که توسط  تحقیقی  کنند. در  فرو  قربانیان  و آن هم شبانه در رگ 

مجله ی طراحی ساختمان )Building Design( منتشر شد، کاشف به عمل آمد، در واقع 80 

درصد ساکنین ترجیح می دهند که باغات رابین هوود احیا و ترمیم شود تا اینکه تخریب 

گردند و آنها شهرداری محل را به سهل انگاری از روی عمد در نگهداری و تعمیر ساختمان ها 

متهم کرده اند که ساکنین مجبور شوند نقل مکان کنند تا راه برای تخریب باز شود. پیتر 

اسمیتسون، در مصاحبه ای در دهه ی 90 میلادی، مشکلات اجتماعی را باعث درست کار 

نکردن باغات رابین هوود برمی شمارد تا مشکلات معماری و اینگونه در رابطه با بزرگ ترین 

و نحس ترین پروژه ی دوران حرفه ای خود می گوید: 

از منازل  »در جاهای دیگر می بینی که درب ها رنگ شده اند و گلدان های گیاه در بیرون 
هوود  رابین  در  می شود.  مکان  سرزندگی  باعث  که  است  سکونت  از  جزئی  هنر  هستند، 
این چنین نمی بینی چرا که اگر کسی، هر چیزی را بیرون می گذاشت، مردم آنها را می شکاندند. 

چرا؟ به علت حسادت اجتماعی!«

»رویای پس از جنگ«
راستش را به من بگو، بگو به من که چرا مسیح به صلیب آویخته شد

آیا این برای همین نبود که بابا مرد؟

آیا برای تو بود؟ آیا برای من بود؟

آیا من زیادی تلویزیون تماشا کردم؟

آیا آن اشاره ای از اتهام در چشمان توست؟

اگر که برای نیشگون ها نبود،

این قدر خوب در ساختن کشتی ها

باغچه ها هنوز بر روی اسکات ها باز می بود

و این نمی تواند برای آنها خیلی تفریحی به حساب آید

زیر خورشید در حال طلوع

با تمام کودکانشان که در حال خودکشی هستند

ما چه کرده ایم مگی14  ما چه کرده ایم

ما بر سر انگلستان چه آورده ایم

آیا باید فریاد بزنیم؟ آیا باید جیغ بکشیم؟

رویای پس از جنگ چه شد؟
آه، مگی، ما چه کرده ایم؟ 15

پینک فلوید

تا حد  این وادی )معماری ددمنشانه( می گنجد، ولی  انگلیسی دیگری که در  معمار 

زیادی خود را از جر و بحث های پیرامون این جنـبـش به دور نـگاه مـی داشـت، دنـیـس 

مدرسه ی  آموخته ی  دانش   )Sir Denys Louis Lasdun;  1914–2001( لـَزدن  لوئیـس 

معماری انجمن معماران در لندن می باشد. او معمار و خالق یکی از ساختمان های بسیار 

ملی  سلطنتی  تئاتر  ساختمان  یعنی  بریتانیا،  در  ددمنشی  سبک  برجسته ی  و  معروف 

)Royal National Theatre( واقع در کرانه ی جنوبی رود تیمز و با فاصله ی بسیار کمی 

 )Waterloo Sation(  16از یکی از مهم ترین ایستگاه های قطار لندن، به نام ایستگاه واترلو

و پل واترلو )Waterloo Bridge( می باشد. این مجموعه ی فرهنگی و هنری بسیار بزرگ، 

تقریباً 14 سال )1963-1977( از شروع مقدمات طراحی تا ساخت و تکمیل اش به طول 

انجامیده است و در کنار مجتمع دانشگاهی آنجلیای شرقی، مهم ترین آثار دوران حرفه ای 

لزَدن را تشکیل می دهند.

»ما و آنها«
ما و آنها

و در آخر، ما فقط آدم هایی عادی هستیم.

من و تو

فقط خداست که می داند این آن چیزی نیست که مایل به انجامش باشیم.

»به پیش« او فریاد کشید از عقب

تمام خط مقدم کشته شدند.

ژنرال نشسته و خط ها روی نقشه

از این طرف به آن طرف حرکت می کنند.

...

سیاه و آبی

و کیست که بداند چی به چی ست و کی به کی.

بالا و پایین

و در نهایت، فقط دور میزند و دور میزند و دور میزند...

...

پایین و بیرون

نمی تواند کافی باشد، هرچند که گفتنی ها درباره اش زیاد است.

با بودن و نبودش

 کیست که انکار کند، تمام نبرد بر سر این است؟

...

کنار گذاشته شده، روز پر مشغله ای ست

چیزهایی در سر دارم.

برای چه بهایی از چای و یک برش
مُرد پیرمرد. 17

پینک فلوید
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تئاتر سلطنتی ملی، دنیس لوئیس لَزدن، لندن، انگلستان، 1976-1967.)حاشیه ی جنوبی رودخانه(

در یکی از نخستین گشت و گذرهای شخصی نگارنده در لندن با دوستی کره ای و 

قزاقستانی ای مسلمان، در انتهای پل واترلو بر روی رودخانه تیمز، برای اولین بار، ما بدون 

اینکه بدانیم کجا هستیم، با بنای عظیم الجثه ی طبقه طبقه، تماماً بتنی و خیره کننده ی تئاتر 

سلطنتی ملی، رودررو شدیم. در آن زمان نمی دانستیم که پرنس چارلز، به تمسخر، از این 

ساختمان به عنوان »نیروگاه هسته ای تولید برق« یاد می کند، ولی بعدها که این را شنیدیم، 

تأثیری در رأی ما نکرد، چرا که این مجموعه در نظر اول و آخر، ما را با آغوشی باز به 

شفت های  بنفش رنگ،  نور  با  پروژکتورهایی  و  بود  شده  گرگ ومیش  هوا  فراخواند.  خود 

خاکستری بنا را مزین و نورانی کرده بودند. با نزدیک تر شدن به ساختمان، دریافتیم که در 

پیلوتی بلااستفاده ی زیر ساختمان و در میان انبوه ستون های درشت هشت ضلعی بتنی که 

بلا استثنا همگی با طرح ها و نوشته های رنگی به هنر خیابانی گرفیتی )Graffiti( منقوش 

شده بودند، بهشتی بتنی برای اسکیت بورد بازهای پایتخت وجود دارد و آنها با کلاه های 

کپ  کج، شلوارهای گشاد و تمبان های آویزان، کفش ونس )Vans( به پا و هدفون در گوش، 

چونان از میان ستون ها و شیب راه ها و سکوهای بتنی مانورهای آکروباتیک انجام می دادند، 

گویی که مسابقه و رقابتی پنهانی در کار است. دوست کره ای ما که با دیدن این صحنه و 

جماعت بسیار به وجد آمده بود و گویا خود نیز در نوجوانی اسکیت باز قهاری بوده، سریعاً 

با طرح دوستی ریختن و قرض گرفتن اسکیت بورد یکی از جوانان، خود در حالی که در 

پوست خود نمی گنجید، شروع به ملق زدن با اسکیت بورد از روی سکوهای بتنی کرد و در 

این میان، ما با چشمان ناباورانه، او را با شیرین کاری ها و دوستان جدیدش راحت گذاشتیم 

و راهِ پله های منتهی به تراس وسیع )چینه(، عمومی و سر باز مجموعه را در پیش گرفتیم... 

ما بدان جا وارد شدیم و با روح خود کالبد خشن و پر از غافلگیری های فضایی بنا را حس 

کردیم...ما با نشستن بر سکوها مناظر بی نظیری را دیدیم بی آنکه بدانیم در دام افکار و 

ایده های معمار اسیر شده ایم!

فلسفه ای در طراحی  از  )تئاتر ملی(  پروژه ی عام المنفعه  این  لزَدن در  لوئیس  دنیس 

معماری اش به نام »چشم انداز شهری« به خوبی استفاده کرده است که آثار استفاده از آن، 

در یکی دیگر از پروژه های او نیز کاملاً آشکار است )ساختمان های دانشگاه آنجلیای شرقی، 

ساخته شده بین سال های 1968 تا 1962 در نوریچ، انگلستان(. در اینجا، معمار با ایجاد 

صفحه های پس و پیش افقی بر روی هم که از آن به عنوان »چینه Strata« نام می برد و 

تلاقی آنها با محورهای عمودی ساختمان، به ویژه پلکان ها و آتریوم های اصلی، موفق به 

ایجاد شرایطی طبیعی در جهت به وجود آوردن یک سری سن های نمایش )هم در داخل و 

هم در خارج بنا( می شود که در واقع با چشم انداز شهری در پس زمینه، هنرپیشگانِ اصلی آن 

را خود مردم عادی در فضای عمومی تشکیل می دهند. لزدن در رابطه با ایده ی اصلی خود 

در طراحی تئاتر ملی تا آنجا پیش می رود که اذعان می دارد: »کل ساختمان می تواند تبدیل 

به تئاتر شود«. او با آگاهی کامل از نقش شکوهمند »سکو« در معماری دوران باستان، در 

مورد فلسفه ی ایجاد »چشم انداز شهری« اینگونه می نویسد:
»فعالیت ها بر روی سکوها، طبقات، گذرگاه ها، تراس ها، پل ها و غیره اتفاق می افتد. )رجوع 
شود به بیانیه ی لو کربوزیه در سال 1915( به یک ساختمان می توان از دید سکوها و نقاط 
تلاقی و فضاهای به هم قفل شده نگاه کرد. تغییر نامحسوس میزان و ارتفاع می تواند در 
جهت جواب گویی به محل و عملکرد بکار رود که باعث به وجود آمدن تعداد بی شماری ریتم 
و مقیاس می شود، قابل قبول در میان خود و قابل وفق با هر شرایط موجود شهری، از جمله 

با معماری گذشتگان می باشد.«

در معماری بریتانیا، یک ربع قرن پس از اتمام جنگ، ره یافت ها ، چندگانه، مختلف و 

گاهی کاملاً در تضاد با هم بوده است، اما در این میان، آنچه به عنوان جنبش و یا »شعار« 

ددمنشی در طراحی معماری از آن صحبت کردیم، دارای نقش بسیار فعال و تأثیرگذار در 

مقیاس وسیع اجتماعی و سیاسی بوده است که طبعاً با وجود رک گویی ها و نوآوری هایش، 

دارای مخالفان سرسختی نیز بوده و هنوز هم می باشد. با این وجود، ددمنشی به عنوان 

شاخه ای از معماری مدرن، در نظر معماران معاصر بریتانیایی از محبوبیت بسیار بالایی 

برخوردار است، چرا که در پس چهره  ی بتنی زمخت و توسی رنگ خود که همرنگ حقیقتش 

توسی ست، ارزش های والای معماری مدرن جهانی را با سنت های ملی و تکنولوژی روز، در 

جهت به نمایش گذاشتن ارزش های اجتماعی جدید، ادغام و عرضه می کند که نمونه ی بارز آن 

در لیست طولانی قرار گرفتن اشخاص متقاضی برای اجاره و یا خرید آپارتمان در مجموعه ی 

مرکز  در   )Barbican State( باربیکن  ایالت  بلند مسکونی ای، همچون  برج های  و  وسیع 

تاریخی شهر و در زمینی به وسعت 16 هکتار که سابقاً توسط بمباران، با خاک یکسان شده 

بود، دارای 2014 واحد مسکونی و جمعیتی حدود 4000 نفر است. مجموعه ی باربیکن بدون 
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خانه های بن بست لنگهم، دید به آپارتمان ها از داخل حیاط خصوصی

خانه های بن بست لنگهم، جیمز استرلینگ و جیمز گوان، لندن، 1955-1958. )نقشه ی مقطع آگزنومتریک(

شک یکی از شاعرانه ترین شاهکارهای این سبک به شمار می آید و با داشتن سالن هایی برای 

نمایش فیلم، اجرای کنسرت های موسیقی و برگزاری نمایشگاه های هنری و فضاهای عمومی 

سرباز و سرسبز با حوضچه های لبریز از آب، گل نیلوفر و مرغابی، یکی از مکان های محبوب 

در نزد لندنی ها و حتا گردشگران خارجی می باشد. از دیگر معماران بریتانیایی شاخص در 

 )ErnÖ Goldfinger; 1902–1987( این سبک می توان از ارنو گلد فینگر مجـــاری الاصـل

نام برد که طراح برج 31 طبقه ی ترلیک )Trellick Tower; 1966-1972( در کنزینگتون 

شمالی، در غرب لندن می باشد این بنا یکی از سمبل های این محله به حساب می آید و در 

سال 1998 به لیست بناهای حفاظت شده پیوست و دیگر معمار والا مقام بسیل سپنس 

) Sir Basil Urwin Spence; 1907–1976(، طراح ساختمان فعلی وزارت عدالت )ساخته 

شده در سال 1976، ساختمان مرکزی اداره مهاجرت سابق( در مرکز لندن و در جوار پارک 

سنت جیمز )Saint James's Park( می باشد.

جا دارد در اینجا و پیش از اینکه کوله بار سفر را بر فراز اقیانوس اطلس به سمت قاره ی 

آمریکای شمالی ببندیم، از جیمز استرلینگ )Sir James Frazer Stirling; 1926 –1992( نیز 

نام برده باشیم. ایشان متولد بزرگ ترین شهر اسکاتلند، گلاسکو )Glasgow(، یکی از اولین 

برندگان جایزه معماری پریتزکر )1981( و به اعتقاد بسیاری از منتقدان و صاحب نظران امر 

معماری، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین معماران نیمه ی دوم قرن بیستم می باشد. او که در 

حین جنگ جهانی دوم به هنگ چتر بازان ارتش بریتانیا می پیوندد، پیش از بازگشت به وطن، 

بارها بر روی خط مقدم آلمان های نازی با چتر نجات سقوط آزاد می کند و دو بار نیز به شدت 

زخمی می شود و سپس در شهر بندری، صنعتی و بزرگ لیورپول در شمال انگلستان معماری 

می خواند. در 1956 به همراه جیمز گوان )James Gowan; 1923–2015( معمار اسکاتلندی، 

دفتر خود را می گشایند و پروژه ی خانه های بن بست لنگهم )Langham House Close( را 

در سال 1958، در جنوب غربی لندن در ناحیه ی مرفه نشین هم )Ham( به اتمام می رسانند 

که بلا فاصله موقعیت منحصربه فرد خود را در زبانی معمارانه به نمایش می گذارند که در 

آن، آجر های نه چندان باارزش دست دومِ زمخت نخودی رنگ18  به عنوان دیوار های غیر باربر 

چیده شده بر اسکلت )تیر و ستون( تماماً بتنی توسی رنگ که به صورت خام قالب گیری 

شده و تماماً نمایان است قرار می گیرند. این مجموعه که در 3 بلوک مجزا ی 3 طبقه، شامل 

40 واحد مسکونی می باشد، دارای آپارتمان هایی از 1 خوابه تا 3 خوابه می باشد که در سال 

1998 به لیست بناهای مورد حفاظت ملحق شده و در زمان خود در میان آنچه که به طور 

رایج در حال ساخت می بود، در تضاد رادیکالی قرار داشت. استرلینگ نیز همانند دنیس 

لزدن، خود را از بحث و جدل های پیرامون جنبش ددمنشی به  دور نگاه می داشت، ولی با 

این وجود، بسیاری از منتقدان آن زمان )از اواسط دهه ی 50 میلادی تا اواخر دهه ی 60( 

آثار اولیه ی دوران حرفه ایِ او را گرایشی منحصر به فرد در جنبش ددمنشی قلمداد می کردند 

که در آن، آجر، فلز، بتن و شیشه در تعاملی شاعرانه ولی ددمنشانه در کنار هم موزون و 

با وقار قرار می گیرند.

بر فراز آمریکا ...
»واحد«

هیچ نمی توانم به یاد آورم

نمی توانم بگویم آیا این حقیقت است یا که یک خواب

در اعماق وجودم احساس می کنم که داد بزنم

این سکوت وحشتناک باز می دارد.

حال که جنگ مرا کنار گذاشته است

بیدار می شوم، هیچ نمی توانم ببینم،

دیگر چیزی از من باقی نمانده است
حال هیچ چیز واقعی نیست جز درد... 19

متالیکا

در حین پرواز، از طریق کتابی که با خود برای مطالعه به داخل کابین آورده ام، با یکی از 

مشهور ترین آثار معماری سبک ددمنشی در آمریکا آشنا می شوم و آن ساختمانی نیست جز 

 )Yale University Art and Architecture Building( ساختمان هنر و معماری دانشگاه ییل

در نیوهیون)New Haven(. این بنا که ساختش 6 سال )1964-1958( به طول انجامیده، 

توسط پل رودولف )Paul Rudolph ;1918 - 1997( معمار مشهور آمریکایی طراحی شده 

است. پل رودولف پس از اتمام لیسانس اش در مؤسسه ی پلی تکنیک آلاباما، در دانشگاه 

هاروارد شروع به خواندن فوق لیسانس می کند که هنوز مدتی نگذشته، با ورود آمریکا 
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دانشگاه لستر)Leicester University( ساختمان مهندسی، جیمز استرلینگ و جیمز گوان، 1963-1959. )دید 
به سمت شیب راه منتهی به درب ورودی(

برج ترلیک

برج های ایالت باربیکن
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مقطع پرسپکتیو یک نقطه ای، ساختمان هنر و معماری دانشگاه ییل

 نقشه ی ایزومتریک از »دید چشم پرنده«، ساختمان هنر و معماری دانشگاه ییل

ساختمان هنر و معماری دانشگاه ییل، پل رودولف، نیوهیون، ایالات متحده  ی آمریکا، 1958-1964.

به جنگ جهانی دوم در سال 1941، به خدمت فراخوانده می شود. پس از اتمام جنگ و 

بازگشت دوباره اش به هاروارد، زیر نظر معماران مدرن و پرآوازه ای همچون والتر گروپیوس، 

تحصیلات عالیه ی خود را به اتمام می رساند، ولی گویی که آثار جنگ هنوز بر روح او سایه 

افکنده است. از همان ابتدا، زبانی منحصربه فرد را با جوهر مشکی، جهت ارائه ی تصویریِ 

نقشه های طرح هایش گسترش می دهد که به همان اندازه که پروژه ها ددمنشانه هستند، 

نقشه های مربوطه نیز با خطوط و سایه روشن های منظم تک رنگ، قاطع، واضح و ددمنشانه 

می باشند. در نهایت، او از اواسط دهه ی پنجاه میلادی به یکی از کلیدی ترین مهره های این 

جنبش در معماری آمریکا تبدیل می شود و در سال 1958، یعنی همزمان با شروع عملیات 

طراحی و ساخت ساختمان هنر و معماری دانشگاه ییل، به ریاست همین دانشکده منصوب 

اغراق آمیز  جنبه ی  بتنی،  تیرهای  و  ستون ها  به  قصد  روی  از  بنا  این  در  معمار  می شود. 

داده است تا به ابهت ساختمان بیفزاید. بر روی بتن، شیارهایی عمودی ایجاد شده است 

که بافت زبری را، مجسمه وار، در سطح نما ایجاد می کند. در داخل این ساختمانِ 7 طبقه، 

بیش از 30 تراز ارتفاعی متفاوت موجود است و بد نیست بدانید که پل رودولف، مشهور 

به طراحی و اجرای پلان های بسیار پیچیده، در هم تنیده و پویا بوده است. تنها چند سال 

پس از بازگشایی این بنا، در سال 1969، آتش سوزی وسیعی باعث تخریب گسترده ای از این 

ساختمان شد که در پس ترمیم ناقص و کمبود بودجه ی آن، بسیاری از جنبه های طرح اصلی 

رودولف نادیده گرفته شده و تغییر پیدا کردند. در ابتدای گشایش این ساختمان، منتقدان 

نظر بسیار مثبتی نسبت به آن داشتند و حتا این اثر جوایزی را نیز در رابطه با طراحی 

معماری اش، به حق، کسب کرد، ولی با گذشت زمان و تغییر هویت نسل آزادی خواه دهه ی 

60 میلادی، به نسل مصرف گرای دهه های 80 و 90 و آتش سوزی مهلک و تغییر در اصلیت 

طرح، این ساختمان که از قضا ساختمان دانشکده ی هنر و معماری نیز محسوب می شود، در 

بین شهروندان و دانشجویان لقب یکی از زشت ترین دانشکده های آمریکا را از آن خود کرد! 

در سال های اخیر ورق برگشت و با بودجه ی 120 میلیون دلاری )تقریباً 360 میلیارد تومان!(، 

هیئت امنای دانشگاه ییل مصمم شد که این ساختمان تاریخی را دوباره از نو و طبق طرح 

اولیه ی اصلی اش، باز سازی و ترمیم کند تا به آنچه که جامعه ی معماران از آن به عنوان بنایی 

شاخص در سبک ددمنشی یاد می کنند، پس از گذشت بیش از نیم قرن، جانی تازه بخشد.

ورود به کانادا...
پس از طی مسافت ناچیز 7580 کیلومتر، آن هم معلق در هوا به همراه شکلات، آبمیوه و 

ساندویچ و پیش از اینکه از خستگی سفری بس طولانی، کاملاً به خود آیم، مهری به صورت 

ددمنشانه با صدای بلند ـ »تق« ـ روی گذرنامه ام کوبیده می شود و در پس آن، مرد جوانی 

از صمیم قلب،  به نظر  تبسمی  با  و  کانادایی  لهجه ی  به  انگلیسی  زبان  با  نژاد چینی  از 

خطاب به من می گوید: »به کانادا خوش آمدید!« من، تنها یک نگرانی در سر دارم و آن 

هم این است که دوچرخه ی برامپتون تاشونده ی فوق سبکم را که از لندن با خود آورده ام، 

دور  مشغول  شهر  مرکز  در  دوستی  با  بعد  ساعتی  بگیرم...  تحویل  سالم  و  بار صحیح  از 

بتنی توسی رنگ، چشمان مرا به شدت  با یک برج تماماً  ناگهان رویارویی  زدن بودیم که 

کانادایی ام که هم خود معمار است و هم پدر شریفش، توضیح  خیره کرد. »رام« رفیق 

داد که این ساختمان 27 طبقه ای یکی از آثار اولیه ی دوران حرفه ای یکی از معروف ترین 

اریکسون  آرتور چارلز  نام  به  کاناداییِ ساکن ونکوور  و محترم ترین معماران و شهرسازان 

)Arthur Charles Erickson; 1924–2009( می باشد و من سریعاً نام او را برای بررسی های 

مفصل، یادداشت کردم. ساختمان، با نمای لانه زنبوری اش و با تورفتگی های عمیق، تاریک 

و مربعی تکرار شونده در چهره اش، در نظر اول خوفناک، »ددمنش«، ولی در عین حال نیز 

جذاب و مقتدر به نظر می آمد.

یاد کردیم، ساختمانی نیست جز ساختمان دفاتر مرکزی شرکت  از آن  ساختمانی که 

غربی  جرجیای  خیابان  در   )MacMillan Bloedel( بلودل  مک میلن  جنگل داری  عظیم 

که معروف  به سال 1965 و ساخته شده در سال 1970  در مرکز ونکوور، طراحی شده 

سال ها  برای  که  برج  این  است.   )Concrete Waffle( بتنی«  پنجره ای  »شیرینی  به 

)تا اوایل دهه ی نود میلادی( شاخص ترین بنای بلند مرتبه ی مرکز ونکوور به شمار می آمد، 

از دو برج باریک هم ارتفاع، یکسان و مجزا تشکیل شده است که توسط هسته ای میانی 

که تمامی بخش های سرویس دهنده را در برمی گیرد )5 آسانسور، 2 پله ی فرار، 6 سرویس 

بهداشتی در هر طبقه، اتاق تعمیرات و نگهداری( به یکدیگر راه دارند. پلان، کاملاً آزاد 

است و تمامی بار ساختمان بر روی ستون های غول پیکر بتنی ای که درجا ریخته شده اند، 

می نشیند. ضخامت این ستون ها در طبقه ی همکف، برابر با عدد باور نکردنی 2 متر و 45 

سانتی متر و در بالا ترین طبقه، تنها 20 سانتی متر می باشد که این تغییر شدید در ضخامت 

پوسته ی ساختمان، نشان از صلابت، وزن و اقتدار بنا بر محیط پیرامونش دارد. شیشه های 
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نقشه ی پلان ساختمان مک میلن بلودل نشان گر آزاد سازی فضا از وجود ستون در میان می باشد و تمامی بار 
بنا از طریق دیوارهای باربر ضخیم، به پی منتقل می شود.

مقطع پرسپکتیو یک نقطه ای ساختمان مک میلن بلودل 

ساختمان مک میلن بلودل، ونکوور، 1970

غیر باز شونده ی پنجره ها، تمام قد بوده که با ارتفاع 2 متر و 15 سانتی متر در قابی بتنی مهار 

شده اند. برج، به رسم سخاوت منشی و بزرگ دلیِ ونکووری ها، از حریم خیابان، عقب نشسته 

است و با آب نماها، فواره ها، گیاه و گل کاری در زمینه ای تک رنگ و تماماً توسی سیمانی بتن، 

 )Manifesto( بیشتر از اینکه یک برج ساده ی 27 طبقه ای باشد، به منزله ی بیانیه ای آشکار

برای آنچه که در سال های پیش رویش بر سر بلوک های وسیع زمین های اطرافش در مرکز 

شهر در )آن زمان( نسبتاً کوچک ونکوور با بلند مرتبه سازی خواهد آمد، تلقی می شود. در آن 

واحد جنسیت بنا، از لحاظ مصالح ساختمانی تشکیل دهنده اش که سیمان می باشد، با زبری، 

زمختی و خشونت اش، گویی حاکی از نقدی ست که در واقع به صورت انتزاعی و بی رحم، 

این شرکت جنگل داری را در قطع و کشتار وسیع درختان چند صد ساله ی تنومند و بسیار 

بلند با زنجیرهای پولادین اره برقی های عظیم بنزینی خوفناک، به نمایش می گذارد.

ونـکـــوور  جـــورج  کـاپـیـتـان  افـتـخـار  بـه  شـــده  )نـامگـذاری  ونــکوور 

)Captain George Vancouver; 1798–1757( که در گذشته شهر کارگران کارخانه های 

برش الوار و کارگران چینی احداث خط راه آهن سراسری کانادا به فرمان انگلیسی ها بود، 

با  امروزه  بزرگ تر،  ونکوور  نبود.  امروزی  شدید  تراکم  و  ازدحام  ثروت،  تجمل،  از  خبری 

ونکوور 150 سال پیش زمین تا آسمان تفاوت دارد. این ابر شهر با بیش از 2 میلیون و 500 

هزار شهروند از اقصی نقاط کره ی خاکی و با در دست داشتن مهم ترین بنادر تجاری کشور 

پهناور کانادا، طی دهه های اخیر با برنامه ای به دقت محاسبه شده در جذب سرمایه داران 

از کشورهای مختلف توانسته است که به عنوان شهری ثروتمند و با کیفیت بسیار بالا از 

لحاظ سطح زیست بشری، جایگاه خود را به طور شایسته ای اما در عین حال هم محافظه 

و  تحلیل ها  طبق  واقع  در  کند.  تثبیت  زندگی  برای  دنیا  شهرهای  بهترین  بین  در  کارانه، 

آنالیزهای همه جانبه ی واحد اطلاعات مجله ی اقتصاددان که به صورت سالانه در رابطه با 

سطح زندگی در بزرگ ترین و مهم ترین پایتخت ها و ابر شهرهای دنیا انجام می شود و در 

حالی که پایتخت عزیزمان یعنی ابر شهر تهران که تب دار ولی آسوده بر گسل های زمین لرزه 

خفته است مقامی بهتر از قرار گیری در قعر جدول و در کنار نایروبی در آفریقا و کراچی 

در پاکستان کسب نکرده است، ونکوور با مساحت 150 کیلومتر مربع، برای 5 سال متوالی 

جایگاه نخست را در کنار ملبورن، تورنتو، سیدنی، برلین، آمستردام و هنگ کنگ در این 

جدول به خود اختصاص داده است. بیش از نیمی از شهروندان این شهر زبان مادری ای به 

غیر از زبان انگلیسی دارند و صنعت فیلم سازی در این شهر از رونق خاصی برخوردار است 
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 عکس هوایی از مرکز ونکوور در سال 1972 حاکی از تراکم پایین هسته ی شهری دارد که در ده های پیش رویش تقریباً بیش نیمی از این بلوک های مستطیل شهری تبدیل به برج های بلند مرتبه ی اداری، تجاری و مسکونی 
خواهند شد. 3 بلوک خالی معروف به میدان رابسن )Robson Square( در وسط تصویر تحت سفارش و به طراحی معماری و شهرسازی دفتر اریکسون تبدیل به دادگاه های قانون، دفاتر دولت محلی و امتداد گالری هنری 

ونکوور خواهد شد که به اعتقاد بسیاری از منتقدان امر، این پروژه که به پروژه ی »3 بلوکه« در زمان احداث اش معروف بود یکی از تجارب بی نظیر و بسیار موفق شهری در مرکز ونکوور می باشد 

 خیابان گرنویل، فرد هرزوگ، ونکوور، 1959.

تا جایی که بدان لقب »هالیوود شمالی« را داده اند. هسته ی مرکزی این شهر که سومین 

ناحیه ی شهری پرجمعیت کانادا را امروزه تشکیل می دهد، مملو است از برج های مسکونی 

و اداری بلند مرتبه با دسترسی بسیار نزدیک فقط )چند صد متر( به سواحل شمال شرقی 

اقیانوس آرام و به جنگل های انبوه رشته کوه های اطراف که چوب حاصل از درختانشان در 

واقع صادرات اول و منبع درآمد اصلی این شهر را تشکیل می دهد. ونکوور در عین حال 

یکی از گرم ترین ولی در آن واحد نیز یکی از بارانی ترین نقاط خاک پهناور کانادا می باشد و 

به همین علت )گرمای نسبی در زمستان های بسیار سرد کانادا در مقایسه با دیگر شهرهای 

این کشور( این شهر میزبان بیشترین میزان بی خانمان ها در خیابان های خود است. کارتن 

خواب هایی که کابوس کاپیتالیسم )Capitalism( را با هروئین در ملأعام فرو می نشانند 

و شهرداری شهر مفتخر به این است که برای آنها مجانی سرنگ تزریق تهیه می کند که از 

شیوع بیماری های در میان معتادان جلوگیری کند! حکایت، بیشتر از نوعی پاک کردن صورت 

مسئله به جای پاسخگویی صحیح به آن می باشد در حالی که لیموزینی طویل و مشکی با 

شیشه های تماماً دودی از کنار مردی لاغر اندام و ژولیده می گذرد، مردی که از دار دنیا یک 

کارتن به دقت تاشده و کیسه ای از لباس های کهنه در دست دارد و هاج و واج و گرسنه هر 

شب در جستجوی کناری از خیابان در یکی از بهترین شهرهای دنیا )از نظر واحد اطلاعات 

مجله ی اقتصاددان( برای خفتن می گردد؛ آنگاه انسان یک لحظه شاید به خود شک کند که 

در پس شعار صلح، دموکراسی و آزادی سیاسی و مدنی معاصری که ملت کشور جوان کانادا 

فوق العاده مفتخر به ابرازش هست، چهره ای متفاوت و کاملاً در تضاد وجود دارد که اکثر 

دولتمردان کانادایی اصلاً مایل نیستند که وجودشان را به روی خودشان بیاورند، چه برسد 

که به روی ساختمان هایشان؛ آن هم به صورت »ددمنشانه«.

 ،)UBC( آرتور اریکسون، پیش از خواندن زبان های آسیایی در دانشگاه بریتیش کلمبیا

کانادا  ارتش  اطلاعات  ویژه ی  رکن  در  جوانی  در  و  دوم  جهانی  جنگ  دوران  طول  در 

در رشته ی مهندسی  را  در سال 1950، مدرک خود  اتمام جنگ  از  و پس  خدمت می کرد 

زبان  انگلیسی  دانشگاه  یعنی  کانادا،  قدیمی  و  مشهور  بالا،  سطح  دانشگاه  از  معماری 

مک گیل )McGill University( واقع در شهر فرانسوی و انگلیسی زبان مونترال در شرق 

کشور گرفت. او پس از اتمام تحصیلش برای مدتی در نظر می گیرد که برای فرانک لوید 

رایت که در آن زمان در اوج حرفه ی خود بود کار کند، ولی با برنده شدن بورس و کمک 

هزینه ی سفر به اروپا از سوی دانشگاه، برنامه هایش تغییر می کند و بار سفر را در تابستان 

1950، برای 2 سال می بندد و دل به دریا می زند. او از شمال قاره ی آفریقا و ابتدا از مصر 

باستان دیدن می کند و از آنجا به یکی از عروس ترین پایتخت های خاورمیانه در آن زمان، 

یعنی دمشق در سوریه می رود و آن کشور و میراث منحصربه فرد باستانی اش را زیر و رو 

می کند، سپس به مهد تمدن غربی و مسیحیت، یعنی یونان می رود و درس های کلاسیک 

خود را از اصل دوریک Doric Order( 20( در معماری یونان باستان می گیرد. به این ترتیب، 

راه به غرب کج کرده و از طریق دریا از ایتالیا، مهد امپراطوری رومن های باستان و زادگاه 

 )Giuseppe Terragni; 1904–1943( رنسانس در اروپا، دیدن می کند و با آثار جوزپه ترانی

مراکشی  سبک  به  مسلمانان  معماری  مفاخر  شاهد  و  می رود  اسپانیا  به  می شود،  آشنا 

)Moorish Style( در جنوب و در مجموعه ی کاخ های سلطنتی الحمرا می شود، از آنجا به 

شمال اروپا، فرانسه، می رود و از آثار معمار مورد علاقه اش، یعنی لو کربوزیه دیدن می کند 

و در نهایت، سفر طول و دراز و پرماجرای خود را در جزیره ی بریتانیا پس از دیدار با دنیس 

لزدن، در لندن، به پایان می رساند و به کشور مطلوبش با کوله باری از تجارب و مشاهدات 

آرتور  است.  ارزشمند  لیسانس  به اندازه ی یک مدرک  باز می گردد که خود حداقل  نفیس 

اریکسون، سال ها بعد در مرور خاطرات سفر دوران جوانی اش اینگونه بیان می کند:

»جادو... در فضای بین "پارتنون" و دیگر ساختمان های واقع بر تپه ی "آکروپولیس" و حتا 
بندرگاه  دوردست،  کوه های  اطراف،  تپه های  بناهای  بلکه  "آکروپولیس"،  بنای  خود  نه تنها 
و گذرگاه خورشید نهفته است.« در باب اهمیت سفر برای معماران همین بس که به یاد 
دارم سال ها پیش، آن بزرگ مردِ دانشمند، مارک کازینز )Marc Cousins(، مرد انگلیسی پیر 
تاریخ، دایرة المعارف متحرک، کتابخانه ی سیار، رئیس واحد مطالعات تاریخ و تئوری معماری 
نام  خود  دست چپ  ساعد  بر  که  لندن  در   )AA( معماران  انجمن  معماری  مدرسه ی  در 
لو کوربوزیه را به رنگ طوسی سیمانی رنگ خال کوبی کرده بود، در کلاس اینگونه می گفت:

»معماری فقط هنر نیست، هنری ست که خود باید برای خودت بیابی. من باید به واحدهای 
مسکونی در مارسی، به ساختمان های در فرمینی و به آن بتکده ی نور جعبه وار می رفتم، 
لا توقت ) La Tourette( برای من، بهترین اثر لو کربوزیه است؛ در نتیجه بناهای بزرگ، هنر 
به علاوه ی زیارت می باشند، پس تأثیرگذارترند و حرص و عشق دیدنشان، ولعی برای سفر 
کردن ایجاد می کند... بهترین بناهایی که در طول عمر دیدم مسجدهای اصفهان در ایران 
است که غوطه ور و آبستره می باشند. ولی پس از آنها، آثار لو کربوزیه به نظر من همان قدر 

مرموزانه زیبا می آیند ...«

ســایــمــن  دانــشــگــاه  جــامــع  طــراحــی  مــســابـقــه ی  بــا بــردن 

در  یعنی   ،1963 سال  در  اس اف یو،  یا  و   )SFU - Simon Fraser University( فـریـزر 

39 سالگی معمار، حرفه ی معماری و نقش آرتور اریکسون به عنوان یک شهرساز، به کلی 

متحول شد و تا روز وفاتش در 85 سالگی و به رسم معماران اصیل و کهنه کار، او فعال، 

پرانرژی و مشغول به خدمت شریف معماری برای بهتر کردن زیست جامعه ی بشری در 
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دفتر ونکوور معماران آرتور اریکسون در سال 1968.

در  انبوه  با پوشش جنگلی  قله ی کوهی  بر  واقع شده  اس اف یو،  ماند.  باقی  بستر شهری 

برنابی )Burnaby( در حاشیه ی شرقی شهر ونکوور، در استان بریتیش کلمبیا، در زمینی به 

وسعت چهارصد هکتار است. این طرح جامع و وسیع دانشگاهی، ساختمان های مختلف 

دانشکده های دانشگاه را حول یک محور مرکزی که از خط الرأس تیغه ی کوه تبعیت می کند، 

سازماندهی کرده است. در اینجا )اس اف یو(، با تعداد 35 هزار دانشجو و بیش از هزار استاد، 

دانشیار و کارمند، معماری دانشگاه در پلانی بدون انقطاع و کاملاً پیوسته، متفکرانه، طراحی 

و ساخته شده که بر اساس کمرنگ جلوه دادن سلسله مراتب آموزشی و رسمی مرسوم در 

محیط های آموزشی، ادغام و یکپارچه سازی رشته های مختلف علمی و تأکید بر فراهم سازی 

بسترهای لازم برای تشویق به برقراری روابط اجتماعی متقابل غیررسمی و خودمانی، شکل 

گرفته است. دفاتر استادان در بین کلاس های درسی، آزمایشگاه ها و اتاق های کنفرانس پخش 

شده اند. ساختمان های آموزشی دانشگاه، نشسته بر روی شیب تپه با دیدی بی واسطه و از 

بالا بر فراز رشته کوه های ونکوور در دوردست، مانند شالیزارهای برنج شهر بالی در اندونزی، 

مطابق توپوگرافی با سقف های حوض مانندشان، گویی شعر معاصری می باشند که در قالب 

بتن زمخت و »خام« و به رنگ تماماً طوسی سروده شده اند. اریکسون، خود، اس اف یو را 

اینگونه توصیف می کند: »یک شهر دور افتاده - یک فشرده سازی مدنی«، جایی که همه 

چیز به علت اقلیم بسیار سرد و باد آن منطقه، درونگراست و منظره و دورنمای کوه های 

از اهمیت فوق العاده ای  با فضاهای کم نور و فشرده ی داخلی  جنگلی اطراف در رابطه 

برخوردار است. به همین جهت، یک مضمون تکرار شونده در قالب فرم به عنوان منطق 

طراحی به اجرا گذاشته شده که با تکرار ریتمیک خود، از کوچک ترین جزئیات مجموعه تا 

کلیت آن که در واقع یک شهرک بزرگ آموزشی ست، همگن و یکپارچه می باشند.

آرتور اریکسون، معماران هم نسل کانادایی خود را که در آن زمان مشغول کپی کردن 

افلیجانه ی سبک نئو کلاسیک و یا در نهایت امر سبک بین الملل )International Style( که 

هر دو در بطن، وارداتی از اروپا بودند، به رویارویی با آنچه که از آن به عنوان »شجاعت 

پذیرفتن چهره ی عریان حقیقت، کریه ولی به عنوان حیاتی ترین منظر شهری آمریکایی« یاد 

می کرد، فراخواند. معمار برجسته ی فقید کانادایی درباره ی هنر مهندسی معماری اینگونه 

می گفت:
»نوعی از زبان، ... واحدهایی متشکل از مفهوم هایی که در کنار یکدیگر، به نظر برآشفته 
از سردرگمی ها، معقول به نظر می آیند... تفکر ما )به عنوان معمار( در این است که حیات 
در طول  کلی  است. یک مقطع  نهفته  )برش عمودی(  در مقطع اش  اساسی یک ساختمان 
ساختمان می بایست که تمامی اجزاء را در مقیاس و رابطه ی مناسب خود به نمایش بگذارد، 

همان گونه که برشی طولی از بدن انسان، فرم اساسی و عملکردش را به نمایش می گذارد.«

...

من به سمت آن آدم برگشتم و جوان بود

از صمیم قلب برایش تهنیت فرستادم،

اما می دانستم که اگر که مستخدم ام اینجا بود،

برای هزاران سال اجازه ی

پذیرفتن آن دعوت را نمی داد

آن دعوت، آن دعوت،

آن دعوت...

حال، تو فکر می کنی که عاقلانه بود و به ریسک اش می ارزید

سپردن احتیاط به باد بی پروا،

ولی با کاکائوی داغ اش و مرحمت اش،

مستخدم ام تنها رستگاری ام بوده است؛

پس به سمت خانه بازگشتم،

به سمت خانه بازگشتم، به سمت خانه بازگشتم...

آواز خوان، آواز خودم...

ستایش خدای را،

اشک ها دوباره از چشمانم جاری می شوند

ستایش خدای را،

من بیست سطل بزرگ می خواهم که جمع شان کنم

ستایش خدای را،

و بیست نفر زیبارو برای حمل شان به پایین

ستایش خدای را،
و بیست حفره ی عمیق که در آن دفن شان کنم. 21

نیک کِیو و بذرهای بد
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آرتور اریکسون، نقشه ی پلان جامع دانشگاه سایمن فریزر، برنبی، بریتیش کلمبیا، کانادا، 1963. در نقشه، 
محوری که ساختمان های مجتمع را حول خود سازماندهی می کند و تابع خط الرأس کوه می باشد، نمایان 
است. با گذر از بازارچه ی مرکزی مسقف با سازه ی خرپایی، ساختمان مرکزی آموزشی، به صورت مربعی بزرگ 

و در برگیرنده ی یک حیاط مرکزی، به عنوان قلب مجتمع قلمداد می شود. 

نقشه ی پرسپکتیو ساختمان مرکزی آموزشی
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    پلکان ها به بهشت، دیدیر فیوزا فاوستینو، کستلو برنکو، پرتغال، 2001.

بلیطی یک طرفه به بهشت
دیدیر فیوزا فاوستینو که اسم کوچک اش فرانسوی، ریشه ی اسم وسطش عربی و در نهایت، 

اسم فامیلش پرتغالی می باشد، با داشتن اجداد سوریه ای که ابتدا به پرتغال مهاجرت کردند، 

خود متولد و بزرگ شده ی فرانسه و تحصیل کرده ی رشته ی معماری در پاریس می باشد، پس 

طراحی معماری و هنر را به منزله ی انتقادی تند، تیز، برنده و در عین حال زبر، خام، خشک 

و رک و آن هم در بستر شهری، در برابر برق چشمان بی رمق بشر سردرگمِ معاصِر ابتدای قرن 

بیست و یکم بکار می گیرد و بناهایش )هر چند کم تعداد و کوچک( هر کدام به نوبه ی خود، 

تصویری از حقیقت تلخ جاری را جلوه می دهند که در حالت عادی در پس پرده ی مخملی 

طلا کاری شده ای که در طول صدها سال به دقت دوخته شده و کاملاً از نظر مردم پنهان 

است. پس زیاد تعجبی ندارد که وقتی توریستی نیوزیلندی )ملتی که با کلمه ی »جنگ« 

کاملاً غریبه است( از آن سر دنیا به این سر دنیا، یعنی از پرتغال سر در می آورد و با گوشی 

موبایل آیفونی )iPhone( در دست راست و قهوه ای در دست چپ )احتمالاً استارباکس( 

آسوده خاطر در حال قدم زدن در شهر کاستلو برانکو به جست وجوی بنایی زیبا می گردد 

که در کنارش عکسی به یادگار بگیرد که در عین حال نیز بتواند بر روی شبکه های اجتماعی 

برای جامعه ی جهانی به اشتراک بگذارد، در مواجه با اثر پلکان ها به بهشت، بر خود بلرزد، 

بترسد، روح لطیفش که در آن سوی مرزها لای پنبه بزرگ شده است خدشه دار شود، ناراحت 

شود و اصلاً هیچ عکس نگیرد، چه برسد به این که جرئت بالا رفتن از پلکان های بهشت را 

به خود راه دهد. 

در این ناحیه ی بسیار مشتعل در سطح کره ی زمین که با یک جرقه ی کوچک منفجر 

می شود، یعنی خاورمیانه تا زمانی که در زیر بستر سرزمین های پهناورش، گنجی روغنی به  

نام نفت موجود است، روغنی که عطش جنگنده های اف-18 آمریکایی، هرییرهای انگلیسی 

و میراژهای 2000 فرانسوی را فروکش می کند تا آنها بتوانند که بمب ها و موشک های خود 

را آسوده خاطر، ولی ددمنشانه و از بالا بر سقف منازل ما و بر سر کودکان و مادران ما 

رها کنند، نقشه ی کنونی مرزهای سیاسی خاورمیانه، هر لحظه با پشتیبانی مالی و نظامی 

»آنها« و شرکای مالی شان در حال تغییر خواهد بود. پس با امید به صلح و دوستی در جهان.   

پانوشت 
1. وقتی این شعر بلند که شامل 3219 کلمه است و در 3 بخش تنظیم شده، برای اولین بار در سال 1956، توسط چاپگرهای بریتانیایی چاپ شد و از راه اقیانوس اطلس به سمت قاره ی آمریکای شمالی 
 )Lawrence Ferlinghetti( روانه شد، تقریباً بلافاصله پس از ورودش به خاک ایالات متحده، توسط مأموران گمرک آمریکا ضبط شد و چندی بعد نیز اداره ی پلیس لوس آنجلس، ناشر و ویرایشگر آن  را
به همراه مدیر کتاب فروشی چراغان شهر )City Light Bookstore( بازداشت کرد. نهایتاً موضوع به دادگاه عالی کلِیتون هورن )Municipal Court of Judge Clayton Horn( کشیده شد و ردیفی از 
متشخص ترین ادیبان و استادان ادبیات دانشگاه های آمریکا، قاضی را مجاب کردند که این اثر نه تنها از نظر ادبی برای عموم »ناپسند« نیست، بلکه حتا دارای »نکات بسیار با ارزشی از نظر اجتماعی« نیز 

می باشد. اینگونه بود که این اثر به تأثیر گذارترین شعر آمریکایی در سال های پس از اتمام جنگ جهانی دوم، با بیش یک میلیون نسخه فروش تا به امروز، تبدیل شد.
John Quentin Hejduk; 1929–2000( .2( معمار، هنرمند، شاعر و آموزگار چکی الاصل آمریکایی. هیدوک که عضو گروه های معماری همچون نیویورک پنج و تگزاس رنجرز بود، به مدت 36 سال به عنوان 
پروفسور معماری و به مدت 25 سال رئیس یکی از مطرح ترین مدارس معماری دنیا یعنی کووپر یوونیون )Cooper Union( در نیویورک بود. او در طول عمر خود با وجود اینکه بسیار کم ساخت ولی با 
تألیف و انتشار آثارش بر روی کاغذ و تدریس و مخصوصاً ریاستش در کووپر یوونیون، تأثیر بسیار شگرفی چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم بر حداقل چهار نسل از معماران آمریکایی گذاشت.
3. لطفاً به تقارن عدد )1800( با عدد فیلسوف و متفکر سوسیالیست فرانسوی، شارل فوریه در باب شهر ایده آل دقت نمایید. )François Marie Charles Fourier; 1772–1837( برای داشتن یک جامعه ی 

آرمانی )Utopia( صدها سال پیش مطرح کرده بود.
)Fortunes of War - The X Factor - Iron Maiden( 4. بخشی از ترانه ی »عواقب جنگ« از آلبوم »عملکرد اکس« اثر گروه انگلیسی آیرون میدن

Gentlemen's Club .5 و یا به عبارتی، کلوپ مردان متشخص، ابتدا در قرن هجدهم میلادی در لندن و در محله ی سنت جیمز )St. James's( شکل گرفت. کلوپ های خصوصی منحصر به اعضای منتخب 
آنها بودند که در اصل، برای فراهم آوردن فضای معاشرت مردانه، حول موضوعی مشترک برای قشر اجتماعی رو به بالا در نظر گرفته شده بودند. در این فضاها که فیلسوف فرانسوی میشل فوکو از آنها 
به عنوان »دیگر فضاها« )Heterotopia - Other Spaces( نام می برد، امکاناتی برای اعضا فراهم می شد که بیرون از دیوارهای کلوپ، خارج از چارچوب قانون باشند، مانند قمار کردن که در آن زمان 

ممنوع بود.
)Red Right Hand - Nick Cave and the Bad Seeds( 6. بخشی از ترانه »دست راست قرمز« اثر گروه استرالیایی ساکن انگلستان، نیک کِیو و بذرهای بد
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7. اسکوات کردن )Squat( در انگلیسی به معنای غصب کردن فضای بلااستفاده، بدون اجازه ی مالک ملک، از طرف گروهی از شهروندان است. اینگونه افراد از قشرهای متفاوتی از جامعه می باشند که از 
روی ناچاری، بی پولی و بی سرپناهی، دست به این کار می زنند و اجتماعاتی را درست می کنند. به طور مثال دانشجویان هنر، معماری و یا هنرمندانی از قبیل موزیسین ها، پانک ها، دی جِی ها، نویسندگان، 
نقاش ها، گرافیست ها، خال کوب ها، گرافیتی آرتیست ها و ...، یک ساختمان متروک را به اشغال خود درمی آورند و در آنجا اجتماع عجیبی از هم زیستی را پدید می آورند که نگارنده موفق به بازدید از بعضی 
از آنها نیز شده است. آنها مالیات حق سکونت )Council Tax( را که در انگلستان از نان شب واجب تر است، به دولت نمی دهند و پول اجاره نیز به مالک نمی دهند. آنها کنسرت های موسیقی زیرزمینی 
و نمایشگاه های نقاشی و هنری مستقل خود را در آن فضا برگزار می کنند و در واقع با فروش بلیت و یا آثارشان، درآمدی نیز کسب می کنند و نگارنده در اینجا مایل است که از این پدیده به عنوان »نهایت 

خود مختاری محلی در محوطه ی شهری - Ultimate Autonomous Zone in Urban Realm« نام ببرد.
8. ریچارد جورج راجرز، سلطان حاشیه ی راجرز در رودخانه ) -Richard George Rogers, Baron Rogers of Riverside; 1933(، متولد شهر فلورانس در ایتالیا، دانش آموخته ی مدرسه ی  معماری انجمن 
معماران )AA( در لندن و مدرسه ی معماری ییل در ایالات متحده )Yale School of Architecture(، مشاور عالی شهردار لندن و شهردار بارسلونا در امور معماری و شهرسازی و رئیس اسبق اولیای امور 
لندن می باشد. او در 82 سالگی، طراح معمار دو شاهکار از آثار سبک های تک )High-Tech( در معماری یعنی، مرکز ژرژ پومپیدو در قلب پاریس )Georges Pompidou Center( و ساختمان بانک 

لویدز) Lloyd's Bank( در مرکز لندن می باشد )بنایی که با وجود اینکه تنها سه دهه از عمرش می گذرد، جزء بناهای مورد حفاظت از نوع درجه ی اول قلمداد می شود(.
9. )Dame Zaha Mohammad Hadid 1950-(
EUPCA )European Union Prize for Contemporary Architecture .10  یا به عبارتی، جایزه ی اتحادیه ی اروپا برای معماری معاصر، در سال 1987، با کمک بنیاد میس وان در روهه تأسیس شد 

و زها حدید با پروژه ی پارک سوار استراسبورگ Car Park and Terminus(  )Strasbourgدر فرانسه، به سال 2003، موفق به دریافت این جایزه ی معتبر شد.
11. در نظام های سیاسی و اجتماعی، رادیکال ها را چپی های افراطیِ طرفدار تغییرات اساسی تشکیل می دهند.

12. دانشکده ترینیتی )Trinity College(، به عنوان انشعابی از دانشگاه سلطنتی کمبریج، در سال 1546 تأسیس شده است و دارای دانش آموختگانی همچون آیزاک نیوتن، مکسول )فیزیکدان( و برتراند 
راسل )فیلسوف( و بسیاری دیگر می باشد.

13. گردشگران از سراسر دنیا و شهروندان لندن اگر از هیچ گالری هنری در پایتخت هنری اروپا خبر نداشته باشند، حداقل از گالری ملی )National Gallery( در مرکز شهر و در میدان بسیار پرتردد ترفلگر 
)Trafalgar Square( که با درب های باز، به طور رایگان، میزبان بازدید کنندگان است، باخبرند. حال، توجه به این مسئله در رابطه با اعمال نظر سیاسیون بر طرح های برگزیده ی معماری، بسیار پر اهمیت 
است؛ چرا؟ زیرا در سال 1992 که مسابقه ای معماری، در سطح ملی، برای طرح گسترش قسمت غربی ساختمان نئو کلاسیک گالری ملی به نام سینزبری وینگ )Sainsbury Wing( انجام شد، علی رغم 
اینکه طرح پیشرو دفتر معتبر معماری ایِ بی کی  )ABK; Ahrendn, Burton & Koralek( از لحاظ داوران متخصص در مسابقه برنده اعلام شد، با دخالت خارج از چارچوب پرنس چارلز، طرح برنده کنار 
گذاشته شد و پروژه به معماران زن و شوهر آمریکایی، یعنی رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون، با سبک پسامدرن واگذار شد. حال، چه طرحی هایی در مقیاس ملی در نظر خوانندگان ایرانی می آید 
که در چند دهه ی اخیر، چنین شامل حالشان شده باشد؟ طرح های مرحوم سید هادی میرمیران، برای پروژه های مجموعه ی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ی ملی؛ چه افسوس است 

که این طرح ها بر روی کاغذ مانده اند.
14. اشاره است به »دوشیزه ی پولادین - Iron Maiden«، مارگارت تاچر )Margaret Hilda Thatcher; 1925–2013(، رهبر حزب محافظه کار به مدت 15 سال )1990-1975( و تنها نخست وزیر زن 
بریتانیا، آن هم به مدت 11 سال )رکورد دار نخست وزیری در بریتانیای قرن بیستم(، سیاستمداری که در پلاک 10 خیابان داونینگ )دفتر نخست وزیری - Downing Street 10(، همیشه اصرار داشت که 
هزینه ی اتوی لباس هایش بر دوش دولت نباشد و از جیب خودش پرداخت شود و با آرژانتین در مورد اختلاف بر سر جزایر دور افتاده فالکلند، به راحتی وارد جنگ شد. حال توجه به این نکته ی دوگانه 
می تواند جالب باشد. در حالی که وزیر امور خارجه ی بریتانیا، یعنی جک استرو )Jack Straw(، از حزب کارگر برای مراسم رسمی ازدواج نوه ی »ملکه«، پرنس ویلیام )پسر مرحوم دایانا و پرنس چارلز( به 
سادگی دعوت نشد، در سال 2013 به دستور »ملکه« مراسمی تشریفاتی در سطح ملی، برای تشییع جنازه ی تاچر برگزار شد که به رغم مخالفت عموم در شرایط کنونی بحران اقتصادی، نه از جیب خود 

شخص »ملکه«، بلکه به سادگی از جیب مالیات دهندگان به مبلغ 10 میلیون پوند هزینه برداشت!
)The Post War Dream - The Final Cut - Pink Floyd( 15. بخشی از ترانه ی »رویای پس از جنگ« از آلبوم »تیر خلاص« اثر گروه انگلیسی، پینک فلوید

16. ایستگاه واترلو یکی از پرترددترین ایستگاه های پایانه ی قطار در بریتانیا می باشد. تمامی ریل های تغذیه کننده ی جنوب غربی انگلستان که پر جمعیت ترین بخش های کشور را تشکیل می دهند، به 
این ایستگاه ختم می شوند. قطار پرسرعت ستاره ی اروپا )Eurostar( در سال 1994 که اولین بار به طور رسمی ایستگاه مهم ترین پایتخت های اروپا، یعنی لندن و پاریس را از طریق کانال زیر بستر 
دریای مانش به هم متصل نمود از این ایستگاه آغاز بکار کرد. قابل ذکر است که پایانه ی جدیدی که به عنوان بخش الحاقی به ایستگاه، توسط معمار سبک های تک انگلیسی والا مقام نیکولاس گریمشو 
)Sir Nicholas Grimshaw( به طول 394 متر طراحی و ساخته شد تا سال 2007، یعنی به مدت 13 سال در خدمت بود و جایزه ی میس وان در روهه )EUPCA( سال مربوطه )1994( را از آن خود کرد.

)Us and Them - The Dark Side of the Moon - Pink Floyd( 17. بخشی از ترانه ی »ما و آنها« از آلبوم »سمت تاریک ماه« اثر گروه انگلیسی، پینک فلوید
London Stock Brick .18 - یا به عبارتی مترادف با آجر بهمنی خودمان ـ این آجر ارزان قیمت است و پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در لندن و جنوب غربی انگلستان تا اوایل قرن 20 میلادی بوده 

که به طور مثال تمام بناهای میدان بدفورد در لندن را با این آجر ساخته اند.
)One -... And Justice for All - Metallica( 19. بخشی از ترانه ی »واحد« از آلبوم »... و عدالت برای همه« اثر گروه آمریکایی متالیکا

20. اصل دوریک یکی از ارکان سه گانه در تئوری معماری یونان باستان بوده است که پیدایش آن به حدود 3 هزار سال پیش باز می گردد و تقریباً، اکثر معابد قبل از میلاد مسیح بنا شده اند، از جمله معبد 
معروف پارتنون )Parthenon(، در آتن پایتخت یونان می باشد. در این اصل که مربوط به ستون می شود، ستون های عظیم الجثه ی سنگی، بدون قرار گیری به  روی هیچ پایه ای و به صورت بسیار ساده ای، 

مستقیماً بر روی زمین می نشینند و بار سقف را منتقل می کنند. اریکسون از ساختمان مک میلن بلودل به عنوان »ساختمان دوریک من« یاد می کند.
)Halleluja - Nick Cave and the Bad Seeds( 21. ترانه ی »ستایش خدای را« اثر گروه استرالیاییِ ساکن انگلستان، نیک کِیو و بذرهای بد
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گفت وگو با پدر بتن ایران: علی اکبر رمضانیانپور
 )از دفتر هنر معماری(، آذر 1394

پگاه پایه دار❊

در حال پژوهش و نگارش مقاله های مربوط به ویژه نامه ی 

بتن برای شماره ی زمستان هنر معماری بودم، به این نتیجه 

رسیدم که نوشتن مطلبی در این باب، بدون استفاده از علم 

متخصصین آن، کامل نخواهد شد. در جست و جوی خود با 

کلیدواژه ی »پدر بتن ایران« برخوردم و پرسشی که در پی 

آن ذهنم را به خود مشغول کرد :»چطور آدمی می تواند به 

درجه ای برسد که به او صفت »پدر« آن علم را بدهند؟« 

با جست وجوی بیشتر و مشاهده ی کتب، مقالات، سمت ها 

و زندگی این استاد گرانقدر، بیشتر به این نتیجه رسیدم که 

قطعاً شنیدن سخنان این بزرگوار برای همگان مفید و مؤثر 

خواهد بود و بدون بهره مندی از علم این متخصص، پرداختن 

به این مبحث لطفی نخواهد داشت. 

تهران  در   1330 سال  متولد  رمضانیان پور،  علی اکبر 

مدرک  اخذ  به  موفق   1354 سال  در  وی  می باشد. 

کارشناسی ارشد رشته ی راه و ساختمان از دانشکده ی فنی 

دانشگاه تهران شد و در سال 1366 دكتری خود را در همین 

رشته و با تخصص بتن، از دانشگاه لیدز انگلستان دریافت 

و  عملی  علمی،  مدیریتی،  تجربیات  تاکنون  که  او  کرد. 

فعالیت های ملی و بین المللی فراوانی در این زمینه داشته 

گوناگون  نشان های  و  جوایز  اخذ  به  موفق  تاکنون  است، 

به  می توان  آن  نمونه های  از  که  گشته  خارجی  و  داخلی 

 ،2007 سال  در  انگلستان،  از  بتن  برتر  دانشمند  جايزه ی 

سال  در  آمريكا،  بتن  انجمن  از  بتن  برتر  دانشمند  جايزه ی 

پيشكسوت علم بتن  به عنوان  تجليل در روز بتن،  2009 و 

توسط انجمن بتن ايران در سال 1387، اشاره نمود. علی اکبر 

مقالات  و  کتاب ها  زمینه  این  در  همچنین  رمضانیانپور، 

اکتشافات  و  اختراعات  و  درآورده   تحریر  به  را  متعددی 

گوناگونی داشته  است.

مقاله ی حاضر مطالبی ست که ایشان سخاوتمندانه در 

مدت زمان مصاحبه در اختیار ما قرار دادند. مصاحبه ای که 

لحظه لحظه اش سرشار از نکات کاربردی برای متخصصین و 

علاقه مندان در این زمینه می باشد.

علی اکبر رمضانیانپور، دفتر شخصی، دانشگاه امیرکبیر. 
عکاس: سپیده ابراهیمی مهر

تعریف شما به عنوان پدر بتن ایران از بتن چیست؟

بتن تعاریف متعددی دارد، اما ساده ترین تعریفش، سنگ 

چسباننده  ماده ی  یک  مجموعه ی  از  که  مصنوعی ای ست 

مثل سیمان و یک ماده ی پرکننده مثل سنگدانه، شن، ماسه 

و همچنین آب تشکیل می شود که در سختی مانند سنگ 

به عنوان سنگ مصنوعی  اینرو،  از  پیدا می کند و  مقاومت 

هم  دیگری  تعریف  بتن  من  به نظر  اما  می شود،  نامیده 

دارد و آن اینکه بتن ماده ای حیات دار است که با گذشت 

زمان سخت و مقاوم می شود، خواصش تغییر پیدا می کند 

ماده ا ی  به   را  آن  که  است  واقع، همین خصوصیات  در  و 

اگر  است.  کرده  تبدیل  ساخت وساز  جهت  مناسب  بسیار 

موجودی  مثل  را  آن  و  کنیم  نگاه  بتن  به  دیدگاه  این  از 

بدانیم که زنده است، خواص مختلفی خواهد داشت، ولی 

ثابت بوده  بنگریم که  به آن  به عنوان یک تکه سنگ  اگر 

و تغییری نخواهد کرد، ویژگی های منحصر به فردش درک 

نخواهد شد. اگر چه با توجه به واکنش های سیمان که طی 

آن کریستال های زیبایی تشکیل و فضاهای داخلی کم کم پر 

می شوند، نفوذ کاهش و دوام افزایش پیدا می کند، پویایی و 

حیاتش را درک می کنیم. 

از  که  ماده ای  هر  به  علمی  تعریف  در  کلی  به طور 

دو جزء چسباننده و پرکننده تشکیل شده باشد و ماده ی 

گفته  »بتن«  گیرد،  بر  در  را  پرکننده  ماده ی  چسباننده، 

این تعریف حتا آسفالت هم یک نوع بتن  می شود. طبق 

محسوب می شود که ماده ی چسباننده اش قیر و پرکننده اش 

در  که  بتنی  چسباننده ی  ماده ی  ولی  است.  ماسه  و  شن 

چسباندن  باعث  که  است  پرتلند  سیمان  ماست،  ذهن 

سنگدانه ها به هم می شود.

آمده،  به وجود  اخیر  سال های  در  که  تعاریفی  از  یکی 

»بتِن معماری« است. ویژگی و مزایای این بتن از نظر شما 

چیست؟

امروزه بسیاری از افراد با این حقیقت آشنا نیستند که در 

جهان، بتن پرمصرف ترین ماده بعد از آب می باشد. در دنیا، 

❊ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
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سالیانه به ازای هر نفر یک تن بتن مصرف می شود که این 

حجم اهمیت این ماده را نشان می دهد. علت این امر هم، 

دلخواهی  شکل  هر  به  می توانیم  را  بتن  ما  که  است  این 

معنای  به   »versatile« آن  علمی  اصطلاح  که  بیاوریم  در 

دهد،  شکل  تغییر  می تواند  ماده،  این  است.  انطباق پذیر 

به شکل قالب در بیاید و نماهای مختلفی را در اختیار ما 

بگذارد که همین امور باعث جنبه های مختلفی از زیبایی 

به  می توان  ماده،  این  از  استفاده  با  حتا  می شود،  بتن 

رنگ های مختلفی هم دست پیدا کرد. مجموع این عوامل، 

باعث شده تا این ماده در معماری و حتا رشته های دیگر 

هنر، مثل مجسمه سازی، طرفداران زیادی داشته باشد؛ گرچه 

توقع دیگری که از این ماده وجود دارد، دوام و پایایی ست. 

اگر بتن به درستی ساخته و محافظت شود، می تواند عمر 

مفید چندین ساله داشته باشد که چه در مباحث سازه ای 

و چه مباحث طراحی، بسیار مهم و قابل توجه می باشد. 

این ویژگی برای معمارانی که خواهان خلق آثاری ماندگار 

هستند، مانند بسیاری از بناهای تاریخی و باستانی ما که 

سال ها استوارند، ارزشی دوچندان پیدا می کند.

با توجه به مطالبی که گفته شد، نقش و جایگاه بتن در 

معماری و عمران گذشته ی ایران چه بوده است؟

از  خاصی  انواع  در  می توان  را  طبیعت  در  بتن  جلوه ی 

سنگ های  این ها  کرد.  پیدا  »کُنگلومِرا«  نام  به  سنگ ها 

بسیار سختی هستند که در آن نوعی خمیر، سنگدانه ها را 

پوشانده و جسمی سخت تشکیل داده است. بنابراین از این 

ماده در طبیعت الهام گرفته شد و بتن به وجود آمد. مسلماً 

استفاده از سیمان در این ترکیب بعد از ابداع آن یعنی سال 

1824 میلادی متداول گشت، اما تا قبل آن از مواد دیگری، 

مثل آهک، استفاده می شد که البته با آهک کارهای بسیاری 

انجام می گرفت، مانند شفته ی آهک که در پی سازی ها بکار 

برده می شد و یا حتا گاهی خاک رس که پس از پخته شدن 

به سختی مورد نیاز می رسید؛ پس مشاهده می شود که از 
که  می شده  استفاده  ملات هایی  از  نیز  گذشته  زمان های 

کارکردی مشابه بتن داشته اند. در ایران از گذشته های دور از 

موادی مثل ساروج در ساخت بناها و به خصوص آب انبارها 

استفاده می شده، اما بتن به شکل امروزی، قدمت چندانی 

ندارد و با ساخت اولین کارخانه ی سیمان تهران در شهر ری، 

آغاز شد که به حدود 80 سال پیش بازمی گردد.

جایگاه فعلی ما در استفاده از بتن کجاست؟ ما چقدر از 

فناوری های جدید در این باب استفاده می کنیم و اصطلاحاً 

کجای دنیاییم؟

دوره ی  گذراندن  برای   1362 سال های  در  من  که  زمانی 

دکترای خود به انگلستان رفتم، با مقایسه ی بناهای ساخته 

شده در ایران و این کشورها، متوجه فاصله ی بسیار زیاد 

آن  یافتن  کاهش  وجود  با  البته  که  زمینه شدم  این  در  ما 

که  گفت  می توان  دارد.  ادامه  هم  باز  اخیر،  سال های  در 

وجود  پیش  سال   25 تا   20 در حدود  زیادی  فاصله ی  اگر 

داشت، اکنون با تشکیل انجمن ها و مؤسسات مختلف و 

استفاده  و  کیفیت  در  اندکی  آگاهی،  افزایش  برای  تلاش 

از انواع گوناگون بتن، ارتقا پیدا کرده ایم و می توان به این 

امروزه در مورد میزان مصرف عمومی  نتیجه رسید که ما 

بتن، نسبت به جهان عقب نیستیم. با این وجود، در راستای 

استفاده از بتن های ویژه، خاص و جدید که بتن هایی بادوام 

و توانمند هستند، گامی برنداشته ایم و از این منظر اختلاف 

انقلاب  نیازمند  فاصله،  این  بردن  بین  از  که  داریم  زیادی 

معمولی  بتن  تا  باشیم  مصمم  همه  باید  که  عظیمی ست 

پیشرفت هایی  کمیت  در  شاید  ما،  متأسفانه  زیرا  نسازیم، 

داشته ایم، اما در کیفیت خیر!

این بتن ها چه کیفیت و ویژگی هایی دارند؟ چه انواعی از 

بتن در دنیا وجود دارد که ما از آنها استفاده نمی کنیم یا 

کمتر با آنها آشنا هستیم؟ 

بیش تر تحولاتی که حول بتن اتفاق افتاده، به منظور ارتقای 

پاسکال  مگا   35  –  25 که  می باشد  معمولی  بتن  مقاومت 

هست. چون هرچه مقاومت بالا رود، ابعاد سازه ها و میزان 

مصرف مصالح کاهش یافته و بنابراین، از فضاها استفاده ی 

مفیدتری می شود. به خصوص آنکه، بحث دوام و مقاومت 

که  امروزی  شهرهای  حتا  و  بندرگاه ها  دریاها،  کنار  در 

مجاورت بتن با گاز CO2 باعث تخریب آرماتورهای درون 

بتن یا اصطلاحاً کربناته شدن آن می شود، اهمیت بیشتری 

پیدا می کند. این کار از شناسایی سیمان آغاز شد و به طور 

ادامه  مختلف  اختلاط های  طرح  روی  بر  آزمایش  با  کلی 

پیدا کرد. دنیا حدود 20 سال است که به این موضوع فکر 

خود  ساخت و ساز  در  آن  از  که  سالی ست  چند  و  می کند 

بهره می برد، اما در ایران جز در مواردی خاص، کمتر از این 

تحولات استفاده می شود. این تحول نیازمند علم بالایی ست 

که متأسفانه چون گاهی مهندسین و دانشجویان با آن آشنا 

با  با روش های تجربی و  نیستند، ساخت بتن در کارگاه ها 

اتفاق می افتد؛ درحالی که  از سیستم های کارگری  استفاده 

دانش زیادی در این کار نهفته است. البته برنامه ریزی های 

زیادی در این راستا صورت گرفته که تا سال 1404 بتوانیم 

از بتن های با مقاومت بالا استفاده نماییم و این کار، مستلزم 

عزم جدی و همگانی ست.

نوع دیگری از بتن که در دنیا طرفداران بسیاری دارد 

با ریختن در  بتنی که  بتن های »خود متراکم« است؛ یعنی 

قالب و بدون نیاز به لرزاندن و ویبره کردن به فرم دلخواه 

برسد. این نوع بتن در رشته ی معماری کاربرد بسیاری داشته 

که برای مثال در بدنه ی برج میلاد هم استفاده شده و با 

استفاده از قالب های چوبی، طرح رگه های چوب بر نمای 

آن حک شده است. ابداع این بتن، در سال 1985 میلادی، 

توسط ژاپنی ها صورت گرفت، اما در ایران برای اولین بار 
در ساخت پایه های برج میلاد استفاده شد که 16 متر ارتفاع 

دارد که این بتن تنها برای ساختش مناسب بود. آخرین پروژه 

هم، پل صدر است که تماماً با بتن خود متراکم ساخته شده و 

شاید در دنیا بی نظیر باشد.

برای  آن  در  که  الیافی ست  بتن های  بتن ها،  دیگر  انواع 

افزایش کشش بتن از الیافی مانند الیاف فولادی، پلیمری، پلی 

پروپیلن و یا شیشه استفاده می شود. در واقع در بتن های 
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معمولی، کشش با تعبیه ی آرماتورها تأمین می گردد، اما 
در این بتن ها، نیازی به آرماتور نبوده و بتن، کشش مناسبی 
دارد. استفاده از این نوع بتن، موجب کاهش هزینه های 
اقتصادی ناشی از استفاده ی آرماتور، صرفه جویی در زمان 
و افزایش طول عمر بتن می شود، زیرا شاید بتوان گفت 
که 90% خرابی های بتن ناشی از خرابی های آرماتور است. 
از سایر گونه های بتن،  می توان به »بتن با استفاده از 
اشاره نمود  با غلطک«  یا »بتن کوبیده  شیوه ی غلطکی« 
و  استفاده می شد  در سدسازی ها  پیش  که چندین سال 
کم کم به جاده سازی ها و زیرسازی ها ورود پیدا کرد. در 
بر روی چسباننده ی بتن صورت  آزمایشاتی  دیگر،  موارد 
استفاده  از گوگرد در حالت مذاب  مثال  برای  گرفته که 
به آن اصطلاحاً  اضافه گردد که  به آن، سنگدانه  شود و 
آنکه  وجود  با  هم  ایران  در  می گوییم.  گوگردی«  »بتن 
این  از  گسترده  به طور  می توان  و  نفت خیزی ست  کشور 
پتانسیل استفاده نمود. البته پیرامون کاربرد این نوع بتن، 
تنها آزمایشاتی صورت گرفته و به مرحله ی اجرا نرسیده 
دارد  وجود  راه سازی  مخصوص  بتن های  همچنین  است. 
که متأسفانه در ایران از این روش استفاده نمی شود. دنیا 
به  نسبت  بتن،  بیشتر  مقاومت  به دلیل  که  سال هاست 
آسفالت، از آن برای راه و جاده سازی استفاده می کند، اما 
در ایران تنها در باند فرودگاه تبریز این روش بکار برده 
شد تا گامی در این راستا برداشته شود و موجب آشنایی 

همگان گردد. 
از  استفاده  زمینه،  این  در  دیگر  پیشرفت های  از 
انجام  با  آن  در  که  است  »ژئوپلیمری«  سیمان های 
فعالیت های شیمیایی بر روی خاک های پوزولانی، خمیر 
چسباننده ای به دست می آید و با اضافه شدن سنگدانه ها 
به ماده ای نظیر بتن می رسیم. البته این نوع بتن به دلیل 
قیمت بالا و خطرناک بودن مواد شیمیایی درگیر، هنوز در 
مرحله ی آزمایشگاهی ست و عملی نشده است. قدرت و 
تفکر بشر در این مبحث تا جایی پیش رفته که بتن هایی 
با 20 برابر مقاومت بتن های معمولی بسازد. از نمونه های 
آن می توان به »سیمان دندان« اشاره نمود که هنوز مراحل 

آزمایشگاهی خود را طی می کند.

بتن پایدار چطور؟
مواد تشکیل دهنده ی بتن، شامل موادی مانند سیمان است 
 CO2 گاز تن  یک  در حدود  آن  تن  هر  تولید  برای  که 
آلاینده  هم  سنگدانه ها  تولید  در  البته  می شود.  تولید 
وجود دارد، ولی در هر صورت از ترکیب این مواد، بتنی 
به دست می آید که می تواند آلایندگی ها را بلعیده و در 
همراه  به  مثال  برای  می توان  بنابراین،  کند.  دفع  خود 
نمود  استفاده  بتن  ترکیب  در  صنایع  ضایعات  از  سیمان 
ساخت  از  حاصل  آلاینده های  تولید  بر  جبرانی  اندک  تا 
شد،  اشاره  که  همانطور  دیگر،  طرف  از  باشد.  سیمان 
می شوند  واکنشی  دچار   CO2 با جذب بتن  آرماتورهای 
که خود باعث تخریب بتن می شود، بنابراین اگر بتوانیم 
بتنی بسازیم که نیازی به آرماتور نداشته باشد، این ماده 
در  موجود  آلاینده های  که  می کند  عمل  درختی  مانند 
دیگری  به خود جذب می نماید. ولی مسئله ی  را  شهرها 
که در این راه با آن مواجه می شویم بازیافت دوباره ی بتن 
است تا همیشه بتواند این پروسه را ادامه دهد. تفکرات 

این راستا وجود دارد مربوط به تولید و  دیگری که در 
از  استفاده  با  باید  که  پرتلندی ست  سیمان های  مصرف 
مواد طبیعی یا مصنوعی مثل سرباره های کوره های ذوب 
آهن و یا خاکستر ذغال سنگ به حداقل برسد و نهایتاً، 
جایگزین مناسبی برای آن یافت. در توسعه ی پایدار، باید 
به حفظ محیط زیست کمک نمود و کمترین آلودگی را 
وارد آن کرد. مبحث دیگر، افزایش مقاومت بتن است که 
تعمیر و مرمت آن اثرات مخربی داشته و باعث اتلاف 
زمان، هزینه و نیروی انسانی می شود. از اینرو، باید به 
انواع بتن و محلی که می خواهیم بتن را بکار بریم توجه 
و  فاضلاب  لوله های  ساختار  در  که  بتنی  مسلماً  کنیم. 
محیط های اسیدی بکار می رود با بتن مورد استفاده در 
پی سازی ساختمان، تفاوت دارد. امروزه تفکرات جهانی 
متوجه  چون  می رود،  پیش  بتن  در  تنوع گرایی  به سمت 
شده اند که از یک نوع بتن، نمی توان برای هر کاربری ای 
استفاده نمود. به همین منظور، بتن های مختلفی ساخته، 
آزمایش و مدلسازی می شوند. در فدراسیون های جهانی، 
بحث های زیادی در باب موضوع افزایش دوام و به دنبال 
آن دستیابی به مقاومت حداکثری صورت می گیرد که به 
نظر من، آینده هنوز هم به طور گسترده در اختیار بتن 

خواهد بود.

هم اکنون در ایران، در زمینه ی بتن چه کارهایی صورت 
مثبت  تأثیر  و  بود  مفید خواهد  آینده  در  که  می گیرد 

خواهند داشت؟
علاوه بر تشکیل انجمن بتن ایران، هر ساله کنفرانس ها 
و سمینارهای متعددی برگزار می گردد که در آن معماران 
و  پیشرفت ها  معرفی  به  دیگر  کشورهای  مهندسین  و 
پروژه های خود می پردازند و این امر باعث آشنایی هرچه 
بیشتر ما می شود. من فکر می کنم کنفرانس های بین المللی 
برگزار  آن  به  وابسته  تکنولوژی های  و  بتن  پیرامون  که 
دانشجویان،  بر  مثبتی  بسیار  تأثیر  می توانند  می گردند، 
اساتید و مهندسین بگذارند، ولی مسلماً کافی نخواهند 
بتن  بین المللی  از مجامع  تا  دو  در  بود. من هم حداقل 
مثل FIB عضو هستم که هرساله ضمن شرکت در آنها، 
کتاب ها و اطلاعات جدید را در اختیار علاقه مندان می 
عملی شدن  باب،  این  در  مهم  بسیار  نکته ی  اما  گذارم 
این علوم است. همانطور که آمارها نشان می دهند، ما 
در تعداد مقالات به سطحی مطلوب رسیده ایم، اما در 
کاربرد آن خیر. به همین جهت، لازم است پایان نامه ها 
کشور  پیشرفت  برای  قدمی  تا  کاربردی تر شوند  تزها  و 

برداشته شود.
چه افقی را برای آینده ی بتنی ایران پیش بینی می کنید؟

همانطور که گفتم، در ایران بحث ها و برنامه ریزی هایی 
این  آن  و  است  افق سال 1404  به  مربوط  که می شود 
است که ما حداقل به مقاومت مطلوب برای بتن برسیم. 
خوشبختانه در این راه، آموزش ها و فعالیت های زیادی 
صورت می گیرد، اما مسلماً کافی نخواهد بود. کشورهای 
به  چندانی  نیاز  جمعیتشان  بودن  کم  به دلیل  دیگر 
ساخت وسازهای گسترده ندارند، اما در کشور ما، صنعت 
ساختمان و همچنین راه و جاده سازی رونق بیشتری دارد. 
به علاوه  ی آنکه متأسفانه چون تا به حال به دوام بتن فکر 
نشده است، عمر مفید ساختمان های بتنی ما بسیار کم 

می باشد و نیاز به مرمت و مراقبت بسیاری دارند؛ پس هم 
باید پروژه های بسیاری را بسازیم تا نیازهایمان را برطرف 
نماییم و هم اینکه از سازه های گذشته مان مراقبت کنیم، 
اما متأسفانه ضعف بزرگی که در دانشکده های عمران، 
معماری و رشته  های مربوط به ساختمان وجود دارد، عدم 
توجه به دروس مواد و مصالح است و دانشجویان بیشتر 
محاسبات  برای  کامپیوترها  و  نرم افزارها  از  استفاده  به 
تنها  باید  وسایل  این  حالی که،  در  می کنند.  توجه  خود 
ابزاری برای کمک رساندن به مهندسین باشد و نه آنکه 
جایی که  تا  ببندد؛  کارها  نمودن  عملی  برای  را  او  ذهن 
از  آمده  به دست  اعداد  از  درستی  درک  گاهی  آنها  حتا 
محاسبات نیز ندارند. اینگونه است که دانشجویان پس 
کارگاه ها  در  درستی  نقش  فارغ التحصیلی، نمی توانند  از 
داشته باشند و سیستم کارگاهی ما به همان روال تجربی 

همیشگی پیش می رود. 
به طور کلی، آینده ی روشنی را برای بتن ایران می بینم، 
اما این در صورتی ست که همه در این راستا تلاش نمایند. 
باید علم ما به مرحله ی کاربرد برسد. همانطور که از قدیم 
می گویند: »علم بی عمل، درخت بی ثمر.« باید آینده را 
باشد،  وارداتی  نباید  علم  ساخت،  تئوریسین ها  کنار  در 
ما باید خودمان از پتانسیل های کشور، مانند معادن مان 
استفاده نماییم، آزمایش های متعدد انجام دهیم و به جای 
وابستگی به خارج، خودمان آن را بسازیم و به دیگران 

منتقل کنیم.

و اما سخن آخر ...
من بسیار علاقه مندم به دانشجویان بگویم که با کار و 
به  می توانیم  و خاکمان،  معادن  روی  بر  بسیار  آزمایش 
به  آنان  توجه  این مستلزم  و  یابیم  مواد جدیدی دست 
این مباحث است. شاید بهتر است در برنامه های درسی 
استفاده ی  به جای  و  کنیم  نظر  تجدید  دانشگاه هایمان، 
صرف از کامپیوتر برای دروس محاسباتی، به آزمایش و 
پژوهش بپردازیم، زیرا کامپیوترها مثل جعبه های سیاهی 
شده اند که قدرت فکر کردن را از دانشجویان و مهندسین 
گرفته اند، تا جایی که حتا گاهی آنها نمی توانند در درست 

و منطقی بودن پاسخ های کامپیوترها اظهارنظر نمایند. 
و  عمران  مهندسین  بیشتر  ارتباط  دیگر  نکته ی   
معماری در خلق آثار ماندنی، جاودان و پایدار از ساخت 
سازه های خاص تا حتا ساخت بناهای معمولی تر است. 
تشویق  بسیار  گروهی  کار  هم  دنیا  در  که  همانطور 
می شود و نتایج مثبتی هم حاصل شده است. مهم تر از 
همه ی اینها، آنکه ما بکار و تلاش بسیاری احتیاج داریم، 
نگاه کنیم، آزمایش نماییم و سپس  باید بسیار بخوانیم، 
دست به عمل بزنیم. باید زمانی مناسب برای کارهایمان 
و  راحت  کارهای  انجام  به  همیشه  و  دهیم  اختصاص 
گرد  پروانه ای  همچون  باید  بلکه  نکنیم،  فکر  زودبازده 
شمع دانش سوخت تا به نتیجه ی مناسب رسید. باید "کار 
و کار و کار " را اصل زندگی خود قرار دهیم، که البته 
این کار وابسته به مسائل اخلاقی نیز هست. زمانی که 
تلاش و اخلاق وارد کارهایمان می شود، در همه ی ابعاد 
زندگی و از  جمله ساختمان سازی، اثر گذاشته و کشورمان 

پیشرفت های چشمگیری خواهد داشت. ان شاء الله...
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برج مخابراتی میلاد، محمدرضا حافظی، تهران، 1387. )استفاده از بتن خودمتراکم(، عکس از هنر معماری 
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کامران دیبا، پراگ، چک، 1391.

پرسیدیم،  طراحی اش  روش  در باره ی  دیبا  کامران  از  وقتی 

تا طراحی  بده  کلیشه ای گفت: »موضوع  تعاریف  به جای 

کنم!«. این حرف دیبا و روش طراحی او مرا برد به آتلیه ی 

دانشگاه و دوران دانشجویی.

استادی بی نظیر داشتیم که تازه به دانشگاه ما آمده 

بود و کمترین شوخی اش با بچه ها این بود که با ماژیک روی 

دست و صورتشان خط بکشد. به قول خودش، بچه شیرها 

را علامت گذاری می کرد تا کم نشوند! از این نشانه گذاری 

خاص که بگذریم، می رسیم به روش تدریس خاص او. استاد، 

برای طراحی مشخص نکرد،  را  هفته ی نخست، موضوعی 

بلکه به ما گفت یک پروژه را روی تخته ی آتلیه بنویسیم و 

برنامه، سایت و جزئیات را بدهیم تا او طراحی کند! بدین 

ترتیب ما هر روز یا گاهی دو بار در روز موضوعی را برای 

استاد مطرح می کردیم و او همان جا، وسط آتلیه، در حالی 

که با گوشی تلفن اش موسیقی پخش می کرد، بلند بلند فکر 

می کرد و طراحی را ادامه می داد. طرح را تا جایی که خود، 

طراحی - و نه ترسیم و نقشه کشی – می خواند پیش می برد 

و می گفت، بقیه اش کار نقشه کش هاست نه معماران! سپس 

ما، مثل خوره های معماری، اتودها را برمی داشتیم، عکس 

می گرفتیم و بر سر بردنشان به خانه با هم بحث می کردیم. 

را در  استاد  تا  گاهی روی سر و کول هم سوار می شدیم 

مرکز حلقه ببینیم. اوایل به جای نگاه کردن به دست استاد و 

گوش سپردن به حرف هایش، نگاهمان به هم کلاسی هایمان 

حاصل  )که  پیشنهادی  موضوع های  هم  کم کم  ولی  بود، 

از  بود(  کلاس  در  دانشجویان حاضر  همه ی  نظرات  جمع 

حالت شوخی و غیرعادی خارج و جدی تر شد، هم توجه ما 

بیش تر معطوف به استاد شد. این جای کارفرما بودن خود 

به ما درس ها داد که او چه می خواهد، چگونه می خواهد، 

چگونه بیان می کند و ما چگونه باید برای او طراحی کنیم.

به جای  استاد درس طراحی هر صبح  بکنید  را  فکرش 

کرکسیون طرح های ما می آمد و می گفت موضوع بدهید 

گفت و گوی اختصاصی با کامران دیبا
آوانگاردی که پشت سر مردم راه می رود!

دفتر هنر معماری، آذر 1394

و پس از چند دقیقه، آتلیه را ترک می کرد. ما در آن بازه ی 

زمانی شور می کردیم و موضوعی را روی تخته می نوشتیم، 

سپس استاد می آمد و آن موضوع را طراحی می کرد، بلند 

را  اتودها  می زد؛  و خط  می کشید  می کرد؛ خط  فکر  بلند 

به دیوار می چسباند؛ نقد و بحث می کرد؛ تجزیه و تحلیل 

می کرد؛ گاه تأیید و گاه رد می کرد. خلاصه از هشتِ صبح تا 

ششِ عصر، نمایش بازی می کرد و با خودش کلنجار می رفت 

تعطیل  ناهار  گاهی  حتا  بیاید.  در  آب  از  درست  تا طرح 

می شد چون هیچکس تمایل نداشت روند آتلیه برای ناهار 

مختل گردد. گاهی هم اصلاً طرح از کار در نمی آمد؛ یعنی 

استاد خیلی راحت، بعد از ساعت ها کار می گفت: » اونی 

که باید می شد، نشد! ایده از ابتدا مناسب نبود یا نیاز بکار 

بیش تری دارد یا باید ماکت و نرم افزار و ...برایش فراهم 

روز،  یک  بود!  بی نظیر  و  خاص  استادی  خلاصه،   » کنیم. 

پس از چند جلسه، استاد مثل همیشه آمد، اما تا گفت به 

او موضوع بدهیم بچه ها فریاد سر دادند که حالا ما هم 

طراحی  از  که  بچه هایی  کنیم! همان  طراحی  می خواهیم 

گریزان بودند و اصلاً طراحی بلد نبودند حالا می خواستند 

طراحی کنند! بقیه ی داستان معلوم است: یک ترم درخشان 

تمام  نداشت  دوست  دانشجویی  هیچ  که  فوق العاده  و 

بشود! البته این تنها تفاوت آن استاد نبود.

 آخرین باری که این استاد جوان خط شکن را دیدم در 

زمین ورزش دانشگاه بود. یک تیم از دانشجویان معماری 

از  تیم  یک  با  و    - اضافه ی خودش  به   - بود  کرده  جمع 

دانشجویان رشته ی کامپیوتر - دانشکده ی فنی و مهندسی 

شما حدس  حالا  بود.  انداخته  راه  به  فوتبال  مسابقه ی   –

بزنید که چه شور و هیجان و رونقی در فضای دانشگاه به 

راه افتاده بود!

دانشجو  و  استاد  مردم،  معماری،  برای  ما  استاد   

موقع  هم  هنوز  من  داشت.  را  خودش  خاص  تعاریف 

طراحی بلند بلند فکر می کنم و باید صدای رادیو یا آهنگی 
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با خودم  و  می زنم  با خودم حرف  کنم.  پخش  موبایلم  از 

کلنجار می روم. حتا اتودها را به دیوار می زنم و خودم با 

خودم کرکسیون می کنم، حداقل تا پیش از رسیدن طرح به 

مرحله ی نقشه کشی.

»موضوع  گفت:  سوالم  جواب  در  دیبا  کامران  وقتی 

بده تا طراحی کنم!« تازه  فهمیدم استاد جوان چه روش 

طراحی  آن  با  دیبا  که  روشی  داده!  یاد  ما  به  طراحی ای 

می کرده! و استاد، چقدر ظریف ما را عاشق طراحی کرد؛ 

یعنی خودش می دانست چه لطفی به ما می کند؟ آیا او با 

دیبا در ارتباط بود یا متأثر از دیبا بود؟ از آن جا که اینگونه 

اساتید همچون ستاره ای در آسمان دانشگاهی می درخشند 

و می روند که بروند، متأسفانه هرگز نمی توانم با آن استاد 

که احتمالاً، الان در سنین میان سالی ست ارتباط برقرار کنم و 

پاسخ این پرسش ها را دریابم. نمی دانم، شاید روزی جایی او 

را ببینم. خودش همیشه می گفت من مدرس خوبی هستم، 

اما هنوز به حد معمار خوب نرسیده ام تا کاری در دست 

بگیرم. او کجا بود و ما کجا هستیم؟! اما از خوب روزگار، 

می سوزاند  دل  ایرانی  دانشجویان  برای  دیبا  کامران  هنوز 

تنها  ما  البته  می نشیند.  ما  سوال های  پای  باحوصله،  و 

شاگردان غیرمستقیم استاد نیستیم. دیبا هزاران دانشجوی 

غیرمستقیم در ایران دارد که، چه بخواهد و چه نخواهد، 

دلشان برای دیبا می تپد. چه دیبا در آتلیه نشسته باشد و 

برای ما خط کشیده باشد، چه نکشیده باشد. ما تنها و تنها 

با قدم زدن در آثار دیبا، از او معماری را یاد گرفته ایم. فکر 

نیاوران می رود، می تواند  فرهنگسرای  به  که  کنم هرکسی 

و  طراحی  حین  دیبا  که  بشنود  را  حرف هایی  بیش  و  کم 

تعبیه ی پنجره ها و ساختن فضاها به خودش بلند بلند گفته! 

من و دوستانم که هربار به یاد قدیم، آن جا جمع می شویم، 

صدای دیبا را که در حال طراحی فرهنگسراست، به وضوح 

دیباست؛  قدرت  این  بله  نمی دانم!  را  دیگران  می شنویم؛ 

قدرت معماری ست و این است رمز بقای آثار کامران دیبا! 

بعضی از ما اصلاً تا حالا دیبا را از نزدیک ندیده ایم! من به 

خیلی ساختمان های دیگر هم رفته ام، اما هرگز هیچ صدایی 

نشنیده ام. به نظر شما چرا؟

 به هر حال مصاحبه با دیبا علاوه بر اندیشه، قلب مرا 

لرزاند و این حسی ست که ما در آثار دیبا نیز تجربه می کنیم. 

با مسئله و نقطه ی آغاز  او  روش طراحی و روش برخورد 

طراحی هایش، بدیع و حاصل دید انسان دوستانه ی اوست. 

از  راز  یک  شاید،  می کنم  تأکید  شاید،  مصاحبه  این 

هزاران راز معماری را برملا کند، اما این راز برای ما خیلی 

صمیمانه  صداقتش  برای  دیبا  کامران  از  و  است  ارزش  با 

از همین جهات، بسیار  او  سپاسگزاریم. دیبا و مصاحبه ی 

که  آوانگاردی ست  دیبا  است. حقیقتاً  آوانگارد  و  ارزشمند 

نه پیشاپیش و نه بر شانه های مردم، که عقب تر از مردم 

راه می رود تا نکند کسی جا بماند! بله او آوانگاردی ست که 

پشت سر مردم راه می رود!

تحصیلات کامران دیبا در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی 

جامعه شناسی بود. علت این امر چیست؟

 اگر شما دقت کنید، تمام اختراعاتی که در قرن بیستم شده 

ـ که قرن خیلی باروری هم هست ـ همگی میان دانشی 

بوده؛ یعنی یه ازدواجی بین رشته ها شده است. مثلاً بین 

به وجود  زمینه ی جدیدی  یه  جامعه شناسی  و  روان شناسی 

مربوط  روان شناسی  اجتماعی.  روان شناسی  اسم  به  اومد 

خودشه،  درون  با  ارتباطش  و  فرد  یک  ذهنی  تفکرات  به 

جامعه  مختلف  قشرهای  مورد  در  هم  جامعه شناسی 

است و روابط و تعاملی که باهم دارن. به همین خاطر، 

روان شناسی اجتماعی در مورد گروه های کوچکی صحبت 

می کنه که تعاملات شان قابل درک و بررسیه. مثلاً در یک 

تصمیماتی  و  می نشینند  آدم  نفر  ده  که  کنفرانسی  میز 

درون  در  چون  کنه  کاری  نمی تونه  روان شناسی  می گیرن، 

افراد نیست، ولی در واقع اون رابطه ای که باعث می شه 

این افراد دور یک میز بشینن در روان شناسی اجتماعی قابل 

بحثه و نوعی از رابطه ی مستقیمه. در این نوع رابطه، از 

جمله در این مثال بنده، یک نفر یک حرفی می زنه، بعد 

دیگری اون حرف ها رو می شنوه و در صحبت های خودش 

تجدیدنظر می کنه و ممکنه به یک نتایج جدیدی برسه و 

ابراز اون مطالب، ممکنه باعث  یا  بیان بکنه و  اون ها رو 

عکس العمل دیگران بشه. حالا یا مخالفت می کنن یا توافق. 

یک رابطه ای این جا هست که مقیاسش نه کوچیکه و نه 

بزرگ.

و  معماری  یعنی  خودمون؛  بحث  به  برگردیم  حالا 

شهرسازی. ببینید، مثلاً مردم می آیند می گن شهر ما زشته 

یا معماریش زشته که اصلاً این موضوع به معماری ربطی 

امثالهم به تخصص دیگری  نداره. شلوغی شهر، آلودگی و 

مربوط می شه به نام »معماری شهری«؛ چیزی مثل همان 

روان شناسی اجتماعی. شهر یک کلیتی ست که بین اجزاش 

هر  می شه  باعث  رابطه  این  و  داره  وجود  رابطه ای  یک 

که  نتُی  دستور  مثل  درست  نزنه.  رو  خودش  حرف  کسی 

باعث می شه هر کسی در ارکستر ساز خودش رو نزنه! به 

همین دلیل، این زمینه ی میان دانشی که حالا بهش می گن 

شهرسازی، خودش یک رشته ای ست و بحث های خودش رو 

داره. متخصص داره که اون باید بیاد کار کنه و راه حل های 

رو  معمارها  مردم،  ولی  آخر.  الی  و  بده  ارائه  رو  خودش 

چون  نداره  ربطی  معمار  به  شهر  مشکلات  می شناسن! 

معمار یک قطعه زمینی داره که در محدوده ی همون کارش 

بازی شطرنج. یک ضابطه هایی هم  انجام می ده، مثل  رو 

باید باشه که این فضاهای بین رشته ای رو پوشش بده مانند 

مثال هایی که زدم.

من در معماری هم تحصیل کردم و هم کار کردم. در 

شهرسازی، مطالعات و پروژه هایی داشتم و تحت تأثیر یکی 

از اساتید دوره ی شهرسازی هم بودم که او طراحی شهری 

را مطرح کرد. در دانشگاه تهران هم طراحی شهری تدریس 

می کردم، البته در قالب یکی از دروس اختیاری. 



هنر معماری 39. زمستان 1394 204

از همان زمان هم متوجه شدم که در معماری مسئله ی 

مردم و روابط اونها در فضای ساخته شده و به ویژه رابطه ی 

بین مردم و خود معماری کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ حتا 

خودش  کار  میخواد  معمار  غالباً  طوره.  همین  هم  امروز 

رو بکنه و به مردم کمتر اهمیت می ده چون می خواد از 

خودش ایده بده و به چیزی که خودش دوست داره برسه 

ـ البته من ایرادی نمی گیرم چون هرکسی روشی داره. مثال 

زیاد جالبی شاید نباشه، اما به قول دوستی گربه  رو می شه 

هزار جور کشت! خب من در طراحی فضا به بعد انسانی 

و اجتماعی بیش تر اهمیت می دم. همیشه فکر می کنم بین 

این دو بخش می شه یک ارتباطاتی دید. در همین رابطه 

در  رو  مطالعاتم  فوق لیسانس  دوره ی  در  کردم  سعی  من 

جامعه شناسی ادامه بدم. متوجه باشید که من نمی خواستم 

به هیچ عنوان جامعه شناس بشم، بلکه می خواستم در مورد 

کارهای خودم که مربوط به شهرسازی بود از جامعه شناسی 

استفاده کنم. خب، مطالعات من بیش تر شناخت  قشرهای 

مختلف مردم و آگاهی از پدیده های اجتماعی بود. بعدها 

هم یک سری مطالعات شخصی داشتم در مورد روان شناسی 

کنگره ی  کتابخانه ی  در  مستقل  به صورت  روان کاوی  و 

اجتماعی معماری  بعد  و  انسانی  بعد  به  مقداری  آمریکا. 

این آگاهی ها در  از  آگاه شدم و سعی کردم  و شهرسازی 

پروژه های معماری و شهرسازی استفاده کنم.

این پروژه ها طبیعتاً در چارچوب معماری و شهرسازی 

ایران بود و فرهنگ ایرانی برای من مهم بود. برام مهم بود 

که بگیم جامعه ی ایرانی چه جوری باید زندگی کنه، نه اینکه 

زندگی  چه جوری  دهلی نو  یا  هنگ کنگ  یا  شیکاگو  مردم 

می دونی،  بکنیم!  زندگی  باید  همان طور  هم  ما  می کنند؟ 

این ها برای من مطرح بود و ژست وطن پرستی هم توش 

نبود. مثل دکتری که یک بیماری واگیردار در شهرش بپیچه 

و انواع مریض ها رو هم پیشش بیارن. دیگه این جا دکتر 

نمی گه چون این چشمش آبیه اول اینو درمان کنیم یا فلانی 

رو که فامیل فلان مقامه. اون طبق نوبت، همه رو می بینه و 

درمان می کنه. خب منم با جامعه ی ایرانی زندگی می کردم، 

تعلقم به اون جامعه بود، نظرم هم به اون جامعه بود و در 

همین رابطه بود که منم یه حرفایی زدم و یه کارهایی کردم، 

اما متأسفانه این درختی که ما کاشتیم، خیلی زود بریده شد. 

می دونید که من چهل سالم بود که مجبور شدم ایران را ترک 

کنم. می خوام بگم من نتونستم ایده هام رو به ثمر برسونم؛ 

یعنی فقط تا یک حدی شد ـ تا یک حد ابتدایی. در واقع 

مثل اینه که کسی در جوانی بمیره، شهید بشه یا تصادف 

بکنه. برای اینکه یه معمار برسه به رشد حرفه ای، حداقل 

سی سال لازمه. متوجه هستید؟ برای من بیش تر از ده سال، 

شانس کار نبود. این یک نسل هم نمی شه. ببینید تعریف ما 

از نسل چیه؟ نسل رو ما بیست سال حساب می کنیم؛ یعنی 

یک پدر وقتی پسرش بیست سالش شد با خودش و پدرش 

)پدربزرگ( می شن سه تا نسل. حالا شما فکر کنید من حتا 

10 سال هم پیوسته کار نکردم. یک سال که من تازه رسیده 

بودم ایران که هیچی، یک سال هم دوران انقلاب اسلامی 

فرصت  من  طبیعتاً  که  نداشت  رونق  ساخت و ساز  و  بود 

کاری نداشتم و نهایتاً متأسفانه نشد من کارها و ایده هام رو 

جلو ببرم و بیش تر برای مملکتم مفید باشم. 

زمان  اون  و  تحلیل می کردن  ما  برای  را  آثار شما  استادی 

ایشون گفتن که معماری انسانی حتا در نقشه ها هم تبلور 

آثار کامران دیبا  از  اسناد به جامانده  به  پیدا کرده. وقتی 

برمی گردیم در نماها و مقاطع آدم ها به حالات و کارهای 

نقشه ها  این  اون ها  بدون  که  شدن  داده   نمایش  مختلف 

انگار ناقص هستن و روح و حسشون خوب به آدم منتقل 

ترسیم   - بینیم  نمی  را  آدم ها  که  پلان ها  در  حتا  نمی شه. 

در  رو  انسان ها  باز   - نیست  پلان عرف  در  انسانی  مدل 

آثار شما حس می کنیم. ایشون می گفتن شما در نقشه های 

هیچ معماری این همه انسان نمی بینید؛ اما چیزی که برای 

فرایند طراحی شما  بود.  بود، روند طراحی شما  ما سؤال 

برای یک اثر معماری با رویکرد اجتماعی چگونه بود؟خب 

می دونین مثلاً یکی می گه کانسپت من به سبک فلانه و یا 

من از فلان چیز در محیط الهام می گیرم، اما در مورد روش 

طراحی با رویکرد اجتماعی برای ما سؤاله که روش کار دفتر 

شما چگونه بود؟

همون  در  هم  دفترم  و  بود  من  طراحی  روند  این  ببینید 

جهت کار رو جلو می برد. مثل اینه که بپرسیم روند نقاشی 

از  یه چیزی  یه خطی می کشید و  بود؟ خب  پیکاسو چی 

توش درمی آورد؛ اما اگر بخواهیم اینو تئوریزه کنیم خیلی 

مشکله. اینکه من بخوام بگم اون چیه که تو فکرمه بعد 

تراوش می کنه می آد تو دستم و می ره تو قلم یا کامپیوتر و 

می شه یه خط یا یه فرم، خب خیلی مشکله. حالا من همینو 

بیام به شکل شعر یا متن دربیارم مشکل تر هم می شه. اگه 

کجا  از  بکشین  خط  می خواین  وقتی  شما  که  اینه  سؤال 

شروع می کنین، می تونم بگم من از تصور یک فضایی شروع 

می کنم. حالا یه مثال بزنم شما منظور منو می فهمید. شما 

یک فضا رو مثال بزنید تا من طراحی بکنم!

خب، همین موزه ی هنرهای معاصر رو بفرمایید.

موزه قبول نیست؛ یعنی موزه ی هنرهای معاصر تهران یک 

معمای حل شده است. یک مثال جدید بزنید! اون دیگه یک 

خورش قرمه سبزی پخته شده ست!

خب با توجه به روال چند سال اخیر معماری تهران، بیایید 

یک شاپینگ مال در شهرک غرب بسازیم که شما هم قبلاً 

اونجا تجربه ی ساخت یک ساختمان تجاری داشته اید.

اتفاقاً من برای این صحبت دارم، چون  خب خیلی خوبه، 

شما وقتی یک شاپینگ مال می سازین در واقع روی یک 

کار شهرسازی دارین کار می کنین و مقیاس هایش بزرگ تر از 

این حرفاست. اتفاقاً یک متنی هم در این باب نوشته ام؛ اما 

موضوع اینه که من شاپینگ مال به این راحتی ها نمی سازم. 

شما اجازه بدین شاپینگ مال رو بذاریم سوال بعدی. فعلاً 

با کاربری جمع وجورتری مثال بزنید، چون  یک ساختمان 

شاپینگ مال یه سری بحث اولیه داره.

مدرسه چطوره؟

نه، باز مدرسه حالت سازمانی داره؛ یعنی یه برنامه ای براش 

نوشته اند. صبح باید بیان و عصر برگردن. این زیادی آسونه. 

چیزی که من فکر می کنم، بیشتر یه کلینیکه.

خب همون کلینیک رو طراحی کنیم آقای دیبا.

خب می دونید این بخاطر بهتر پاسخ دادن به سوال شماست 

با هم میآن، میرن،  وگرنه مدرسه هم خوبه، بالاخره همه 

زنگ میزنن، بچه ها میآن تو حیاط، داد میزنن، بازی میکنن. 

این ها خوبه، منتها منظور منو خوب نمی رسونه. می دونی، 

این خیلی منظمه و من فکر می کنم همون مثال کلینیک 

بهتره.

فکر  اول  کنم  طراحی  کلینیک  بخوام  اگر  من  خب، 

تا؟ بسیار خب.  اونجا هستند؟ ده  می کنم که چندتا دکتر 

رو  خودشون  فضای  و  دارن  تخصص  یک  هرکدوم  این ها 

برنامه ریزی  باید  که  دارن  رو  خودشون  نیازهای  و  می خوان 

)Programing( بشه. بعد از این  باید ببینیم چند نفر ارباب  

رجوع دارن. باید مشخص بشه؛ مثلاً ممکنه هر کدوم ده تا 

مراجعه کننده داشته باشن. پس صد تا آدم قراره بیان این جا. 

ببینید، نقطه ی شروع طراحی، آدم ها هستند! متوجه هستید؟ 

بفروشن  دارو  اون جا  میآن  هرروز  هم  نفر  پنج  کنیم  فرض 

باید  البته  تا.  پنج  با دکترها صحبت کنن. خب شد صد و  و 

بگم به این سادگی ها هم نیست؛ من دارم برای مخاطب شما 

ساده سازی می کنم. خب، پنج نفر هم کارمند داره اونجا. پس 

شد صد و ده نفر. منشی ها قراره بشینن اونجا و باید طوری 

ببینن.  رو  اون ها  باید  هم  مردم  ببینن،  رو  مردم  که  بشینن 

یه دری هم  باید در نظر گرفته بشه. حالا  این مطالب  تمام 

هست که ازش نباید باد بیاد داخل، پس باید یک فاصله ای 

اونجا باشه، دوتا در باشه. پس برای من، این بخش از کلینیک 

این نیست که یه مطبی درست کنم، یه اتاقکی باشه که مردم 

برن اون جا و دکتر ببیندشان و بعد هم بیان بیرون. نگاه من 

معطوف به مردمه!  این جا یه جای عمومیه. من به صد نفری 

که روزها می رن اونجا فکر می کنم، نه اینکه دکتره چی می گه 

و چی می خواد. اول مردم! درباره ی منشی هایی که گفتم، خب 

یکی می آد این ها رو تو یه اتاق می ذاره و درو هم می بنده، اما 

من این کارو نمی کنم چون می خوام رابطه بسازم بین مردمی 

که می آن اونجا چون رابطه ی مردم با مردم  برای من مهمه. 

متوجه هستید؟ همون رابطه ای که تو جامعه شناسی مهمه.

در گام بعد، وارد این مسئله می شم که حالا مردمی که 

تو  برم  می خوام  حالا  بشینن؟  و چه جوری  کجا  اونجا هستن 

به  اتاق می خواد  این  آیا  از خودم می پرسم  داخلی.  طراحی 

یا نه؟ به  یا نه؟ پنجره ای داشته باشه  جایی راه داشته باشه 

کوچه راه داره یا نه؟ و باز من در تمام این ها به مردم فکر 

می کنم؛ یعنی چی؟ یعنی اگر کوچه، کوچه ی خوبی هست من 

حتماً یک دیدی، راهی، چیزی به کوچه می دم. من نمی خواهم 

با  اتاق محبوس شده اند که بعداً  مردم احساس کنن تو یک 

دو تا چراغ این رو جبران کنم. میخوام مردم آسمان و نور و 

آفتاب رو ببینن چون باز هم این جا دوست دارم یک رابطه 

برقرار کنم. رابطه بین مردم و طبیعت بیرون؛ یعنی نه اینکه 

خیابون مهمه ها! نه، اون رابطه ست که مهمه. حالا این رابطه 

این جا خیلی ساده و یک رابطه ی بصری ست، اما می تونه بهتر 

به  می آم  من  این ها  از  بعد  باشه. خب، معما حل شد!  هم 

عملکردها فکر می کنم، به تعداد اتاق ها، به ابعاد، تجهیزات 

و... . من این طوری فکر می کنم.
به  می خوام  و  می شم  اون جا  اثاثیه ی  بحث  وارد  حالا 

جزئیات بپردازم؛ مثلاً مردمی که این جا نشسته اند به هم نگاه 

کنند یا پشت به هم باشند؟ یا این شانس رو به بعضی ها بدم 

که اگر نمی خوان دیده بشن؛ مثلاً یکی ناراحته، مریضه، صورتش 

زخم شده یا به هر دلیلی دوست نداره کسی ببیند ش، بتونه 

بره یه گوشه ای. این جاست که من وارد روان کاوی افراد می شم. 

یکی می خواد اطراف رو ببینه، پاشه بره همش از پنجره بیرون 

رو ببینه و با بغل دستی اش هم حرف بزنه. یکی هم نه! اخم 

کرده و حال حرف زدن نداره. خب، ببینید من الان ده دقیقه 

حرف زدم تا یه اتاق ورودی و انتظار رو طراحی کنم. فقط هم 

تازه فقط حرف  انسانی داستان رو دارم بررسی می کنم.  بعُد 

بازیگرها رو گیر آوردم  این  زدم و هنوز خوب فکر نکرده ام! 

و نشستم که باهاشون حرف بزنم! حالا یه معماری می آد که 

کلاً فقط تو فکر بعد فیزیکی ست و به این شخصیت ها فکر 

نمی کنه. 
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مثلاً  که  اینه  تو  فکرش  و  می کشه  خط  تا  دو  می آد 

سقفش کج باشه! بعد یه جایی باز کنه به اسم راهرو، راه 

بده به یه سمت. اصلاً وارد یه داستان دیگه ای می شه! من 

اسمش  که  می کنم  محافظت  فعالیت هایی  از  معماری،  با 

»فعالیت انسانی« ست. طراحی من این مسائل رو در نظر 

می گیره؛ مثل صحنه ی تئاتری ست که من باید روزها بشینم 

سناریوش رو بنویسم و کارگردانی ش هم بکنم چون اتفاقاتی 

متوجه هستید؟  بیفته.  فضا  این  در  باید  من می خوام  که 

البته این سؤال شما خیلی خوب بود. شاید من خودم هم ده 

سال پیش نمی دونستم چه جوری طراحی می کنم چون این 

اتوماتیکه، در فکر آدمه و روشن نیست. کسی هم کم تر در 

موردش حرف می زنه؛ منتها این یک انرژی ای ست که درون 

هر شخص معماری وجود داره. حالا یا بهش توجه می کنه 

یا سرکوبش می کنه یا اصلاً از درکش عاجزه که خب بستگی 

به اعتقادات هم داره.

مـورد  در  نـظر شما  جالبیـه. خوب  طراحی  روش  بسـیار 

شاپینگ مال چیه؟

بازار رو  ایرانیه.  بازار  یعنی کپی  بازاره؛  شاپینگ مال عین 

چیز  ایرانی  بازار  منتها  دارند،  مسلمان  کشورهای  همه 

دیگری ست. من مصر رفتم اونجا بازاراشون بازه مثل کوچه؛ 

یا در مراکش، بازارشون بازه مگر اینکه جشن باشه که اون 

وقت کوچه را با پرچم و پارچه های رنگی سقف می زنن. 

بازارها  ایران،  در  اما  نشده؛  معماری  بازارهاشون  واقع  در 

مقیاس  و  شده اند  شهری  طراحی  حتا  شده اند،  معماری 

انسانی دلپذیری دارند. من فکر می کنم شما اگر طول بازار 

تهران را جمع بزنی، چندین کیلومتر بشه. چندین کیلومتر 

فضای معماری شده! حالا همین ایده رو در خارج گرفتند 

کردند شاپینگ مال! شاپینگ مال چرا ساخته شده؟ این ها 

از شهر،  بیرون شهر ساخته می شد؛ یعنی وقتی در خارج 

شما یک شهرک مسکونی بسازید، باید یک محیطی بسازید 

که مردم مایحتاج خودشون رو بخرن. بحث اقتصادی بود و 

می خواستند کسی که می ره اونجا، همه ی خریدهاشو بکنه. 

حتا بعضا یک سینما هم می ساختن اونجا. ببینید اینو شما 

مطرح کردید و دست رو ذهن من گذاشتید، پس بذارین 

این ها  بنا محصول کاپیتالیسم آمریکائی ست!  این  بگم که 

بزرگراه  بعد  کردند،  درست  خوابگاهی  شهرهای  اومدند 

ساختند.  مال  شاپینگ  بزرگراه ها  این  کنار  بعد  و  ساختند 

چون این ها در آمریکا کنار بزرگراه بود، پس پارکینگ بزرگ 

هم داشت؛ اما در تهران چی؟ ما این فکر رو آوردیم ایران. 

قناری قشنگه؛ فیل هم قشنگه، اما فیل رو که نباید بکنی 

تو قفس قناری!

نزدیک  ـ  نیاوران  در محله ی  تهران،  در  کن  فکر  شما 

فرهنگسرایی که ما ساختیم ـ آمده اند و یک شاپینگ مال 

ساخته اند. خب، میگن پارکینگ این شاپینگ مال، گنجایش 

گنجایش  بحث  که  فقط  آخه،  داره.  اتومبیل  تا  صد  چند 

این  به  آمده  و  رفت  مهمه  که  نکته ای  نیست.  پارکینگ 

پارکینگه. اگر این پارکینگ روزی 5 بار پر و خالی بشه، در 

پانصد سفر در خیابانی که  روز می شه دست کم هزار و 

نشده!  کار طراحی  این  برای  اصلاً  و  داره  عرض محدودی 

چون یک خیابون کوچیکه در واقع برای یک محله ی ساده ی 

مسکونیِ ویلایی. متوجه شدید مشکل کجاست؟ حالا شما 

نداره،  هم  اشکالی  زیر زمین.  طبقه  بیست  بساز  پارکینگ 

اما این راه حل تمام وکمال نیست. از طرفی این ماشین ها 

باید صف ببندن تا برن تو پارکینگ دیگه! خب نهایتاً راه 

بندون می شه و هوا هم کثیف تر می شه؛ بعد هم جز یه 

مشت جوون برای چرخ زدن، کسی نمی ره اون جا چون طرف 

می بینه دو ساعت تو صف و ترافیکه برای دو قلم خرید! 

اون  ساختیم،  تجاری  توش  ما  گفتید  که شما  شهرک غرب 

زمان بیرون شهر بود و حتا پیاده نمی شد رفت اون جا، باید 

با ماشین می رفتی.

کلاً تو شهرک قرار بود سه تا مرکز تجاری بسازند که 

یکی شو ما ساختیم. یکی هم یه شرکت آمریکایی ساخت 

و رئیس پروژه موژان خادم بود. اندازه ی پروژه ش تقریباً به 

اندازه ی کار من، بلکه کوچک تر هم بود. طرحش هم شبیه 

یه ده بود و مغازه ها کوچک کوچک به شکل غرفه های جدا 

از هم ساخته شده بودن. گویا کاربری نداشته و تعطیل اش 

آمریکایی  مال  شاپینگ  اساس  بر  رو  گلستان  ما  کردن. 

ساختیم، ولی با تفاوت هایی. بهش یه فضای بیرونی اضافه 

کردیم و نورگیرها رو شبیه بازار ایرانی ساختیم. تا قبل از 

خروج من از ایران، بیش از نود درصد کار تمام بود و یکی 

بعداً آمد و نماشو کمی تغییر داد و خلاصه کارو تمام کرد. 

تو کتابی که آقای خانی زاد چاپ کرده عکس هاش هست. 

طراحی من کمی مدرن تر بود، اما بعداً سنتی ترش کردن. از 

اینکه بگذریم، در شهرک غرب یک شاپینگ مال بزرگ هم 

پیش بینی شده بود و قرار بود یه شرکت آمریکایی دیگه اون 

را طراحی بکنه. فضای شهرک غرب هم برای چنین پروژه ای 

اگر  بود. پس  بزرگراه ساخته شده  کنار  بود چون  مناسب 

مرکز خرید های بزرگ را همچین جاهایی بسازن کارغلطی 

نیست وگرنه باعث آلودگی و شلوغی و برهم خوردن نظم 

و سکوت شهر میشه.

و  دارن  مال ها  شاپینگ  این  که  دیگه ای  بد  چیز  یک 

کسب  مال ها  شاپینگ  اینه که  می کنه،  ناراحت  خیلی  منو 

و کارهای کوچیک رو از بین می برن؛ مثل حیوانات بزرگ 

فرمول  یه  اصولاً،  این  می خورن.  رو  کوچیک  حیوانات  که 

مثل  بزرگ  شرکت های  خون آشامه!  که  کاپیتالیستی ست 

خون آشام می آن و انحصار همه چیز رو در دست می گیرن 

و کسب های کوچک رو از بین می برن. قدیم وقتی از جلو 

یه میوه فروشی رد می شدین، انواع میوه ها رو می دیدین، 

اما این ها رو شاپینگ مال از بین می بره. این ها، اون جا همه 

می ره تو سوپر، بسته بندی می شه و می ره پشت شیشه. تمام 

شعر، حس و زیبایی این داستان خراب می شه. من نمی دونم 

چه اسمی می شه رو این کار گذاشت که شما در نزدیکی 

فرهنگسرا و کاخ های قدیمی که محل تردد توریست هاست، 

بیایین چند تا شاپینگ مال بسازین تا اگر کسی خواست بره 

بازدید تاریخی، تو راه بندون بمونه!

و  نقاشان  شعرا،  زمان  اون  در  دفتر شما  در  می شه  گفته 

هنرمندان رفت و آمد داشتن. این ها اونجا چه  کار می کردن؟ 

شما باهاشون کار می کردین؟ اصلاً این درسته یا شایعه ست؟

]با خنده[ نه، این شایعه ست! میدونین من یک باشگاهی 

درست کرده بودم به اسم »باشگاه هنرمندان«، در خیابان 

شمال  بود،   29 رشت  کلوپ  هم  اسمش  زمان.  اون  رشت 

طبقه ی  من  دفتر  امروزی.  امیرکبیر  پلی تکنیک،  دانشگاه 

بالای این باشگاه بود. ما هم که بیکار! من میرفتم اون جا 

و صحبت می کردم، تناولی هم که هنرمند بود و از دوستان 

من بود در گشایش این باشگاه نقش داشت. البته عضویت 

باشگاه برای همه ی هنرمندان آزاد بود و خیلی از هنرمندان 

هم اون جا عضو بودن. دوستان شاعر من هم بودن. دوستان 

آمد  و  رفت  زیاد  من  دفتر  به  و  بودن  هنرمند  اغلب  من 

داشتن، مخصوصاً وقتی دفترم بالای باشگاه بود، ولی همکار 

ما نبودن، فقط دوستان من بودن.

آقای دیبا، شما از مسائل اجتماعی سخن گفتید، اما بعضی 

کارهاتون به شیوه ی معماری بروتال کار شده، از جمله 

آثار بتنی شما. خب بروتال سبکی اجتماعی نیست. به نظر 

اینجا پارادوکسی مطرحه. ضمناً شما کارهای آجری قابلی 

داشتید، اما ناگهان به معماری با بتن گرایش پیدا کردین... 

آیا انقلابی در درون شما رخ داد؟

بودن  بتنی  کنم.  روشن  رو  مساله  یک  اول  بدین  اجازه 

معماری  جزو  رو  اون  اینکه  برای  نیست  کافی  ساختمان 

بروتال به حساب بیاریم. در معماری بروتال بتن خشن و 

ناشیانه اجرا شده. رنگش خاکستریه و مقیاس ها غول آسا 

بانکر  اسم  به  بود  بناهایی  جنگ  زمان  انسانیه.  غیر  و 

)bunker( که این ها با بتن بود و در برابر انفجار مقاوم 

بود و به سادگی خراب نمی شد. بعد از جنگ این تکنولوژی 

درخدمت بازسازی اروپا قرارگرفت، به خصوص در انگلیس 

که در جنگ جهانی دوم  بر اثر بمباران های آلمانی ها خیلی 

متولد  بروتالیسم  شد  باعث  این شرایط  بود.  ویران شده 

بشه. سبک بروتال از یک طرف فرزند ضرورت بود و از 

بروتالیسم  اصلا  از خشونت جنگ.  بود  بیانی  یک طرف 

یعنی خشونت! و معماران و هنرمندان انگلیسی اون زمان 

خب  می دادن.  نشون  کارهاشون  در  را  جنگ  خشونت 

نمی شناختم،  را  انگلیسی ها  خیلی  اما  کردم،  کار  بتن  من 

اصلا  که  هم  را  سبک  این  بود.  انگلیسی  اگرچه همسرم 

نمی پسندیدم. واقعیتش من تحت تأثیر کارهای لو کربوزیه 

بودم که کارهای بتنی اش جلوه ی بهتری داشت. معماری 

به  برگردیم  حالا  نیست.  بروتال  سبک  پیرو  من  کارهای 

معماری های آجری من. اولین کارم پارک یوسف آباد بود. 

طبیعتاً من از آجر استفاده کردم. چرا؟ چون یه ساختمان 

قدیمی اون جا بود که آجری بود و ما حفظش کردیم. البته 

این خودش بحث جالبیه چون اون زمان این چنین بناهایی 

رو تخریب می کردن و این را هم می خواستن خرابش کنن 

که ما نگهش داشتیم و هنوزم داره کار می کنه.

بله! هستش هنوز!

من حفظش کردم! اون بنا آجری بود. پس من کل پارک رو 

آجری ساختم. آجر سفید هم مد نبود اون موقع و آجر این 

رنگی نبود اصلاً. بیش تر، اون زمان سنگ پلاک تراورتن کار 

می شد؛ بنابراین ما مجبور شدیم از قم آجر بیاریم که خب 

دلیل هم داشتم.

کار بعدی من موزه، جنبه ی شهری داشت و به قول 

شهری  معماری  یک   civic architecture طرفی ها  این 

و  باید یک هیبتی  که  کاربرد عمومی  و  مقیاس  در  بود، 

تشخصی می داشت. آجر خیلی افتاده و خودمونی بود و 

نمی تونست این نقش رو بازی کنه. اساساً من فکر می کنم، 

ما در ساختمان های قدیم چاره ای نداشتیم جز استفاده از 

آجر، ولی برای ساختمان های شهری جدید، فکر کردم بتن 

از این زاویه نگاه کنین، هیچ  خیلی مناسب تره. پس اگر 

پارادوکسی نمی بینین. این هیچ ربطی به ایدئولوژی خاصی 

من  داشت.  هنری  و  منطقی  دلیل  بیش تر،  نداشت.  هم 

هم یک نگاه اجتماعی داشتم و در هر چارچوبی سعی 

و  ضد  معنای  به  پارادوکس  کنم.  پیاده  رو  اون  می کردم 

نقیض هم... نه! فکر نمی کنم! من چنین پارادوکسی بین 

این دو نمی بینم.



209  هنر معماری 39. زمستان 1394 

کار  بتن  با  همین جوری  دوباره  شما  گذشته  به  برگردیم  اگر 

می کنین؟ یا اساساً ایده های بهتری در ذهن دارید؟ 

پارچه ی  با  مخمل  پارچه ی  داره.  یک مشخصاتی  بتن  ببینید، 

همه ی  ولی  درسته؟  داره.  فرق  کتونی  پارچه ی  و  ابریشمی 

این ها پارچه ست و می شه باهاش لباس دوخت. من اون زمان 

از بتن استفاده کردم به دلایلی که توضیح دادم؛ البته دوباره 

این رو هم بگم که من زمان دانشجویی تحت تأثیر لو کربوزیه 

هم بودم. خب هر کسی تحت تأثیر یکی هست دیگه. منم 

 brut تحت تأثیر لو کربوزیه بودم و او هم آثار بتنی لخت یا

یا هرچه که اسمش را بذارین زیاد داشت. ایشون هم هرجا 

را  اون  بکاهه،  بتن  و جدیت  از شدت خشونت  که  خواسته 

رنگ کرده و خیلی جاها از چهار رنگ اصلی استفاده کرده. 

معمار  و  بودنشه  ابهت  با  و  بتن، سخت  از مشخصات  یکی 

این ها رو بفهمه! شرایط به ما می گفت چه کنیم. پس  باید 

مگر  می سازم،  بتن  با  هم  باز  بله،  باشه،  همون  شرایط  اگر 

اینکه یه سازمایه ی بهتری اومده باشه. حالا این یعنی چی؟ در 

مورد موزه میگم براتون. در پروژه ی موزه من از بتـن و سنگ 

استفاده کردم، چون نمیخواستم همه ی پروژه بتنی باشه. اگر 

همه اش بتن می شد، شخصیتش خیلی متفاوت می شد.

بنای  به  را  پایداری  من دوست داشتم حس مقاومت و 

موزه بدم. پس کمی با سنگ کار کردم، اما نورگیرها رو دیگه 

با سنگ نمی شد، پس بتن ریختیم. یه مقداریش ضرورت بود و 

یه مقداری خواست آدم و نیاز برنامه. با فلز هم می تونستیم 

درست کنیم منتها با بتن کار کردیم و روش رو برای آب بندی 

مس زدیم! ایرانی ها هم اون موقع بلد نبودن برای همین ما 

دادیم اتریشی ها آمدن پوشش نورگیرها را مسی کردن. بعدش 

یک تعمیر اساسی هم شد. پس نهایتاً، سازمایه های ما شد بتن، 

سنگ و مس. البته چون بتن یک رنگ کدر و زشتی داشت، من 

رنگ قاطیش کردم. اتفاقاً پیمانکار خوبی هم داشتیم. آقای 

پورفتحی نامی بودن. خیلی همکاری خوبی بود.

الان در ایران هستن؟ شرکت دارن؟

زندگی  تهران  در  که  پورفتحی  کاوه  هستن،  پسرشون  بله 

می کنن. حتماً می تونین پیداشون کنین.

در فرهنگسرا و دفتر مخصوص، دیگه سنگ رو گذاشتم کنار 

و فقط بتن بود. کاش می شد کاری کرد که این پروژه های من 

ثبت بشه. خصوصاً دفتر رو چون توش کار اداری می کنن و 

ممکنه آسیب ببینه. من نمی گم استفاده نکنند، بنا ساخته 

شده برای بهره برداری و همه جای دنیا همین طوره، منتها 

باید ثبتش کنن و مراقبش باشن چون با پول مردم ساخته 

شده و باید بمونه براشون.

دارن.  متفاوتی  بیان  معماری،  فرهنگسرا ی  و  دفتر 

هرکدومشون رو یه جور دوست دارم. فرهنگسرا مجموعه ای 

از ساختمان های مستقل و در عین حال پیوسته ست و ترکیبی 

داره که اگر در مقیاس بزرگ تری ساخته بشه، می تونه معماری 

شهری بشه و در مقیاس شهر عمل کنه. می تونه حتا گسترش 

اما  بپذیره؛  پیدا کنه و ساختمون های دیگری را در اطرافش 

دفتر در بالای باغ فرهنگسرا یه ساختمان منفرده. صد در صد 

یه کار معماریه و ترکیب شهری نداره و قابل گسترش نیست.

هم  خوبی  عکس های  ساختم.  بتن  با  صد در صد  اینرو 

ازش گرفتم؛ اما حالا کولر گذشته اند و سیم ازش آویزونه که 

خیلی زشته. هیچ جای دنیا واقعاً این جوری رفتار نمی کنن. این 

را هم درباره ی بتن اضافه کنم. می دونید بتن نمودار ثبات و 

استحکامه. یک دیوار بتنی یک تیکه است و ابهتی داره؛ مثل 

یک سنگ بزرگه و مثل اینه که این دیوار بتنی از زمین روییده 

و بالا اومده. البته کار ساده ای نیست اون کفراژش...الان تو 

ایران چی میگن بهش؟

موزه ی هنرهای معاصر، کامران دیبا، تهران، ایران، 1346-1355 
ھ ش.  )با نورگیرهایی از ورق های مس(
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همون کفراژ میگن، عوض نشده و پیشرفتی نکرده.

نه، خب بهتر که عوض نشده. اینکه پیشرفت علمی نیست. 

این رو تو کل دنیا کفراژ میگن. حالا بد هم نیست عوضش 

کنید، اما دیگه نمی شه رابطه برقرار کرد. تلفن هم همه جای 

دنیا می گن تلفن. اگر چیز جدیدی در ایران اختراع کردید، 

خب اسم ایرانی بگذارید براش؛ اشکالی نداره.

حالا به هرحال می دونین این کفراژ خیلی مهمه. چون 

اگر هم چوب  و  می شه  بتن شما صیقلی  باشه،  فلزی  اگر 

ضخیم باشه، رگه دار می شه. بتن ریزی، حالت مجسمه سازی 

داره؛ حالت ریخته گری. یه جور پیش بینی ناپذیری هم داره 

که جذابه. خب، رنگی هم که می شه، کار جذاب تر می شه 

چون شن و ماسه هم باید رنگ بگیره. در کل می خوام بگم 

این داستان یک حالت هنری پیکره سازی پیدا می کنه.

پروژه ی بتنی جدیدی را می شناسین که نظرتون رو جلب 

کرده باشه؟

ببینید، پروژه ی بتنی بر اساس کیفیت بتن سنجیده می شه 

که اونم دست معمار نیست، دست پیمانکاره. من متأسفانه 

نزدیک  از  باید  ببینم.  نزدیک  از  اینو  که  نیستم  ایران  در 

دید. منتها زمانی که ایران بودم، سیحون چند تا مقبره برای 

شاعران ساخته بود. اون ها یه کم خشن تر کار شده نسبت 

بکارهای ما. من بعضی ها رو از نزدیک دیدم و خوب بود.

خب بریم به شوشترنو و آجری که اونجا کار شده...

یه  نو  شوشتر  من.  بتنی  کارهای  با  بود  همزمان  این  بله، 

پروژه ی بزرگ شهری بود با کلی کارکردهای گوناگون. خیلی 

پیمانکار  به  من  آجر!  حتا  نبود؛  اون جا  اصلاً  سازمایه ها 

پیشنهاد کردم که بیاد و اونجا یه کارخانه ی آجرسازی بزنه. 

اون هم این کار رو کرد، منتها نیاز ما خیلی بیش تر بود. من 

فکری کردم، گفتم اینجا رودخانه که هست پس می تونیم 

بلوک  و  آجر  ترکیب  نهایی  و طرح  بسازیم  بلوک سیمانی 

باشه. روی بلوک ها را هم اندود سفید می کنیم. اتفاقاً من 

یک رازی را به شما بگم در مورد معماری. بعضی مواقع، 

می بینم،  که  الان  من  بشه.  بهتر  کار  می شه  باعث  موانع 

فکر می کنم اگر همه ی اون جا رو آجر کرده بودم به خوبیِ 

الان که دو رنگ سفید و آجری هستش در نمی اومد. حالا 

یه  اگر  شما  اصلاً  می شید.  متوجه  ببینید  رو  عکس هاش 

بکارید  آجری  و  سفید  دیوار  یک  جلوی  رو  نخل  درخت 

زمینه ی  یه  اون  خالی.  آجری  دیوار  تا  می شه  بهتر  خیلی 

خوبی می سازه براش.

کارمند  طرفی،  از  داشتیم.  سختی  نظارت  شوشتر،  تو 

کارفرما  دیگه،  طرف  از  داشتیم،  کار  مقاطعه  و  مستقر 

فشار می آورد. خب، اون جا دیگه جای بتن رنگی نبود! اصلاً 

امکان پذیر نبود. برای همین با خودم قرار گذاشتم که در 

فرهنگسرا  و یک  بود یک مسجد  مقرر  که  بعدی  فازهای 

اما  شوشتر،  ببرم  رو  بتن  تکنولوژی  و  کارکنم  بتن  بسازم، 

متأسفانه این نهایی نشد و پروژه هم خراب شد.

آشپزی  مثل  داره!  دست  تو  چی  ببینه  باید  معمار 

بار  بادمجان  خورش  باشین  داشته  بادمجان  می مونه. 

می ذارین.  کرفس  خورش  باشین  داشته  کرفس  می ذارین. 

آرشیتکت هم به نوعی آشپزه! ]با خنده[

خب من یه سؤال کوتاه دارم. گفته می شه شما اولین کسی 

 )Programming( هستید که در ایران برنامه ریزی معماری

رو کار کردید. من با افرادی هم مصاحبه کردم که این نکته 

رو گوشزد کردن. آیا این درسته؟ روش چگونه بود؟ هدف 

چه بود؟

بله! این خیلی هم مهم بود برای من. برنامه، مثل روش طبخ 

غذاست. شما باید سازمایه ها و امکانات را بشناسین، براش 

برنامه داشته باشین و اجزاش رو بنویسین، بعد برنامه ریزی 

بعد  جلو  ببرین  تجربه  براساس  رو  کار  نمیتونین  بکنین. 

یادتون بیفته که چیزی جا مونده و بگین یادم رفت، نشد یا 

غیره! این کار هم تو دانشگاه به ما یاد دادن، من از خودم 

که نساخته بودم. اصلاً اعتقاد من اینه که: »پروگرام خوب، 

معماری خوبه، پروگرام بد، معماری بده!«

شما اولین نفر بودید؟

اصلاً اسم اولین شرکتم »شرکت شهرسازی و تهیه ی طرح های 

اجتماعی،  طرح  در  چیه؟  اجتماعی  طرح  بود.  اجتماعی« 

برای  می دین  پروگرام  یک  معماری  وسیله ی  به  شما 

منظورم  باشین.  داشته  برنامه  باید  پس  جامعه!  پیشرفت 

باید  بلکه  نیست،  عملکردی  و  فضایی  برنامه ی  برنامه،  از 

برای فعالیت هایی که توش قراره انجام بشه و روابطی که 

قراره توش اتفاق بیفته برنامه داشته باشین که چیز ساده ای 

نیست و وابسته به روان شناسیه. شما باید دائم بین پروگرام 

و معماری در رفت و آمد باشین. حالا این را که اولین نفر 

چه کسی بوده، شما باید پژوهش کنین و بگین، من خیلی 

دنبال این چیزها نبودم و هنوز هم نیستم.

کار نمازخانه ی شما 12  که  بهتون گفتن  احتمالاً  بله، خب 
سال زودتر از کلیسای نور، اثر تادائو آندو، بوده.

والا اینم من نمی دونم. چیزی که من می دونم، اینه که آندو 

کتاب آثار منو دیده چون آثار منو یک ناشر آلمانی معروف 

چاپ کرد که اصلاً کتاب های معماران را چاپ می کرد و اون 

خبرش رو به من داد. منتها من نمی دونم و نمی گم آندو از 

من اثر گرفته یا نه. شما اگر اون اثر من رو از بالا ببیند، 

من 6 تا کار مینیمال کرده ام که عکس هاش تو کتاب آقای 

باغسازی  و  درختان  حوضچه،  نمازخانه،  هست؛  خانی زاد 

البته باز معماری گاهی اثراتی می گذاره که  هم مینیماله. 

یادمه  نیستید.  منتظرش  و  نکرده اید  فکر  بهش  اصلاً  شما 

یک معمار عرب، اون زمان می گفت این خالص ترین شکل 

مسجده! خب این جالب و خوشاینده، ولی حقیقت امر اینه 

که من اینو از مسجد امام امروزی و شاه سابق در میدان 

امامه.  ذات مسجد  این  گرفتم.  الهام  اصفهان  نقش جهان 

چرا؟ چون اون چرخش رو به قبله و اون حرکت زیرکانه در 

پلان، بسیار جذاب و آموزنده ست. معمار اون جا با مهارت 

از طریق یه گلویی که انحراف داره، شما را وارد چرخشی 

می کنه که رو به قبله در می آیید.

تجربه ی  جهانیان،  به  ایرانی  معماران  معرفی  بحث  در 

پیشتازی شما نسبت به آندو ما رو به فکر فرو برد. چرا ما 

در دنیا کمتر معرفی می شیم؟

هستن،  زنده  تا  رو  بزرگانمون  قدر  هیچوقت  ما  ببینید 

نمی دونیم. یادمه ورودی باغ دلگشای شیراز رو که ساختم 

دستور دادن خرابش کنن. اون زمان کسی به ما جوون ها 

فقط  نه  ندونست.  کسی  هم  مرا  خود  قدر  نمی داد.  کار 

من، خیلی آرشیتکت های خوبی اون موقع بودن که کسی 

اون  با  ساختم،  من  که  رو  موزه  ندونست.  رو  قدرشون 

چهار  مجموعه  این  می گن  الان  و  شد  ماندگار  مجموعه 

میلیارد دلار ارزش داره. مال مردم هم هستش، نه مال من و 

دیگری. منتها همون موقع هیأت مدیره ی موزه رفتند گفتند 

دیبا چیزهای بی ارزش خریده و به همین دلیل منو اخراج 

کردند! اینو کسی نمی دونه اصلاً. من، هم موزه رو ساختم و 

هم مدیر اون جا بودم. مجموعه رو هم با دریافتی سالیانه ی 

خود موزه ساختم، اما عوض تشکر منو اخراج کردن!

دقیقاً چه سالی اخراج شدید؟

فکر می کنم، سال 1978 بود. می گفتن تابلوهای بی ارزش 

خریده ام و منو اخراج کردن.

بحث معرفی خودمون به جهانیان را تموم نکردیم.

خب، وقتی ما خودمون برای خودمون ارزش قائل نیستم 

دیگه از دنیا چه توقعیه؟ اگر ما خودمون رو بکشیم بالا، 

دنیا مجبور می شه با ما صحبت کنه. حالا چه جوری بکشیم 

این جور  و  مشاوران  جامعه ی  خود  اول،  درجه ی  در  بالا؟ 

بازشناسی  بد  از  رو  خوب  معماری  و  بیان  باید  تشکیلات 

در  خوب  کارهای  برای  جوایزی  دولت،  با حمایت  و  کنن 

نظر گرفته بشه تا معمارها رو تشویق کنه و رقابت به وجود 

بیاره. اگر دولت بیاد به حرفه ی معماری جایزه بده خیلی 

خوبه؛ البته کافی نیست. هم به بهترین کار و بهترین معمار 

جایزه بدن و هم به بدترین کار جایزه ی بدترین بدن؛ مثل 

بدترین  و  بازیگر  بدترین  و  فیلم  بدترین  به  که  هالیوود 

کارگردان تمشک طلایی می دن. یادتون نره، می گن، ادب از 

که آموختی؟ می گه از بی ادبان!

جناب دیبای عزیز با تشکر از وقتی که به ما، خوانندگان 

هنر معماری و دوستارانتان دادید.
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سرآغاز...
روایت نخست:

یکی از تنها شاگردان ایرانی آتلیه لویی کان

صارمی  علی اکبر  از  که  بود  چیزی  تنها  و  نخستین  این 

می دانستم، البته نمی دانم از کجا  و چه طریق این را هم 

می دانستم!

روایت دوم:

او نویسنده ی کتاب ارزش های پایدار در معماری ایران است. 

کتابی که نایاب است، اما می بایست آن را به هر شکلی که 

شده برای تحقیقاتم تهیه می کردم. پس از مطالعه ی کتاب، 

برای  که  اعتباری  و  متفاوت صارمی  و عقاید  نگاه  متوجه 

نماهای پادمتقارن خانه های دزفول قائل بود، شدم.

روایت سوم:

به  وقتی  می خوانم.  حبیبی  دکتر  از  کتابی  اتوبوس  داخل 

با عقاید خود شهر معاصر  بار دیگر وی   می رسم،  صارمی 

نتیجه ای می بیند که  را  را مورد تمجید قرار می دهد و آن 

چاره ای جز پذیرش آن نداریم!

روایت چهارم:

پشت ویترین پرهام، کتاب مشکی رنگی که به تازگی چاپ 

شده است، خودنمایی می کند؛ زندگی نامه ی علی اکبر صارمی 

و  من  هنوز...داستان  و  پود  و  تار  اوست.  خود  قلم  به 

معماری ما! کتاب را خریداری می کنم و می خوانم؛ چند بار 

می خوانم. در ابتدای آن تأکید شده، کاش همه ی معماران از 

اینگونه اتوبیوگرافی ها برای خود می نوشتند تا امروز تصویر 

شفاف تری از گذشته ی خود داشتیم. در گوشه گوشه ی کتاب، 

همراهی  را  او  همواره  که  می کند  تشکر  همکاران اش  از 

کرده اند، از نام هایی که وام دار آنان است، از  جواد بنکدار، 

از تجیر می گوید و از آثاری که ساخته اند.

روایت پنجم: 

اهمیت زندگی شخصی و جامعه ای که معمار در آن زیسته 

و اثر آنها بر خط معمار:

امپرسیونیست ها،  آثار  در  زرد  رنگ  اثرات  و  چرایی  بر 

این  که  است  این  حقیقت  اما  است؛  شده  نوشته  بسیار 

رنگ در کار بزرگان این گروه بسیار دیده می شود، زیرا در 

تفکرات  ریشه ی  بر  است!  بوده  رنگ  ارزان ترین  زمان  آن 

است.  شده  قلم فرسایی  بسیار  نیز  معمار  کربوزیه ی  لو 

و  هوشمند  سیستمی  همچون  را  خانه  وی  چگونه  اینکه 

مهندسی شده )ماشینی( برای انسان مدرن می دید، اما چه 

اتفاقی افتاد که این ایده به ذهن وی خطور کرد؟ به دوران 

لوکربوزیه بنگرید: جنگ جهانی، بدبختی، فقر، گرسنگی و 

ایده ای  خرابی! آیا در آن شرایط می توان توقع داشت که 

جز »خانه ماشینی برای زندگی« به ذهنش خطور می کرد؟

چندی پیش، در جلسه ای با اساتید حرفه، بزرگی فرمود 

شاید  نیست.  مهم  هنرمندان  شخصی  زندگی  ما  برای  که 

فلانی با خانه و زندگی اش بد رفتار بوده، اما هنرمند و معمار 

آثار وی متمرکز شویم،  باید روی  ما  باشد؛ پس  قدرتمندی 

ولی نظر نگارنده ی این نوشتار، دقیقاً عکس آن است! دقیقاً 

باید از روز به  روز زندگی هنرمند، خوانش را آغاز کنیم و 

در نهایت به اثر وی برسیم. باید از معلمانش، دوستانش، 

دشمنانش، رقیبانش، آنان که او را امید بخشیدند، آنان که 

او را تحقیر کردند، آنان که او در اتوبوس و مترو هر روز 

می دید، غریبه هایی که چهره هایشان و دردها و تیپ شان 

قدرتش،  ذلتش،  خدمتش،  دوران  از  بود،  شده  آشنا  دیگر 

فقرش و ثروتش... بله، باید برای شناخت هنرمند کار را از 

جایی حوالی پشت چشمانش شروع کرد!

روایت ششم: 

روش آشنایی شما در دوران دانشکده چگونه بود؟ آیا درس 

یا سیستم خاصی وجود داشت؟

صارمی: من در دهه ی چهل، در دانشگاه تهران، در رشته ی 

مهندس  آتلیه ی  در  که خوشبختانه  کردم  تحصیل  معماری 

سیحون بودم. ایشان در سال های آخرِ سی شاید سی و نه، 

به عنوان مدرس وارد دانشگاه شده بودند. در دهه های پیش 

از آن، به دلیل شرایط خاص ایران و مسائل سیاسی ای چون 

درگیری های دوران دکتر مصدق، ساخت و ساز اندکی صورت 

می گرفت. از دهه ی چهل بود که با سرازیر شدن پول نفت، 

ساخت و ساز اوج گرفت. اساتید ما آن موقع نظریه پردازان 

دفتر  بودند،  حرفه ای  معماران  بیشتر  آنها  نبودند.  قابلی 

داشتند و کار اجرائی می کردند؛ بنابراین یکی از ویژگی های 

تحصیلات ما این بود که در تمام آتلیه ها )سیحون، غیایی، 

فروغی، آفتاندلیان و دیگران( همگی در کار ساخت و ساز 

بودند. آنچه که درس داده می شد، تقریباً همان چیزی بود 

که بیرون از دانشگاه، در حرفه، در حال اجرا بود که این از 

یک جهت خوب بود و از جهتی دیگر نه؛ زیرا این اساتید 

با ما خیلی بحث های تئوریک و مفهومی نمی کردند. بیشتر 

در حد فانکشنال در مورد اینکه این پروژه  مدرسه، خانه یا 

درمانگاه است و باید چگونه کار کند بحث می شد و بقیه ی 

تنهایی پیش می بردیم. در زمینه ی تکنولوژی  به  کار را ما 

تدریس  درودی  مهندس  که  داشتیم  درسی  هم  مصالح  و 

می کردند. این درس شامل کلیاتی در مورد مقاومت مصالح 

بود که حقیقتش من خیلی یاد نگرفتم. به هرحال، این کلاس 

متأسفانه،  نیز  امروزه  که  همان طور  نبود  جدی  ما  برای 

ما  نیست.  جدی  مصالح  مقاومت  و  تکنولوژی  کلاس های 

همچنین یک بخش شانتیه داشتیم که حتماً با یکی از این 

اساتید و یا سال بالایی ها می رفتیم سر کارگاه ساختمانی و 

از نزدیک می دیدیم.  آنجا بود که آهن، بتن و بتن ریزی را 

بتن، حدود سی سال بود که به ایران آمده بود که از نظر 

شناختن روند اجرا و ظرافت های اجرایی خیلی برای ما مفید 

بود. مهندس صانعی نیز یک درس مصالح شناسی داشت که 

بیشتر مصالح سنتی معماری رومن مثل سنگ را به ما یاد 

که  بگویم  می توانم  کنم،  جمع بندی  بخواهم  اگر  می داد؛ 

بخشی از آموزش ما از سال بالایی ها که مشغول کار بودند 

یا دفاتری که کار می کردیم بود.

در آمریکا هم همین گونه بود؟

برای دکترا، به آمریکا رفتم که در این زمینه همه چیز خیلی 

کارگاه های  پایینی ها  سال  برای  هم  آنها  البته  بود.  نظری 

که  گرفتم  را  تکنولوژی  درس  یک  من  و  داشتند  گوناگون 

و  کوله  لوری  مهندس  نام  به  بود،  فرانسوی  یک  استادش 

دستیار لویی کان هم بود و من چند سال در آن آتلیه در 

دروس  بر  علاوه  البته  کردم.  تحصیل  پنسیلوانیا  دانشگاه 

بنکدار  مهندس  اینکه  به  توجه  با  می کنم  فکر  تئوریک، 

پرات  دانشگاه  در  و  کرده اند  تحصیل  آمریکا  در  ابتدا  از 

نیویورک نیز درس خوانده اند، در این زمینه تجارب بهتری 

داشته باشند که در اختیار شما قرار بدهند.

بنکدار: والا ما درس مقاومت مصالح داشتیم، ولی چیزی که 

در ابتدا بیشتر اثرگذار بود بر من، درس های ترم های اول بود 

که ماکت های مختلفی و اغلب مفهومی می ساختیم؛ مثلاً 

باید یک حجمی درست می کردیم.  با چیزهای بی مصرف، 

من با در بطری نوشابه که هم زیاد بود هم راحت همه 

دور می ریختند، یه ماکت ساختم! یک بار هم چالشی پیش 

پای ما گذاشتند و قرار شد هرکس، سازه ای با ابعاد تعیین 

شده بسازد تا وقتی تیله ای را از بالای آن رها می کنیم در 

بیشترین زمان، بیشترین مسافت را طی کند و به زمین برسد 

ـ تیله را هم خودشان دادند!]با خنده[ البته یک قوانینی هم 

داشت؛ مثلاً باید سقوط آزاد می کرد و حتماً باید در چهار 

جهت حرکت می کرد. ما اون موقع نمی فهمیدیم، اما بعداً 

یا یک کار  این قوانین چیه!  از  درک کردیم منظور اون ها 

دیگری که اونجا انجام می شد، چالشی بود در وُید مرکزی 

و  بلنده  خیلی  که خب  پرات  دانشگاه  معماری  ساختمان 

از مصاحبه تا مذاکره: جایی حوالی پشت چشمان استاد

گفت گوی با علی اکبر صارمی، جواد بنکدار و امیرعباس شیرازی از مهندسین مشاور تجیر به بهانه ی طرح و اجرای 

چند پروژه با نمای بتنی  

هنر معماری
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را  مرغی  تخم  باید  می گفتند  داشت.  قد  طبقه ای  چهار 

بیاندازید پایین اما نشکند! یکی چتر می ساخت، یک حفاظ 

می ساخت و خلاصه هرکس با هر ترفندی شده کار را به 

سرانجام می رسوند. خب می دونید این ها باعث می شد ما 

پارچه،  نرمی  با  بشویم.  آشنا  مصالح  خواص  با  ناخودآگاه 

سفتی چوب، مقاومت فلز و ... .

خلاقانه ی  کارهای  از  نوعی  یک  می آید  نظر  به  صارمی: 

ذهنی را انجام می دادید که متأسفانه ما در دانشکده های 

خودمان در ایران، اصلاً چنین چیزی نداریم که به دانشجو 

یاد بدهد چگونه فکر کند.

ما وقتی کارهای شما را در تجیر بررسی می کنیم، می بینیم 

تعدادی کارها با بتن اکسپوز کار شده که از فن آوری بالایی 

چه  آموزش  این  می کند  فکر  آدم  است.  شده  برده  بهره 

بود.  جالب  به هرحال  است؟  شده  این  محصول  که  بوده 

نکته ی دیگر این است که در مورد تأثیر اجتماعی بتن نمایان 

اظهار نظرهایی شده است. آیا شما در این زمینه مطالعاتی 

کردید؟ نظر خودتان چیه؟

از  که  مدرن  پدیده ای ست  نمایان  بتن  به هرحال  صارمی: 

اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم وارد جریان معماری 

شد. ابتدا در سازه های صنعتی و سنگین کار شد؛ اما اوایل 

قرن بیست که بعضی معماران آمدند و گفتند روی بتن را 

 )Brutal( نپوشانیم که، اصطلاحاً، به صورت نمایان یا خشن

تئوریزه کرد؛  این را  باشد. لو کربوزیه، کار بزرگی که کرد 

یعنی بررسی کرد که جای کفراژ را بگذاریم روی بتن بماند 

به طوری که چوب، فلز و هر طرحی که رویش دارد، نمایان 

شود، گرچه در آن سال ها چندان مورد تأیید نبود. همین 

غالباً  کارفرما  یعنی  نیست؛  باب  خیلی  ایران  در  هم  الان 

این دیوار بتنی را گچ بکشیم. بعدها  اصرار دارد که روی 

نقاشان  از طرف  باشد  نظریه که هنر می تواند خشن  این 

مثل  امپرسیونیست  نقاشان  دوران،  آن  در  شد.  مطرح 

مونه و ونگوگ و دیگران آمدند و گفتند نقاشی را باید از 

آتلیه ها بیرون ببریم. ضمناً این ها اعتقادی داشتند مبنی بر 

به سایه ها و جزئیات  کنیم و خیلی  کار  باید سریع  اینکه 

نپردازیم. در این صورت جای برس نقاشی می ماند، بدون 

رافائلی  تمیز  نقاشی  اون  دیگر  بنابراین  و  شود  تمیز  اینکه 

نبود. این نوع کار در اوایل مورد تأیید نبود؛ یعنی می گفتند 

نقاشی های امپرسیونیست ها خیلی وحشیانه است و اصلاً 

گالری مجزایی  آنها  به  نمایشگاه ها هم  در  نیست.  نقاشی 

می دادند؛ اما خب الان این آثار گران ترین آثار نقاشی در 

جهان هستند. بعدها این موضوع جا افتاد که یک سطح 

در  این موضوع  که  باشد  می تواند خشن  بوم  پارچه  روی 

معماری هم مخصوصاً در آثار لو کوربوزیه که یک نقاش 

هم بود، بکار برده شد.

به صورت  آلتو  آلوار  توسط  دوره ای  در  هم  آجر  مثلاً 

لخت اجرا می شد؛ که بسیار زیبا بود. به نظر من اگر شما 

یک دیوار آجری داشته باشید که یک بندکشی نه چندان 

صاف و دقیق هم نداشته باشد، در کنار دو کف و سقف 

مسطح و صاف، به تنهایی، این دیوار بیان خاصی دارد که 

به بروتالیسم تعبیر شده است و خب خیلی از معماران هم 

آن را تجربه کرده اند.

جناب بنکدار، حداقل سه تا از کارهای شما هویت کاملًا 

بروتال دارند. سفارتخانه ی ایران در آلبانی، مجموعه ی ناتل 

خب  مشهد.  شهدای  میدان  پروژه ی  و  مازندران  در  نور 

هدف چه بود؟ در آلبانی شما با بتن، قابی درست کرده اید 

که آن را به دروازه های ایران باستان تفسیر کرده اید. این 

تجربه ی نخست شما بود؟ دیوار بین پله ی فرار شما در ناتل 

نور که من تا حالا عین اون را در معماری ایران ندیده ام، 

بسیار بدیع و خیلی هم هنرمندانه هست. به نظر می آید 

هنرنمایی  برای  خمیر  یک  بیشتر  نیست.  سازه  اینجا  بتن 

معمار بوده است. خب همان طور که می دانید ما از این ها 

در ایران خیلی کم داریم!

صارمی: ناتل نور یک مجموعه ی چند عملکردی متعلق به 

بانک ملت است که شامل فضای اداری، آموزشی، ورزشی 

در  پله  می باشد.  ساحل  به  نزدیک  مسکونی  پلاژهای  و 

اینجا  با مصالحش برای ما خیلی مهم است. در  ساختمان 

و بعضی دیگر از کارهای مان، تنها یک عضو ارتباط دهنده 

نیست، بلکه همان طور که شما گفتید، یک المان مجسمه وار 

است.

مثل پله ی گرد لو کربوزیه در ویلای ساووا؟

و  ماست  همه ی  استاد  کربوزیه  لو  دقیقاً!  بله  صارمی: 

به راستی او میکل آنژ قرن بیستم بود. بنابراین پله هم چون 

عملکرد خاصی دارد، خوبه که به بیرون، وسط هال و اصلاً 

اینها فکرهایی هستند که ما در  بیرون از ساختمان بیاید. 

طراحی هامون داریم. حتا در مواردی، بتن وقتی که ریخته 

می شود اگر خیلی هم تمیز نبود مهم نیست. چون در نهایت 

کار، این پله یا رمپ، شکل یک مجسمه به خود می گیرد، 

همان طور که در ساختمان سفارت ایران در تیرانا، آلبانی، 

بتن ریخته شده خیلی هم تمیز نیست.

کانسپت شما در اونجا چیست؟

از یک دروازه ای شروع شد  ببینید کانسپت ما  بنکدار: 

هم  خیلی  این  کند. خب  دعوت  ایران  به  را  مردم  که 

خوب عمل می کند. چون سایت، کوچک و دید محدود 

نمایان  و  معلوم  بیرون  از  به خوبی  دروازه  این  اما  بود؛ 

است. خیابان جلویی ما هم خیلی باریک بود، البته این 

دروازه بعداً خیابان را بزرگ تر کرد. به نظر من هم، این 

به ساختمان اضافه شده است  یک مجسمه ای ست که 

و به خوبی در کنار آن قرار گرفته است. ما در پروژه ی 

برج بلور تبریز هم چنین نگاهی داشتیم. آن جا هم بتن 

اکسپوز کار شد، منتها نه به این شدت و حدت، البته در 

طراحی داخلی بیشتر کار کردیم.

صارمی: اتفاقاً اجرایش هم سخت بود.

بنکدار: بله، اصلاً کارفرما قید ایده را زده بود و می گفت 

رویش را کاشی یا سنگ کنیم، یا می گفت اصلاً قید این 

ایده را بزنیم. البته تقصیر ما یا اون بندگان خدا هم نبود. 

آلبانیایی ها نتوانستند کار را خوب از آب در بیاورند و 

کفراژشون مشکل داشت. ما هم تصمیم گرفتیم کار را 

تیشه بزنیم و رفعش کنیم.

اکسپوز  بتن  همین طوره؛  هم  ما  انتقادی  نظر  اتفاقاً 

سَبک  و  شخصیت  است،  دفاع  قابل  هنری  به لحاظ 

یا  کند؛  قبول  کارفرما  اینکه  برای  ایران  در  منتها  دارد؛ 

اینکه مردم قبول کنند یکم انگار بعید است. البته الان 

اوضاع بهتر شده. البته در اجرا هم، بماند که ظاهراً کار 

ساده ای نیست... خب چه اصراری ست که حتماً بروتال 

کار کنید؟

بنکدار: ما اصولاً با فرمول ترکیب و چسباندن مصالح به 

هم خیلی موافق نیستیم و اعتقاد داریم یک ساختمان 

آجری، گلی و بتنی هرکدام شخصیت خودشان را دارند. 

در واقع، شاید به چشم ناآشنا باشند، اما شخصیت دارد 

و صادقانه اند.

همین راسیونالیستی بودن و صداقت در کار، اون هم 

در دوره ای که ما شاهد سرهم بندی کردن فرم ها یا خلق 

فرم های عجیب هستیم، عجیب است. شما با اصرارتون 

بر صداقت، روی یک ارزش یا مفهومی تأکید می کنید، 

درسته ؟ این ارزش را من به عنوان یک جوان نمی توانم 

بفهمم. اون چیه که شما این اصرار را دارید؟

ارزش   این خودش  و  خب شما میگی صداقت  صارمی: 

است.
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خیلی  میشه؟  متوجه  کسی  اصلًا  را  این  شما  نظر  به 

انتزاعی نیست؟ اون  هم با این همه درگیری با پیمانکار، 

کارفرما و مردم؟

صارمی: ببینید کاری که ما می کنیم معماری ست و شما 

اگر  دارید.  چالش  مردم  و  کارفرما  با  غالباً  کار  این  در 

بدهد،  انجام  می گویند  آنها  که  کاری  هر  بخواهد  آدم 

نتیجه اش می شود همانی که الان می بینیم.

الان ما به خاطر همین مسائل خیلی پروژه نداریم. 

در عین حال، اعتقاد داریم اگر کار بخواهد مدت طولانی 

دقت  مصالح  روی  هرچه  باشند،  ماندگار  و  بماند  باقی 

بیشتری بشود، بهتر است. مدت طولانی هم که میگم، 

بشود  خودش  می کنیم  آرزو  ما  یعنی  سال؛  صد  یعنی 

را  اثرش  زمان  باگذشت  و  مملکت  این  فرهنگی  میراث 

روی سلیقه ی عمومی و مردم بگذارد.

تأثیر مثبت بگذارد...

مردم  سلیقه ی  الان  بگذارد.  مثبت  تأثیر  بله  صارمی: 

به قول میلان کوندرا،  بازاری و  عادی، متأسفانه، خیلی 

خیلی کیچ )Kitch( است.

ما  هست.  هم  دیگری  مهم  نکته ی  یک  ببین  بنکدار: 

مال  اینها  ساخته ایم. خب،  زیادی  دولتی  ساختمان های 

و  تعمیر  طرفی،  از  کنند.  کار  سال ها  باید  و  مردمند 

نگهداری این بناها کار آسان و ارزونی نیست. بنابراین ما 

سعی می کنیم با مصالحی بسازیم که ماندگار باشند و بتن 

ماندگاری خیلی خوبی دارد و نیازی به گچ و... هم ندارد، 

به علاوه اینکه در درازمدت هم تغییر شکل کمی دارد.

نگهداری  و  تعمیر  وجه  این  از  می کنم  اعتراف  من 

بروتالیسم درکل زندگیم تاکنون خیلی غافل بودم. بله، 

این را باید به مزایایش اضافه کرد. الان یک بحثی هم 

حالت  از  را  بتن  معمار،  جوانان  این  که  هست  مطرح 

فرم هنری خارج کرده اند و آثاری با شکست و زوایای 

تند زیادی می سازند و به نظرم این ها خیلی اثر مثبت 

نمی گذارند. شاید روح زمانه یا شخصیت طراحان شان را 

سوءاستفاده.  وسیله ی  شده  بتن  انگار  می دهند.  نشان 

رفته برای سازه، محوطه و ... و خلاصه برای کم خرج تر 

بار هنری ای که نسل شما در بتن  اون  انگار  کردن کار. 

می دید، این نسل نمی بیند. در ایران الان حس هنری اش 

از بین رفته است و به دیکانستراکشن نزدیک شده است. 

در غرب اما درست عکس این  در جریان است.

این  از  آن،  از  قسمتی   یک  می کنم  فکر  من  بنکدار: 

مانیتورها بیرون میاد.

صارمی: بله. یک مقداریش هم برای این سوپراستارهای 

خوبی  کننده  های  تقلید  ما  مردم  جهانه.  در  معماری 

می کنند.  تقلید  به خوبی  هم  فرزاندان شون  هستند. 

جهان  روز  کارهای  تمام  می توانید  اینترنت  در  الان شما 

گوگل  در  شما  معماری!  نه تنها  اصلاً  کنید.  مرور  را 

می توانید سرچ کنید و خودتان را درمان کنید! البته کار 

را  این کار  بسیار خطرناکی ست...]کمی مکث[...اما من 

می کنم!]خنده ی جمع[ خب، اون یک جعبه ی جادوست 

می گذارد.  را  اثرش  و  می کند  دارد  را  خودش  کار  که 

که  می کنند  کارهایی  یک  هم  سوپراستارها  ضمن،  در 

چشمگیر است: کارهایی که تکنولوژی بسیار پیشرفته ای 

می خواهد. این منحنی ها به این راحتی اجرا نمی شوند، 

کار  یک  برابر  چند  کارها  این  هم  ممالک  اون  در  حتا 

پر  اغلب  گه ری  فرانک  کارهای  مثلاً  دارد؛  خرج  عادی 

نیست.  راحت  اینها  بندی  آب  نامأنوس.  قطعات  از  است 

می شوند.  زیادی  دچار مشکلات  بعداً  کارها  این  از  خیلی 

]از جمله مشکل عملکرد مجموعه سینماهای UFA از فن 

برکل، حرکت پنجره ها از موسسه ی مطالعات عرب از ژان 

نوول یا افزایش هزینه ی سالن تنریف از کالاتراوا[ همچنین 

تکنولوژی اون ها پیشرفته هست و مهندسین قابلی دارند. 

ما متأسفانه ظواهر قضیه را می بینیم؛ اما واقعاً نه پیشینه ی 

تکنولوژیکی اش را داریم نه اوستا معمارش را. ما پیرمردها 

کمی مراعات می کنیم که وقتی خط می کشیم آیا میتونه 

طرف بسازه؟ امکانش را داره؟

آخه قبل از انقلاب اسلامی، در اون سال ها، ما کارهای بتنی 

خوبی می بینیم. دیروز بحثش بود تو دفتر، کار نادر مثلًا 

از هوشنگ سیحون، یا موزه ی فردوسی. با اون پنجره های 

کار  تمیز  که  می بینیم  خوبی  دیتیل های  ما  و  بتنی اش 

شده اند.

اون کار مهندس شیخ زین الدین است  اتفاقاً  بله!  صارمی: 

وقتی که در دفتر سیحون کار می کرد.

خب این ها به لحاظ اجرا عالی اند! نمی گم زها حدید خوبه؛ 

کارفرمایی  چه  کردند.  کار  چه جوری  این ها  زمان  اون  اما 

داشتند؟

صارمی: مهندس سیحون از نخستین کسانی هستند که بتن 

و سنگ را به نحو هنرمندانه ای بکار گرفتند. آثار ایشان واقعاً 

آموزنده هستند. خصوصاً اینکه در اون زمان کار کردند. ما را 

هم می برد نشان می داد. خصوصاً بانک سپهِ میدان توپخانه، 

هرچند بعداً تغییراتی دادند، اما هنوز هم خوب است. بد 

نیست بدانید قالب اون پروژه چوبی بود، نه فلزی!

آقای دکتر من اگر بخواهم یک ماتریسی بکشم بین یک 

طرح اجتماعی، هنری، بتن و صداقت، می رسم به پروژه ی 

مشهد شما. هم اجتماعی ست، هم هنری، هم بتن دارد و 

این  ابتدا هدف و سازماندهی  با مردم صادق است.  هم 

مجموعه چگونه بود؟ می دونید مخاطب ما طراحی شهری 

وسط  الان  شما  است.  نا ملموس  برایش  و  نمی شناسد  را 

تهران یک میدانی که مردم بنشینند و خودرو نبینند اصلًا 

نمی بینید. در تهران تمام زمین ها را ساخته اند.

صارمی: مهندس بنکدار خودشان مشهدی هستند. بگذارید 

ایشان شروع کنند.

بنکدار: این میدان یکی از میدان های قدیمی مشهد بود، به 

اسم میدان مجسمه که از میدان های اصلی مقابل شهرداری 

بود. شش تا خیابان به آن می رسید. بعد از انقلاب اسلامی 

تجمع  دست فروشان  اطرافش  و  داشت  ترافیک  همیشه 

کرده بودند. برای ساماندهی آن، یک طرح ایدئوگرامی دیده 

شده بود توسط مهندسین مشاور باوند که شهرداری مشهد 

کارفرما بود. یک مطالعه ی ترافیکی هم دوستان انجام داده 

داشت.  اطراف  در  بناهایی  و  زیرگذر  عدد  دو  که  بودند 

مسابقه ای در سال 83 برگزار شد توسط عامل چهارم، بین 

شش مهندس مشاور. ما هم جزء اون ها بودیم و نهایتاً طرح 

داده  داوران  هیأت  هم  بیانیه ای  یک  البته  شد،  برنده  ما 

باید  ما  و  بودند  گذاشته  طرح  روی  اصلاحاتی  که  بودند 

روشون کار می کردیم. در نهایت طی چند فقره قرارداد، کار 

طراحی ما شروع شد.

پیش بینی  هم  زیرش  که  بود  اصلی  میدان  یک  این 

به  خیلی  دیدیم  و  کردیم  مطالعه  ما  بود.  شده  پارکینگ 

صلاح نیست چون مشکل ترافیکی و آلودگی دارد. پیشنهاد 

کردیم این قضیه ی پارکینگ منتفی بشود و خب خوشبختانه 

موافقت شد و پارکینگ رفت بیرون. ما نهایتاً میدانی داشتیم 

دو طبقه، فقط برای عابران پیاده با فضاهای سرپوشیده ی 

فرهنگی، تجاری و اداری تا مردم بتوانند تجمع کنند و در 

آن جشن بگیرند. ما همچنین یک مجموعه  پارکینگی کنار 

میدان ساختیم که همه ی این خودروها را سامان می داد. 

یک  داشت.  هم  باز  آمفی تئاترِ  یک  و  مترو  ایستگاه  یک 

یک  پشتش  ما  که  بود  قدیمی  شهرداری  ساختمان  طرف، 

بنای جدید جهت توسعه ساختیم و با پلی این ها را به هم 

وصل کردیم. طرف دیگر، ساختمان شورای شهر قرار دارد 

که اینجا، الان، محل تجمع هیأت مذهبی و گذر به سمت 

حرم است.

تا پروژه ی شهری داشتیم. چهارراه بهشتی  صارمی: ما دو 

تبریز و این میدان شهدای مشهد. این دو پروژه از معدود 

پروژه های طراحی شهری ایران هستند که خوشبختانه دارند 

جهت  در  که  بود  این  ما  فکر  می شوند.  ساخته  به تدریج 

زمین بازی  و  بورس بازی  از  پر  که  خلاف شهرسازی معاصر 

و برج سازی است حرکت کنیم. ما سعی کردیم اینجاها رو 

پیاده راه کنیم و دوست داشتیم جاهای باز بدون ساختمان 

بسازیم. در میدان بهشتی یا ابریشم تبریز هم که از شروعش 

تا  نزدیک به دو دهه گذاشته است، میدان را گود کردیم 

ماشین ها و پیاده ها بدون مزاحمت از کنار هم رد بشوند. 

در پروژه ی مشهد که ایدئوگرام به صورت هوشمندانه ای در 

مشاور باوند تهیه شده بود، ماشین ها زیرگذر شدند و روی 

کنید،  پرواز  که  هواپیما هم  با  مردم! شما  برای  زمین شد 

دو زمین در مشهد امروز خالی هستند، یکی حرم مطهر و 

زمین های اطرافش و دیگری میدان شهدا که می توانید هم 

از زیر میدان و هم روی میدان بهره ببرید.

اول  داریم.  هدف  چند  ما  که  گفته ام  همیشه  من 

اینکه کم بسازیم و بعد کوتاه بسازیم؛ و اگر توانستیم و 

زورمان رسید، اصلاً نسازیم. درست عکس سیاست مداران و 

سرمایه داران که می خواهند عین دبی و حتا بلندتر بسازیم!

بنکدار: همین الان کنار ساحل به مشکل خورده اند و شده 

عین یک سایت عظیم ساخت و ساز...

بالاتر برویم چون  بالاتر و  بله! همه اصرار دارند  صارمی: 

هر سانتی مترش فروش میره، اما ما در مشهد توانستیم این 

تفکر را از بین ببریم.

حالا ما در یکی از منابع ایرانی می خوانیم که ادعا می کند 

ایرانی در کل متقارن و در جزء نامتقارن است.  معماری 

این منبع گمانم کتاب خود آقای صارمی ست. ]ارزش های 

پایدار در معماری ایرانی[ ما داریم نقشه ها را می بینیم و 

الان این وضعیت در مستر پلان مجموعه لحاظ شده است. 

دیگر چه عنصر یا اصلی از معماری ایرانی-اسلامی بوده که 

در این پروژه لحاظ شده است؟

صارمی: ما پیش از این نیز پروژه ی مرکز هنرستان هنرهای 

معطوف  توجهمان  هم  آنجا  داشتیم.  را  کرج  تجسمی 

مرکزی  حیاط  یک  بنابراین  بود؛  مرکزی  حیاط  معماری  به 

گذاشتیم با اختلاف سطح و فضاها را دور آن چیدیم که اون 

بنا کاربری آموزشی دارد و به خوبی کار می کند.

میادین  از  میدان  این  گفتم،  که  ببینید همان طور  بنکدار: 

بحرانی  حالت  قبلاً  البته  است.  بوده  مشهد  شهر  اصلی 

داشت، اما الان حالت آرام تر و فرهنگی تری به خودش گرفته 

عزاداری  دستجات  عبور  محل  قدیم،  از  میدان  این  است. 

بیاوریم،  به وجود  بی جا  نیامدیم یک چرخش  ما  بود.  هم 

عادات  از  که  با شناختی  و  زمینه  با  کاملاً هماهنگ  بلکه 
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و سبک زندگی مردم مشهد داشتیم طراحی کردیم؛ یعنی 

خیابان های  محورهای  اساس  بر  را  کار  محورهای  آمدیم 

اطراف گذاشتیم. حتا عرض محورهای خودمان را بر اساس 

تا  کردیم  تعریف  خیابان ها  محورهای  عرض  ابعاد  همان 

هیچ  بود.  محور شرقی-غربی  این  نیاید.  به وجود  تداخلی 

ساخت و سازی اینجا کار نکردیم، جز یک پله به زیر میدان 

که نیاز کارفرما بود. خب، این محور به طرف حرم باز است 

این  از  بنا بر سنت، وقتی  و دید به حرم دارد. مردم هم، 

میدان رد می شوند به حرم احترام می گذارند. شهرداری هم 

یک سری مجسمه ی هماهنگ با این رسم اون جا گذاشته. 

به علاوه، ما هیچ ساخت و ساز دروازه ای هم کار نکردیم، تا 

میدان باز باشد که برای مواقع اضطراری امکان عبور خودرو 

هم دارند.

نماهای پوسته ای پروژه ظاهراً هنوز اجرا نشده و جدا از 

کل پروژه هستند؟

بنکدار: بله! این نما باهدف ایجاد آرامش برای افرادی که 

نمای  واقع  در  است.  شده  طراحی  هستند،  میدان  داخل 

ساختمان ها را می پوشاند تا آرامش بصری را به روش وحدت 

در طراحی ها ایجاد نماید که البته نقش سایبان هم دارد و 

اتفاقاً خیلی هم بحث شد سر این نما.

صارمی: میدان از قدیم الایام در معماری ایرانی بوده است. 

میدان نقش جهان اصفهان از بهترین نمونه هاست. در آنجا 

برای اینکه مقیاس بدهند به میدان، یک طبقه ی دوم کار 

شده که در واقع برای ارتفاع دادن به نمای میدان است؛ که 

البته کاذب، دکوراتیو و تزئینی نیست. اصلاً ما در معماری 

ایرانی چنین چیزهایی نداریم. حتا کاشی های رنگارنگ، هم 

عایق هستند و هم زیبایی می دهند. در مشهد هم دیدیم 

عملکردهای  با  ساختمان  چهار  با  داریم  میدان  یک  وقتی 

مجزا، برای اتصال بصری بین بناها، این نماها را با فاصله ای 

به  دارند  انحنا  نماها  این  کردیم.  کار  ساختمان ها  از  کم 

سمت داخل میدان که تا حدودی شکل یک تاق را تداعی 

و  شده  سوءتفاهم  دچار  ما  کارفرمایان  از  بعضی  می کند. 

فکر می کردند این نما، جدا از مجموعه  طراحی شده اند و 

می توان آن را به صورت دلبخواه طراحی کرد. حتا مسابقه ای 

هم گذاشتند که ظاهراً برنده ای هم داشت. متأسفانه این 

نمای  و  درآمده  مضحکی  به صورت  حاضر  حال  در  مسئله 

مسابقه  برایش  و  دیده  آن  معماری  از  جدا  را  ساختمان 

هم ترتیب می دهند. البته برای ساختمانی که عمری از آن 

گذشته و در حال نوسازی و بازسازی اش هستند، می توان به 

فکر نمای جدید بود، نه هر ساختمانی.

اون طرح برنده چیه؟

انواع  از  پر  صفحه ای ست  یک  برنده  طرح  اون  صارمی: 

بیشتر  ما  اعتقاد  به  ایرانی و اسلامی که  به اصطلاح  نقوش 

کمدی تراژیک است. البته اشتباه ما این بود که گفتیم نماها 

را آخرسر اجرا کنیم. در صورتی که باید همگام با هر بنا، 

نما را نیز می ساختیم. در طرح ما این لوورها یک سری خط 

ساده افقی می سازند که به میدان بعُد می دهند و وقتی 

جدید  هزاره ی  در  جهان  نقش  میدان  به نوعی  شود  تمام 

خواهد بود.

همین  یکی   دارد.  خاصی  مشکلات  ایران،  در  کار  ظاهراً 

هیچ  در  متأسفانه  خب  که  ماست  کارفرماهای  بحث 

نه  می شود،  داده  درسی  نه  باب  این  در  هم  دانشگاهی 

فرهنگ سازی ای می شود.

بنکدار: ما جلسات متعددی طی این ده ساله داشتیم...

شما چند تا مدیر و شهردار و شورای شهر دیده اید؟

بنکدار: ببینید ما 5 تا مجری، 3 گروه اعضای شورای شهر و 

3 تا هم شهردار مشهد را دیدیم تا حالا...

بنویسید!  را  مشهد  شهر  شفاهی  تاریخ  می توانید  شما 

]خنده ی جمع[

زمان  از  پروژه  این  بود،  بزرگ  هم  کار  خب  بله  بنکدار: 

شهرداری مهندس بنی هاشمی شروع شد. ایشان خیلی به 

بودند و حمایت  پیگیر  اعتقاد داشتند و خیلی  پروژه  این 

حتا  شد،  هم  تأیید  موقع  همان  نما  طرح  این  می کردند. 

شورای شهر هم تأیید کرد و ما این را ندادیم همزمان با هر 

بنا ساخته بشوند زیرا می خواستیم یک پیمانکار در انتها کل 

چهار نما را اجرا کند. نه اینکه کار تکه و پاره شود.

شما هدفتون خیر بوده!

بنکدار: بله، خب اگر می دادیم در طول زمان های مختلف 

بود  ممکن  بزنند،  مختلف  نمای  چهارتا  متعدد  پیمانکاران 

هم  حدس  نمی شد.  یکدست  کار  و  می دادند  تغییراتی 

بیاید و یک مسابقه بگذارد  ناگهان شهرداری  نمی زدیم که 

سبک  بودند،  بتنی  اینها  نما! خب  چهار  این  طراحی  برای 

بودند، حرف پشتشون بود و تأیید هم شده بودند!

الان یک چیزی تو دفاتر معماری مُد شده، میگن ما فقط 

نما می زنیم. یا یکی می گوید من طراح نما هستم! اصلًا این 

مگر میشه ؟ یعنی چی که من فقط طراح نما هستم؟ مثل 

همیشه این ها قواعد خودشون رو نوشتند. نمی دانم نمای 

پشت، جلو، سقف و کلاسیک و ... واقعاً نما جدا شده از 

معماری!

صارمی: چه قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، بخشی 

از معماری ما مدرن شده و یکی از این اصول معماری مدرن 

این بوده که نما نمودی از اتفاقات داخل باید باشد، نه اینکه 

کاملاً به صورت جدا از عملکرد بوده و دکوراتیو باشد.

البته در معماری گذشته ی اروپا، مخصوصاً قرن 19، چنین 

کارهایی می شد و حتا گاهی نماها جدا از پشت آنها ساخته 

می شدند؛ که حالا نمی توانیم به تفکرات گذشته برگردیم و 

گرچه  کنیم،  طراحی  خیابان ها  برای  مثلاً  یکدست  نماها  ی 

شاید هم بعضی از مسئولین محترم به بهانه ی نمای شهری 

ایرانی  ـاسلامی چنین کارهایی انجام دهند.

برخوردتان   می کنید؟ روش  کارفرما مذاکره  با  شما چگونه 

خیلی  می گفت  یکی  شنیدیم،  همه جوره  ما  چگونه ست؟ 

این  چیست  درستش  نه!  یکی  و  می کند  برخورد  سخت 

پرسش ماست؟

بنکدار: من فکر می کنم همون اصل صداقت در کار خیلی 

مهم است. ما نه چنین تفکری در مورد کارفرما داریم و نه 

از طریق مسابقه کاری  اگر  جلویش پشتک وارو می زنیم.  

سعی  اغلب  را  بقیه  و  شده  حل  قضیه  نصف  گرفتیم،  را 

می بایستی  پروژه  فرم  و  عملکرد  کنیم.  مذاکره  می کنیم 

فرم  دنبال  عملکرد  اینکه  نه  شوند،  گرفته  نظر  در  توأمان 

نوآوری داشته  باید هم  پروژه  بالاخره  برعکس.  یا  و  بدود 

باشد و هم جوابگوی خواسته های استفاده کنندگان آن باشد 

و می بایستی این موضوع را برای کارفرما روشن نمود.

اما کارفرما که پرزانته ی معماری را درک نمی کند.

که  کارفرما  و  داره  سرمایه  به  نیاز  ما  کار  ببینید  صارمی: 

به هرحال  یا نماینده ی آن است،  معمولاً صاحب سرمایه و 

هیچ وقت  ما  بیرون.  برود  جلسه  اتاق  از  راضی  باید 

کاری  چنین  اصلاً  و  نمی اندازیم  بیرون  را  کارفرمایمان 

نمی توانیم بکنیم. به قول یکی از سیاستمداران، با کسی که 

اختلاف نداریم پای میز مذاکره نمی نشینیم، ما باکسی پای 

مذاکره می نشینیم که اختلاف نظر و فکر داریم. تکنیکش 

هم این است که بالاخره بده  بستان باید انجام گیرد. البته 

به جاهای سخت  بعد  و  اشتراک صحبت می کنیم  نقاط  از 

می رسیم. من همیشه به دانشجوهایم هم می گویم که یک 

بخش از معماری، طراحی و ایده پردازی ست، اما یک بخش  

بسیار مهم هم مذاکره است. بالاخره ما باید بتوانیم مذاکره 

کنیم، نه فقط با کارفرما بلکه با مردم و مخاطبینمان صحبت 

سال های  در  که  مردمی  به جای  باید  ما  به هرحال  کنیم. 

آینده ی دور به این میدان می آیند و می روند، فکر کنیم. 

خصوصاً بر سر معماری ایرانی  ـاسلامی. ما کارمان این بوده 

و تحقیق کرده ایم و عمیقاً خوانده ایم. به نظر ما برای خلق 

نیست،  به ظواهر درست  پرداختن  ایرانی  ـاسلامی  معماری 

بلکه مفاهیم باید استخراج شوند. شما می دانید ما چیزی 

دوران  معماری  ما  بلکه  نداریم؛  اسلامی  معماری  اسم  به 

اسلامی داریم. در واقع ما یک معماری ایرانی داریم که در 

دوران اسلامی شکل خاصی به خود گرفت، که حاصل آن 

فن آوری و توانایی های زمانه ی خود بود. الان ما به دنبال 

شناخت آن مفاهیم می باشیم. برای مثال، ترکیه هم معماری 

ترکیه ای دوران اسلامی دارد که در آن دوران شکلی به خود 

گرفته است. ما در اسلام فرم خاصی نداریم، مثل معماری 

مسیحیت که صلیب سمبل آن است، ما در معماری دوران 

اسلام اصلاً شیء و عدد مقدس نداریم. بنابراین به نظر ما 

هر اثر معماری ای که زیبا باشد اسلامی ست. خواهید پرسید 

که زیبایی در معماری هر روز چیست که خود نیاز به بحث 

مفصل دارد و این بحث تمام شدنی نخواهد بود.

ما هنوزم وقتی کاری را شروع می کنیم، همان مشکلی 

را داریم که در اولین پروژه داشتیم. ما هر بار پرسش های 

جدیدی و ماجرای جدید داریم. توجه کنید که 70 الی 80 

درصد کارهای ما اجرا نمی شوند و بیشتر این پرسش ها در 

همان طرح های اجرا نشده نهفته است.

روایت هفتم: 

روایت پایانی

ایران  شهرهای  در  شهری  طراحی  پروژه های  خالی  جای 

این  در  خالی  فضای  خالی  جای  است.  محسوس  به شدت 

معماری غوغا می کند، بر روان مردم اثر گذاشته و حقیقتاً 

سبک زندگی آنان را عوض کرده است. شما تصور کنید اگر 

واقعاً شرایط  آیا  داشتیم،  نقش جهان  ما در هر شهر یک 

به همین گونه بود؟ ارزش پروژه هایی چون میدان شهدای 

ایران  مردم  برای  که  جدیدی ست  فضایی  تصور  بر  مشهد 

به وجود می آورد، زیرا امروز، روح معماری جهان بر فضاهای 

عمومی شهری، پلازاها، میدان  ها و همانند آنها استوار است.
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بتن در معماری میدان شهدا - مشهد
معماری از علی اکبر صارمی، جواد بنکدار و امیرعباس شیرازی 

مشخصات پروژه:

کارفرما: شهرداری مشهد مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا

مدیران اجرایی کارفرمای پروژه، به ترتیب حضور از ابتدای پروژه: 

سید حسن حسینی، سید جواد آفاق اسلامیه، سید مهدی درهمی، 

ابوالفضل افشاری، وحید برجسته نژاد

مهندسین مشاور تجیر:

گروه طراحی: علی اکبر صارمی، جواد بنکدار، امیرعباس شیرازی

همکاران: نادره نظری، هنگامه حسینی فیروز آبادی، نیلوفر ایرانی، 

علی نژاد،  سبز  محسن  تکبیری،  جلیل  پناهنده،  آزاده  امینی،  الهام 

زینب فرقانی رامندی

گروه سازه: انوشیروان سلیمی، حمیدرضا هدایتی، بهزاد عبدی

گروه برآورد: محمد عظیمی، الهام عظیمی

گروه تأسیسات مکانیکی: بیژن سپهرآرا، حمید رضا اعتمادی، محمد 

جعفرزاده، امید بهزادی، محسن مهرجو

گروه تأسیسات الکتریکی: جهانگیر صلح جو، محسن دادمند، توحید 

اکبری، بهنک خسروی فر

گروه سیویل: حسن میلانی، امیر یاری

گروه نظارت: رضا امیربک زاده، سعید قره شیر، علی اکبر کرمانی پور، 

تقی شوکت پور

پیمانکاران: شرکت توس امکان، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، 

آرت  شرکت  بتن،  بنیان  شرکت  رضوی،  قدس  ماشین  و  بتن  شرکت 

رتیکول

www.Tajeerarch.com :وب سایت

امیرعباس شیرازی جواد بنکدار علی اکبر صارمی

  نمای جنوبی ساختمان توسعه شهرداری مشهد

خلاصه ای از مراحل طراحی میدان شهدا - مشهد
پس از برگزاری مسابقه ی طراحی میدان شهدا در سال 1382 

و ساختمان های داخلی آن، افتخار برنده شدن در مسابقه، 

نصیب مشاور تجیر گردید و طراحی تک تک ساختمان های 

که  شهری،  طراحی  اولیه  ی  ایدئوگرام  اساس  بر  مجموعه 

سال  از  بود،  گردیده  تهیه  باوند  مشاور  مهندسین  توسط 

1383 به صورت طرح و اجرای همزمان آغاز گردید.

میدان  پروژه ی  فضای  خصوص  در  توضیحاتی 
شهدا ی مشهد

اداری،  عملکردهای  که  مدنی  فضایی ست  شهدا  میدان 

قرارگرفته  آن  اطراف  ساختمان های  در  تجاری  و  فرهنگی 

فراغت  اوقات  گذران  برای  طراحی شده  فضای  این  است. 

شهروندان و زائرین با جذابیت های نو و ویژگی های خاص، 

برگزاری  انجام مراسم مذهبی، ملی و  برای  فضایی شهری 

اعیاد و غیره، مصون از شرایط نامناسب ترافیکی و اقلیمی 

برای فعالیت های شهروندی و تقویت روابط اجتماعی در 

فعالیت های  ارتقاء  است. همچنین جهت  گرفته شده  نظر 

فرهنگی با قرار گرفتن یک تالار به عنوان تالار بزرگ شهر، در 

خدمت شهروندان می باشد.

معماری  در  صورت  این  به  کمتر  فوق،  عملکرد های 

گذشته وجود داشته است، بنابراین می توان این مجموعه را 

درزمینه ی طراحی شهری نوآورانه دانست.

در نگاه کلی، طرح میدان شهدا، طرحی با یک مکان 

مرکزی و شش ساختمان در پیرامون آن می باشد. این میدان، 

به  کمتر،  اهمیت  با  دروازه ی  چهار  که  دارد  دروازه  شش 

سمت خیابان های جنوبی و شمالی دو دروازه ی بزرگ در 

راستای محور اصلی شرقی و غربی، به سمت حرم مطهر 

وسیع  سرپوشیده ی  فضای  طراحی  است.  شده  گشوده 

فعالیت های  برای  که  میدان  عرصه ی  زیر  در  جذاب  و 

گوناگون در همه ی فصول پیش بینی  شده است، به نوعی 

فعالیت های اجتماعی و بازار را توأمان با هم درآمیخته 

است.

از  بزرگ  دیوار  چهار  احداث  با  اصلی  دروازه های 

جنس بتن اکسپوز و با شکاف هایی در آن ها که به سمت 

و  تعریف   خم شده اند،  احترام  ادای  جهت  رضوی  حرم 

به وسیله ی خطوط ساده ی هندسی تقسیم بندی شده اند.

موقعیت تالار شهر در طرح میدان
ضلع  در  ساختمان  این  شهری،  طراحی  ایدئوگرام  در 

ساختمان  مقابل  در  و  شهدا  میدان  عرصه ی  شمالی 

قدیمی شهرداری قرارگرفته است. با تکمیل ساختمان های 

شده،  ایجاد  مدنی  فضای  میدان،  داخل  چهارگانه ی 

نظاره گر گفتمان بین ساختمان شهرداری قدیم و ساختمان 

شورای شهر خواهد بود.

همچنین، با توجه به عدم وجود ساختمانی مستقل، 

کارآمد و در شأن و جایگاه شورای شهر برای فعالیت های 

مربوطه و همچنین عدم وجود فضای فرهنگی مختص 

شهرداری در شهر، برنامه ریزی کالبدی ای انجام شده است 

از  شهرداری  همایش های  تالار  و  موزه   نمونه،  برای  که 

این قبیل فضاها می باشند؛ بنابراین ساختمان تالار شهر 

با کاربری های  به عنوان یک مجموعه ی فرهنگی-اداری، 

گوناگون طراحی و احداث گردیده است. در اینجا، سعی 

موردنظر،  عملکردهای  به  دستیابی  بر  علاوه  تا  شده 

به عنوان یک اثر شاخص معماری یادمانی نیز درآید. 
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تصویری از ماکت پروژه ی میدان شهدا

ایده های اصلی در طراحی ساختمان تالار شهر
بخشی از تفکرات اولیه  در طراحی مجموعه ی ساختمان 

تالار، شورای شهر و »دروازه ی مردم« این بوده که مردم 

در آن حضوری پررنگ داشته باشند.

 در این ساختمان، که در مرداد  ماه 94 به بهره برداری 

پر  و  گوناگون  عملكردهای  از  تركیبی  و  رسیده 

مستقیم  و  ساده  ارتباطی  می بایست  است،  مراجعه 

شهر  عادی  مردم  عموماً  كه  خود  استفاده كنندگان  با 

هستند، برقرار نماید.

 این ساختمان كه با ظاهری ساده و آرام در صدر میدان 

نشسته است، تعامل منطقی با ساختمان روبروی خود 

)ساختمان شهرداری موجود( برقرار می سازد و پیوندی 

به وجود  میدان  تجاری طرفین  با ساختمان های  بصری 

آورده و به نوعی، تعریف كننده ی فضای انتهای میدان 

خواهد بود.

شهرداری  بسته ی  و  حجیم  ساختمان  به  توجه  با   

ساختمانی  شکل  به  جدید  شهر  شورای  بنای  موجود، 

دل باز طراحی شده که دارای گشودگی های بسیاری ست 

در  مردم  تردد  و  می رسد  نظر  به  دعوت کننده  و 

به سهولت  این ساختمان  بیرون  محوطه های درون و 

امکان پذیر است. حتا با ایجاد شکاف بزرگی در میانه ی 

ساختمان، ارتباط شمال عرصه ی میدان با فضای داخل 

ساختمان  این  مردم  به نحوی که  شده،  میسر  میدان 

خود  مقابل  در  عبوری  سد  یا  مانع  یک  به عنوان  را 

نمی بینند.

می باشد  مسلح  بتن  ساختمان،  اسکلت  واقع،  در 

تبلور  مردمی  دروازه ی  مانند  اصلی  بخش های  در  که 

یافته است و ستون ها در پوشش نهایی به صورت بتن 

نمایان درآمده اند که این موضوع می تواند تأکیدی باشد 

بنا  بیرون  و  درون  معمارانه ی  و  سازه ای  صداقت  بر 

که خود را صادقانه جلوه می دهد و در عین زیبایی، 

مصالحی چون بتن، آن را بدون هیچ پوششی به مردم 

می نمایاند.

 در مقابل فضای داخل میدان، دروازه ای در نظر گرفته 

شد که ورودی اصلی را تشکیل می دهد. این دروازه، 

با  رمپ  یک  زیرا  شده،  نهاده  نام  مردمی«  »دروازه ی 

شیب ملایم از درون آن می گذرد که به فضای ورودی 

منتهی  اول  طبقه ی  در  شهر،  شورای  مردمی  ملاقات 

بیشتری  ملاقات کنندگان  تعداد  هر  بنابراین  می شود؛ 

روی این مسیر مشاهده شوند، نشان از ارتباط مردم با 

نمایندگانشان خواهد بود که این نکته برای اولین بار در 

چنین مجموعه ای بکار رفته است.

پایه ی  دیواره های  که  است  این  دیگر  مهم  نکته ی   

دروازه با قوسی ملایم به کف میدان وصل شده اند و 

خطوط سنگی کف میدان نیز تا بخشی از دیوار ادامه 

که مکان گذر مردم  میدان  ترتیب،  بدین  است.  یافته 

مردمی  دروازه  ی  به  تبدیل  قوس،  این  توسط  است، 

شده است و می توان گفت، کف زمین به صورت فرشی 

بزرگ تبدیل به ساختمان گردیده و یکپارچگی میدان و 

ساختمان به خوبی حاصل شده است.

و  مدنی  فضای  یک  به عنوان  بنا  این  ترتیب،  بدین   

بود  خواهد  کشور  در  معماری  آثار  اولین  از  مردمی، 

که همچون میدان نقش جهان اصفهان، به عنوان اثری 

ماندگار در ارج نهادن به نقش مردم در حاکمیت مطرح 

می شود.
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میدان شهدا، مشهد،  از سال 1316 تا کنون

پلان زیرزمین

پلان همکف
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نمای شمالی ساختمان تالار شهر مشهد

نمای جنوبی ساختمان توسعه شهرداری مشهد 

دیوار بتنی ضلع غربی ساختمان تالار شهر 
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گشایش دو دروازه در محور شرقی غربی داخل میدان شهدا به سمت حرم

دیوار بتن اکسپوز شمال ساختمان تجاری اداری شمس با شکاف خمیده به سمت حرم
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نمای رو به میدان ساختمان تالار شهر، شیب راهه ی درون دروازه و قوس اتصال کف سنگی میدان به دیوار بتنی 
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تصاویر این صفحه: ساختمان توسعه شهرداری و پل ارتباطی با ساختمان قدیم
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سالن همایش های بین المللی ساختمان تالارشهر مشهد

فضای داخلی موزه و نمایشگاه شهرداری نمای ورودی موزه و نمایشگاه شهرداری 
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گفت و گو با رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف )برنده ی جایزه ی 2015 خاورمیانه(

سیال در فرم، سیال در اندیشه

هنر معماری، 16 آذر 1394

کاترین اسپریدونف و رضا دانشمیر، )دفترکار شخصی شان(

آن صبح های برفی را یادتان هست؟ برای عزیمت به ندامتگاه 

مدرنی که نامش را مدرسه گذاشته اند از خواب بیدار می شوید 

می کنید  فکر  اول  است.  تاریک  زیادی  هوا  می بینید  بعد  و 

حتماً زود از خواب بیدار شده اید؛ بعد می بینید که نه! همه 

با این حال، صورتی می شویید و می روید  چیز تنظیم است. 

تا نگاهی به بیرون بیندازید و کم کم آماده ی اعزام شوید که 

ناگهان می بینید... ناگهان می بینید شیشه را بخار گرفته و شهر 

را برف! ماشین ها، کوچه، درخت ها، چند تا ردپا مانده و همه 

چیز سپید است!

تصورات  تمام  و  می آیید  ذوق  سر  تازه  که  آنجاست 

خاکستری ای  که از راه مدرسه، کلاس، شهر و درخت داشتید 

سپید می شوند.

رفتیم،  سیال  حرکت  معماری  دفتر  به  ما  که  روزی 

غافلگیرانه  برف  اتفاقاً  بود.  تهران  برفی  روزهای  آن  از  یکی 

و  دانشجو  روز  و  بود  آذر  شانزده  بود.  نیز  ذوق آفرینی  و 

سخنرانی ها و تقدیرها و برترین ها و... که برف اومده بود. تازه 

داشتیم کیف می کردیم که بچه های مدرسه ای با یک گلوله ی 

معماران  هم  بعد  و  کردند  غافلگیر  نیاوران  سر  را  ما  برفی 

حرکت سیال با حرف هایشان!

ضربدری  تداخل های  این  عاشق  ما  جالب!  چقدر 

اتفاقات و وقایع هستیم. مثل آن هم زیاد دیده ایم که اینجا 

جایشان نیست؛ اما دقیقاً و از قضا، در روز دانشجو ما به پای 

صحبت های زوجی نشستیم که هم دانشگاهی بودند، اما به 

دانشگاه دل نباختند؛ اکنون دانشجو دارند اما به دانشجوها 

امید زیادی ندارند؛ تحصیل کرده اند، اما منتقد آموزش عالی 

هستند؛ آوانگارد هستند، اما به آن حساسیتی ندارد؛ بهترین 

هستند، اما ساکت ترینند.

در روزی که از زمین و زمان تهران برف می بارید، آنان 

می خواستند در صورتِ داشتن زمان بی نهایت، از زمین بروند تا 

از فضا اینجا را بهتر ببینند! وسط جلسه سؤالی ذهنم را درگیر 

کرد... می خواستم از آنها فلسفه ی نام شرکتشان را بپرسم که 

یادم آمد... سیال در فرم، سیال در اندیشه، یعنی همین!

چند سؤال اول مربوط به حرکت سیال است که به  نظرم 

حس  شرکت  این  شناخت  برای  سؤال ها  این  خالی  جای 

موضوع  این  به  اول  سؤال  چند  در  بنابراین  می شود؛ 

می پردازیم. چه شد که شما دو بزرگوار به معماری روی 

آوردید و آیا پیش زمینه ای وجود داشته است؟

زیبا  هنرهای  دانشگاه  در  من  مادرِ  اسپریدونف:  کاترین 

مجسمه سازی خوانده و می توان گفت که بسیاری از لحظات 

کودکی ام در این محیط گذشته است؛ آن فضا برای من بسیار 

جالب بود، به خصوص زمانی که با گلِِ مجسمه سازی بکار و 

بازی مشغول بودم، کار ساختن برایم بسیار جذاب بود. یکی 

دیگر از سرگرمی هایم، کشیدن خانه هایی بود که مسیرهای 

اسرارآمیزی بر اساس آن طراحی می کردم. شاید این خصلت 

رشته معماری که از همان ابتدای دوران دانشجویی می توان 

بود. در دوران  توجهی  قابل  دلیل  کار شد، هم  بازار  وارد 

دبیرستان وقتی به منزل یکی از دوستان قدیم پدرم، مرحوم 

مهندس سلیمانی پور که از اولین اساتید معماری دانشگاه 

مسائل  و  زیبایی شناسی  درباره ی  می رفتم  بودند،  تهران 

مختلف هنر و معماری، دوره و کلاس های بسیار جدی ای را 

برایم برگزار می کردند. در کنار این ها، تمرینات موسیقی و 

نقاشی هم شاید پیش زمینه های ورودم به رشته ی  معماری 

بودند.

آقای دانشمیر شما و خانم اسپریدونف در کدام دانشگاه 

تحصیل کردید؟

علم و صنعت

آیا شما خودتان را محصول دانشگاه، استاد یا فرد خاصی 

می دانید؟ چون ما دورنمایی را که در ادامه به آن خواهیم 

رسید از شما داریم. منظور ما بیشتر از لحاظ اثربخشی ست 

وگرنه همه به هر حال در دانشگاهی تحصیل کرده اند.

رضا دانشمیر: همان طور کــه کاتــرین گفــت، معمــاری 

به صورتی  برای هر کس  از دانشگاه  موضوعی ست که قبل 

آغاز می شود. من پیش از شروع دانشگاه، در نقاشی علاقه 
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و مهارت زیادی داشتم، اما هیچ وقت آن را جدی نمی گرفتم. 

فقط در حدی که در کلاس، رفع تکلیف کنم در آن فعالیت 

می کردم؛ زیرا در آن زمان تنهایی و در خلوت نقاشی کردن 

برای من موضوعی شخصی و جالب بود. البته به موسیقی 

هم علاقه ی زیادی داشتم و آن را خیلی خوب می دانستم؛ 

پیش زمینه ای  دانشگاه شدم، دیدگاه و  وارد  بنابراین وقتی 

دراین باره داشتم. البته معماری دستور زبان جدیدی بود که 

باید آن را یاد می گرفتم و بکار می بردم. وقتی ترم دوم بودم، 

به یکی از دوستانم گفتم که من این رشته را می شناسم. 

نیست  خواندن  درس  ترم  دو  حاصل  شناخت  این  مسلماً 

نقاشی و  بود که من در  به پشتوانه و عقبه ای  و وابسته 

موسیقی داشتم؛ فقط در اینجا زبانش عوض شده بود. در 

رشته  این  ابعاد  و  ساختار  شدم  متوجه  که  بود  زمان  این 

موضوع  این  اگرچه  کنم.  چه کار  می خواهم  و  چیست 

واقعیت نداشت چون من هر ترم با سؤالات زیادی مواجه 

می شدم که با تلاش، آنها را حل می کردم تا موضوع جدیدی 

را بفهمم.

دو  می کنم  فکر  بودند.  مؤثر  هم  افرادی  بله!  خب، 

نفر در این راه برایم بسیار مهم بودند. یکی از آنها آقای 

پرویز وقار بود که به ما ترکیب 2 و طراحی درس می داد. 

آدم های  که  بود  این  می گفت  ما  به  ایشان  که  موضوعی 

خارج  آن  از  و  نمی کنند  حرکت  سیستم  یک  تحت  خاص، 

می شوند. این نیست که شما به مؤسسه ای بروید و آنها به 

شما مفروضاتی را بدهند و بعد دقیقاً بر اساس آن کار کنید.

 در این صورت اتفاق خاصی نخواهد افتاد، مگر آنکه 

از آن سیستم خارج شوید؛ بنابراین من متوجه شدم که قرار 

نیست من همه چیز را در دانشگاه یاد بگیرم و به من درس 

بدهند. استاد دیگری داشتیم؛ آقای دکتر نیراحمدی که طرح 

با ایشان گذراندم. این استاد هم همین نکته را  1 و 3 را 

می گفتند. در آن زمان من بسیار فعال بودم، اسکیس های 

از  ایشان کمک می خواستم، ولی پس  از  و  زیادی می زدم 

از  را  کار  این  دلیل  استاد نظر نمی دادند. وقتی من  مدتی 

تو  از  بیشتر  طرح  چند  فقط  من  گفت  او  پرسیدم  ایشان 

کشیده ام و نمی توانم نظر بیشتری بدهم. این حرف ها برای 

که  می شدم  متوجه  و  داشت  آزادسازانه ای  خاصیت  من 

ظاهراً معماری، منطقه ی آزاد و فراخی ست که شما هر چه 

را به دست بیاوری، همان است و کسی نیست که بخواهد 

محدود  بسیار  هست  هم  اگر  یا  بدهد  شما  به  را  چیزی 

می باشد.

معماری؟  چرا  پرسیدید  شما  اینکه  اسپریدونف:  کاترین 

در واقع علاقه ی اول من به موسیقی بود، اما در آن دوره 

نبود و چیزی تحت عنوان واحد موسیقی  امکانش فراهم 

نداشتیم. شاید اگر این امکان وجود داشت موسیقی را ادامه 

می دادم؛ اما حالا که بحث از استاد شد، یکی از اساتید در 

یکی از جلسات کلاس که به نقد معماری معمارانِ معروفی 

فرد  طراح  اینکه  گفتند:  می پرداختیم،  کربوزیه  لو  مثل 

مطرحی باشد، نباید لزوماً کار را دربست پذیرفت؛ باید به 

همه چیز، قبل از پذیرش شیفته وار، پرسش گرایانه برخورد 

کرد. این نکته برای من خیلی جالب بود که برای شروع اثری 

می توان از نو نگریست و با پرهیز از کلیشه های بی محتوا 

در مسیر هموارتری در جهت اهداف کانسپت قرار گرفت.

البته این نکته هم جدیداً در مقاله ای در یکی از نشریات 

نقد  از  را  کارشان  سیال،  معماران حرکت  که  نوشته شده 

نقد  گونه،  نقدِ  زمینه ها،  همه ی  در  نقد  می کنند،  شروع 

وضعیت موجود و...

کاترین اسپریدونف: بله، این رویکرد وجود دارد. برای مثال 

اینکه  در طراحی مسجد، اولین قدم تعریف آن است، نه 

صرفاً به فرم ها و پلان های موجود رجوع کنیم. باید ببینیم 

ماهیت و مفهومش چیست؟ آیا باید همین را ادامه داد یا 

جور دیگری به آن نگاه کرد؟ چه قسمت هایی از آن را باید 

نگه داریم و چه بخش هایی را می توان تغییر داد؟

یکی از شاگردان شما که اکنون خود مدرس دانشگاه شده 

است، همیشه این نکته را یادآوری می کند که شاگرد استاد 

دانشمیر بوده است و صحبت هایی که شما در آن زمان با 
آنها داشته اید، خیلی جلوتر از زمانش است. ما نمی دانیم 
شما منابع مطالعاتی تان چه بوده و خودتان می گویید که از 
جای دیگری شروع کرده اید. مفاهیمی که شما بیان می کنید 

مفاهیمی نیست که ما در کتاب خاصی خوانده باشیم.

فقط  مهم  مسئله ی  حاضر  حال  در  اسپریدونف:  کاترین 

منبع نیست، چون ما الان در دنیای وفور اطلاعات زندگی 

می کنیم. مسئله ی مهم، قابلیت ایجاد ارتباط و دسته بندی 

اطلاعات است؛ یعنی شما به این درک و بصیرت برسید که 

به چه شکل  بگذارید،  کنار هم  را در  بدانید چه مسائلی 

منابع همیشه وجود  بگیرید.  نتیجه ای  کنید و چه  ترکیب 

جوینده  بوده،  کم  هم  اگر  حتا  دوره ای،  هر  در  و  داشته 

چه  »شما«  ببینید  باید  آورد؛  به دست  را  آنها  می توانست 

تحلیلی از آن منابع می توانید به دست آورید.

می روید  نیویورک  به  که  داریم  شما  از  دورنمایی  ما 
مخاطبین  اختیار  در  را  خود  سفر  از  را  عکس هایی  و 
اجتماعی خود قرار می دهید؛ این کار بازخوردهای مثبت 
و منفی زیادی دارد. یا اگر اعلامیه ای درباره ی جذب نیرو 
این شخص بیشتر شبیه یک  می گذارید، متوجه می شویم 
معمار  یک  تنها  یعنی  اجتماعی ست؛  چندبُعدی   انسان 
و  نقادانه  نگاهی  با  و  متفکر  انسان  یک  شما  نیست. 
اینها برای ما بسیار جذاب است و  اجتماعی می خواهید. 
شرکت حرکت سیال را برای ما بیشتر شبیه یک راز می کند تا 
یک دفتر مشاور معماری که مثلاً برای جذب نیرو می گوید 
همین!  نیازمندیم.  شهرساز  و  معمار  تعداد  این  به  ما 
فرایند طراحی  از  نشان  کار  این  می افتد؟  کجا  اتفاق  این 
محصول  و  می بینیم  نهایت  در  ما  که  آنچه  خاصی ست؟ 
کارهای شماست، خاص بودن را نشان می دهد، اما این نگاه 
متفاوت در فرایند مبانی نظری ست یا فرایند طراحی و یا 

اینکه در همه ی مراحل کار شما وجود دارد؟

کاترین اسپریدونف: امیدواریم همین طور باشد! اصولاً یکی 

از سخت ترین کارهای دنیا برای کسانی که رخوت را انتخاب 

کرده اند، »فکر کردن« است؛ از نظر من، سخت ترین کار در 
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نمایی از آتلیه ی طراحی مهندسین مشاور حرکت سیال، 16 آذر 94.

دنیا همین تفکر است که بسیاری هم از آن فراری هستند. 

همیشه در کلاس ها هم به جای آنکه به دانشجوهایم بگویم 

دقیقاً چه کار کنند، آنها را با مهم ترین سؤال جهان، یعنی 

آغاز  تفکر  باشم  امیدوار  بلکه  تا  می کنم  مواجه  »چرا؟«، 

گردد.

چرا شما هیچ وقت پاسخ منتقدانتان را نداده اید؟

رضا دانشمیر: من جواب می دهم! البته به نظر من جواب 

دادن به  نقد هم آدابی دارد. گاهی سؤالات پراکنده هستند 

یا چندین بار تکرار می شوند. من بیشتر ترجیح می دهم فکر 

و پروژه ای را در جمع تشریح کنم؛ وگرنه حتماً علاقه مند به 

جواب دادن هستم. ترجیح می دهم این کار یک بار و در 

جمعی صورت بگیرد و مورد بحث باشد که مسلماً یک سری 

افراد قانع می شوند و یک سری نمی شوند.

من فکر می کنم این طور درست است و روش دیگری ندارد.

ایران  معاصر  معماری  جریان  که  دارید  پروژه هایی  شما 

می کنیم.  شروع  ملت  سینمایی  پردیس  از  داد.  تغییر  را 

این طور شنیده ایم که کاربری آن تا زمانی که بتن ریزی شود 

مشخص نبود.

ما  برای  ابتدا  همان  از  طرح  این  کاربری  دانشمیر:  رضا 

مشخص بود، اما به اسم مرکز علمی-فرهنگی برنامه ریزی 

شده بود. موضوعی که در آن زمان برای ما مطرح کردند، این 

بود که تعداد سینماهای منطقه ی 3 تهران کم است؛ با اینکه 

این منطقه قشر تحصیل کرده و فرهنگ دوست زیادی دارد 

است.  عباس آباد  و  ولیعصر  در  سینما  سالن های  تمرکز  اما 

شرکت توسعه ی فضای فرهنگی، تصمیم داشت که در این 

موقعیت سینمایی بسازد.

فراخوان  در  شرکت  جمله  از  مختلفی،  مراحل  طی 

فرستادن رزومه و مصاحبه)که اتفاقاً، ما کار بزرگی هم تا 

آن زمان نداشتیم(، سه تا از شرکت ها انتخاب شدند، پس 

از این مرحله، فرصتی یک ماهه داده شد تا اسکیس هایی 

انتخاب  ما  نهایت  در  و  شود  تهیه  موضوع  این  درباره ی 

شدیم. در واقع بحث اصلی این بود که آیا می شود در این 

سایت کار فرهنگی خاصی انجام داد؟ برنامه ریزی آنها به 

این صورت بود که به دلیل کمبود سینما، چندین سینما را در 

این مجموعه ایجاد کنند. ما پس از بررسی زمین، مطالعه ی 

آن، فرم خاصی که داشت و کاربری قبلی آن، به آنها گفتیم 

که با توجه به اینکه زمین به شکل خطی، باریک، کشیده و 

دمبلی است، می توانیم دو سالن سینما را به صورت خطی 

در آن آرایش دهیم. همچنین، فکر کردیم که دو سالن روی 

زمین و دو سالن در زیرِ زمین باشد و سایر کاربری ها در 

پروژه  این حداکثر ظرفیت  واقع  در  بگیرد.  اطرافش شکل 

می شود  دیواری  مانند  زیاد شود طرح  ارتفاع  اگر  و  است 

نیست.  کاربری  این  و  پارک  قرارگیری در  زیاد مناسب  که 

برنامه ی اولیه این بود که سینماهایی که زیرزمین هستند 

به عنوان  گالری ست،  الان  که  فضایی  و  باشند  تخصصی 

آرشیو فیلم های قدیمی با تعدادی کابین مورد استفاده قرار 

بگیرد؛ سینماهای روی زمین، برای فیلم های روز بوده و بر 

البته در مراحل  که  بگیرد  روی سالن ها، مرکزی علمی جا 

بعدی تبدیل به رستوران و فوت کورت شد که اکنون نیز 

بهره برداری خاصی از آن نمی شود.

چه شد که این سینما بتنی شد؟ در بعضی از نقدها ذکر 

شده که این سینما نمادی از آشتی مردم با سینماست و به 

این ارتباط رونق بخشید، اما ارتباط یک فضای سینمایی با 

بتن چیست؟

صورت  بنا  این  درباره ی  زیادی  نقدهای  دانشمیر:  رضا 

گرفت و تفاسیر بسیاری از آن بیان شد که خیلی از آنها 

اصلاً مدنظر ما نبودند. انتخاب بتن برای این کار در طی 

مراحل اجرایی انجام شد. طی مشورت هایی که با مشاور 

سازه داشتیم، دو گزینه ی استفاده از فلز یا بتن بررسی شد. 

اما  نیز مدل کردیم،  فلزی  با سازه ی  را  کار  این  منظور  با 

چون کاربری عمده ی فضا کار سالن های بسته بود، به این 

نتیجه رسیدیم که بهتر است سازه و مصالح استفاده شده 

در سالن ها یکپارچه باشد و بنابراین بتن انتخاب شد.

کاترین اسپریدونف: در طراحی اولیه ی این ساختمان، قرار 

بود بر روی بتن، پوششی نصب شود؛ اما وقتی قالب ها باز 

شد نمای جالبی به ما داد که به نظر دو نکته در آن تأثیر 

بتن  با  نرم  که خطوط  بود  کنتراستی  آنها  از  یکی  داشت؛ 

خشن داشت. نرمی دیواره که منحنی بود و خشونتی که 

که حیف مان  بود  کرده  ایجاد  را  زیبایی  بازی  داشت،  بتن 

آمد از این فرصت استفاده نکنیم. حتا در بعضی قسمت ها 

قرار  اینکه  به  فکر  و  اولیه  برنامه ریزی های  نبود  به دلیل 

اجرا  دیگری  لایه ی  سطح،  این  روی  بر  آینده  در  است 

شود، بتن به خوبی اجرا نشده بود و مجبور شدیم آنها را 

چکش کاری کنیم. علاوه براین، همین شُره شدن بتن و امثال 

این اتفاق ها، گذشت زمان و تاریخ را به این کار می افزود 

از بین می رفت و این طور جالب تر  با پوشانیده شدن  که 

بود.

اجرای این کار در آن زمان سخت نبود؟ چون حاصل کار 

خیلی تمیز از آب در آمده است.

رضا دانشمیر: این به دلیل انتخاب صحیح پیمانکار )شرکت 
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پروژه ی گلفام، رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف، جردن، تهران، 1389.

انجام  این شرکت کارهای پل سازی  بود، چون  نیرو(  نیکان 

و  دهند  انجام  به راحتی  را  پروژه  این  می توانستند  داده، 

مهندسینی که شرکت را اداره می کردند بسیار مسلط بودند. 

در واقع، کاری که به آنها محول شده بود، اجرای دیوارهای 

بتنی سازه ای بود؛ اما توانستند به کیفیت مناسب تری برسند 

و ما تصمیم گرفتیم آن را اکسپوز بگذاریم.

با  بحث بعدی درباره ی کار آوا سنتر است که شما آن را 

نمایی که یک نوع سیستم سازه ای ست می سازید که تاکنون 

مشابه اش را در ایران نداشتیم. انگار در حال خلق پردیس 

وجود  که  انتقادهایی  از  یکی  هستید.  دیگری  سینمایی 

دارد، ابعاد بزرگ این ساختمان در منطقه است. ما از این 

با  به نظر می رسد  بازدید کردیم.  از مصاحبه  پروژه پیش 

ایجاد عقب رفتگی ای به سایه  اندازی بر روی ساختمان های 

و  آن  فرم  پروژه،  این  از  کمی  است.  شده  فکر  اطراف 

سیستم سازه ای بتن آرمه ی فوق العاده اش و فرورفتگی ای که 

از سمت خیابان اقدسیه دارد، بگویید.

تجاری  فضای  یک  تعریف  پروژه،  برنامه ی  دانشمیر:  رضا 

ساده بود که در شهرداری فرمول های خاص خودش را دارد. 

آوانسی  بیشتر،  پارکینگ  تأمین  تهران در صورت  شهرداری 

این  از  هم  کارفرما  می گذارد.  سرمایه گذاران  اختیار  در  را 

فرصت استفاده کرد و برنامه ای را قبول کرد که یک بخش 

تجاری  با چهار طبقه داشته باشیم، در طبقات زیرین و روی 

بخش تجاری پارکینگ قرار بگیرد و در لایه ی آخر رستوران 

باشد که خیلی لایه لایه ای بود؛ اما بحثی که برای ما پیش 

موضوع  به  تبدیل  بنا  این  کنیم  کار  چه  که  بود  این  آمد 

کلیشه ای پارکینگ طبقاتی و یا یک تجاری ساده نشود. حل 

کردن روابط، بسیار سخت بود که چطور ماشین ها عبور و 

مرور نمایند که هم بر طبق ضوابط شهرداری باشد و هم 

کانسپت خوبی به ما بدهد. تا اینکه به این نتیجه رسیدیم 

این رمپ ها روی  که کل سیستم را روی رمپ بگذاریم و 

یک سیستم لوپ حرکت کنند، طولشان زیاد و شیبشان کم 

شود تا حالت رمپ-پارکینگ بگیرند و در عین حال که این 

حرکت  8مانند را تشکیل می دهند، فرم جذابی هم به وجود 

آورند.

به  شد.  مطرح  سازه  نوع  بحث  مرحله،  این  از  پس 

سازه های متنوعی فکر کردیم و با دکتر میرقادری صحبت 

داشتیم. ما دو تا وُید در داخل فضاها داریم؛ یعنی دو تا 

لوپ که حرکت می کنند و در داخل دو تا چشم به وجود 

اسکیس های  در  پروژه اند.  اصلی  وُیدهای  که  می آورند 

ستون های  اینها  نمی خواهیم  که  کردیم  صحبت  اولیه، 

ساده ای داشته باشند که به صورت عمودی و معمول شوند. 

بحث های متنوعی، مثل استفاده از سیستم کوبیاکس مطرح 

شد که تیرها در سقف حذف شوند و سقف به صورت دال 

باشد که اگر از این روش استفاده کنیم شاید بتوانیم ستون ها 

را به شکل 7 و 8 درآوریم و بافت تور مانندی به آن دهیم. 

حل کردن مسائلش بسیار پیچیده بود؛ در ابتدا قرار بود این 

از بررسی متوجه شدیم که  اما پس  ستون ها فلزی باشند، 

از ستون ها به وجود می آید و اجرای تیپ  انواع گوناگونی 

بهتر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  پس  کار مشکلی ست.  آنها 

که  کافی ست  و فقط  کنیم  استفاده  بتنی  از سازه ی  است 

فرمولش را درآوریم. از آنجایی که پروژه سه بعدی ست، این 

طرح با برنامه ی راینو ساخته شد و نقشه های دوبعُدی کافی 

نبود. از طرف دیگر، مدیر پروژه ی کارفرما با توجه به اینکه 

قبلاً در پروژه ی ساختمان بیمه ی لویدز لندن پیمانکار راجرز 

بودند و تجربیات جالبی داشتند، جنس پروژه را فهمیدند 

راینو  با  را  نقشه ها  ما  کارگاه،  در  دفتر  استقرار  از  پس  و 

می کشیدیم و برایشان می فرستادیم و آنها با نقشه برداری و 

طرح های سه بعدی این فایل ها، زوایای ستون ها را به دست 

آوردند و فرمول کار را فهمیدند.

روال کارهای حرکت سیال تا کجا ادامه دارد؟ شما سقف 

کارهایتان را تا کجا می بینید؟

رضا دانشمیر: سقف؟! ما سقفی را نمی بینیم. ما همیشه در 

حال حرکت هستیم.]با خنده[

از آن استفاده  چه شد که شما به بتن علاقه مند شدید و 

ماده  این  در  را  حُسن هایی  و  شاخصه ها  چه  کردید؟ 

دیده اید که از آن استفاده می کنید؟ و چه توصیه هایی در 

این زمینه دارید؟

و  بالا ست  پلاستیک  قابلیت  با  متریالی  بتن  دانشمیر:  رضا 

با اقلیم ما همخوان است. ارزان قیمت بوده و در ایران بر 

روی آن بسیار کار می شود. ما انجمن ملی بتن ایران را داریم 

که بنیان گذارش مرحوم دکتر قالیبافیان بوده است. مملکت 

ما، مملکت خاک است و بنابراین پتانسیل های زیادی در 

این زمینه دارد، این ماده بسیار قابل کنترل، شکل پذیر و در 

برای  که  عواملی  به علاوه،  است.  مقاوم  آتش سوزی  مقابل 

اجرا می خواهد پیچیده نیست و این موضوع قابلیت های 

این ماده را نشان می دهد.

در  و می تواند  دارد  اینکه حالتی خشن  دیگر  نکته ی 

که  جایگزینی ست  بگیرد.  قرار  لوکس  پروژه های  مقابل 

می تواند در مقابل پروژه هایی که شیشه ای یا فلزی هستند 

باشد، ولی شکل پذیری اش می تواند حالت ابتدایی بودنش 
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نماسازی  که  است  این  بتن  مزایای  دیگر  از  کند.  جبران  را 

نمی خواهد و خالص است. می توانید با آن نشان دهید چیزی 

که ساخته شده، هم سازه و هم رویه ی بناست و تصنعی 

نیست؛ در مقابلِ ساختمان هایی قرار می گیرد که در باطن 

بلوک یا آجری هستند، اما در ظاهر آن از سنگ های لوکس 

استفاده شده است. در واقع می توان گفت در بتن، ظاهر 

و باطن یکی ست.

بتن  از  هم  ملت  بانک  مثل  دیگر،  ساختمان های  در  چرا 

استفاده نکرده اید؟ چون شما کارهای خوبی با بتن دارید. 

آیا منطق خاصی پشت این تغییر رویه وجود داشت؟

کاترین اسپریدونف: بله! این کار از یک منطق به وجود آمد. 

در این ساختمان به دلیل ارتفاع، دهانه ها و کنسول هایش، 

حتماً باید فلزی اجرا می شد و البته سرعتی که مدنظر کارفرما 

بود هم مؤثر بود. اگر بتن انتخاب می شد، ما نمی توانستیم 

باشیم و تیرهای سنگینی  کنسول هایی به آن شکل داشته 

این سمت برد که نمای  به  را  این منطق ما  ایجاد می شد. 

پروژه هم باید در کنار سازه اش خوانا باشد.

نمادی  است  قرار  پروژه  این  که  می گویند  دانشجوهایتان 

باشد برای شرق تهران در مقابل غرب. نظرتان چیست؟

باید  آزادی ست،  برج  منظورتان  اگر  اسپریدونف:  کاترین 

متفاوت  کاملاً  بنا،  دو  این  مأموریت  و  هدف  که  بگویم 

یکی  آن  و  کاربردی ست  و  اداری  بنای  یک  این  است. 

ما  شهر.  سطح  در  مردمی  گردهمایی  پتانسیل  با  فضایی 

برنامه ی  یک  با  و  زمین محدود  این  در  که  داشتیم  سعی 

متراکم، فضای شهری ای با ایجاد رمپ و تراس به سمت پارک 

کوروش به وجود بیاوریم، اما قطعاً پلاستیکی که دارد، آن را 

به نشانه ای تبدیل خواهد کرد.

این زمینه  تأثیرگذار در  نظرتان درباره ی کارهای معماران 

مثل کامران دیبا که کارهای بتنی ای مثل موزه ی هنرهای 

معاصر ساخته اند و باعث ایجاد جریانی شدند یا معماران 

تأثیرگذار  امروزی چیست؟ تاکنون کدام معماران امروزی 

بوده اند؟

رضا دانشمیر: برای من هر دو ساختمان فرهنگسرای نیاوران 

خاطره انگیز  و  فوق العاده اند  معاصر  هنرهای  موزه ی  و 

هستند. آنها آغازگر این جریان در ایران بودند و پروژه های 

درخشانی را ایجاد کردند.

وجود  زیادی  بااستعداد  معماران  هم،  الان  مورد  در 

باشند، هنوز  ایجاد کرده  اینکه جریان  اما در مورد  دارند، 

زود است. برای جریان سازی می توان به آینده امیدوار بود؛ 

یعنی این نسل می تواند در آینده جریانی را به وجود آورد. 

قوی ای  بسیار  نظری  مبانی  که  برمی گردد  این  به  جریان 

داشته باشید و بدانی چرا این کار را انجام می دهی و به 

کجا می خواهی حرکت کنی.

چیست؟  ایران  در  معماری  آموزش  درباره ی  شما  نظر 

احتیاج به تغییر دارد یا خیر؟ چه تغییری؟

کاترین اسپریدونف: کمی در این زمینه دلسرد شده ام. فکر 

می کنم سیستم مدیا، از جمله تلویزیون  و ماهواره به طور 

قوی، در جهت تحمیق عمومی فعال هستند و مانعی برای 

ایجاد  دانشجو  قشر  جمله  از  همگانی  فکر  و  ذهن  رشد 

می کنند. البته مثل همیشه می توان به معجزه امیدوار بود! 

نتیجه ی آموزش اینگونه و امروزی معماری در دانشگاه های 

ما پرورش آدم هایی به اصطلاح همه کاره و هیچ کاره است. 

چون معماری عرصه ی گسترده ای است. متأسفانه، اکثراً به 

این فکر می کنند که بعد از فارغ التحصیلی و بدون داشتن 

بپردازند.  به طراحی  بلافاصله  باید  زمینه های لازمِ فکری 

ضمن اینکه، ما به متخصصین و کارشناسان در زمینه های 

مختلف معماری نیاز داریم تا بتوانیم جنبه های طراحی را 

هم »صحیح تر« پیش ببریم.

آموزشی  حوزه ی  در  که  می شناسید  دنیا  در  را  جایی 

اینگونه کار کرده باشند؟ مثلا در غرب جای خاصی مدنظر 

شماست؟

رضا دانشمیر: اتفاقی که در غرب می افتد این است که 

یعنی  است؛  نوع صنعت  برایش یک  آموزش  و  دانشگاه 

در حال مطالعه  دائم  راه سرمایه گذاری می کند.  این  در 

جابه جایی، صرف انرژی و بررسی محصول نهایی هستند 

را گسترش دهند. مکانیزم هایی هم  که سطح علمی شان 

چرا؟  کنند.  جذب  خود  به  را  اساتید  بهترین  که  دارند 

تربیت  درآمدزایی شان  راه های  مهم ترین  از  یکی  چون 

دانشجو ست؛ پس سعی می کنند در دنیا بهترین باشند تا 

نخبه ها و بهترین ها را به خود جذب نمایند. این امر سبب 

باشند و  باید تخصصی  تا متوجه شوند دانشگاه ها  شده 

برنامه اش را خود اساتید تعیین کنند. نکته ی مهم این است 

که اصلاً خود اساتید هم بر اساس برنامه ریزی و ترتیب 

مدارسی  خوب،  مدارس  شده اند.  جمع  هم  گرد  خاصی 

هستند که طرز فکر خاصی را آموزش می دهند، نه هر 

طرز فکری را. این طرز فکر از گردهمایی افرادی با تفکر 

و  می کنند  منتقل  دیگران  به  که  می آید  به وجود  خاص 

اینگونه است که جریان خاصی شکل می گیرد. وقتی توجه 

می کنیم، می بینیم معمارانی مثل کولهاوس یا زها حدید 

همه در دوره ی مشخصی از AA فارغ التحصیل شده اند. 

پس اینها می توانند جریان فکری ای را ایجاد نمایند. یا پیتر 

به وجود  را  نیویورک  و جان هیداک جریان  مایر  آیزنمن، 

آورده اند. اینکه فکرهای متفاوتی دارند، اما در کنار هم 

ما،  می کنند.  مبادله  باهم  را  تفکراتشان  و  می نشینند 

متأسفانه، در ایران این ایده را نداریم که مدرسه ی خوب، 

مدرسه ای ست که هر چیزی را درس ندهد و تفکر خاصی 

را بگوید.

کنونی  آموزش  روش  بر این،  علاوه  اسپریدونف:  کاترین 

روشی بسیار قدیمی ای ست و دانشجویان به سمت یک 

نوع رکود پیش می روند، جایی که راندو از محتوای فکری 

سبقت می گیرد؛ اما روش آموزشی ای که در دنیا وجود دارد 

دیگر اینگونه نیست که برای معماری در کلاس، یک نفر 

متکلم و بقیه منفعل باشند. در روش های جدید، کسی که 

درس می دهد در واقع خودش هم در حال یادگیری ست. 

باید فضایی را ایجاد کرد که دانشجویان خودشان درگیر 

و  تحقیق  خودشان  می شود  باعث  این  باشند.  مباحث 

جست وجو کنند و مطالب نو را فرا بگیرند.

خیلی دوست دارم سؤالی را از شما بپرسم. اگر زمان و 

پول بی نهایت داشتید چه کار می کردید؟

کاترین اسپریدونف: من، به شخصه می خواستم از زمین به 

فضا بروم تا از آنجا زمین را بهتر ببینم.

رضا دانشمیر: من هم با ایشان می رفتم! ]با خنده[

تشکر از وقت و حوصله ای که به خرج دادید .
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گالری پردیس سینمایی ملت، رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف، تهران، ایران، 1387-1383 ھ ش. عکاس: حسین برازنده 
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فرم و بتن: فراسوی حدود
پگاه پایه دار )از دفتر هنر معماری(

مبانی نظری
فرم را می توان زبان فضا دانست؛ چرا که در واقع، فرم زبان بیان معماران برای خلق ایده ها و کانسپت های ذهنی شان 

زیباشناختی،  آدورنو: »میزان موفقیت  به قول  دارد.  آفرینش فضا  در  اهمیت ویژه ای  به همین جهت  محسوب می شود؛ 

تابعی ست از میزان موفقیت فرم در انتقال محتوا.« به طور متداول در معماری، ماده را در خدمت فرم دانسته و آن را راهی 

برای به حقیقت رساندن طرح می دانند. در حقیقت برای انتخاب نوع مصالح بکار رفته در طرح، باید پروسه ی گردشی فرم، 

متریال و نیرو را پردازش نمود. پس متریال انتخابی باید بتواند پاسخگوی فرم و نیروهای وارد شده بر آن باشد و همین طور 

برای ایجاد فرم نیز باید به متریال تشکیل دهنده ی آن و نیروهای وارد شده اش توجه کرد.

پتانسیل تقریباً نامحدود بتن جهت خلق فرم ها و سطوح انتزاعی، برخورداری از قابلیت تطابق با شرایط و کارکردهای 

مختلف و نیز داشتن استحکام بالا، این ماده را، در حال حاضر، به یکی از مصالح پرطرفدار و مورد توجه در میان بسیاری 

در  توجهی  قابل  آزادی عمل  بالا،  انعطاف پذیری  داشتن خاصیت  به خاطر  بتن  کرده است.  تبدیل  مهندسان  و  از معماران 

اختیار طراحان و معماران قرار می دهد. این ماده همانند خاک رس در دستان یک تندیس گر، برای معماران امکان خلق 

ساختمان هایی را فراهم می سازد که به طور منحصربه فردی گیرا، جالب توجه و از نظر هندسی متهورانه است. فرم ها و 

ترکیباتی که ساختن آنها پیش از ابداع بتن مسلح، با استفاده از سایر مصالح متداول دشوار یا غیرممکن بود، با استفاده از 

بتن مسلح اغلب به آسانی قابل دستیابی هستند. به جرأت می توان گفت که بدون استفاده از بتن، اجرای برخی از زیباترین 

و نوآورانه ترین آثار معماری معاصر جهان، هرگز قابل تصور و تحقق نبود. این ماده در قرن نوزدهم و در دوران مدرن، با 

روی کار آمدن تفکر بروتالیسمی به عنوان متریالی مهم و باارزش تلقی می شد که هیبت و صلابت آن در ساخت بناهایی 

اغلب عمومی و حکومتی، تندیس های عظیمی را تداعی می نمود. این ماده ی جدید به دلیل برخورداری از قابلیت استفاده 

در بناهای مختلف و نیز فرم پذیری قابل توجهش، در آن زمان در مقیاس وسیع، مورد استفاده قرار گرفت و با سرعت 

شگفت آوری تأثیرات خود را در معماری بر جای گذاشت و بین سال های 1950 و 1970، تقریباً به علامت مشخصه ی معماری 

جدید مبدل شد. معماران خردگرای این دهه که بتن را به لحاظ برآورده  کردن نیازهای اساسی چون ارزانی، یکسان سازی، 

نورپردازی کافی، تهویه ی گسترده و فضاهای داخلی انعطاف پذیر و نامحدود، ماده ای مناسب یافته بودند، در سطح وسیعی 

آن را مورد استفاده قرار دادند. در سال های اخیر نیز، معماران مختلف در پروژه هایشان برخی از انگاره های غالب درباره ی 

فرم معماری و فناوری بتن را به چالش کشیده و رویکرد های جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند.
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نقش بتن در ایجاد فرم

نمونه های اولیه و روی کار آمدن معماری بروتالیست
آگوست پره، مهندس معمار فرانسوی، نخستین کسی ست 

که بتن مسلح را به عنوان وسیله ای برای بیان مقاصد معماری 

با  او  که  مسکونی ای  آپارتمان های  برد.  بکار  و  شناخت 

استفاده از قابلیت های هنری بتن مسلح ساخت، منزلت بتن 

را در عالم معماری افزایش داد )تصویر 1(. در این سال ها 

از بتن بیشتر برای ساخت توده هایی از ساختمان استفاده 

ماده ای منعطف  به عنوان  آن  از  می شد و طراحان کمتری 

می کردند.  استفاده  پیچیده  و  آزاد  فرم های  خلق  برای 

که  بودند  عظیمی  اجرام  مانند  بیشتر  بتنی  ساختمان های 

ارتباطشان  راه  تنها  و  تراش خورده اند  برخی قسمت ها  از 

با  تنها  البته  که  است  آن  نمای  پنجره های  بیرون  جهان  با 

بزرگ  مقیاس  به  می توان  بنا  سیمای  در  آنها  مشاهده ی 

 )Rudolf Steiner( این بناها نیز پی برد. رودالف استاینر

گواتِینُم  نام  با  را  ساختمانی  سوئیس،  در   ،1928 سال  در 

 تصویر 1. آپارتمان رو فرانکلین، آگوست پره، 
پاریس، فرانسه، 1903.

 تصویر 2. ساختمان گواتِینُم، رادولف استینر، 

سوئیس، 1928.

نظریه  ی  به  توجه  با  که  می سازد   )Goetheanum(

آنتروپسُُفی )anthroposophy( بنا شده است. البته در این 

ساختمان، از بتن تنها برای رسیدن به این مهم استفاده شده 

و کمتر به ویژگی شکل پذیری آن توجه شده است؛ ساختمان 

برخی سطوح  در  که  بتن  از  بزرگی  توده ی  از  تشکیل شده 

منحنی ها و شکستگی هایی دارد )تصویر 2(.

بـرج  را مـی تـوان در  نـوع فـرم  این  نمــونـه ی دیـگر 

بـرج  ایـن  نمـود.  مـشاهده   )Einstein Tower( آینشتاین 

در واقـع رصـدخــانـه ای ست که تـوسـط اریـک مندلـسـون 

و  تحقیقات  عظمت  بیان  برای   )Erich Mendelsohn(

که  آنجایی  از  شده است.  ساخته  آینشتاین  علمی  کارهای 

وی می خواست فرم حاصل، مانند دانش آینشتاین بی نظیر 

باشد، بنابراین در طرحش از خطوط نرم و سیال بهره  برد 

کمک  بتن  ماده ی  از  نما،  در  هدفش  به  دستیابی  برای  و 

از بتن  توده ی عظیمی ست  بنا  باز هم حجم  اما  خواست، 

که تنها در محل بازشوهایش برش هایی خورده و با جهان 

اطراف ارتباط یافته است )تصویر 3(.

در بازه ای از زمان و با روی کار آمدن تفکر بروتالیسم، 

احجام  تکرار  بتن،  به وسیله ی  شده  ساخته  بناهای  اغلب 

نوع  این  از  بسیاری  نمونه های  که  بودند  مکعبی شکل 

لو  همچون  بنامی  معماران  کارهای  در  می توان  را  سبک 

کربوزیه و لویی کان مشاهده کرد. سیتی هال شهر بوستون 

)Boston City Hall(، طراحی شده توسط گرِهارت کالمن 

 Michael( مکینل  مایکل  و   )Gerhardt Kallmann(

McKinnell(، نمونه ی جالبی از سبک بروتالیسم و تفکر آن 

را بازگو می نماید. این ویژگی ها شامل طراحی مجسمه وار 

بنا، قرارگیری توده ی بزرگتری از بتن در قسمت بالایی و بر 

روی پایه ای باریک تر است )تصویر 4(.

این  از  بنگلادش  کان، در ساختمان شورای ملی  لویی 

ماده در سطح گسترده ای برای بیان میراث و فرهنگ مردم 

احجام  بنا،  فرم  کلی  تصویر  کرده است.  استفاده  بنگلادش 

و  بازشوها  خالص  اشکال  با  روزنه هایی  که  بتنی ای ست 

تراس  های طبقات را تشکیل می دهند؛ بنابراین باوجود حس 

این بنا حس می شود، درون فضاها  از تماشای  صلبیتی که 

پرنور و پویاست. این ساختمان جایزه ی معماری آغاخان را در 

سال 1989 دریافت کرد )تصویر 5(. در معماری بروتالیست 

اغلب بناها از جنس بتن، با سیمایی خشن و ظاهری بلوکی 

در ساختار و فرم می باشند و در برخی نمونه ها کاربری های 

خدماتی در پوسته ی خارجی جای گذاری می شوند؛ در واقع 

برای بیان فرم کلی به نمایش عملکرد آن هم توجه می شود.

خلق فرم های آزاد با استفاده از بتن

تعاریف
ویژگی مهم بتن که باعث تمایز آن نسبت به سایر مصالح 

می گردد آزادی عملی ست که به معماران می دهد. فرم های 

تحلیلی«،  »فرم های  گونه ی  سه  به  می توان  را  بتنی  آزاد 

نمود.  تقسیم  دیجیتالی«  »فرم های  و  تجربی«  »فرم های 

 ،)Felix Candela( کاندلا  فلیکس  همچون  معمارانی 

نرِوی  پیر  و   )Eduardo Torroja( تروجا  ادوئاردو 

)Pier Nervi( تلاش های بسیاری برای طراحی، محاسبه و 

در سال های 1933  بتنی  نازک  پوسته ای  سازه های  ساخت 

نیروها و  پایه ی محاسبات  بر  بیشتر  بناها که  این  نمودند. 

علم ریاضی ست با نام »فرم های تحلیلی« معروفند. برآورد 

از  استفاده  با  تنها  سازه ها  نوع  این  ایستایی  و  نیروها 

محاسبات ریاضی ممکن است، به همین جهت برای راحتی 

در این کار، پوسته ها به عناصر پیچیده ی کوچکتری از جمله 

به  می تواند  روش  این  می شوند.  تقسیم  ستون ها  و  تیرها 

سازه ای  رفتار  از  را  دقیقی  اطلاعات  مهندسین  و  معماران 

دهد،                    بیشتر  ایستایی  برای  اندازه ها  و  ضخامت  تنظیم  و 
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تصویر 3. برج آینشتاین، اریک مندلسون، آلمان، 1924.

تصویر 4. سیتی هال شهر بوستون، گِرهارت کالمن و مایکل مکینل، 
بوستون، مَساچوستس، 1969.

تصویر 5. ساختمان شورای ملی بنگلادش، لویی کان، داکا، بنگلادش، 
.1981-1961



هنر معماری 39. زمستان 1394 240

و  می بندد  آزاد  فرم های  خلق  برای  را  طراحان  دست  اما 

اجازه ی رؤیاپردازی کمتری را به آنها می دهد.

در دهه ی 1950، هاینتس ایسلر )Heinz Isler( با الهام 

از کارهای آنتونی گائودی )Antoni Gaudi( و بکار بستن 

سه قانون جاذبه، فشار و جریان، فرم های دیگری را به نام 

فرم های تجربی مطرح نمود که فرم های پایه ای و مقاومی را 

در اختیار طراحان می گذاشت. او محاسبات مورد نیاز این 

فرم ها را برای مدل هایی با مقیاس کوچکتر انجام و سپس 

آنها را برای ابعاد واقعی بسط می داد. همان طور که قبلاً 

به شکل منحنی  را  پارچه ها  مبتکر،  این مهندس  اشاره شد 

مرطوب  را  شده  خم  پارچه های  این  سپس  و  می کرد  خم 

یخ  تا کاملاً  آویزان می کرد  را درفصل زمستان  نموده و آن 

مورد  در  مطالعاتی  توانست  آنها  کردن  وارونه  با  و  بزنند 

سقف های پوسته ای انجام دهد. نتیجه ی کارهای وی، ایجاد 

فرم های تجربی خالصی ست که با استفاده از آنها می توان 

به سازه هایی زیبا و کارامد دست یافت. امروزه با پیشرفت 

نرم افزار،  و  کامپیوتر  بخش  در  به خصوص  دنیا،  هرروزه ی 

وپیچیده ی  آزاد  فرم های  طراحی  برای  معماران  دست 

بسیاری باز شده است که با تکیه بر آنها می توان دست به 

خلق فرم های آزاد و پیچیده ای زد و اطمینان داشت که با 

استفاده از این نرم افزارها می توان آنها را به واقعیت تبدیل 

کرد و »فرم های دیجیتالی« را تولید نمود.

البته برشمردن این فرم ها به این روش شاید خواننده 

روش ها  این  از  هرکدام  که  سازد  مواجه  اشتباه  این  با  را 

به صورت جداگانه و متوالی مرسوم بوده است؛ اما هر سه ی 

این روش ها با وجود نقاط مثبت و منفی بسیار، هنوز هم 

قابل تأمل و بررسی هستند و توسط معماران بسیاری بکار 

گرفته می شوند. در واقع، ارجحیتی میان این روش ها وجود 

محاسباتی  نظر  از  تحلیلی،  فرم  های  که  حالی  در  ندارد؛ 

خالصند و بنابراین دشواری کمتری برای محاسبات سازه ای 

آنها وجود دارد؛ فرم های تجربی، از نظر ساختاری خالص و 

بنابراین بسیار کارامد می باشند و فرم های دیجیتالی، آزادی 

بی نظیری را در خلق فرم ایجاد می کنند. 

»فرم آزاد« یا »Free form« با در نظر گرفتن سطحی از 

یک مربع، معنا می یابد. به وسیله ی چنین مربعی که به طور 

معمول از چهار لبه تشکیل شده، می توان فرم های مسطح 

و یا مضاعفی تولید نمود. زمانی که این چهار لبه در یک 

صفحه و در امتداد یکدیگر باشند فرم حاصل نیز مسطح 

می باشد؛ اما مسئله از زمانی آغاز می گردد که هرکدام از 

در  انحنا  یابند.  و  اصلی خود خارج شده  امتداد  از  لبه ها 

یافته، می توان  انحنا  لبه های  این حالت و بسته به تعداد 

گونه های مختلفی از فرم های آزاد را ایجاد نمود که بیشتر در 

فرم های تجربی و به خصوص در فرم های دیجیتال تعریف 

می گردند )تصویر 6(.

از  استفاده  آزاد،  فرم های  ایجاد  راه های  از  یکی 

پوسته های نازکی ست که بارهای کششی و فشاری وارد شده 

را تحمل می کنند و از آنجایی که تحمل این سطوح منحنی 

بیش از سطوح صاف است، امکان پوشش دهانه های بزرگ 

انعطاف پذیری  برای طراحان فراهم شده و به دلیل قدرت 

ماده ی  از  استفاده  آنها  ایجاد  برای  راه  بهترین  بتن،  بالای 

مذکور می باشد. این سازه ها بر اساس فرم و منحنی، هندسه 

و نوع شکل گیری تقسیم بندی می شوند. در واقع، پوسته ها 

از نظر نوع انحنای پوسته، به دو دسته ی سین کلاستیک و 

سین کلاستیک  پوسته های  می گردند.  تقسیم  آنتی کلاستیک 

دو منحنی دارند و خطوط منحنی در هر جهت آنها یکسان 

انحنای  اسبی  زین  یا  آنتی کلاستیک  پوسته های  و  است 

مضاعف و خطوط انحنا در جهت های مخالف دارند. البته 

لازم به ذکر است، این تقسیم بندی شامل مواردی ست که 

مشتق از محاسبات ریاضی می باشد و فرم های دیجیتالی 

را می توان در دسته ی سوم این طبقه بندی جا داد.

  همچنین پوسته ها از نظر شکل گیری به پوسته های 

دورانی و انتقالی تقسیم می شوند. در پوسته های دورانی 

شکل گیری پوسته، ناشی از دوران یک منحنی حول یک 

محور و در پوسته های انتقالی، ناشی از انتقال یک منحنی 

در طول یک خط یا منحنی ست. از نظر هندسی نیز به دو 

روش پوسته های قابل توسعه و غیر قابل توسعه تقسیم 

سطح  می توان  توسعه،  قابل  پوسته های  در  می شوند. 

هندسی آنها را بدون ایجاد بریدگی، تنش یا تغییر شکل 

به شکل صفحه ای هموار درآورد، درحالی که در پوسته های 

غیر قابل توسعه اینگونه نمی باشد. در واقع هرکدام از این 

که  را حاصل می کند  آن، شرایطی  اجزای  و  گونه بندی ها 

باعث تنوع در فرم و حجم کلی هرکدام از بناها می گردد.

از تولد نخستین نمونه ها تا کنون
بتن،  از  فرم های ساخته شده  تا 1950  در سال های 1930 

فرم های تحلیلی ای بودند که از نمونه های آن می توان به 

مرکز خرید الجسیراس )Algeciras market hall(، میدان 

آشیانه ی   ،)Madrid Grand stand( مادرید  اسب دوانی 

هواپیما، سالن نمایشگاه تورین و هال سیمانی اشاره نمود. 

آثار  از  به تقسیم بندی برخی  ادامه آمده  جدولی که در 

بتنی با توجه به نوع فرم و سال احداثشان پرداخته است.

گنبد کم ارتفاع مرکز خرید الجسیراس، یکی از نخستین 

سقف های پوسته ای ساخته شده با بتن به شمار می رود که 

ادوراد تروجا در آن از کابل های فولادی برای ایجاد یک 

در  معمار  همین  کرده است.  استفاده  کششی  حلقه ی 

نوع  مادرید  اسب دوانی  میدان  تماشاگران  جایگاه  سقف 

به  طره ای  ایجاد سقف های  با  را  فرم  اینگونه  از  دیگری 

نمایش می گذارد )تصویر 7(. گونه ی مشبک این نوع فرم ها 

را می توان به زیبایی و کمال در طراحی های نروی مانند 

کرد  مشاهده  تورین  نمایشگاه  سالن  و  هواپیما  آشیانه ی 

تا آنجایی که بسیاری وی را مهندس و متخصص فنی ای 

فرم«  نتیجه ی  در  »مقاومت  برای  که  می کنند  معرفی 

تلاش می کرده  است )تصویر 8(. در سال 1939 نیز رابرت 

به صورت طره   را  پوسته ای   )Robert Maillart( مایلارت 

برای سقف هال سیمانی نمایشگاه سوئیس طراحی می کند 

که با وجود ارتفاع 117 متری، تنها 6 سانتی متر ضخامت 

روان  و  فرم پذیری  دادن  نشان  طرح  این  از  هدف  دارد. 

بودن بتن به عنوان یک ماده ی مناسب ساختمانی بود که 

قبل از آن هرگز چنین تصوری از آن نشده بود. معمار با 

مشاهده ی ظاهر شجاعانه ی این ساختمان که روی چهار 

بنا شده بود به شعف آمد و در نامه ای به  پایه ی نازک 

پسرش نوشت: »افراد آشنا و ناآشنا با سازه های پوسته ای 

می کنند.«  نگاه  تحسین  با  آن  مسحورکننده ی  به شکل 

)تصویر 9(

گوناگون  انواع  واقع  در  اگرچه  مذکور  مثال های 

استفاده از فرم های تحلیلی را تا این زمان نشان می دهند، 

پلازتو  ورزشی  سالن  ساخت  با  بعدی  سال های  در  اما 

لسُ  رستوران   ،)Palazzo dello Sport( اسپرت  دلو 

اپرای سیدنی  مانانتیالس )Los Manantiales( و خانه ی 

)Sydney Opera House( تکامل می یابد. تصویر 6
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عکس نوع فرم نام بنا سال

فرم تحلیلی مرکز خرید الجسیراس 1930

فرم تحلیلی میدان اسب دوانی مادرید 1935

فرم تحلیلی هال سیمانی 1939

فرم تحلیلی سالن نمایشگاه تورین 1949

فرم تحلیلی رستوران لُس مانانتیالس 1957

فرم دیجیتالی TWA ترمینال 1962

فرم تجربی پمپ گاز سوئیس 1968

فرم تجربی ساختمان شرکت سیسلی اسِ. ایِ 1969

فرم تحلیلی خانه ی اپرای سیدنی 1973

فرم دیجیتالی تالار کنسرت تنریف 2003

فرم دیجیتالی ایستگاه اتوبوسی در اسپانیا 2005

فرم دیجیتالی کوره ی مخصوص سوزاندن مردگان مِیسو نُ مُری 2006

فرم دیجیتالی ساختمان اپُرُتو وُدافُن 2009

فرم دیجیتالی مرکز حیدر علی اف 2013
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تصویر 9. هال سیمانی، رابرت مایلارت، زوریخ، سوئیس، 1939.

تصویر 8. سالن نمایشگاه تورین، نروی، ایتالیا، 1949.

تصویر 7. میدان اسب دوانی مادرید، ادوارد تروجا، اسپانیا، 1935.

از  پوسته ای متشکل  مانانتیالس سازه ای  رستوران لس 

هشت فرم زین اسبی می باشد که پشت به پشت و کنار هم 

روی یک پلان دایره ای شکل به قطر 43 متر قرار گرفته اند. 

در این بنا ایجاد فرم به توده ترجیح داده شده است و عوامل 

دیوارها  و  سقف ها  شامل  آن  تشکیل دهنده ی  مختلف 

یکپارچه گردیده اند. کاندلا )Candela( خود، درباره ی فرم 

کلی این رستوران اعتقاد دارد: »من فکر می کنم این بی نظیر 

داشت  انتظار  می توان  پوسته  یک  از  که  هرآنچه  و  است 

برآورده شده است: سادگی، ظرافت و سبکی.« از نظر کاندلا 

یک پوسته باید پایدار بوده و دارای فرمی باشد که کار با آن 

راحت باشد. به همین دلیل، باید متقارن بوده تا رفتار آن تا 

حد امکان ساده باقی بماند )تصویر 10(.

نیز   )Sydney Opera House( سیدنی  اپرای  خانه ی 

نمونه ی باارزش دیگری از فرم های تحلیلی ست که در این 

استفاده  آزاد  فرم  با  بتنی  پوسته ی  سازه ای  سیستم  از  بنا 

کُره  از  شده  بریده  قطاع های  ترکیب  از  سازه  شده است. 

تشکیل شده که فرم کلی بنا را به وجود آورده اند. سقف بنا 

متشکل از قوس های نامنظمی ست که در اولین نگاه، امواج 

آرام و درخشان سواحل سیدنی را تداعی می کند و می توان 

آن را »چشم قاره ی استرالیا به سوی جهان خارج« توصیف 

کرد. از تماشای آن پیداست که هیچ ماده ی دیگری جز بتن 

نمی توانست چنین انعطاف پذیری  و جذابیتی را برای خلق 

این اثر ایجاد نماید )تصویر 11(.

فرم های  تحلیلی،  فرم های  بر  علاوه  سال ها  این  در 

اسِ ایِ  سیسلی  شرکت  ساختمان  ساخت  با  نیز  تجربی 

ایسلر  هینز  توسط  در سوئیس  گازی  پمپ  و   )Sicli SA(

به  را  آزادتری  فرم های  ساخت  توانایی  و  می گردند  خلق 

نمایش می گذارند. 

ایسلر، پوشش بتنی سقف شرکت سیسلی را که توسط 

هفت تکیه گاه به زمین متصل است، بارها توسط مدل های 

کوچکتری آزمایش کرد. او با این روش توانست میزان تنش 

و ظرفیت کمانش این سقف را محاسبه کرده و طرح را به 

سمت جلو پیش ببرد که هنوز هم پس از گذشت چندین 

سال، پایدار و استوار می باشد )تصویر 12(.

پمپ گاز سوئیس هم که یکی از طرح های موفق ایسلر 

می باشد، از دو پوسته ی متقارن تشکیل شده و فرم کلی آن 

مانند دو صفحه ی کاغذ است که در هوا به پرواز درآمده و 

در لحظه ای منجمد شده است )تصویر 13(.

از نمونه های اولیه ی فرم های دیجیتال می توان به ترمینال 

تی دبلیو  ایِ )TWA Terminal( اشاره نمود.  این ترمینال که 

در نیویورک توسط ارِو سارینن )Eero Saarinen( ساخته 

دهانه ی  دوگانه،  انحنای  با  بتنی  پوسته های  شده است، 

بزرگی با انحنای کم را پوشانده است. سارینن، خود، این بنا 

را »تسخیرکننده ی روح پرواز« توصیف می کند که سیالیتش 

جلوه  آن  داخلی  معماری  در  هم  و  بنا  کلی  فرم  در  هم 

می یابد. فرم نمادین و پویای ساختمان به شکل یک پرنده، به 

همراه طراحی داخلی غارمانند آن، بازتاب تغییراتی ست که 

در تفکر معماری دورانش به وقوع پیوست و در آن ردپایی 

از تفکر اکسپرسیونیستی دیده می شود. معمار بنا درباره ی 

اثر خود می گوید: »هدف اصلی ما طراحی ساختمانی بود 

که در آن معماری، خود بیان کننده ی هیجان و التهاب سفر 

و گویای تحول و حرکت باشد.« )تصویر 14(.

 )The Concert Hall of Tenerife( تالار کنسرت تنریف

اولین ساختمان هنرهای نمایشی ست که سانتیاگو کالاتراوا 

)Santiago Calatrava( طراحی کرده است. 
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تصویر 10. رستوران لُس مانانتیالس، فِلیکس کاندِلا، مکزیک، 1957.

 ،)Jorn Utzon( تصویر 11. خانه ی اپرای سیدنی، یورن اوتزن
سیدنی، استرالیا، 1973.

تصویر 12. ساختمان شرکت سیسلی اسِ  ایِ، ایسلر، سوئیس، 1969.
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تصویر 13. پمپ گاز سوئیس، ایسلر، سوئیس، 1968.

تصویر 14. ترمینال TWA، ارو سارینن، نیویورک، 1962.

رنگ  سفید  بتن  جنس  از  بنا  این  در  شده  طراحی  بال 

می باشد که از ترکیبات شن  دانه درشت و ماسه ی رودخانه ی 

دو  در مجموع  این ساختمان،  در  تشکیل شده است.  تنریف 

هزار تن بتن مصرف شده و این سالن کنسرت با بام پوسته ای و 

بتونی متمایز به شکل مثلثی خمیده که 60 متر بالاتر از میدان 

اطراف خود به اوج می رسد، یکی از تماشایی ترین ساختمان های 

که  رویدادی ست  بنا  کالاتراواست. خود  توسط  طراحی شده 

گردشگران بسیاری را به این شهر فرامی خواند )تصویر 15(.

ساخته   2005 سال  در  اسپانیا  در  که  اتوبوسی  ایستگاه 

شد، فرم آزادی را برای خلق فضای مناسب انتظار و استفاده ی 

نماسازی  وظیفه ی  بتن  آن  در  که  است،  برگزیده  کاربرانش 

داخلی و خارجی این بنا را نیز بر عهده دارد )تصویر 16(.

اپُرُتو وُدافنُ )Oporto Vodafone( هدف  در ساختمان 

همیشگی  طراحی  سیر  شکستن  هم  بر  معماران،  اصلی 

ساختمان های اداری بوده است، به همین جهت ساختمانی را 

می سازند که »پیکری بی قاعده، نامتعادل همراه با صورت های 

صفحه ی  مانند  بنا  کلی  فرم  باشد«.  داشته  پویا  متعدد 

هیچ  گفت  بتوان  شاید  و  باشد  شده  مچاله  که  کاغذی ست 

ماده ی دیگری به جز بتن نمی توانست چنین پاسخ مناسبی را 

بافت  آنکه،  به علاوه  نظر طراحان دهد،  فرم مورد  ایجاد  در 

نبوده اند  بنای مذکور بی تأثیر  بر خلق  نیز  این ماده  و رنگ 

)تصویر 17(.
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تصویر 15. تالار کنسرت تنریف، سانتیاگو کالاتراوا، اسپانیا، 2003.

تصویر 16. ایستگاه اتوبوس، خوستو گارسیا روبیو، اسپانیا، 2005.
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تصاویر این دو صفحه: تصویر 17. ساختمان اپُرُتو وُدافُن، گروه 
معماری باربوزا و گیمارائینش، پرتغال، 2009.

سخن آخر در باب فرم
از  یکی  معمار،  هر  طراحی  فرایند  در  فرم یابی  قطعاً 

نکات کلیدی و مهم تلقی می شود که وابسته به عوامل 

گوناگونی ست و توسط عوامل مختلفی محقق می گردد. در 

واقع وظیفه ی هر معمار، این است که به مدل ذهنی اش 

شکل داده و برای آن فرم متناسب و قابل درکی بیابد. در 

این میان، انتخاب مصالح مناسب می تواند در تصمیم گیری 

بسیار مؤثر باشد، گرچه امروزه پیشرفت علم این دغدغه 

ماده ای  هر  حال  به  هر  اما  است،  داده  کاهش  کمی  را 

بسته به روح و ماهیت خود ویژگی های مثبت و منفی 

بسیاری در ایجاد فرم مورد نظر طراح دارد که باید به آن 

توجه نمود. در میان مصالح گوناگون، »بتن« پرمصرف ترین 

دنیـاست؛ مستـحکم  انـسان در  ماده ی ساخته ی دسـت 

به  قالب ریزی شدن  توانایی  تقریباً  و  بوده  و شـکل پذیر 

هر شکلی را دارد. یک معمار، گاه می تواند از این ماده 

برای طراحی ساختمان های بلوکی و توده ای استفاده نماید 

البته خلق  و گاه می تواند فرم های آزادی را تولید نماید. 

از  استفاده  به  نیاز  آزادی  پیچیدگی و  با چنین  فرم هایی 

تکنولوژی های  ساخت،  پیشرفته ی  و  خاص  روش های 

مناسب  قالب بندی های  از  استفاده  همچنین  و  بتن  نوین 

دارد. از نمونه ی قالب بندی های متداول در این نوع کارها، 

و   EPS ساخت  روش  بکارگیری  یا  و  پارچه ای  قالب های 

به  باید  است. همچنین  استایرن  پلی  جنس  با  قالب هایی 

این نکته توجه داشت که استفاده از هرکدام از این روش ها 

و  دارد  در ساختمان های گوناگون مزایا و معایب بسیاری 

نظر  مورد  قالب  توانایی  مسائلی همچون  به  باید  کل  در 

برای برآوردن و خلق فرم مورد نظر طراح، برآورد هزینه ها، 

محصول سطح نهایی، امکان استفاده ی مجدد قالب و شدت 

و حجم کار توجه داشت.

در حقیقت، فناوری با استفاده از علم و دانش روز و 

ابزار ساخت در پاسخ به نیازهای زیبایی شناسانه، خلاقیت 

و کارایی به معماری کمک می کند. در مقاله ی حاضر، پس 

از توضیح مختصری درباره ی فرم و لزوم آن در ایجاد فضای 

معماری، به نقش بتن در خلق آن پرداخته شد و روش های 

برای  ماده  این  از  طراحان  و  معماران  که  را  گوناگونی 

واقعیت بخشیدن به کانسپت ذهنی خود استفاده نموده اند، 

با مطالعه ی چند اثر باارزش، مورد بررسی قرار گرفت.
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بافت، همجواری و بتن 
به سوی درکی بهتر از فضا

پگاه پایه دار )از دفتر هنر معماری(

»ما هیچ گاه نمی توانیم آگاهی کاملی از جهان داشته باشیم، مگر تنها از طریق برخورد نیروهای فیزیکی 

)F. P. Kilpatrick( برگیرنده ی حواسمان.« اف پی کیلپاتریک

بافت
بافت را می توان »ویژگی دیداری و قابل لمس سطحی عناصر بصری« تعریف نمود که گرچه عنصری بصری ست، اما در جایگزینی با 

حس دیگری به نام لامسه بکار می رود و ابزاری ست که می توان به صورت گسترده در معماری از آن استفاده نمود. بافت، حتا زمانی 

هم که به صورت بصری معرفی می شود، به طور کلی به وسیله ی حس لامسه ارزیابی و احساس می شود. در واقع، خاطره های حاصل 

از حس لامسه است که ما را قادر به درک و ارزیابی بافت می نماید. تاکنون، تعداد بسیار کمی از طراحان نسبت به اهمیت بافت 

توجه بیشتری نشان داده اند و استفاده از آن در معماری، عمدتاً برحسب تصادف و بدون قاعده می باشد. به عبارت دیگر، استفاده از 

این حس و به بازی کشیدن آن به  ندرت به صورت آگاهانه و با استفاده از دانش انسان شناسی یا اجتماعی بکار گرفته می شود. این 

در حالی ست که احساس بشر از فضا، ارتباط نزدیکی با دریافت و درک او از حواس خویش دارد که آن هم در عکس العمل بسیار 

نزدیک با محیط اطراف او می باشد. می توان بشر را به عنوان موجودی در نظر گرفت که دارای جنبه های بصری، حرکتی، دمایی و 

ملموسی از نفس خویش است که احتمالاً توسط محیط اطرافش مهارشده یا تقویت گردد. در واقع، عنصر »بافت« عاملی ست که 

باعث تحریک گیرنده ی بی واسطه ی آدمی، برای درک فضایش می شود و از این جهت در آگاهی او نسبت به اطرافش از اهمیت 

بالایی برخوردار است.

اکثر موفقیت های فرانک لوید رایت )Frank Lloyd Wright(، به عنوان یک معمار، حاصل شناخت او از روش های مختلف و 

متعددی ست که مردم برای درک فضا بکار می برند. تغییر در سطوح، استفاده از مصالح زبر و خشن در کنار مصالح نرم و بسیاری 

از این قبیل طراحی ها از راهکارهایی ست که او بکار می گرفته  و جذابیت این کار در طراحی هایش به حدی ست که اغلب ساکنان و 

استفاده کنندگان از فضاها به کشاندن انگشتانشان بر روی سطوح و احساس حاصل از آن، علاقه نشان می دهند. با این تدبیر، رایت 

سعی داشت درک فضاییِ اشخاص را با مجذوب کردن آنها به سطوح ساختمان، بالا ببرد. ظاهراً، طراحان اولیه ی باغ های ژاپنی نیز 

این مهم را به خوبی شناخته و استفاده کرده اند. باغ های آنان نه تنها برای مشاهده و لذت بصری طراحی شده، بلکه به هنگام قدم 

زدن نیز، به طور خارق العاده ای تجربه ی حرکات ماهیچه ای و استفاده ی بیش ازحد حس لامسه، احساس می شود.
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بافت در معماری
به طور کلی، می توان بافت ساختمان را به دو دسته ی عمده 

به  معطوف  که  ساختمان  بصری  بافت  کرد:  تقسیم بندی 

الگوی بصری آن در مقیاس بزرگ می شود و بافت لامسه ای، 

آن چیزی ست که به صورت فیزیکی و با دست لمس می شود. 

بافت بصری را می توان از طریق سازمان بخشی به عناصر 

ایجاد کرد.  پر و خالی فضاها  پنجره ، در و  معماری مانند 

که  بسازد  را  الگویی  می تواند  عناصر  این  ترکیب  و  تکرار 

دیگر،  طرف  از  گردد.   خاص  بافتی  به  منتج  نهایت  در 

بافت لامسه ای توسط مصالح و مواد بکار رفته در سطوح 

معماری مانند بتن، چوب، سنگ، شیشه و مانند آن به وجود 

می آید. در این قسمت، باید به این نکته توجه داشت که 

ایجاد  را  گوناگونی  بافت های  می توانند  نیز  مصالح  انواع 

در  دارد  هموار  و  صاف  بافتی  شیشه  مثال،  برای  نمایند؛ 

حالیکه مصالحی از قبیل سنگ، آجر یا بتن از بافتی خشن 

برخوردارند.

آن  بتنی  نمای  به  را  بافت چوب  نما،  بتنی  قالب ریزی  برای 

بخشیده  است و با ایجاد بافت لامسه ای علاوه بر قوای بصری، 

لامسه ی انسان را هم درگیر خود کرده است )تصویر 3(.

در میان انواع مصالح ساختمانی که معماران می توانند 

از آن استفاده نمایند، بتن یکی از مصالح پرطرفدار و مناسب 

در هنگام ایجاد بافت است. معماری معاصر، نیازمند اشکال 

بسیار مختلفی از بافت و پرداخت سطحی ست و بتن به عنوان 

یک امکان در معماری معاصر با قابلیت یکنواختی رنگی و 

پرداخت مناسب سطحی، کمک شایانی در برآوردن نیازهای 

معمارانه انجام می دهد. فرانک لوید رایت درباره ی استفاده 

و  ارزان ترین  بتنی  بلوک های  »به  نظر،  می نویسد:  بتن  از 

می باشند،  ساخت  ابتدای  در  ساختمان  عناصر  زشت ترین 

اما چرا اینگونه به آنها ننگریم که با بکارگیری فنونی خاص، 

را ماندگار، زیبا، فاخر و در  آنها  می توانیم در ساختمان ها، 

عین حال ارزان جلوه دهیم.« 

 2009 بِـــــرن،  تـــاریـــخــــی  مـــوزه ی  در 

)Bern Hisorical museum(، معمار با پوشانیدن جامه ای 

بافتی مدولار بر روی  ایجاد  بنا و  این  بتنی بر روی کالبد 

بتن آن که در واقع جایگاه پنجره ها و شیشه های این بنا را 

مشخص می کند، نمای مرموزی را به این ساختمان بخشیده 

مقایسه ی  و  بتنی  ضخیم  لایه ی  این  سادگی  تصور  است. 

وجود  حاصل  که  نما  این  پویایی  بر  کنونی،  حالت  با  آن 

تأکید دارد. در حقیقت  بدنه ی آن است،  پازل مانند  بافت 

ایجاد چنین بافت بصری ای بر آن، از روح سرد و خشن بتن 

می کاهد )تصویر 1(.

 1958 چنـدیـگرَه،  دبــیـرخانه ی  اداری  ساختـمان 

)Secretariat Building at Chandigarh(، نمونه ای دیگر 

از ایجاد بافت بصری ست که در آن لو کربوزیه با تنوعی 

که میان دفاتر سلولی و اتاق های جلسات به وجود آورده، 

یکنواختی سطوح را در نما و حجم کلی از بین برده و در 

واقع، با تکرار و ترکیب الگوها و مدول هایی در نما، حس 

بافتی متحد را برای مخاطب ساخته است )تصویر 2(. همین 

مارسی خود،  آبیتاسیون  د’  اونیته  بنای  در ساخت  معمار، 

Unite d’Habitation( 1952(، علاوه بر ایجاد بافت بصری 

قالب های چوبی  بکارگیری  به دلیل  مدول ها،  تکرار  توسط 

خصوصیت  این  بروز  باعث  که  عاملی  مهم ترین 

استفاده  همچنین  و  آن  شکل پذیری  می شود،  بتن  در 

ماده  این  زیرا  است،  آن  بلوک های  برای ساخت  قالب  از 

بافت  استفاده،  مورد  قالب  مصالح  نوع  به  توجه  با 

می توان  آن،  نمونه های  از  که  می گیرد  خود  به  را  آن 

 1963 ییل،  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکده ی  به 

 )Art and Architecture Building at Yale university(

 ،)Paul Rudolph( اشاره کرد. معمار این بنا، پلُ رودالف

از قالب هایی با طرح متفاوت و ویژه استفاده نموده است 

و اگرچه در هنگام ساخت، سطوح بتن به قالب چسبیده 

شدند،  آن  زدن سطح  به چکش  مجبور  بالاجبار  و  بودند 

حال  عین  در  و  ناهموار  خشن،  آن  بافت  هم  هنوز  اما 

به علاوه،    .)4 )تصویر  می باشد  تأثیرگذار  بسیار  و  گیرا 

ساخت  هنگام  در  بتنی  بلوک های  میان  در  که  انقطاعی 

لویی  مثال،  برای  که  پتانسیلی ست  می آید، خود  به وجود 

کان از آن در طراحی ساختمان های مؤسسه ی سالک، 1965 

)Salk Institute( بهره برده است تا بافتی منحصر به فرد را 

خلق نماید )تصویر 5(. این ویژگی صورتی خشن تر از بتن را 

به نمایش می گذارد.

تصویر 1. موزه ی تاریخی برن، گروه معماری mlzd، برن، سوئیس، 
.2009
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تصویر 2. ساختمان اداری دبیرخانه ی چندیگره، لو کربوزیه، هند، 1958.

تصویر3. اونیته د’ آبیتاسیون، لو کربوزیه، مارسِی، فرانسه، 1952.

تصویر4. دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه ییل، پلُ رودالف، 
آمریکا، 1963.



هنر معماری 39. زمستان 1394 252

از موارد دیگری که می توان توسط آن خواص بتن را به 

رخ کشید، بکارگیری آن در کنار مصالح دیگر می باشد که 

آن را اصطلاحاً »هم جواری« می نامند و نمونه ی بی نظیر آن 

 )Falling Water House( 1939 ،در طراحی خانه ی آبشار

فرانک لوید رایت مشهود است. در کنار بافت بسیار خشن 

و ناهموار سنگ های عناصر عمودی این بنا، بافت بتن آرام 

میان سطوح  تضاد  بر  تأکیدی  و  می نماید  جلوه  ساکت  و 

افقی و عمودی دارد )تصویر 6(. همین ماده در خانه ی 

هِمِرسُکوپیم، Hemeroscopium( 2005( صورتی دیگر از 

خود را نشان می دهد. تیرهای عظیم بتنی که نقش سازه ای 

کنار شیشه های شفاف،  بر دوش می کشند، در  را هم  بنا 

فلزی و آب نماها سرکش می نمایند و گویی قدرت  تیرهای 

خویش را فریاد می زنند )تصویر 7(. در جایی دیگر، زمانی 

که بتن در کنار آجرهای زرد و قدیمی موزه ی هنر طبیعی 

برلین، Museum of Natural History( 2010( جای داده 

می شود، برای انعکاس حادثه ی بمب گذاری در این محل و 

خاطرات تلخ آن، لب از سخن می بندد و مانند روحی سرد 

ایستاده و ماتم خود  بنای قدیمی  در مجاورت دیوارهای 

را نشان می دهد )تصویر 8(. همین شخصیت چندگانه ی 

بتن که در کنار مصالح دیگر به خود می گیرد، سبب شده 

معماران و طراحان در بیان ایده ها و مفاهیم ذهنی خود، 

گاه برای تلطیف بنای خود و گاه به منظور نمایش خشم، از 

آن کمک گیرند. 

ایجاد  برای  را  گرایش  سه  می توان  کلی  به طور  پس 

بافت لامسه ای در معماری بناها تعریف نمود: استفاده از 

با بافت نرم و  از مصالح  با بافت خشن، استفاده  مصالح 

هموار و در آخر ترکیب آنها که در نهایت آنچه به دست 

می آید، خلق بافتی متفاوت و تأثیرگذار برای ساختمان ها و 

نماهای شهری ست. 

نقش قالب در ایجاد بافت سطوح بتنی
بیستم،  قرن  در  بتنی  پروژه های  ساخت  رشد  موازات  به 
اصطلاح »بتن معماری« نیز بکار گرفته شد که دو کاربرد از 

تصویر 5. ساختمان های مؤسسه ی سالک، لویی کان، آمریکا، 1965.

بتن را تعریف می کند: اولاً، به عنوان نوعی مصالح سازه ای 

ثانیاً، استفاده از آن در سطح رویه ی ساختمان. در این  و 

میان، به طور قطع می توان گفت که قالب بندی، نقش بسیار 

مهمی را در اجرای هرچه بهتر و تأثیرگذارتر بتن ایفا می کند، 

طراحانِ  صنعت،  این  پیشرفت  و  زمان  گذشت  با  که  چرا 

قالب نیز مجبور به ابداع روش های نوینی برای قالب بندی 

و استفاده از تکنولوژی در آن شده اند. قالب های بتنی را از 

لحاظ جنسشان که بر ایجاد بافت بر روی سطوح مؤثرند، 

گچی،  پلاستیکی،  آجری،  چوبی،  قالب های  به  می توان 

گلاس  فایبر  پارچه ای،  فلزی،  شیشه،  الیاف  بتنی،  لاستیکی، 

یا موارد دیگر تقسیم بندی نمود. نوع ماده ی انتخابی برای 

موارد  تعداد  کار،  پایان  در  انتظار  مورد  شکل  به  قالب ها 

استفاده ی مجدد، هزینه ی ساخت قالب و سادگی برپایی و 

جداسازی آن بستگی دارد.

شكل  صلب،  قالب های  توسط  اختراع،  زمان  از  بتن   

سده ی  اواسط  در  فلزی  و  چوبی  قالب های  می شد.  داده 

قالب های سازه ای  از آن واژه ی  بعد  استفاده شد و   1800

منشوری  و  مستطیلی  قالب های  به   )Structural Form(

تأثیراتی  به دلیل  و  زمان  مرور  به  اما  گردید.  اطلاق 

بنا  نهایی  شکل  بر  سنتی  هندسی  قالب بندی های  که 

اشکال متنوع و  به  لزوم دستیابی معماران  می گذاشتند و 

فرم های پیچیده، مواد دیگری همچون پارچه در قالب بندی 

بتن بکار گرفته شد. 

با آنکه اختراع قالب های پارچه ای به انقلاب صنعتی و 

اما در نوشته های ویتروویوس،  رویدادهای آن بازمی گردد، 

معمار و نویسنده ی رومی، آثاری از استفاده های مشابه از 

این روش مانند استفاده از نی های در هم تنیده و ریختن 

گِل بر روی آن برای ایجاد دیوارها و سازه های دیگر دیده 

می شود. این قالب ها، علاوه بر صرف هزینه ی اقتصادی کم، 

امكان استفاده ی مجدد را هم در كارهای پيش ساخته و هم 

كارهای درجا فراهم می آورد. اين روش قابلیت استفاده در 

پی، ديوار، ستون، سرستون، دال و تير را داراست، همچنین 

با استفاده از قالب های پارچه ای، با تركيب انعطاف پذيری 

قالب ها و خاصيت خميری بتن به مزيت های زيادی از جمله 
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تصویر 6. خانه ی آبشار، فرانک لوید رایت، پنسیلوینیا، 1939.

تصویر 7. خانه ی هِمِرسُکوپیم، استودیوی انِسَمبِل، اسپانیا، 2005.

تصویر 8. موزه ی هنر طبیعی برلین، گروه معماری دینِر و دیِنِر، برلین، 
آلمان، 2010.
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اشکال  ایجاد  و  کم  نفوذپذیری  با  صیقلی  سطوح  ایجاد 

پيدا  دست  پارچه  کششی  خاصیت  به  توجه  با  هندسی 

می كنيم.

این  از  صنعتی  طراحان  نیز  اخیر  دهه های  در  حتا 

میز،  مانند  گوناگون  وسایل  برای ساخت  متریال  و  روش 

قابلیت های  تا  کرده اند  استفاده  آن  مانند  و  صندلی 

نشان دهند.  را  بی نظیرش  انعطاف پذیری  و  آن  گوناگون 

شکل پذیری و فرم کلی این وسایل به گونه ای ست که در 

تا  دارد  شباهت  پلیمر  نظیر  موادی  به  بیشتر  اول  نگاه 

 Tejo Remy and René( وِنهویزن  رنُه  و  رمِی  تژِو  بتن. 

بتنی  Veenhuizen( درباره ی ساخت صندلی  و میزهای 

خود می نویسند:
»هدف اصلی، تولید صندلی ای برای محیط های 

بیرونی بود که البته نرمی و راحتی آن نیز بسیار 

در  منظور  این  به  نیل  برای  داشت.  اهمیت 

ساخت آن ترکیبی از بتن و فوم بکار رفته است. 

این روش، که به قالب ریزی نرم معروف گشت، 

برای ساخت وسایل و قطعات بسیار دیگری نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.« )تصویر 9(

 )Anne-Mette Manelius( همچنین آنه-مته مانلِیوس

که پژوهش ها و ساخته های بسیاری را در این زمینه و با 

قالب پارچه ای انجام داده است، می نویسد: 
»در هنگام استفاده ی بازدیدکنندگان از صندلی 

بتنی، با سؤالات و واکنش های متعددی از قبیل 

"آیا پارچه هم روی سطح صندلی کشیده شده 

است؟" و یا " امکان ندارد این صندلی از جنس 

صندلی  این  گویی  می شدم.  مواجه  باشد"  بتن 

سطح جدیدی از آگاهی را با ایجاد تضاد میان 

می آورد.«  به وجود  آدمی  ادراک  و  احساس 

)تصویر 10(.  

نمای سطوح بتنی
قالب  کیفیت  تابع  شده،  تمام  بتِن  کیفیت  که  آنجایی   از 

انتخاب  می باشد؛ لذا در بتن های معماری می بایست در 

قالب دقت زیادی نمود. نوع و شکل قالب مورد استفاده 

البته، به  نهایی بگذارد.  تأثیر بسزایی در سطح  می تواند 

جز قالب بندی عوامل دیگری از جمله نوع سیمان، منابع 

مخلوط،  یکنواختی  فقدان  درشت،  و  ریز  سنگدانه های 

زمان  و  روش ها  و  اسلامپ  کنترل  بتن ریزی،  روش های 

عمل آوری بتن نیز، علی رغم دقت زیاد در اجرایشان، بر 

سطوح  می باشند.  تأثیرگذار  پایانی  سطوح  نمایان  بافت 

مختلف بتنی را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:

سطوح طرح دار
با استفاده از قالب های تخته ای و چوبی، مواد پلاستیکی 

و دیگر مواد مانند پلی استایرن، می توان سطوح طرح دار 

مختلفی به وجود آورد. همچنین، برای برجسته تر نمودن 

برس سیمی کشیده  آن  روی  بر  رگه های چوب  با  ظاهر 

می شود و یا با ماسه پاشی، اثر آن نمایان تر می گردد. برای 

ایجاد بتنی با نقش تخته ای زبر، می توان در پوشش قالب 

اوقات  گاهی  کرد.  استفاده  پرداخت نشده  تخته های  از 

نیز بر روی قالب ها، به صورت افشانه ای، آمونیاک پاشیده 

می شود تا با برجسته تر نمودن رگه های چوب، نقش آنها 

نمایان تر جلوه کند. 

از طرف دیگر، معماران با توجه به ایده و کانسپت 

دلخواه،  با طرح های  قالب هایی  از  می توانند  طرح خود 

استفاده نمایند و آن را در نما و یا طرح داخلی بنای خود 

ناتینگم  هنری  مرکز  شیاردار  نمای  مثال،  برای  بکارگیرند. 

)Nottingham Contemporary( از بتن های پیش ساخته 

با نقش تورهای طرح دار ساخته شده است که حکایت از 

رونـق صنــعت پارچه ی قــرن نـــوزدهم ایــن شهــر دارد 

) تصویر 11(. 

نیز  رایت   )Ennis House( انِیس  چارلز  خانه ی  در 

دیوارهای مرتفع بتنی با تقسیم بندی و بکار گیری ترکیبی از 

بلوک های صاف و طرح دار در نمای آنکه سختی و خشونت 

بتن در آن تلطیف گشته و موجب انسانی تر شدن مقیاس 

آن گردیده است. بخش اعظم این خانه با بلوک های بتنی 

حجیمی ساخته شده که دیوارهای حمال خانه را، واقع در 

دیگر  نمونه ی   .)12 )تصویر  می دهند  تشکیل  تپه،  شیب 

خانه ی  در  نما،  برای  بتنی  قطعات  از  مدولار  استفاده ی 

نمایان    )Edward Durrell Stone( استون  دارل  ادوارد 

است. استون از این پوسته ی مشبک بتنی برای ایجاد حریم 

در مقابل پنجره ها استفاده می کند و با ایجاد بافت متشکل 

از دایره و مربع، به نور وارد شده به محیط، شکل بخشیده 

سپس به آن اجازه ی ورود می دهد و در واقع فیلتری برای 

این  از  بعدها  معمار،  این  می شود.  محسوب  آن  مقدار 

نو  دهلی  در  متحده  ایالات  سفارت  ساخت  برای  ترفند 

)The American Embassy in New Delhi( نیز استفاده 

مقابل  در  را  کاربران  ساختمان،  این  بتنی  صفحه ی  نمود. 

اجازه ی  و  می کند  حفظ  شهر  این  خورشید  شدید  تابش 

تهویه ی طبیعی را به این محیط می دهد. اکنون هر دوی 

این بناها به عنوان نمادهای شهری محسوب می شوند که با 

بافت چشم نواز خود در خاطرات کاربران و بازدید کنندگان 

آنها پایدارند )تصویر  13 و 14(.

سطوح دندانه دار و شیاردار
سطوح شیاردار را می توان با اتصال تخته های نواری چوبی 

با  ایجاد سطوح  برای  آورد.  به وجود  قالب  به  یا لاستیکی 

طرح منظم می توان از ورق های موج دار فلزی، ورق های 

ایرانیت  نظیر  دیگری  مواد  و  طناب  فایبرگلاس،  موج دار 

کمک گرفت. همچنین اگر نقش ها عمیق باشند، می توان از 

فوم پلی یورتان یا پلی استایرن شکفته برای ساختن قالب ها 

استفاده نمود. 

ایجاد بافت بر روی بدنه ی مدرسه ی  این روش برای 

پیملیکو )Pimlico School( در لندن بکار گرفته شده است. 

سطوح شیاردار حاصل، به همراه ساخت بنا در عمق شش 

متری، فضای مدرسه را مانند لنگرگاهی کرده است که کشتی 

مدرسه در کنار آن لنگر انداخته  است و دانش آموزان بر 

راه می روند. همچنین رنگ و جنس  روی عرشه ی کشتی 

بتنی این نما در کنار شیشه بر تأثیر این کانسپت می افزاید 

)تصویر 15(.

سطوح ساب خورده، پولیش زده و اسیدخورده
و ظاهری  بوده  براق  و  نهایی سخت  این روش، سطح  با 

موزاییک مانند دارد. ساب سبک و استفاده از اسید معمولاً 

در  می رود.  بکار  کارخانه ها  در  پیش ساخته  بتن های  برای 

و  آرام  برخلاف خوی خشن خود، ظاهری  بتن  روش،  این 

صیقلی می گیرد و خلل و فرج سطحی آن کمتر می شود. در 

خانه ی تتِسوکا )Tetsuka House(، معمار از این خاصیت 

به علاوه ی رنگ پذیری آن کمک گرفته و به خلق اثر خود 

پرداخته است. اجزای بتنی نما که پیش ساخته اند، به خوبی 

تصویر 9. صندلی بتنی، تِژو رمِی و رُنه وِنهویزن، 2012.

تصویر 10. صندلی مبهم، آنه-مته مانلِیوس، 2009.
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تصویر 11. مرکز هنری ناتینگم، گروه معماری کاروزو سنت جان، انگلستان، 2009.

تصویر 12. خانه ی انیس، فرانک لوید رایت، لس آنجلس، کالیفرنیا، 1923.

تصویر 13. خانه ی ادوارد دارل استون، استون، نیویورک، آمریکا، 1956.
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تصویر 14. سفارت خانه ی آمریکا در دهلی نو، استون، هند، 1959.

 ،)John Bancroft( تصویر 15. مدرسه ی پیملیکو، جان بَنکرافت
لندن، انگلستان، 1970.

تصویر 16. خانه ی تتسوکا، جان پاوسون، توکیو، ژاپن، 2005.
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صیقل داده شده و یک دست و بدون انقطاع به نظر می رسد، 

درحالی که رنگ متفاوت حجم بالایی و پایینی، تقسیم بندی 

عمودی و طبقاتی خانه را به خوبی نمایان ساخته و به خوبی 

روحیات مینیمالیسم خود را بازگو می نماید  )تصویر 16(. 

سطوح با دانه بندی نمایان
در این روش سعی می شود تا ماده ی پرکننده ی درشت بتن 

با برداشتن سطح صاف آن نمایان شود. برای نمایان ساختن 

سنگ دانه ها می توان از چند روش استفاده کرد:

1. با استفاده از ماده ی کندگیرکننده بر روی قالب ها پس 

با  را  سطحی  سنگدانه های  میان  ملات  آنها،  کردن  باز  از 

شست وشو و برس کشی جدا کرد.

قالب  به  از چسب  استفاده  با  2. سنگ دانه های موردنظر 

قالب ها  و جداکردن  بتن ریزی  از  پس  که  چسبانیده شوند 

بر روی سطح باقی می مانند )به این روش انتقال سنگدانه 

نیز می گویند(.

3. قالب را پیش از موعد باز کرد و سطح آن، مورد ماسه پاشی 

سایشی و ابزارزنی مکانیکی قرار گیرد.

تصویر 17. کلیسای بازسازی شده ی هلندی، کلاوس کان، هلند، 2006

از دست و برای ابزارکاری های عمیق از دستگاه ها و وسایل 

مکانیکی استفاده می شود. در این حالت، دانه بندی ها کمتر 

از گونه ی قبلی نمایان می شوند. 

سطوح صیقلی، بافت ریز و فرم پیچیده
با استفاده از قالب های پارچه ای یا فابریک می توان علاوه 

صیقلی  به سطوح  پیچیده،  فرم های  طراحی  و  ساخت  بر 

با چگالی بالا و کیفیت مناسب دست یافت. زمانی كه از 

پارچه های نفوذ پذير بدون عايق برای قالب بندی استفاده 

شود، اين پارچه ها مانند فيلتری عمل می كنند كه حباب هوا 

این شكل،  به  از خود خارج می كنند.  و آب اضافی بتن را 

سطح بتن از خمير سيمان اشباع می شود و همچنين خارج 

شدن آب اضافی سطح بتن موجب بیشتر شدن نسبت آب 

البته،  بیشتر بتن می شود.  نتیجه مقاومت  در  و  به سيمان 

اينكه عمق سخت شدن بتن چقدر باشد، بستگی به نوع 

پارچه مصرفی دارد.

کمی  بناهای  ساخت  در  تاکنون  روش  این  از 

به  که  نفری  اولین  بتوان گفت  است. شاید  استفاده شده 

معماری  در  پارچه ای  قالب  ویژگی های  و  خصوصیات 

به درستی پی برد، معماری اسپانیایی، به نام میگِل فیساک 

نمای  روش  این  از  استفاده  با  او  است.   )Miguel Fisac(

اسپانیا  سه گانه ی  جزایر  در   )Ybarra Hotel( ایبارا  هتل 

بسیاری  که  داد  نشان  گوناگون  و  منعطف  به گونه ای  را 

را  نما  جنس  اشتباه  به  سرمایه گذاران  و  بازدیدکنندگان  از 

پلاستیک تصور کرده و بر تخریب پذیری آن باور داشتند. 

برای ساخت ستون ها  می توان  این روش  از  همچنین 

و سایر عوامل سازه ای ساختمان نیز استفاده نمود و بدین 

وسیله به بافت های گوناگون و فرم های پیچیده ای در این 

زمینه دست یافت.

بافت همگون با سازه
در  بتن آرمه  سازه های  از  استفاده  میلادی  نوزدهم  قرن  از 

نوع  این  که  به صورتی  گذاشت،  پیشرفت  به  رو  فرانسه 

معاصر  معماری  تاریخ  از  بخشی  شکل دهنده ی  سازه ها 

می باشند. در قرن بیستم و با متداول  شدن روش های دیگر 

استفاده از این مصالح در ساختمان، مانند استفاده از سازه ی 

بتن آرمه و اعضای بتنی پیش تنیده، بتن آرمه می توانست در 

یک مرحله هم سازه و هم پوشش ساختمان را ایجاد کند. 

زمان  مبحث  اهمیت  و  قالب بندی  سخت  شرایط  به دلیل 

در این سال ها، از روش های پیش ساخته در تهیه ی قطعات 

ساختمانی استفاده گشت که علاوه بر تولید به شکل ساده، 

در اشکال دیگری همچون پوسته ی بتنی با انحنای دوگانه و 

یا طاق ها و گنبدهای بتنی نیز بکار گرفته شد.

استفاده ی پیر لوئیجی نروی از طاق ها و گنبدهای بتنی 

باعث  آن  آشیانه ی هواپیما  و طراحی مشبک  در ساخت 

نشأت  سازه  مهم  عامل  از  که  می شد  بصری  بافتی  ایجاد 

می گرفت.

استحکام  و  زیبایی  جذابیت،  که  می کرد  ادعا  نروی 

درستی  و  صحت  محصول  حقیقت  در  ساختمان هایش 

طراحی آنها از لحاظ سازه ای بوده اند. صورت تکامل یافته و 

پیشرفته ی این تفکر وی را می توان در شاهکار سالن ورزشی 

پلازتو دلو اسپرت )Palazzetto Dello Sport(  این معمار 

مشاهده کرد که بافت همگون با سازه ی سقف این سالن، 

زیبایی چشم نواز و فارق العاده ای را به آن بخشیده و آن 

را به الگوی ساختمان های سرپوشیده ی ورزشی در قرن 20 

مبدل ساخته است )تصویر 18(. 

4. قالب زودتر از موعد باز شود و بر روی آن، آب جاری 

پاشیده شده و برس سفت گیاهی کشیده شود.

کلیسای  در  می توان  را  سبک  این  زیبای  نمونه ی 

 )Claus Kaan( کان  کلاوس  هلندی  بازسازی شده ی 

بافت  به همراه  بنا  این  یکپارچه ی  و  خشن  نمای  یافت. 

زبرش محصول استفاده از سنگ ریزه های محلی و طبیعی 

برده شده،  بکار  ترکیب بتن نمای آن است. بتن رنگی  در 

آن  نمای  نمایان  و  تشکیل دهنده  سنگ ریزه های  به همراه 

با  بافتی  از زمینه اش، که  این ساختمان  باعث جدا شدن 

کاربری کشاورزی دارد، شده و به فضا روحی تازه بخشیده، 

در عین حال که استفاده از تمامی این متریال در نما صورتی 

محلی و ارگانیک به آن داده است )تصویر 17(.

سطوح ابزارکاری شده
می توان  شده،  سفت  بتن  ابزارکاری  با  روش  این  در 

بافت های مختلفی را ایجاد نمود. برای ابزارکاری های سبکُ 
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نتیجه گیری
بگیرد،  خود  به  را  و طرحی  بافت  رنگ،  هر  می تواند  بتن 

از این رو شاید بتوان آن را به یک »آفتاب پرست« تشبیه 

انتخاب  طریق  از  اما  خاکستری ست،  اغلب  بتن  رنگ  کرد. 

سیمان و مصالح دانه ای مناسب یا با استفاده از رنگدانه های 

رنگ های  در  را  آن  آسانی  به  می توان  شیمیایی  و  طبیعی 

در  استفاده  مورد  قالب  به  بسته  بتن  کرد.  تولید  مختلفی 

تولید آن، می تواند صاف و ساده یا دارای طرح های دقیق و 

پیچیده باشد؛ به علاوه، می تواند همچون شیشه صاف باشد 

یا همچون صخره زمخت و ناصاف. بتن ممکن است بدون 

پرداخت رها شده یا همچون یک تندیس به دقت روی آن 

کار شود. در واقع بتن، با توجه به ویژگی های خاص سطح 

گسترده ای  طیف  بلکه  نیست،  واحد  فرآورده ی  یک  آن، 

بیان  و  رنگ  بافت،  نظر  از  که  دربرمی گیرد  را  مصالح  از 

معمارانه از قابلیت های بی شماری برخوردار است. از طرف 

کششی  مقاومت  و  سنگ  فشاری  مقاومت  ترکیب  دیگر، 

فولاد در بتن مسلح، سازه های بتنی را قادر به تحمل وزن 

بسیار زیاد و پوشش دهانه های بزرگ می سازد و استفاده از 

آن به صورت یک شبکه ی پیوسته و یکپارچه، موجب غنای 

بصری سازه ی بنا می گردد.

پدیده ی بتن در اواخر قرن نوزدهم که معماران سعی 

شد.  آشکارتر  بیابند،  مصالح  این  بر  مبتنی  سبکی  کردند 

را  ماده  این  انعطاف پذیری  ویژگی  گروهی  زمان،  این  در 

خارق العاده توصیف کرده و آن را به ماده ای مناسب برای 

بیان  ایده های هنری در معماری تشبیه می کردند، در حالی  

که دیگران آن را ماده ای معمولی و پیش پا افتاده نامیده که 

برای تکاملش نیازمند پوشانیده شدن با کاشی ها و روکارهای 

آجری ست. اما استفاده ی گسترده و فراگیر از بتن مسلح در 

می گردد.  باز  بیستم  قرن  اول  نیمه ی  به  حدوداً  معماری 

امروزه، بتن به عنوان یکی از مصالح پرطرفدار در حیطه ی 

تحقیقات  جهت  به همین  و  می شود  محسوب  معماری 

تا آزادی عمل  بسیاری بر روی خواص آن صورت می گیرد 

بیشتری را برای معماران و طراحان طرفدارش مهیا سازد.

بسیاری از معماران با کاربرد هوشمندانه از بتن، از آن 

به عنوان ابزاری برای خلق زیبایی در آثارشان بهره جسته اند 

آن  مهم ترین  بتوان  شاید  که  گوناگونش  ویژگی های  از  و 

کمک  خود  معمارانه ی  ایده های  خلق  در  نامید،  بافت  را 

معماری  در  بافت  مفهوم  به  حاضر،  نوشتار  در  گرفته اند. 

بناها  ایجاد هویت و خاطره سازی  و نقش به سزای آن در 

و  شده  بررسی  معماری  در  آن  مفاهیم  سپس  شد،  اشاره 

را  اصلی  نقش  آنها  در  بتن  که  شاخصی  بناهای  تحلیل  با 

برعهده داشت، چگونگی ایجاد بافت در آنها و روش های 

تحلیل  و همجواری  قالب بندی   مانند  آن  تشکیل  گوناگون 

گشت تا بدین طریق، در سال های آینده، شاهد استفاده ی 

در  بتن  قابلیت های  از  هنری تری  و  مناسب تر  گسترده تر 

عرصه ی معماری باشیم.

تصاویر این دو صفحه: تصویر 18. سالن ورزشی پلازتو دلو اسپرت، پیر لوئیجی نروی، ایتالیا، 1957.
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پایداری و بتن
سنگِ ساخت بشر در تلاطم سبز شدن

نوشته ی مینا حنیفی  واحد )از دفتر هنر معماری(

پایداری
ممکن است دور از ذهن به نظر آید اما امروزه با فعالیت های گسترده ی بشر، آلودگی روزافزون محیط زیست، افزایش 

گازها ی گلخانه ای و در نتیجه، گرمایش کر ه ی زمین، حتا سنگِ ساخت بشر، یعنی بتن نیز ناگزیر است سبز شود! در این 

مقاله کوشش شده تا بیشتر به مقوله ی پایداری بتن بپردازیم و با ارائه ی برخی از راهکارها جهت نیل به این مهم، مزیت های 

بکارگیری آن فنون را نیز برشماریم؛ بنابراین ابتدا بهتر است به این سؤال کلیدی پاسخ دهیم که اساساً پایداری چیست؟ 

اخیراً از این واژه نه تنها در مسائل مربوط به معماری و ساخت وساز بلکه در بسیاری از رشته ها به طور گسترده استفاده 

می شود، اما به طور کلی می توان گفت که پایداری یعنی مضر نبودن و تأثیر منفی نداشتن امری بر محیط زیست.  به طور 

خاص، پایداری در ساخت وساز دلالت بر بهبود روند زندگی دارد که بنا بر تعریف کمیسیون توسعه ی پایدار سازمان ملل 

متحد: »پایداری یعنی برآوردن نیازهای امروزمان بدون به خطر انداختن منابع برای نسل های آینده«. سه مؤلفه ی پایداری 

عبارت اند از: محیط، اقتصاد و جامعه که رسیدن به پایداری منوط به برقراری تعادل و توازن بین این سه عنصر مهم در کل 

جهان است. اکنون از آنجایی  که عامل محیط از دیگر عوامل مهم تر می نماید، معماران و مهندسین موظف اند تا به جنبه ی 

پایداری محیط در کارهایشان پایبند باشند. حال به دلیل استفاده ی بسیار گسترده ی جهانی از بتن، در صنایع سیمان و بتن نیز 

پایبندی به اصول پایداری امری ضروری برای بقای محیط زیست و تداوم حیات می باشد.
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ماندگاری کمک می کنند؛ بنابراین، تمامی دست اندرکاران و 

فعالین در این حوزه موظف اند تا در راستای حرکت به سوی 

که  آنجایی  تا  زیست  محیط  بیشتر  سازگاری  و  پایداری 

می توانند با جایگزینی مواد پوزولانی، میزان مصرف سیمان 

پرتلند در بتن را کاهش دهند.

مصرف  میزان  اگر  گرفته،  صورت  برآوردهای  طبق 

درصد   50 تا  دیگر  جایگزین های  بکارگیری  با  را  سیمان 

میزان  تن  میلیون   800 تا  نسبت  همان  به  دهیم،  کاهش 

دی اکسید کربن را نیز کاهش داده ایم و این رقم برابر است 

با حذف یک چهارم اتومبیل های کل دنیا!

نقش الیاف در بتن
الیافی هستند که به طور  انواع بتن، بتن های  از  یکی دیگر 

معمول از مخلوط سیمان هیدرولیکِ ضد آب، شن و ماسه، 

آب و الیاف تهیه می شود. الیاف استفاده شده در این نوع 

بتن معمولاً از استیل و یا الیاف های مصنوعی از قبیل پلی 

پروپیلن، نایلون و الیاف شیشه تهیه می شوند که در واقع 

کششی  قابلیت  دارای  و  بادوام  مقاوم،   را،  بتن  نوع  این 

می نمایند.

در واقع استفاده از الیاف در بتن آرمه برای نخستین بار 

به سال 1870 برمی گردد که از آن وقت تا به حال، محققان 

را به پژوهش درباره ی  خاصیت کششی این نوع بتن واداشته 

است. البته مطالعات تنها در خصوص الیاف مصنوعی نبوده 

بلکه بکارگیری الیاف طبیعی و معدنی را نظیر الیاف کنف، 

چوب، چتایی، بامبو، نارگیل، پنبه ی  نسوز و پشم سنگ را 

نیز مورد بررسی قرار داده اند.

طرفداران  جهان  در  که  پایداری  مواد  از  یکی  امروزه 

زیادی پیدا کرده است و به طور وسیعی به کاربرده می شود، 

ویژگی های  از  زیرا  است  صنعتی  کنف  الیاف  از  استفاده 

برابر  استقامت آن در  و  الیاف کنف، مقاومت، دوام  بارز 

اشعه    ی ماورای بنفش است. به همین جهت، از این مواد در 

چین و اروپا برای استحکام سیمان، ایجاد فضای آکوستیک، 

عایق گذاری و همچنین دیگر ترکیبات بکار برده شده در 

ساختمان سازی، استفاده می شود.

با بکارگیری این شیوه و افزودن موادی از این دست به 

ترکیبات بتن، می توان میزان مصرف شن و ماسه را کاهش 

داد و در نتیجه بتن مستحکم تری به عمل آورد. به علاوه، 

مانند برگ درخت موز، نخل  الیاف طبیعی  آنجایی که  از 

و  دسترس  در  کافی  مقدار  به  محلی  الیاف های  دیگر  و 

به طور محلی قابل برداشت می باشند، از اینرو هم مقرون 

در  بتن کمک می کنند.  استحکام  به  و هم  بوده  به صرفه 

واقع استفاده از کنف، به عنوان مثال، نه تنها برای استحکام 

بتن مفید می باشد بلکه کاشت آن بدون نیاز به سمپاشی، 

برای خاک نیز مفید بوده، زیرا با فراهم کردن مواد غذایی 

لازم )نیتروژن و اکسیژن( از فرسایش خاک جلوگیری کرده 

و برای کشاورزان هم سودمند است. نتایج به دست آمده 

موز  الیاف  که  آنجایی  از  که  می دهد  نشان  آزمایش ها  از 

الیاف  به  نسبت  کمتری  تراکم  و  بیشتر  ضخامت  نخل  و 

کنف صنعتی دارند و فرایند آماده سازی  آنها پیچیده تر از 

الیاف کنف می باشد، از اینرو انتخاب الیاف کنف صنعتی 

هوشمندانه تر خواهد بود.

فناوری نانو و بتن سبز
همان طور که می دانید، یکی از دست آوردهای مهم بشر 

به  نانو می باشد که در زمینه های گوناگون علمی  فناوری 

پس  است.  کرده  فراوانی  کمک  مسائلش  برای حل  انسان 

بی شک جای تعجب نیست اگر بگوییم که با مهندسی نانو 

می توان قدم های مثبتی جهت ساخت بتن  پایدار برداشت. 

در حقیقت استقامت و دوام بتن در گرو ساختار نانو ذرات 

کروی، یا  به عبارتی کلسیم سیلیکات هیدرات، می باشد و 

در مستحکم ترین بتن، این ذرات با تراکم بسیار بالا به شکل 

تراکم 74 درصدی  به  و  انباشته می شوند  هرمی روی هم 

می رسند. حال مسئله ی اساسی اینجاست که ما باید به جای 

استفاده از کلسیم سیلیکات هیدرات، ماده ی دیگری را با 

همین تراکم و بدون سوخت به عنوان جایگزین برای ساخت 

بتن سبز ابداع کنیم.

می تواند  منیزیم  که  معتقدند  دانشمندان  برخی 

مورد  هیدرات  سیلیکات  کلسیم  برای  جایگزینی  به عنوان 

استخوان  ساختار  زمینه  این  در  زیرا  گیرد  قرار  استفاده 

کربن  میزان  که چگونه  دهد  نشان  ما  به  می تواند  انسان 

 دی اکسید را در بتن کاهش دهیم. در واقع، ساختار متراکم 

ذرات در استخوان انسان )در مقیاس نانو( مشابه ساختار 

ذرات بتن می باشد و این روند بدون تولید کربن دی اکسید 

این  در  عمده  تفاوت  اما  می گیرد،  انسان صورت  بدن  در 

در  انسان  استخوان  استحکام  جهت  تراکم  این  که  است 

دمای طبیعی بدن و در طولانی مدت شکل می گیرد و از 

اینرو بار دیگر مهندسی نانو چاره ساز مسئله می شود زیرا با 

هدف شبیه سازی فرایند شکل گیری استخوان و تسریع آن، 

چگونگی ساخت بتن را با راهکارهای مختلف شرح می دهد 

که در اینجا به دو مورد از آنها به اختصار اشاره خواهیم 

نمود.

نانو بتن با نانو لوله های کربنی
بتن  نانو  بتنی،  ترکیبات  با  کربنی  نانو لوله های  ادغام  با 

به وجود می آید که به عنوان یک فناوری نوین و قدمی بزرگ 

پی بردن  زمینه ی  در  همچنان  پژوهش ها  نانو،  فناوری  در 

نشان  آزمایش ها  دارد.  ادامه  بتن  نوع  این  ویژگی های  به 

می دهد که با افزایش فشار، پتانسیل الکتریکی این ماده نیز 

تغییر می کند و این نوع سیمان نسبت به آنهایی که فاقد 

برخوردار  بیشتری  استحکام  از  نانولوله های کربنی هستند 

است تا جایی که استحکامش از فولاد نیز بیشتر می باشد.

نانو سیلیکا
با استفاده از این فناوری، یعنی پودر کردن سنگ ریزه های 

سیلیکا در مقیاس نانو، تراکم ذرات بیشتر شده و با واکنشی 

و  آن  دوام  و  استحکام  مواد،  شکل گیری  به  پوزولانی، 

همچنین ارتقای سطح عملکرد بتن کمک می کند.

سیمان ژئوپلیمر
ژئوپلیمر متشکل از مواد قلیایی، آلومینا و سیلیکات است 

و به عنوان یکی از منابع طبیعی و سازگار با محیط زیست 

شناخته شده است که به سختی گرانیت بوده و در برابر 

حرارت مقاوم است و همچنین با افزایش دما قدرتش نیز 

افزایش می یابد. 

بتن و ترکیبات اصلی
نمودیم  مطرح  را  پایداری  بحث  ساده  زبانی  به  که  حال 

ممکن است پرسشی دیگر برای مخاطب تیزبین مطرح شود 

و آن این است که آیا بتن پایدار است و یا قابلیت پایداری 

و  مهم  فاکتور  سه  این  بتن  دانستن  پایدار  برای  اگر  دارد؟ 

کلی را در نظر بگیریم که 1( ماده ای که برای ساختش از 

منابع کمیاب زمین استفاده نکند 2( حداقل تأثیر منفی را 

بر محیط زیست بگذارد 3( قابلیت استفاده مجدد را پس 

از اتمام کارایی سابقش داشته باشد؛ باید پاسخ داد، بله، بتن 

هر سه فاکتورهای ذکر شده را دارد زیرا برای تولیدش از 

موادی نظیر سیمان، سنگ، ماسه و آب استفاده می شود که 

در اکثر نقاط دنیا در دسترس می باشند؛ همچنین، بسته به 

تلاش تولیدکنندگان، می توان گفت که تأثیر چندان مخربی 

بر محیط ندارد و پس از تخریب همچنان قابلیت استفاده 

دارد. به طور مثال، برای راه سازی می توان مجدد از بتن های 

سنگ  نظیر  طبیعی  منابع  از  استفاده  به جای  شده  خرد 

استفاده کرد.

اما دانستن این نکات به معنای کم توجه شدن نسبت 

استفاده ی  به دلیل  بلکه  پایداری در بتن نیست  به جنبه ی 

باشیم  داشته  نظر  در  باید  بتن،  از  جهان  گسترده ی  بسیار 

که سالانه 5 درصد از دی اکسیدکربن حاصل از فعالیت های 

به دلیل  آن  بیشتر  که  دارد  اختصاص  بتن  تولید  به  انسانی 

معماران  جهت،  همین  به  می باشد.  سیمان  از  استفاده 

و  دی اکسیدکربن  کاهش  برای  تا  موظف اند  مهندسین  و 

گازهای گلخانه ای در پی یافتن جایگزین های مناسب تری به 

جای سیمان در بتن باشند و مسأله از اینجا آغاز می گردد! 

به عنوان  بتن،  در  پرتلند  از سیمان  استفاده  مثال،  به عنوان 

یکی از اجزاء اصلی که متأسفانه بسیار رواج یافته است، 

چشمگیری  به طور  زیرا  بوده  مضر  زیست  محیط  برای 

موجب افزایش دی اکسیدکربن و گازهای گلخانه ای می شود. 

بعد از آلومینیوم و استیل، ساخت سیمان پرتلند بیشترین 

انرژی را مصرف می کند. همچنین یکی از نکات مهمی که 

باید در تولید سیمان به آن توجه کرد، کمبود ذخایر آهک 

در برخی نقاط جهان است که نهایتاً منجر به کاهش تولید 

دنبال  به  باید  تولیدکنندگان  اینرو،  از  شد.  خواهد  سیمان 

را  آهک  از  استفاده  تا  باشند  بتن  تولید  برای  دیگر  فنونی 

به حداقل برسانند؛ زیرا با اتمام منابع آهک، دیگر قادر به 

تولید سیمان پرتلند نخواهیم بود و در نتیجه، بتنی تولید 

کار  از  بتن  تولیدکنندگان  و  کارگران  نهایتاً  و  کرد  نخواهیم 

بیکار خواهند شد.

به خصوص خاکستر  پوزولانی  مواد  برخی کشورها  در 

زغال، به عنوان جایگزین برای سیمان پرتلند استفاده می شود 

بهره برداری شود، می تواند سطح  از آن  اگر هوشمندانه  و 

عملکرد بتن را در طولانی مدت ارتقا بخشد و به صرفه جویی 

در مصرف انرژی کمک کند. علاوه بر مصرف خاکستر، اگر 

بخواهیم پا فراتر نهیم و با محیط سازگاری بیشتری داشته 

مخلوط،  سیمان  یعنی،  دیگر  گزینه ای  به  می توان  باشیم، 

اشاره  کرد. استفاده  از سیمان مخلوط چندین دهه می گذرد 

سیمان  جوش  مقداری  از  متشکل  ماده  این  ترکیبات  و 

ترکیب شده با دیگر مواد افزودنی از جمله خاکستر زغال، 

مواد  دیگر  و  میکروسیلیس  سرباره،  طبیعی،  پوزولان های 

پوزولانی می باشد که به کاهش مصرف انرژی، سوخت های 

فسیلی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای، به علاوه، افزایش 
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از اینرو، با افزودن ژئوپلیمر به بتن، ساختاری مستحکم و 

میان  اصلی  تفاوت  واقع،  در  آمد.  خواهد  به دست  مقاوم 

سیمان ژئوپلیمر و سیمان پرتلند در این است که مکانیسم 

این نوع سیمان از طریق آب رسانی صورت  نمی گیرد بلکه در 

پلیمریزاسیون صورت  از طریق واکنش  مدت زمانی کوتاه 

آب دهی  با  پرتلند  سیمان  در  مکانیسم  این  که  می پذیرد 

تا یک ماه زمان می برد و پس از یک سال فرایندش کامل 

می شود. علاوه براین، استفاده از سیمان ژئوپلیمر به مراتب 

منتشر  پرتلند  سیمان  به  نسبت  کمتری  دی اکسیدکربن 

می کند.

بتن پیش ساخته:
مزایای استفاده از بتن پیش ساخته بسیار گسترده است و از 

هر لحاظ استفاده از آن کاملاً هوشمندانه به نظر می رسد. 

در  می توان  پیش ساخته  بتن   پنل های  از  مثال،  به عنوان 

و  دارند  بیشتری  دوام  که هم  کرد  استفاده  بناها  بازسازی 

هم کمتر به مراقبت و نگهداری نیازمندند. در حقیقت با 

استفاده از این نوع بتن دیگر نیازی نیست که برای بازسازی 

یک ساختمان، آن را خرد کنیم و اجزایش را از بین ببریم 

جابجا  و  یکدیگر  از  بتن  پنل های  کردن  جدا  با  تنها  بلکه 

کردنشان می توانیم هر تغییری را در ساختمان ایجاد کنیم 

که این امر دو مزیت دارد: یکی اینکه موجب جلوگیری از 
تولید مواد زائد جامد می شود و دیگری آنکه باعث کاهش 
محیط  آلودگی  نهایتاً  و  طبیعی  منابع  بی رویه ی  مصرف 
 زیست می شود و همچنین از بتن کمتری استفاده  شده و 
این امکان را به ما می دهد تا از مواد بازیافتی در ساخت 

آن بهره مند شویم.

بتن آرمه،  از  استفاده  برای  عمده  مشکلات  از  یکی 

زنگ زدگی فولادهای بکار رفته در آن است و دلیل به وجود 

بتنی  ست.  پوسته ی  نبودن  کیفیت  با  مشکل  این  آمدن 

در  که  پیش ساخته ای  بتن  قطعات  ساخت  در  ازاینرو، 

ساخت  به  نسبت  بیشتری  دقت  آماده شده اند،  کارخانه 

این  جهت  همین  به  است.  گرفته  صورت  بنا  محل  در 

برابر  برابر زنگ زدگی، در  بر مقاومت در  نوع بتن علاوه 

نفوذ حشرات )به دلیل بافت بسیار مستحکم، بی منفذ و 

یکپارچه اش(، آتش، سیل و طوفان، زلزله، رطوبت شدید و 

باران و اشعه ی ماورای بنفش مقاوم می باشد.

بتن،  نوع  این  بکارگیری  مزیت های  از  دیگر  یکی 

حرارتی  نقاط  در  حد  از  بیش  شدن  گرم  از  جلوگیری 

می باشد.

بتن پیش ساخته با سطح مقطع Lشکل
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همان طور که می دانید، سطوح افقی مانند سقف  بناها 

و کف خیابان ها به دلیل آنکه در معرض تابش مستقیم نور 

خورشید می باشند، زودتر از قسمت های دیگر گرم می شوند 

نیاز به  اینرو،  از   تأثیر می گذارند و  بر گرم شدن محیط  و 

و موجب مصرف  کرده  بیشتر  نیز  را  هوا  تهویه ی  سیستم 

بیش  از حد انرژی می شوند، اما بتن پیش ساخته، با خاصیت 

را  حرارت  و  نور  جذب  میزان  دارد،  که  بالایی  بازتابندگی 

موجب صرفه جویی  و  می دهد  کاهش  به طور چشمگیری 

در مصرف انرژی می شود. به علاوه، جرم گرماییِ بتن سبب 

و  گرم  دیگر  سطوح  از  دیرتر  روز  هنگام  در  تا  می شود 

درعین حال، در طول شب دیرتر سرد شود تا هوای مطبوعی 

را برای محیط داخلی فراهم آورد.

چشم انداز 
سطح  چشمگیر  کاهش  هدف  با  پیشرفته  کشور های  در 

و  پایداری  روند  بتن  مصالح  در  موجود  دی اکسید  کربن  

سبزشدن بتن تا جایی پیش خواهد رفت که نهایتاً با یافتن 

از  استفاده  با طبیعت،  سازگار  کاملاً  و  سبز  جایگزین های 

سیمان پرتلند برچیده شود. البته از آنجایی که از آغاز حرکت 

به سوی پایداری بتن در کشورهای صنعتی چندی می گذرد، 

ساختمان های شاخصی با این ویژگی ها بنا شده اند. به عنوان 

کُنل  هایدن  اسوانک   + واکر  دیوید  معماری  گروه  مثال، 

 )David Walker Architects + Swanke Hayden Connell(

در سال 2007، ساختمان اداری مورگیت )Moorgate( در 

لندن را با استفاده از بتن بازیافتی و پیش ساخته، گرانیت ، 

استیل و آهن بازیافتی و همچنین شیوه ی نوین استفاده از 

نرمه خاکستر به جای سیمان پرتلند، بنا کردند و موفق شدند 

تا سطح استفاده از مواد بازیافتی را از 5 درصد به 50 درصد 

برسانند )تصویر 1(.  

یکی دیگر از بنا هایی که با همین رویکرد بنا شده است، 

خانه ی استمپ )Stamp House( در گرینزلندِ استرالیا، توسط 

سال  در   )Charles Wright( رایت  چارلز  معماری  شرکت 

2013 می باشد. برای ساخت این بنا با تکیه بر سوخت های 

طبیعی به جای استفاده از سوخت های فسیلی و همچنین 

ترکیبی از بتن پیش ساخته، اصول و جوانب پایداری در نظر 

گرفته شده است )تصویر 2(.

کاسِل  اسِتُرمی  ساختمان  به  دارد  جای  نهایت  در   

توسط شرکت  که  کنیم  اشاره  ویلز  در   )Stormy Castle(

در  شده است.  بنا   )Loyn & Co( کو  و  لوین  معماری 

پایدار برای دیوارها و کف استفاده شده  از بتن  این سازه 

است که با جایگزینی سرباره کوره ی آهنگری )Regen( به 

جای سیمان پرتلند موفق به کاهش چشمگیر سطح کربن 

دی اکسید شده اند و نهایتاً ویژگی های منحصر به فرد این بنا 

موجب کسب مدال طلای مانسِر و عنوان بهترین معماری 

ویلز در سال 2014  شد )تصویر 3(.

قدم های سریع  و  به رشد  رو  روند  به  توجه  با   حال 

کشورهای مختلف در راه رسیدن به معماری پایدار، امید 

است تا با بهره گیری از راهکارهای موجود، هم به سازگاری 

بیشتر با محیط زیست توجه نماییم و هم به نوآوری برای 

ابداع و خلق شیوه هایی نوین بپردازیم تا سهم خود را برای 

رسیدن به این مهم در معماری میهن  عزیزمان ایفا کنیم. 

تصویر 1. ساختمان اداری مورگیت، گروه معماری دیوید واکر + اسوانک هایدن کُنل، لندن، 2007.
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تصویر 2. خانه ی استمپ، شرکت معماری چارلز رایت، گرینزلند، 2013.

تصویر 3. اسِتُرمی کاسِل، شرکت معماری لوین و کو، ویلز، 2014.
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منظر و بتن
سخت اما چشم نواز...

پگاه پایه دار )از دفتر هنر معماری(

مقدمه
معماری منظر، هنر و دانش جدیدی ست که از هم نشینی رشته های مختلف علم و هنر پدید آمده است. بر اساس تعاریف 

مؤسسه ی منظر انگلستان )ILA( »معماری منظر بر روی انواع فضاهای خارجی کار می کند و شامل فضاهای بزرگ، کوچک، 

شهری و روستایی با استفاده از مواد و مصالح سخت و نرم می شود.« با وجود آنکه تمدن هایی چون ایران و ژاپن از گذشته توجه 

به طبیعت و مظاهر آن را به عنوان رکن مهمی از فرهنگ خود می شناخته اند، در غرب، برای نخستین بار، سنت تومازو داکوئینو 

)San Tommaso  d'Aquino(، فیلسوف ایتالیایی و متأله مسیحیت در قرن 13 میلادی، در اظهار نظری آشتی جویانه با طبیعت، 

آن را مخلوق خدا دانسته و توصیه کرده بود كه خداپرستان، طبیعت را نیز دوست بدارند! در اروپا، مفهوم منظر، قرن ها مورد  نظر 

نبود تا در عهد رنسانس برای نخستین بار مطرح شد. به عبارت دقیق تر، زیبایی طبیعت بكر مانند آنچه كه امروز آن را تحسین 

می كنیم پیش از قرن 18 مطرح نبوده و یا به صورت تجربی و پیش  پا افتاده بکار می رفته است. اولین کسی که درباره ی »ساخت و 

ایجاد منظر« نوشت، جوزف ادَیسون )Joseph Addison(، در سال 1712، بود و این واژه برای نخستین بار در سال 1863، توسط 

فردریك لا الُمستِد )Fredrick Law Olmsted( به عنوان لغتی تخصصی و منسوب به حرفه ای مشخص بکار می رود و وی  عنوان 

پدر طراحی منظر را می گیرد. المستد نهضت پارک )Park Movement( را در آمریکا پایه گذاری کرد و طراحی تعدادی از پارک های 

مهم را به پایان رساند که از نمونه های آن می توان به پارک مرکزی شهر نیویورک )New York Central Park( اشاره نمود. ایده ی 

ایجاد چنین پارکی بر اساس نیاز جامعه ی آن روز به فضای عمومی، نه برای تفریح بلکه برای بالا بردن سطح بهداشت عمومی و 

برقراری عدالت اجتماعی مردم لازم بود و المستد با اعتقاد به این قضیه، در سال1858، این پارک را بر پایه ی آرمان های خویش 

احداث نمود )تصویر 1(. بعداً، گوردن گالن در مجله ی آرکیتکچرال )Architectural( این واژه را بکار برد و سپس در کتاب منظر 

شهری، در سال 1961، به صورت گسترده منتشر  شد. نمودار 1، اختصاراً، مراحل گذار تاریخی طراحی منظر را به نمایش می گذارد.
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تصویر 1. پارک مرکزی نیویورک، المستد، ایالات متحده ی آمریکا، 1858.

مسائل  شناخت  منظر،  معماری  در  طراحی  فرایند 

انتخاب  آن  عوامل  مهمترین  از  که  می طلبد  را  گوناگونی 

مصالح مناسب می باشد. مصالح به  مثابه ابزار در معماری 

طراح  اختیار  در  مصالح  بر  افزون  قابلیت هایی  منظر، 

می گذارد؛ همان طور که طراحی در فضای باز و با مصالحی 

چون نور، سایه و آب در اثر نقش اساسی داشته و باعث 

دمیدن روح به کالبد آن می شوند. 

دارد  وجود  چندگانه ای  مصالح، سرشت  هر  درون  در 

که طراحان وظیفه دارند آن را درک کرده و به آن احترام 

و  فنی  خصوصیات  با  باید  ماده  هر  واقع،  در  بگذارند. 

ساختاری خود بکار گرفته شود و اگر طراحان در فهم این 

محدودیت ها و یا قابلیت ها ناتوان باشند، حاصل کار چیزی 

جز شکست نخواهد بود. از طرفی دیگر، اگر طراحی همسو 

با روح و زیبایی ذاتی مصالح نباشد نیز، طرح با موفقیت 

خاصی همراه نخواهد شد. چنین است که نیاز به شناخت 

مصالح در طراحی منظر، اهمیت خاصی می یابد و ارزش 

دو چندانی می گیرد. در این میان، بتن به علت شکل پذیری 

بالا، دوام، استحکام و هزینه ی کم، از مصالح پرکاربرد در 

فضاهای باز است. این ماده در کف سازی، اجرای دیواره ها، 

موادی ست  از  یکی  بتن،  می شود.  استفاده  مبلمان  و  پله 

و علاوه  داشته  و خاک  زمین  با  نزدیکی  بسیار  ارتباط  که 

بر محبوبیت در طراحی معماری بناها، در شاخه ی منظر 

نیز جایگاه مهمی دارد که در ادامه ی این نوشتار، پس از 

بیان تعاریف، به شرح مختصری از کاربردهای این ماده در 

طراحی منظر می پردازیم. 

تعاریف
ساده ترین تعریف منظر، آنچنان که در فرهنگ لغت آمده، 

تصویری از طبیعت است که از دوردست در برابر چشم ما 

قرار می گیرد. »منظره« واژه ای عربی ست که به »آنچه دیده 

می شود« اطلاق می گردد، اما از کاربرد امروزی آن کمتر 

از چند دهه می گذرد و پیش از آن، منظر صرفاً بخشی از 

طبیعت بود: گزیده ی زیبایی از عناصر طبیعت که دارای 

حالی  در  می باشد؛  احساس برانگیز  و  رمانتیک  جنبه  های 

که امروزه مراد از منظر مفهومی بیش از عینیت طبیعت 

باغبانی مرتبط است  تاریخ  با  تاریخ معماری منظر  است. 

هستند  هنری  دو  هر  واقع،  در  نیستند.  وسعت  هم  ولی 

دیگر  و  راه  آب،  زمین،  شکل  بر  طراحی  ترکیب  از  که 

عناصر به وجود می آیند ولی طراحی باغ یا باغبانی تنها با 

محیط های خصوصی )مانند پارک ها و باغ ها( سروکار دارد 

و طراحی منظر با طراحی بر روی محیط های باز و وسیع 

مانند فضاهای باز عمومی )میادین شهری، پارک های شهری، 

راه های سبز و مانند آن(.

طراحان منظر بر روی بوم نقاشی ای کار می کنند که 

به  بسته  تواند  می  بوم  این  هنرهاست.  سایر  از  متفاوت 

تغییر شرایط جوی،  تغییر فصول سال،  روند رشد گیاهان، 

چگونگی واکنش کاربران نسبت به آن و حتا گذشت زمان 

در  بگذارد.  متفاوتی  تأثیر  و  بگیرد  خود  به  تازه ای  رنگ 

و  فرم ها  زیرا  دوچندان می شود،  ارزش خط  که  اینجاست 

الگوها را می سازد، حرکات بدن انسان و دید بصری را کنترل 

هرچه  انسجام  باعث  و  می دهد  را شکل  رفتارها  می کند، 

بیشتر مناظر می گردد. 

طراح منظر با استفاده از وسایل و ابزار گوناگونی که 

بر کاربران و رفتارهایشان نسبت  در دست دارد می تواند 

به محیط تسلط یابد. از مهمترین این ابزار، مواد و مصالح 

می  باشند که باید ویژگی ها و سرشت هرکدام از آنها را بداند 

و با علم به این موضوع از آنها بهره ببرد. در اینجاست که 

ارزش مصالح خود را چندین برابر نشان می دهد. 

دوره ی باستان، از شکل گیری تمدن های کهن، دوران کلاسیک، 
قرون وسطی تا دوره ی رنسانس

دوره ی کلاسیسیسم تجدید حیات  یافته، 1450-1750 میلادی

دوران آرمان گرایی و اصلاح شهری، 1750 – 1850 میلادی

دوره ی فن گرایی شهری و توسعه طلبی، 1850 – 1930 میلادی

دوره ی جامع نگری و کل گرایی، ترقی خواهی و سلطه ی روش 
علمی، 1930 -1950 میلادی

دوره ی فرایند طراحی و نسبیت گرایی، 1950 – 1980 میلادی

دوره ی طراحی تعاملی- ادراکی- پایدار، 1980 – 2000 میلادی

نمودار شماره ی 1. مراحل گذار تاریخی طراحی منظر.



269  هنر معماری 39. زمستان 1394 

تقسیم بندی مصالح از دیدگاه منظر
تقسیم  گوناگون  انواع  به  مختلف  دیدگاه های  از  مصالح 

معیارهای  به  توجه  با  می تواند  گونه بندی  این  می شوند. 

گوناگونی مانند تفاوتشان از لحاظ کمی و کیفی، خاستگاه 

آن و یا روش به دست آوردنش باشد که در ادامه به دو نوع 

از این تقسیم بندی ها اشاره خواهیم داشت:

مصالح سخت و نرم
و جسمیت  بودن  میزان صلب  تقسیم  بندی،  این  در  معیار 

شامل  سخت  مصالح  که  بدین ترتیب  است.  مصالح  داشتن 

جسمیت  با  آن،  مانند  و  بتن  و  آجر  چوب،  خاک،  سنگ، 

مشخص در اختیار معمار منظر می باشد و در مقابل، مصالح 

را در  اساسی ای  قابلیت های  نور،  نرم شامل آب، گیاهان و 

اختیار معمار قرار می دهد که با استفاده از این تقسیم بندی 

می توان معماری منظر سخت یا نرم را تعریف نمود.

ویژگی های  از  استفاده  و  آب  احساس برانگیز  نقش 

بافت های  ایجاد  شکل پذیری،  و  سیالیت  مانند  آن  مختلف 

متنوع، شفافیت، قابلیت انعکاس و عمق بخشیدن به فضا و 

توانایی آن در کنترل اقلیمی می تواند به  نحو مؤثری صورت 

با خصوصیاتی نظیر داشتن  پذیرد. همچنین پوشش گیاهی 

بافت، رنگ، بو و صدا همه ی حواس انسانی را درگیر فضای 

اطراف خود می کند. نور، از دیگر مصالح نرم به شمار می آید 

که کیفیت های متنوعی را وارد محیط می کند. برای درک بهتر 

فضاها و خصوصیات مصالح گوناگون می توان از نور و سایه 

بهره برد، با کنار هم قرار دادن آنها می توان فضاها را از هم 

تفکیک و تعریف نمود و مفاهیم دیگری همچون حرکت و 

سکون را، با استفاده از منابع گوناگون نور، بکاربران القا کرد 

تأثیرگذار بصری در  که همچنین به عنوان اصلی ترین عامل 

منظر شبانه بکار می رود.

گوناگون  به دلایل  است  ممکن  سخت،  منظرِ  طراحی 

نظیر ایجاد رابطه ی مناسب و منطقی میان فضاهای پر مانند 

تشدید  و  امنیت  ایجاد  فضاها،  کردن  ساختمان ها، محصور 

آن، کنترل حرکات و تعریف فضاهای رفت وآمد و همچنین 

ایجاد ارتباط بصری میان قسمت های مختلف آنها استفاده 

شود. البته در انتخاب این نوع مصالح باید علاوه بر ظاهر و 

ویژگی های بصری آن، به توانایی و مقاومتش برای برآورده 

ساختن هدف پیش بینی شده توجه شود. 

مصالح زنده و غیر زنده
مصالح را می توان براساس خاستگاه و نوع به دست  آمدنشان 

بــه دو دستــه ی زنــده و غیـرزنده تقسیـم نمود. مـواد زنده 

مصالحی هستند که از موجودات زنده تشکیل می شوند، اما 

مواد غیر زنده به سه روش استخراج می گردند:

 موادی که معمولاً به همان صورتی که در طبیعت هستند 

استفاده می شوند مانند سنگ، شن و ماسه.

می روند  بکار  طبیعت  از  تغییریافته  به شکل  که  موادی   

مانند فلزات.

 مواد و مصالح دست ساز بشر که از ترکیب دو یا چند ماده 

به دست می آید مانند بتن و آسفالت.

نکته ی اصلی در طراحی منظر که باید به آن توجه شود 

چگونگی استفاده از این مصالح و ترکیبی ست که از کنار هم 

گذاشتن این مواد خلق می شود. در طراحی فضاهای باز، باید 

از تنوع مصالح سخت و نرم در حد کنترل شده ای استفاده 

کرد تا بتوان از ترکیب آنها به کیفیت های فضایی مورد نظر 

این  ترکیب در  تعادل و  اینرو رعایت اصل  از  یافت؛  دست 

مصالح بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. این قرارگیری باید 

به نحوی باشد که در طول زمان پایدار بوده و باعث تخریب 

و  سخت  مصالح  نوع  از  بتن  تقسیم بندی ها،  بنابراین  نشود. 

غیرزنده می باشد. استفاده ی بیش از حد و بی رویه از این مواد، 

گاه باعث مرده جلوه دادن منظر می گردد و در مقابل استفاده ی 

کم و غیرمنطقی از این مواد هم باعث غیرقابل استفاده بودن و 

عدم پایداری فضا می شود.

موارد استفاده از بتن در معماری منظر

استفاده از بتن در منظر شهری
منظر و سیمای شهر بخشی از شکل شهر است که بیننده آن را 

دریافت می کند. »به عبارتی، شکل شهر در لایه ی منظر شهری 

به کیفیتی کاملاً محسوس تبدیل می شود و در واقع، منظر شهر 

عینیت قابل ادراک از واقعیت موجود شهر پیرامونمان است.« 

»دو  باره می نویسد:  این   در   )Daniel Burnham( برنم دنیل 

نوع زیبایی معمارانه وجود دارد، نوع اول مربوط به تک بناست 

و نوع دوم زیبایی منتج از آرایش مناسب مجموعه ی بناهاست.«

در طول تاریخ به روش های گوناگونی درباره ی این موضوع 

پرداخته شده، اما حضور ماده ی بتن از شروع تفکرات مدرنیسم 

پررنگ تر می شود. لو کربوزیه، شهرهای آینده را شهرهایی پر از 

آسمان خراش های غول آسا توصیف می کند که دو شهر چندیگره، 

در هند، و برازیلیا، پایتخت برزیل، بر اساس نظریات وی طراحی 

و ساخته شده اند. از مهم ترین شاخصه های این شهرها استفاده 

از بتن در ساخت بناها و اجزای مختلف آنهاست. وی توانست 

مدرن  معماری  مصالح  شاخص ترین  از  خود  فعالیت  طول  در 

این  از  استفاده  و  نماید  استفاده  شکل  زیباترین  به  بتن  مانند 

مواد را آینده ی شهرسازی و معماری جهان تلقی نمود. امروزه 

از این ماده در وجوه گوناگون منظر شهری مانند ساخت  نیز 

مثال  برای  می شود.  استفاده  دیواره ها  و  کف سازی ها  مبلمان، 

در مجموعه ی آپارتمانی لسِ اتِیُلس )Les Etoiles housing( که 

تورفتگی  های  و  گوشه ها  آپارتمان می شود،  از 200  بیش  شامل 

است  کرده  ایجاد  را  تنوعی  ساختمان،  جداره های  غیرمترقبه ی 

که باعث به وجود آمدن فضاهای مناسبی برای افزایش تعاملات 

بین همسایگان می شود. به علاوه، قامت بتنی چند ضلعی این 

مجموعه که با گذشت زمان آراسته به پوشش گیاهی نیز شده 

است، سیمای غیرمتعارف ولی در عین حال زیبایی را به وجود 

آورده و منظر متفاوتی از زندگی جمعی را به نمایش می گذارد 

)تصویر 2(.

جِرویک )Gerwick( در خصوص آینده ی بتنی شهرها می نویسد:
ادامه  اقماری  شهرهای  ساخت  و  شهرنشینی  »روند 

احجام  عمیق،  پی های  و  زیرزمینی  سازه های  می یابد. 

را می طلبند و ساختمان های چندطبقه،  بتن  از  زیادی 

شکل پذیر  به صورتی  آنها،  طراحی  بر  تأکید  ضمن 

جهت مقاومت در برابر نیروهای ناشی از زلزله و باد 

و سایر نیروهای جانبی و تصادفی، به طور روزافزونی 

سیستم های  سرعت  همچنین  می کنند.  مصرف  بتن 

یابند و سیستم های  افزایش  باید  آینده  حمل ونقل در 

بتن  بیستم  قرن  پایان  در  شوند.  احداث  نیز  جدیدی 

خواهد  شناخته  ساختمانی  مصالح  مهم ترین  به عنوان 

شد.«
عمومی  سیمای  بتن  آینده،  در  می رسد،  نظر  به   بنابراین 

تصویر 2. مجموعه ی آپارتمانی لِس اتِیُلس، جین رونودی، فرانسه، 1981.شهرها را مزین می کند.
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استفاده از بتن در مبلمان شهری
در فضای میان ساختمان ها و بناها، عناصر مكملی نیاز است 

تا زندگی شهری را سامان بخشند. به همین جهت، »مبلمان 

شهری« به مجموعه ی وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، 

نمادها،خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون 

و  شده اند  نصب  باز  فضای  در  کل  در  و  خیابان  شهر،  در 

استفاده ی عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. 

می توانند  شوند  استفاده  بجا  و  به درستی  اگر  عناصر  این 

را در  تفریح و اضطراب  چهار جریان مهم حرکت، سکون، 

محیط های شهری کنترل کنند و بر رفتار کاربران در محیط 

از  به دلیل ویژگی های متنوع  یابند. بدون شک بتن،  تسلط 

جمله قابلیت انعطاف پذیری، استحکام بالا و قیمت مناسب، 

دارای ترکیبات و تکنولوژی های کاربردی گوناگون می باشد. 

کانکرت  نام  به   شهری  طراحی  متخصص  مثال شرکت  برای 

شیشه ای،  الیاف  بتن  از  استفاده  با  توانسته   )Concret(

به  موفق  و  نماید  تولید  را  شهری ای  مبلمان  و  نیمکت ها 

مَتریالیشا  تکنولوژی  و  طراحی   2013 سال  جایزه ی  کسب 

)Materialica Desgin and Technology( شود. استفاده 

از این ماده علاوه براین  که خواص گوناگونی نظیر ضخامت 

و  آنها شخصیت  به  ایجاد می کند،  را  بافت و سیالیت  کم، 

است  زنده  ماده ای  بتن  حقیقت،  در  می بخشد.  نیز  حیات 

که اگرچه باد، باران، تغییرات آب و هوایی و گذشت زمان بر 

تغییر  را  اما جوهره ی وجودی آن  تأثیرگذارند،  مقاومت آن 

نمی دهند و حتا گذشت زمان می تواند آن را مصون از هرگونه 

آسیب نماید. برای مثال، مدل بومِر 1 و Boomer( 2(، سرشار 

از تضاد میان فرم و اثر است؛ از طرفی فرم کشیده و شناور 

این نیمکت، راحتی و سبکی را به نمایش می گذارد و از طرف 

دیگر سختی و خشن بودن ماده ی اصلی تشکیل دهنده اش، 

یعنی بتن الیافی، را به رخ می کشد. استفاده از بتن در این 

مبلمان که علاوه بر تأمین مکانی برای نشستن، مجسمه وار 

نیز هست، مانند تکه سنگی به آن صلبیت و خلوص بخشیده 

است )تصویر 3 و 4(.

استفاده از بتن در کف سازی ها
به صورت  می توان  را  بتن  شد،  ذکر  پیش تر  که  همان طور 

به دلیل مقاومتش در مقابل آب  استفاده نمود که  یکپارچه 

ساخت  یا  و  جاده سازی  همچون  مواردی  در  رطوبت،  و 

محورهای پیاده رو بسیار پرکاربرد می باشد، البته متأسفانه در 

ایران کمتر از بتن در جاده سازی ها استفاده می شود. در اجرای 

کف های بتنی، تعیین نوع مصالح و نحوه ی  به هم چسباندن 

لایه ا  یِ اساس، زیراساس و رویه از اهمیت خاصی برخوردار 

است. اجرای این کف ها به دو صورت مستقیم و در محل و 

یا به صورت قطعات پیش ساخته انجام می  شود که نوع مواد 

مسلح کننده و قالب ریزی نیز باید تعیین شوند. ضخامت کف 

بتنی با توجه به بار ترافیکی و نوع کاربری آن بین 12 تا 20 

سانتی متر متغیر است. باید توجه داشت که طرح اختلاط بتن 

در این موارد باید به گونه ای باشد که حداکثر مقاوت را ایجاد 

نماید تا به مرور زمان باعث فرسودگی زودهنگام بتن نشود، 

سنگدانه های  مقاومت  و  مقیاس  ابعاد،  به  باید  همچنین 

ماله کشی،  کارهای  و  اجرا  از  پس  تا  نمود  دقت  مصرفی 

سطحی سخت و بدون خلل به دست آید.

بتن این قابلیت را دارد که با تغییر ابعاد سنگدانه های 

بافت های  با  گوناگون کف سازی ها  انواع  به  آن  در  موجود 

گوناگون برسد.

تصویر 3. نیمکت بومر 1، استودیوی B، شرکت کانکریت.

تصویر 4. نیمکت بومر 2، استودیو B، شرکت کانکریت.
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  تصویر 5. پارک کلاید وارن، دفتر طراحی جیمز بِرنت، دالاس، تگزاس، 2012.

تصویر 6. موزه ی تاریخ طبیعی شانگهای، شرکت معماری پرکینز + ویل، چین، 2015.

تگزاس   )Klyde Warren Park( وارن  کلاید  پارک  در 

فضای  سازمان   2014 سال  سبز  فضای  جایزه ی  برنده ی  که 

شهری )ULI( نیز شده است، بتن به عنوان یکی از مواد مهم 

در کف سازی پیاده راه ها درنظر گرفته شده است که طراح با 

پرداخت های گوناگون بر روی آن، بافت های متنوعی را خلق 

کرده است. نهایتاً، هم نشینی بتن در کنار مصالح دیگر همچون 

سنگ، بکارگیری مناسب از مصالح نرم و ترکیب رنگی متنوعی 

که حاصل شده، باعث زیبایی و تنوع فضایی این پارک شده 

انعطاف و طراحی  قابل  پارک کلاید وارن ویژگی های  است. 

پیاده گرا را ارائه می کند که ترکیبی از فضاهای فعال و غیرفعال 

شامل پارک کودکان، سالن مطالعه، زمین های چمن، رستوران، 

گیاه شناسی می شود  باغ  و  بازی  زمین های  نمایش،  غرفه های 

و از بتن علاوه بر کف سازی در ساخت عناصر دیگری مانند 

تاق ها، پله ها و مجسمه ها نیز استفاده شده است. همچنین 

این پارک به دلیل رعایت بسیاری از اصول طراحی سبز، موفق 

به کسب نشان طلای LEED نیز گشته است )تصویر 5(.

استفاده از بتن در ایجاد بام های سبز
 با افزایش روزافزون جمعیت شهرها و توسعه ی شهرنشینی، 

استفاده از بام ساختمان ها برای ایجاد فضاهای سبز متداول 

گشته است که در این راستا می توان به نقش مهم و کاربردی 

لازم  شرایط  ساده،  بتنی  دال  یک  اجرای  نمود.  اشاره  بتن 

بام را مهیا می سازد  و همچنین توانایی  برای کاشت گیاهان 

مقاومت در برابر نیروهای حاصله را نیز دارد. ایجاد بام سبز 

در ساختمان های مدرن با ایجاد غشایی بر آن، مزایای بسیاری 

 ،UV از جمله جلوگیری از هدر رفتن آب باران، تابش اشعه ی

شرایط  به  کمک  و  ساختمان  به  صوتی  آلودگی های  ورود 

آب وهوایی شهرها و به طور کلی کره ی زمین دارد.

تاریخ  موزه ی  شده،  ذکر  کانسپت  کاربرد  از  نمونه ای 

طبیعی شانگهای می باشد که متریال غالب در این بنا شیشه و 

 )Perkins + Will( بتن بوده و شرکت معماری پِرکینز + ویل

در  موجود  فرهنگی  منابع  از  استفاده  را  خود  اصلی  هدف 

باغ های سنتی چینی برمی شمارد. 

زنده  دیواری  می توان  را  موزه  جنوبی  دیوار  واقع،  در 

نامید زیرا این دیوار با صفحات پوشیده از گیاهان استتار شده 

انگور گشته  و نرده ی فلزی حائل، میعادگاه درختان کوچک 

است. این دیوار سبز در همراهی با پارکی که در مقابلش قرار 

گرفته، فرمی شبیه به یک تاق پیدا کرده که به نوعی یادآور 

پوشش سبز گیاهی سطح زمین می باشد. بام سبز این مجموعه 

که از زمین و بستر آغاز شده و در انتها به سقف موزه می رسد، 

بر پیوستگی بصری زمین با بنا و لزوم یکپارچگی آنها تأکید 

دارد )تصویر 6(.

ایجاد مفهوم "خیابان هایی در آسمان"
با روی کار آمدن معماری مدرن، معماران و طراحان بسیاری 

ایجاد  برای  مدرن  تفکرات  و  مسلح  بتن  ترکیب  در  سعی 

زمین هایی بشرساخت کردند؛ یعنی ایجاد بستری جدا از زمین، 

اولیه ی آن می توان به مجموعه ی مسکونی  از نمونه های  که 

رابین هود گاردن )Robin Hood Garden( اشاره نمود. در واقع 

این مجتمع نمونه ی بارز تفکر بروتالیسمی ست و معماران این 

 ،)Alison and Peter Smithson( بنا، الیسن و پیتر اسمیتسون

سعی داشتند تا سبک جدیدی از زندگی را با طراحی بالکن هایی 

طویل در مقابل واحدهای مسکونی به  نمایش بگذارند که به 
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بازی  و  تردد  و  باشد  داشته  مناسبی  دید  اطراف  مناظر 

کودکان در آن به  راحتی صورت گیرد.

این بالکن های طویل مانند خیابان هایی در آسمان 

برای  را  متفاوت  منظری  زمین،  از  جدا  که  هستند 

واحدهای مسکونی خود ایجاد می کنند و همچنین باعث 

دید بهتر ساکنان به مناظر اطراف می شوند )تصویر 7(.

به صورت  را  خیابان  نوع  این  از  دیگر  نمونه ی 

برزیل  ملی  کنگره ی  ساختمان  در  تأثیرگذار  و  مجلل 

یافت.  می توان   )National Congress of Brazil(

زمین  از  که  عظیمی ست  بتنی  پلکان  اصلی،  ورودی 

برخاسته و رو به  سوی بالا دارد. در واقع، اسُکار نیمایر 

تعریف  و  پلکانی  چنین  ایجاد  با   )Oscar Niemeyer(

ایجاد  را  بستری  آن،  برای  مختلف  لوِل های  و  سطوح 

نموده تا کاربران بتوانند از بنا بالا و پایین روند، با طرح 

ارتباط بیشتری یابند و از محیط اطراف و منظر آن درک 

بهتری داشته باشند که به طور قطع، رنگ متفاوت بتنی 

این خیابان نیز باعث تأکید بیشتر بر این امر شده است 

)تصویر 8(.

کم رنگ  و   1980 سال های  از  پس  می رسد  به نظر 

کمتر  نیز  مفهوم  این  از  استفاده  مدرن،  تفکرات  شدن 

 شد و بتن بیشتر برای ساخت خود بنا به کار می رفت تا 

برای طراحی مناظر، اما در سال های اخیر، طراحی هایی 

این  دوباره ی  بازگشت  از  نشان  که  گرفته اند  صورت 

کمپیناس  فرهنگی  مرکز  در  دارد:  معماری   به  مفهوم 

جایگاه  لایه ی  چهار   ،)Campinas Cultural Centre(

باز و فضای  به سمت یک فضای جمعی  نشستن که رو 

یافتن و شکستن سقف  امتداد  از  دارد،  کنسرت عمومی 

چهار ساختمان اطرافش شکل گرفته است و منظر کلی 

بافت  و  رنگ  می آورد.  به وجود  را  کوچک  میدان  این 

متفاوت بتن از زمینه و یکسانی آن با مواد و متریال خود 

بالا و  با  ایجاد نموده که کاربران  را  بنا، گویی جزیره ای 

پایین رفتن از آن ارتباط بیشتری با محیط اطراف برقرار 

می کنند )تصویر 9(. 

می توان  را  مفهوم  این  زیبای  و  شناور  نمونه ی 

نو  مِیسو  مردگان  سوزاندن  مخصوص  کوره ی  در 

مُری )Meiso no Mori( در ژاپن مشاهده نمود. سقف 

مواج این بنا که مانند ابر بر بالای سایت گسترده شده 

فراهم  بازدیدکنندگان  برای  را  رفتن  راه  امکان  است، 

می آورد. معمار این پروژه، تویو ایتو )Toyo Ito( مفهوم 

»باد« را به عنوان شعار خود انتخاب کرده است و حقیقتاً، 

معماری او به زیبایی باد را به تصویر می کشد. سَبکُی، 

بودن،  رها  خود  حال  به  حدودی  تا  بودن،  لحظه ای 

موجودیتی که احساس نمی شود )کم رنگ(، اینها همگی 

مشخصات شایسته ای برای معماری »باد« گونه ی اوست 

و پوسته ی سقف این بنا نیز به  درستی ایده های او را به  

تصویر میکشد )تصویر 10(.

از  »جداسازی  را  آن  می توان  که  طراحی  نوع  این 

بستر و جایگزینی زمینه ای جدید« دانست، در مجموعه ی 

آندو  تادائو   )Awaji Yumebutai( یومِبوتایی  آواجی 

این  واقع  در  می یابد.  جلوه  به زیبایی   )Tadao Ando(

مرکز  مانند  کاربری ها  از  وسیعی  مجموعه ی  باغچه ها 

کنفرانس، هتل و رستوران ها را شامل می شود و باغچه ها 

خلق  برای  آنها  از  آندو  که  هستند  بوم هایی  واقع  در 

منظری مصنوعی برای نمایش انواع گل ها و گیاهان محلی 

استفاده کرده است )تصویر 11(. 

تصویر 10. کوره ی مخصوص سوزاندن مردگان مِیسو نو مُری، تویو ایتو، ژاپن، 2006.

تصویر 7. مجتمع مسکونی رابین هود گاردن، الیسون و پیتر اسمیتسون، انگلستان، 1972.



273  هنر معماری 39. زمستان 1394 

تصویر 8. کنگره ی ملی برزیل، اسکار نیمایر، برزیل، 1960.

تصویر 9. مرکز فرهنگی کَمپیناس، فاویو پِنتدو، برزیل، 1976.
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تصویر 11. مجموعه ی آواجی یومبوتایی، تادائو آندو، ژاپن، 2000.
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تصویر 12. ساحل مولینی، استودیوی 3LHD، کرواسی، 2014.

از  کاری   Mulini مولینی  ساحلی  بستر  طراحی  در 

از  استفاده  با  تا  دارند  سعی  طراحان   ،3LHD استودیوی 

بازدیدکنندگان  برای  را  کنار دریا  تفریح در  بتنی،  زمینه ای 

سیمان  ترکیب  با  بتنی  بکارگیری  که  نمایند  لذت بخش تر 

سفید یک دست و سنگدانه های سفید محلی، سطحی زیبا 

را پدید آورده است. در واقع، در مقابل سواحل دیگر که 

در  به خوبی  طراحی  این  می کردند،  علم  قد  دریا  روبروی 

کنار دریا نشسته و منعطف گشته است. علاوه براین موارد، 

تمامی  دسترسی  سهولت  باعث  بتن  از  یکپارچه  استفاده ی 

افراد، از جمله ناتوانان جسمی شده، که این امر، نهایتاً منجر 

به کسب جایزه ی بهترین طراحی  برای معماران این طرح 

در بیست وچهارمین  سِمِکس )CEMEX( شد )تصویر 12(. 

برای  بتن  از زها حدید،  کاری  در مرکز حیدر علی افُ 

نمایش یکپارچگی زمین و ساختمان بکار رفته است، گویی 

آمده  بیرون  آن  دل  از  و  خورده  پیوند  زمین  با  ساختمان 

است. بنابراین، خطوط منحنی حاصل از این تفکر و امتداد 

با  بدیهی ست  و  می زند  رقم  را  اطراف  منظر  که  آنهاست 

مصالح و متریال دیگری جز بتن نمی توان چنین نتیجه ی نرم 

و منعطفی را به دست آورد )تصویر 13(.

سخن آخر در باب منظر
یا  خواناسازی  به  توجه  منظر،  طراحی  مهم  اهداف  از 

شفاف سازی محیط برای کاربران و ایجاد محیطی آرام و آشنا 

برای مردم است. بنابراین، مقصود از این شاخه ی معماری 

تنها زیباسازی محیط نیست و رویکردی چند بعُدی دارد که 

هم اکنون به عنوان یک نظم و فرایند، توسعه و ادامه یافته 

از حرکات طراحی و معماری در قرن  و عهده دار بسیاری 

بیستم می باشد. منظر، هم به  واسطه ی شاخص های فیزیکی 

و تجربی و هم به دلیل محتوای روشن و ظرفیتش در پذیرش 

و ابراز عقایدی که ذهن را نیز بکار می بندد، به جهان شکلی 

تازه تر می بخشد. به  عبارتی دیگر، منظر نه تنها از آنچه در 

برابر چشم ما، بلکه از آنچه در ذهن ما وجود دارد، پدید 

می آید. بررسی این موارد و اهداف، نشان می دهد که طراح 

منظر باید از تمامی ابزار و وسایلی که در دست دارد برای 

رسیدن به اهداف معماری منظر بهره ببرد. یکی از این ابزار، 

وجود مصالح مختلف با ماهیت ها و شخصیت های گوناگون 

است که از مهم ترین آنها می توان بتن را نام برد. 

بر  حاکم  و  پرطرفدار  مصالح  از  یکی  بتن  امروزه 

زیست محیطی،  مثبت  جنبه های  به دلیل  که  کارهاست 

کاربرد  نیز  آینده  در  اقتصادی  و  انرژی  صرفه جویی 

گسترده تری خواهد یافت. با وجود ماهیت سرد و خشن این 

ماده، استفاده از آن به دلیل استحکام بالا، انعطاف پذیری، 

صرفه جویی اقتصادی، امکان ایجاد بافت و رنگ های متنوع، 

در منظرپردازی بسیار پرکاربرد می باشد. در مقاله ی حاضر، 

پس از بیان تعاریف کوتاهی از جنبه های گوناگون معماری 

و  منظر  طراحی  در  بتن  نقش  به  آن،  شناخت  و  منظر 

لنداسکیپ پرداخته شد. البته باید متذکر شد که این شاخه 

از معماری بسیار گسترده بوده و وابستگی زیادی به ذهن، 

خلاقیت و ایده های طراحان دارد و مطالب فوق با نگاهی 

اجمالی بر این موضوع سعی در برداشتن گامی کوچک در 

این راستا داشته است. 
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نور و بتن
بوطیقای نور و سنگ

پگاه پایه دار )از دفتر هنر معماری(

»معماری، بازی ماهرانه ی گردهمایی اشکال در روشنایی ست که بی نقص و باشکوه جلوه می کند.«

            لو کربوزیه 

مقدمه
مقاله ی پیش رو نگاهی ست به مقوله ی نور در معماری و توانایی های آن. از همین منظر، این مقاله برداشتی تجربی از 

اثرگذاری نور بر مخاطب معماری دارد و در زیر پوست آن، بتن، به عنوان تجلی گاه نور در معماری مدنظر قرار گرفته است. 

به منظور بیان حرفی نو در این باب، نویسنده در قالب مبانی نظری نور در معماری، ادبیات موضوع را بررسی کرده و مروری 

بر عرصه های آن داشته است. این کنش های نور در معماری در واقع توانایی های آن می باشند که ما با معرفی بعضی آثار، 

آن را بررسی می کنیم. در این رهگذر، بتنی بودن آثار معماری، به عنوان عامل محدودکننده در مطالعات ما وارد شده است.

مبانی نظری نور در معماری
 سال 2015، سال جهانی نور بود که در این سال، کشورها و سازمان های متعددی اقدام به برگزاری همایش ها و جشنواره های 

گوناگونی با هدف شناخت نور نمودند، اما این نخستین بار نبود که نور، مورد توجه مردم جهان، هنرمندان، مسئولین، مهندسان 

و معماران قرار می گرفت. اساساً هرساله مسابقاتی در باب نورپردازی معماری در جهان با هدف معرفی توانایی های این عامل 

در معماری برگزار می شود؛ از جمله ی این مسابقات می توان به رقابت  Lamp Lighting Solutions اشاره نمود که سالیانه به 

بهترین راه حل های ارتقادهنده ی معماری بر مبنای استفاده از نور، جوایزی را اعطا می نماید.

نور در حوزه ی دینی و فکری بشریت نیز نقشی اساسی دارد و در همه ی ادیان، نور از جلوه ای الهی برخوردار می باشد. 

اثرات آن در تحقیقات متعددی مشخص شده  نیز نور مورد توجه بوده و  به لحاظ روانشناسی  این نگاه معنوی،  در کنار 

است. ماریس لاپیدوس )Morris Lapidus( می گوید: »انسان ها مانند پشه هایی هستند که هر كجا نوری باشد، به سمت 

آن هجوم می برند بدون این كه علت آن را بدانند. چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمت روشنایی می رویم و نور، ما را به 

خود جذب می کند«. بنابراین نور همیشه علاوه بر استفاده ی كاربردی معمولی خود، حامل معانی نمادین نیز بوده است. 

در یکی از باارزش ترین و الهامبخش ترین آیات قرآن کریم نیز خداوند منان، همچون نوری بر آسمان ها و زمین بیان گشته 

مَواتِ وَالْرَضِْ(. اساساً در مبانی دین اسلام، که از آیات مختلف قرآن برداشت شده  است، نور، هدایت گر،  است )اللَّهُ نوُرُ السَّ

به واسطه ی تحقیقات علمی و  نیز  امروزه  این مفاهیم،  تعبیر می شود.  آرامش بخش و شفا دهنده  نماد خدا، معجزه کننده، 

برداشت های تجارب شخصی، اثبات گردیده اند. در واقع،  تمامی این عوامل، باعث شده که در معماری ایرانی و اسلامی شاهد 

توجه هنرمندان معمار به نور باشیم.
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تصویر 1. مسجد نصیرالملک، شیراز، 1305 ھ ق. عکاس: داوود وکیل زاده.

نور طبیعی از اصلی ترین ابزارهای نیل به معماری 

آن  کاربرد  خصوص  در  که  می باشد  پایدار)اقلیمی( 

تحقیقات متنوعی صورت گرفته است. میزان هم خوانی 

و توجه معماران سنتی ایران زمین به این موضوع نیز 

بر ابعاد اهمیت موضوع می افزایند. در معماری ایرانی، 

طبیعی،  نور  زمان،  آن  در  موجود  فناوری  به واسطه ی  

گوشه گوشه ی  در  و  بوده  معماران  هنرنمایی  جلوه گاه 

سایــه  و  نــور  بازی  خصوصـاً  نورپردازی  ایرانی،  آثار 

موضوع  این  اما   .)1 )تصویر  کرد  مشاهده  می توان  را 

در معماری غرب نیز مشاهده می گردد؛ چه از تصمیم 

پارتنون  گنبد  بالای  در  حفره ای  دادن  قرار  برای  طراح 

می گوید:  که  کان  لویی  بیانات هوشیارانه ی  در  چه  و 

»خورشید عظمت خود را درک نکرده بود تا زمانی که 

بر یک ساختمان تابید!«. لو کربوزیه نیز با هوشمندی 

خوانده  نور«  زیر  در  ساده  احجام  »بازی  را  معماری 

است. کیفیت معماری در دو حوزه ی اجرای بنا و مسائل 

روانشناسی قابل طرح است. در بخش کیفیت معماری 

می گردد،  نیز  معماری  فضای  کیفی  ارتقای  موجب  که 

نور چه طبیعی باشد و چه مصنوعی، از اهمیت خاصی 

از دیدگاه  این مقوله ی کیفی،  به  نیل  است.  برخوردار 

برخی معماران، از دروازه ی علم امکان پذیر است و از 

این دیدگاه، مباحث فیزیک نور مطرح می گردد.

 فیزیک نور، علمی ترین و فنی ترین مقوله ی مطرح 

این  این حوزه می باشد که به نظر نگارنده ی  شده در 

و  لوکس  نوری،  شار  مثل  بحث هایی  ایجاد  با  نوشتار، 

آنگونه که شایسته  برای معماران  نتوانسته  آنها،  مانند 

است، مفید باشد.
و  دسته بندی  در  مورخان  از  برخی  طرفی،  از 
آنان تعاریفی نظیر نور  نسل بندی نور وارد شده اند و 
طبیعی و مصنوعی، سطحی، خطی، نقطه ای، پایدار و 
غیر پایدار، اضطراری، مخفی و تأکیدی، پس زمینه ای و 
مانند آن را وارد دایره ی لغات معماریِ نور کرده اند که 
البته این تلاش بسیار قابل تقدیر است و برای آموزش 

نوآموزان معماری نیز بسیار مفید می باشد.

پارکینگ های آمریــکایی: بــتن، شکست 
خورده ی بزرگ! 

شاید بهترین راه برای بیان اهمیت موضوع مورد بحث، 

پارکینگ هایی  باشد.  آمریکایی  پارکینگ های  بررسی 

صلبِ ساخته شده از بتن سرد و بدون شرایطی که نور 

برای  کنند.  خود  محیط  وارد  را  یکنواخت  و  مناسب 

 Temple Street( نمونه می توان به پارکینگ خیابان تِمپِل

Parking Garage( اشاره نمود که حاصل وجود این نوع 

فضاها چیزی نبود جز ایجاد مکانی مناسب برای وقوع 

حوادث و کارهای خلافی که انجام می شد. 

همین موضوع باعث شد تا در پارکینگ بیمارستانی 

در اسپانیا، طراحان نمای سرد بتنی آن را توسط میله های 

در  گرفتن  قرار  با  البته  که  نمایند  دلنشین  فلزی،  رنگی 

همه ی  نوررسانی  به  آن،  سراسری  بازشوهای  مقابل 

قسمت ها و همچنین تهویه ی پارکینگ نیز کمک نماید 

)تصاویر 2 و 3(. در واقع آنچه که به لحاظ معنوی مکمل 

رنگ های  و  طبیعی  گرم  نور  همانا  می باشد  سرد  بتن 

حاصل از آن است.
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تصویر 3. پارکینگ بیمارستان، گروه معماری دیاسی دیاس، اسپانیا، 2015.

تصویر 2. پارکینگ خیابان تِمپِل ، پُل رودالف، آمریکا، 1962.
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کنش های نور در معماری

1. ناپایداری: تنظیم نور همگام با تغییر زمان
با وجود ثبات و پایداری فیزیکی ساختمان ها، با ورود نور 

در فضاها و بازی با آن، می توان روح زندگی را در بنا دمید و 

آن را زنده کرد؛ با تغییر زمان، سایه ی عناصر بر روی دیوارها 

حرکت می کند، با تاریک و روشن شدن هوا و تغییر موضع 

خورشید، اجزای ساکت و آرام بنا هم سخن می گویند. به نظر 

می رسد انسان از گذشته های دور در پی نمایش انرژی های 

طبیعت در محیط خود بوده، همان طور که بر دیواره های 

خانه های خود طرح هایی از آسمان و عناصر آن مانند ماه، 

خورشید و ستارگان را حجاری می کرده است. این اقدامات، 

تقدس  و  او  زندگی  فضای  به  کائنات  ورود  برای  همواره 

حیاتش انجام می شده و به خصوص در مورد خورشید، بسیار 

حائز اهمیت بوده زیرا عقیده داشتند حیات کره ی زمین 

به دلیل وجود این ستاره است. نوری که بر معبد استون هِنج 

شدن  چیده   نحوه ی  به  توجه  با  می تابد،   )Stonehenge(

سنگ ها، سایه های متفاوتی را در زمان های مختلف روز و 

سال ایجاد می کند و اتصال آدمی با دنیای خدایان و توجه 

کائنات را متذکر می شود.

علاوه بر استفاده از نور و تغییراتش در بناهای مذهبی، 

 ،)Tadao Ando( آندو  تادائو  نظیر  معاصری  معماران 

شوئی یو )Shoei Yoh( و جِیمز تورل )James Turell( در 

و  مسکونی  خانه های  مانند  دیگر  کاربری های  با  بناهایی 

اداری از این خصوصیت استفاده نموده اند. در خانه ی کُشینو 

)Koshino House(، کانسپت کار، شامل استفاده ی مناسب 

از منظر سایت، توپوگرافی و بازی با نور می باشد. در این 

خانه نور به عنوان عنصری شناور است که بر سیمای بتنی 

دیواره هایش قدم می گذارد. همان طور که آندو خود معتقد 

است، این پدیده کوششی ست برای رسیدن به احساس گذرا 

بودن زمان که در آن دو حالت وجودی موقت و ناپایدار، 

لحظه را تسخیر می کنند و تصویری زودگذر از جاودانگی 

به انسان می دهند. البته مسلم است که این نظریات وی از 

فرهنگ شرقی او سرچشمه می گیرد. در این طرح ها، سطوح 

تبدیل به بستری برای تصویر کردن زمان می  شوند و ریتم وار 

و دوره ای تغییر می کنند )تصویر 4(. 

 )Water Temple( او از این خصوصیت در معبد آب

به گونه ای هوشمندانه و به قصد نمایش آداب و اعتقادات 

الگوهای  از  بهره می گیرد و نمایشی فوق العاده  بودا  آیین 

درمی آورد.  اجرا  به  روز  طول  در  را  سایه  و  نور  متفاوت 

همچنین، مراتبی از نور و تاریکی که در این معبد رعایت 

شده و رنگ قرمز درخشنده ای که در تالار زیرزمینی به آن 

می رسیم، تلاشی برای بیان و نمایش زیبای زمانی و مکانی 

گذر از زندگی روزمره به قلمروی معنویات است. هنگامی 

پنجره های  درون  به  غروب  حال  در  آفتابِ  پرتوهای  که 

با  شنگرفی،  فضای  می یابند،  راه  زیرزمینی  تالار  غربی 

درخشندگی ای خاص  و کیفیتی بسیار فراتر از زندگی دنیوی 

به وجود می آید )تصویر 5(.

و  فلسفی  چارچوب  از  معماری  در  نور  از  استفاده 

کـانـسـپت »زمان تـجربی« و »زمـان فیـزیـکی« سرچـشمـه 

می گیرد. در واقع زمان فیزیکی برای همه ثابت و یکسان 

هر  خودآگاه  و  تجربه  به  بسته  تجربی،  زمان  ولی  است، 

فرد، متفاوت است. برخی فیلسوفان، این تفکر را در قالب 

آن  در  که  کرده اند  بیان  »زمان«  و  »ساعت«  بین  تفاوت 

تصویر 4. خانه ی کشینو، تادائو آندو، ژاپن، 1984.

تصویر 5. معبد آب، تادائو آندو، تسونا، هیوگو، 1991.

تصویر 6. مسجد مُگان، حسین بوتونرِ و حیلمی گونرِ ، آنکارا، ترکیه، 2006.
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ساعت تک بعدی، اما زمان، تجربی و چند لایه است. حال 

اگر معمار بتواند به درستی از نور در طراحیش بهره ببرد، در 

حقیقت زمان را در محیط پخش کرده و وسعت داده است. 

اگرچه نور به خودی خود ناپایدار است به دلیل تصاویری 

که می سازد و همچنین حرکات اشکال و عناصر، باعث درک 

ذهنی ما از زمان می شود.

استیوِن هال )Steven Holl(، درباره ی استفاده از نور 

در کانسپت هایش می گوید: 
نور،  بدون  است.  نور  من  علاقه ی  مورد  »مصالح 
نور،  بی شمار  منابع  می رود.  فرو  نسیان  در  فضا 
حالات برآمده از سایه، تاری، انکسار، شفافیت و 
کدری و نیمه شفافیتش همگی عمیقاً با تعریف 
و بازتعریف فضا گره خورده اند. نور است که فضا 
را نامعین می سازد. منبعی از نور زرد با یک حجم 
ساده چه می کند؟ تأثیر یک سایه ی سهمی گون بر 
جواری  استخوانی چیست؟ هم  سفید  دیوار  یک 
این پرداخت هاست که گستره ی غیر مادی متعالی 
نام معماری را  به  و احتمالا نامحسوس پدیده ای 

شکل می دهد«

معمار با طراحی اینگونه ی خود، پیوندی میان طبیعت 

ریتم وار در حال  به وجود می آورد که همواره  و ساختمان 

تغییر است و جنبه هایی از معماری را به مخاطبان نشان 

می دهد که با هیچ  کدام از قوانین فیزیکی قابل اندازه گیری 

نیست، بلکه به درکِ ذهن و تجربه ی آدمی بستگی دارد. 

و  ناپایداری  نور،  درک  کمک  با  فضاها  این  در  کاربران 

تغییرپذیری آن، زمان را تجربه و احساس می نمایند.

صفـحه ای  از  نــورافکنـدن  افـشـاننـدگی:   .2
پرمنـفذ

با  القا نمود.  را  پرواز  نور می توان سبکی و حس  با کمک 

این طرح، نور همچون ابری سبک یا غباری معلق در هوا 

به نمایش می گذارد.  را  پرواز در می آید و حس سبکی  به 

فضای  منفذدار،  صفحه ای  میان  از  نور  درک  همچنین، 

پشتی سطح را رازآلود جلوه می دهد و حس کنجکاوی را 

بنا  نمای  مرزهای  کار،  این  با  می آورد.  به وجود  آدمی  در 

شکسته می شود که گاه جنبه ی نیمه تاریک و گذرا از نور 

به نمایش گذاشته می شود و گاهی هم حیاتی که در پشت 

سطح در جریان است نمایان می شود. در واقع، با دقت در 

سرشار  که  کرد  تصور  را  اشکالی  می توان  نیز  مرزبندی ها 

از انرژی ست و به آن حسی از معماری خیال انگیز داد و 

کیفیت ذاتی روحانی  بخشید.

در مسجد مُگان )Mogan Mosque( در ترکیه که در 

کنار دریاچه  ای بنا شده، محل عبادت و نمازخانه در پشت 

پرده ای از بتن جا گرفته اند. سطوح منفذدار و هدایت نور 

را  بی وزنی ای  این مسجد، حس  ساختمان  به  آنها  میان  از 

می بخشد، گویی عبادت کنندگان در آن سوار بر ابری شده  

و  بتنی  گلدسته ی  همچنین  است.  آمده  در  پرواز  به  که 

تأکید دارد  بنا  بر خلوص و بی آلایشی  بنا  این  رنگ سفید 

)تصویر 6(. 

لایــف  نساجی هــای  کارخــانه ی  سقـف  در 

بتنی  پوسته ی  از  کاندلا   ،)High Life Textile Factory(

منفذداری استفاده نموده که در آن منافذ با شیشه  پوشیده 

شده اند. در این بنا، معمار، سازه هایی چتری را ایجاد نموده 

و سقفی سبک بر روی آن گذاشته است. با گذشت زمان، 

نورگیرهای  صاحبانش  اما  است،  باقی مانده  کارخانه  این 

این  میان  از  نور  که گذر  در حالی  پرُ نموده اند،  را  سقفی 

منافذ در فضاهای داخلی باعث حیات بخشی و انرژی افزایی 

به محیط می شده است )تصویر7 (.

3. جهت دادن: هدایت نور از اجرام توخالی
از  بسیاری  جهان،  در  مدرن  معماری  آمدن  کار  روی  با 

معماران به منظور از بین بردن صلبیت ساختمان ها، اقدام به 

ایجاد بازشوهای بزرگ در طرح هایشان نمودند که این کار، 

علاوه بر اینکه نور را به صورت مناسب وارد فضاها می نمود، 

از مزایای بسیار دیگری نظیر تهویه ی هوا هم برخوردار بود. 

این تفکر کم کم با باز شدن پلان ها و ایجاد ویدهای بسیار 

در آن شدت گرفت و نور طبیعی در همه ی فضاها شناور 

گشت؛ حتا رفته رفته معمارانی چون فرانک لوید رایت در 

تا  استفاده می  کردند  از نورگیرهای سقفی ای  طرح هایشان 

که  کند  پخش  فضاها  همه ی  در  یکنواخت  به طور  را  نور 

البته نمونه ای از آن را در ساختمان شرکت جانسن و پسر 

)Building of Johnson and Son( می بینیم. وی در اتاق 

کار اصلی کارخانه، جنگلی از ستون های باریک بتنی درست 

کرد که در بالا پهن می شدند و به شکل گیری سقف کمک 

می نمودند و فضای میان دوایر انتهای ستون ها نورگیرهای 

سقفی شیشه ای قرار می گرفت )تصویر 8(. 

معماران،  که  یافت  ادامه  آنجایی  تا  گشودگی ها  این 

بنا،  پوسته ی  در  حفره هایی  تنها  ایجاد  به  جای  اکنون 

گسیختگی هایی را در حجم کلی ایجاد می کنند و استیون 

دانشگاه  در  سیمونز  هال  کلی  حجم  طراحی  در  هال 

امِ آی تی )Simmons Hall at MIT(، این ایده را بکار برده 

باید  که ساختمان  بیان می کند  اینگونه  او  واقع  در  است. 

مانند اسفنج طراحی شود؛ پس علاوه بر اینکه در پوسته ی 

بنا بازشوهای متعددی قرار می دهد، فضای داخلی را هم 

که  برش هایی  با  را  نور  همچنین  و  می کند  کار  متخلخل 

از حجم اصلی می زند، وارد محیط داخلی می کند. او این 

برش خوردگی ها را ریه ی ساختمان می نامد که عمل تنفس و 

تهویه ی بنا را به عهده دارد، به علاوه ی آنکه فضاهای تعاملی 

اولیه ی  اتودهای  در  او  می دهد.  شکل  نیز  را  دانشجویان 

اما  است،  داده  نمایش  به خوبی  را  بازشدگی ها  این  خود، 

متأسفانه در هنگام ساخت، ایجاد این اجرام توخالی ممکن 

نبود و امروزه منافذی کوچک تر از آنچه هال کشیده بود، 

وجود دارد. 

هال با ایجاد چنین برش هایی، فضای تعاملی مناسبی 

پر  ساختمانی  که  است  کرده  ایجاد  دانشجویان  برای  را 

جنب وجوش و با انرژی را تداعی می کند )تصویر 9(.

فضـایی  بــا  نـور  فراگیـری  متمـایز:  سکـوتی   .4
یکنواخت و طراحی موزون نور برای چشم ها

معماران همواره به  دنبال این بودند تا روحی را به وسیله ی 

نور بر آثارشان بدمند، اما مسلماً زمانی می توان به این مهم 

دست یافت که این نور کنترل شده، یکنواخت و با شدتی 

مناسب باشد و باعث خیرگی چشم نشود. به وسیله ی بازی 

ضخامت  کنترل  یا  و  آن  در  شکست هایی  ایجاد  و  فرم  با 
تصویر 7. کارخانه ی نساجیِ های لایف، فلیکس کاندلا، مکزیکو سیتی، 

.1955
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به وجود  را  ویژگی  این  حدودی  تا  می توان  سطوح، 

آورد، اما شاید یکی از پراهمیت ترین راه ها، استفاده از 

مصالحی  ست که رنگ یکنواخت و یکسانی در سطوح 

بازتاب  نتیجه  در  و  می کنند  ایجاد  یکسان  طیفی  با 

نوری در آنها کمتر است. با بیان این توضیحات، شاید 

بتن، با سکوتی که دارد مناسب ترین ماده باشد.

میان  پیوند  ایجاد  برای  که  معمارانی  جمله  از 

کان  لویی  نمود،  خلق  را  بسیاری  آثار  سکوت،  و  نور 

بود. او این کار را از طریق استفاده از مواد و مصالح 

انجام  بتن،  به ویژه  و  خود  کار  در  ثابت  و  یکنواخت 

از  آن را می توان در موزه ی هنر  می داد که نمونه ای 

کیمبل )Kimbell Art Museum( مشاهده کرد. این 

کار در حقیقت بزرگ ترین اثر ساخته شده ی این معمار 

محسوب می شود، چرا که تمامی المان های معمارانه ی 

مورد توجه او، مانند حجم و سازه، نور و سایه و نظم 

میان عملکرد و سازه را به نمایش گذاشته است. لویی 

کان در طراحی این موزه، به این نتیجه رسیده بود که 

نه تنها فضاهای مختلف یک موزه نباید ثابت باشند، 

بلکه باید بتوانند متناسب با شرایط مختلف و تحت 

تأثیر تابش نور در ساعات و فصول مختلف سال تغییر 

بنایی،  چنین  ساخت  برای  او  دلایل  از  یکی  و  کنند 

کانسپت های متفاوتی بود که با نور انجام داد و حس 

و حال شب و روز، نور و سایه، شرایط آب و هوایی و 

تغییر فصول را با ساختمان تلفیق می نمود )تصویر 10(.

پس از وی نیز معماران بسیاری سعی بر این کار 

استفاده  مواد،  ساده ترین  از  آثارشان  در  که  داشتند 

شود.  ابراز  شکل  بهترین  به  اثرشان  فضای  تا  نمایند 

به همین دلیل است که ویدها و بازشوها ایجاد شد تا 

نور خالص را وارد فضا کند و شدت های متفاوتی از نور 

را به سطوح بتاباند و اینگونه به درک ما از زمان یاری 

رساند. در اینجا توالی و سلسله مراتب گذر از فضاهای 

تاریک به نیمه روشن و روشن اهمیت می یابد و رسیدن 

به  رسیدن  نیمه روشن،  سایه ای  به  نور  پر  فضایی  از 

سکوت تلقی می شود. زمانی که به نور اجازه  ی ورودی 

ناگهانی به محیط را می دهیم، نور مانند جسمی برُنده 

باعث برش هایی در فضای تاریک می شود و سکوت آن 

این سلسله مراتب  در  بر هم می زند. همانطور که  را 

فضاهای مذهبی و مساجد رعایت می شده است؛ برای 

رسیدن به فضای نیایش و گنبدخانه ها، باید از مرزهای 

از   که  رسید  مسقف  فضایی  به  تا  گذشت  تاریکی 

بعضی قسمت هایش نور وارد می شود، گرچه هیچ گاه 

این فضاها در معرض نور مستقیم آفتاب نبوده اند.

بامشولنِوگِ  نام  با  برلین  در  که  ساختمانی  در 

برگزاری  برای   )Baumschulenweg Crematorium(

شده  ساخته  سوگواری  و  اجساد  سوزاندن  مراسم 

در  کرده اند.  استفاده  کانسپت  این  از  طراحان  است، 

این ساختمان موضوعی برای خوشحالی وجود ندارد و 

همه در سکوتی تلخ به سر می برند، بنابراین طراحان 

برای همدردی با این احساس، از سردی بتن و سکوت 

نور بهره جسته اند. آنها در سالن اصلی آن جنگلی از 

ستون های بتنی را می سازند که سقف را می شکافد و 

از اینجاست که بازی نور آغاز می گردد. شاید تمامی این 

ایده ها برای آن بوده که بازگشت آدمی را به سوی نور 

حق یادآوری نماید. 

 تصویر 8. شرکت جانسن و پسر، فرانک لوید رایت، ویسکانسین، 1939.

 تصویر 10. موزه ی هنر کیمبل، لویی کان، آمریکا، 1972.
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تصاویر این صفحه:
تصویر 9. هال سیمونز در دانشگاه امِ آی تی، استیون هال، ماساچوست، 2002.



هنر معماری 39. زمستان 1394 286

تصویر 11. بنای مخصوص سوزاندن جسد مردگان بامشولنِوگِ، گروه معماری شالتس فرانک، برلین، آلمان، 1999.

 )Ludwig Wittgenstein( ویتگنشتاین  لودویش 

می کند  بیان  را  نکته  این  معماری  حقیقت  درباره ی 

»جایی که در آن چیزی برای ستایش وجود ندارد، روح 

معماری نیز وجود ندارد.« به نظر می رسد در این طرح 

نیز، سکوت نورانی و روحانی ستون ها به همراه سردی 

و اندوه بتنی دیوارهاست که ستایش فضایی آن را به 

ارمغان آورده است )تصویر 11(.

5. تابناکی: تجلی نور در اجسام
قابلیت نور در نفوذ از اجرام و به ویژه سطوح شفاف، 

همواره مورد تعجب و شگفتی آدمی بوده است . او این 

توانایی را دارد تا از اجسام ساکت و راکد بگذرد، بر آنها 

بتابد و به آنها زیبایی و حیات بخشد. زمانی که نور از 

میان شیشه های رنگی مساجد می گذرد، نه تنها تصاویری 

را به وجود می آورد، که خود به ماده و متریالی تبدیل 

می شود و با تغییر شدت خود در طول روز به شیشه 

زندگی می  بخشد. با استفاده از این ویژگی ها، معماران 

هفت گانه ی  رنگ های  نمایش  پی  در  حتا  گذشته  در 

بهشت در این بناها  بودند.

تفکرات  از  فراتر  مأموریتی  بتن،  ابعاد،  این  از 

مثال،  برای  که  می گیرد. همان طور  خود  به  بروتالیسم 

بتن  به  کیمیاگران معاصر  از  یکی  به عنوان  آندو  تادائو 

انتزاعی نمودن سطوح،  از  حالتی استعاری می بخشد و 

بر  بافت  ایجاد  می گو ید.  سخن  نور  اشعه های  توسط 

روی بتن برای شکست نور، بعُد بخشیدن، فرم دادن و 

ایجاد طرح بر روی آن، همه، فنونی هستند که استفاده 

می شوند تا ماده ی ساده  ی بتن را پیچیده نمایند، به جسم 

روح  طریق  این  از  و  بدمند  شاعرانه  روح  آن  بی روح 

آدمی را بپرورانند.

از   )Meditation Space( آندو  مکاشفه ی  باغ 

عناصر ساده ای تشکیل شده است و در فضای استوانه ای 

آن، که بر روی استخر شناور است، هیچ در و پنجره و 

روکش یا پرداختی بکار نرفته است. تنها روزنه  هایش، دو 

ورودی و نورگیر سقفی ست که فضا را تنها بتن عریان و  

نور تعریف می کند. با مشاهده ی این اثر، شاید بتوان به 

این نتیجه رسید که اگر عنصر نور و اشعه هایش نبود، 

فضایی برای این ایده به وجود نمی آمد؛ این نور است که 

با گذر خود از سقف سازه ی استوانه ای حالتی رازآلود به 

فضا بخشیده و بتن را زنده می کند )تصویر 12(. 

نتیجه گیری: معماری نور در بتن
هنر  »معماری،  که:  است  معتقد  روهه  در   وان  میس 

قرار دادن و کنترل منابع نور در فضاست.« نور همواره 

است  بوده  و خلوص  پاکی  منشأ  الهی،  عقل  از  نمادی 

و  آلودگی ها  تمامی  آدمی،  جسم  بر  آن  تاباندن  با  که 

پلیدی هایش از بین می برد. انسان از ابتدا سعی داشته 

تا با توجه به این اعتقادات و همچنین باور بر قدرتمندی 

کائنات و به ویژه خورشید، آن را وارد زندگی و حتا محل 

از  یکی  نور،  که  جاست  همین  از  بکند،  خود  حیات 

عناصر مهم و تعریف شده ی بناهای مذهبی نیز به شمار 

می آید.
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تصویر 12. باغ مکاشفه، تادائو آندو، پاریس، فرانسه، 1995.
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بتن، مقیاس و توده
پگاه پایه دار )از دفتر هنر معماری(

مقدمه
حداقل تا پیش از انتخاب پیتر زومتور)Peter Zumthor( به عنوان برنده ی پریتسکر و معرفی وی در قالب مجلات و کتاب  ها 

و تا پیش از ترجمه ی دو کتاب چشمان پوست از یوهانی پالاسما )JuhaniPallasmaa( و معماری اندیشی از پیتر زومتور، 

»چشم و دیدن« تنها وسیله ی شناخت معماری، برای ایرانیان قلمداد می شد که فرمالیسم و اهمیت نما در معماری معاصر 

ایران مصادیق این ادعا هستند. این دو رخدادِ تقریباً همزمان، باعث شدند ایرانی ها با مسئله ای به عنوان »معماری حواس« 

آشنا شوند و این اتفاق همچنین سبب گشت کتاب هایی از نورنبرگ شولتس )Norenburg Schultz( و دیگر افراد صاحبنظر 

در این زمینه که حتا پیش از این منتشر شده بودند، بار دیگر مورد توجه قرار گیرند. از طرفی، معماری محیطی و روانشناسی 

محیطی در واقع بر شانه های معماری حواس ایستاده است و جالب آنکه این دیدگاه، روشی برای تفسیر معماری ایرانی، از 

جمله نظام حواس در باغ ایرانی می باشد.

در حقیقت، انسان به کمک حواس خود به درک از محیط اطراف خویش می پردازد که مهم ترین و مؤثرترین این حواس، 

بینایی ست و برای برقراری ارتباط مستقیم با محیط بسیار ضروری بوده و اخبار بصری و پیام های دریافتی توسط آن برای بقا 

و بالا رفتن سطح آگاهی بشر اهمیتی فوق العاده دارد. عناصر مختلفی وجود دارند که به این حواس و درک بهتر ما از آنچه 

که می بینیم کمک می نمایند؛ از آن جمله می توان به عوامل مقیاس، ابعاد و جرم اشاره نمود. معماران و هنرمندان توسط ابزار 

گوناگونی که در دست دارند به خلق آثاری می پردازند که بر ادراک انسانی از معانی بصری تأثیر گذاشته و حتا می توانند 

موجب ایجاد الفبایی جدید در این زمینه شوند. 

مسلماً از مهم ترین این ابزار، مصالح و موادی ست که بکار برده می شود، زیرا هر ماده از توانمندی سازه ای، قابلیت 

اجرایی و ظرفیت حسی و زیبایی خاص خود برخوردار است و از اینرو، تناسبات، شکل ها و احجام، احساس خاصی را تداعی 

می کنند. در واقع، ویژگی های مصالح، نحوه ی پرداخت و گزینش آنها بر شکل و فضای معماری بسیار مؤثر بوده وحاصل این 

عوامل است که به شکل گیری فضایی دلنشین و قابل قبول منجر می گردد.

بهره گیری از تکنولوژی بتن در معماری، آگاهی از خواص و ویژگی های آن و ایجاد فصل مشترک میان سازه و معماری، 

علاوه بر آنکه کاربردی ست، مولد پدیده های جذاب بسیاری می باشد که برای همه ی کاربران چشم نواز خواهد بود. مؤید 

این گفتار، ابداع روش ها و تکنولوژی های گوناگون در این زمینه است که به واسطه ی آن، قادر خواهیم بود احجام گوناگون 

با ابعاد و مقیاس های مختلف، بعضاً بسیار عظیم و در اصطلاح »ابَرَسازه«، تولید نماییم که با کیفیت و دوام مناسب در 

فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرند. در مقاله ی حاضر، به نقش بتن در ادراک بصری آدمی با توجه به عوامل مقیاس 

و جرم می پردازیم.
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مقیاس
اندازه ی شکل ها نسبت به یکدیگر را مقیاس می گویند و 

یکی از مهم ترین عواملی که در تعیین مقیاس دخیل است، 

اندازه ی بدن انسان می باشد. از اینروست که برای ساخت 

انسان ها،  استفاده ی  مورد  ابزار  و  وسایل  حتا  و  فضاها 

همیشه اندازه ی متوسط یک انسان در نظر گرفته می شود. 

استفاده ی  که  است  در دست طراح  ابزاری  مانند  مقیاس، 

درست و بجا از آن در به وجود آوردن پیام بصری مناسب، 

بسیار مهم و مفید است. 

که   )Richard Roth( روت  ریچارد  شرح«  »بدون  اثر  در 

ماشینی  زندگی  به  و  فضاست  معماری  نمایش  آن  هدف 

با قرار دادن یک چهارپایه  امروز بشر اشاره دارد، هنرمند 

در کنار کره، در واقع منبعی ارائه کرده است که ذهن ما 

آن را می شناسد و مرجعی برای قضاوت ما در بزرگی کره 

کره  بزرگی  از  درک  به  می توان  آن  به وسیله ی  و  می باشد 

رسید  )تصویر 1(.

در ساختمان اداری سنتر پیُنت )Centre Point(، وجود 

پنجره های متعدد در نمای منحنی این برج، درک بهتری را 

از مقیاس کلی طبقات به انسان می دهد. در واقع با قرار 

گرفتن این پنجره ها، علاوه بر آنکه نمای این غول بتنی، بافتی 

منظم و ریتم وار گرفته، به درک مقیاس انسانی آن نیز کمک 

نموده است )تصویر 2(.

مـــــــــــتروپـُـــلیــــــــتن  جامــــع  کلیــسای  در 

با  مخروطی  حجمی  که   )Metropolitan Cathedral(

ارتفاع 75 متر دارد، طراح با ایجاد تورفتگی هایی در بدنه ی 

بتنی آن، که بازشوهایش رانیز تأمین کرده اند، سعی در خرد 

کردن نما داشته است. مقیاس این کلیسا به گونه ای ست که 

آن را مانند بناهای یادمانی بزرگ و تأثیرگذار جلوه می دهد، 

چرا که این ساختمان در واقع، جایگزین تعدادی از کیساهای 

قدیمی و فرسوده ی شهر ریودِژانیرو گشته و باید پاسخگوی 

پیروان دین مسیحیت  تمامی کاربران و گروه های مختلف 

باشد. کلیسای جامع متروپلتین، گنجایش 20000 نفر را تنها 

در یک سالن وسیع دارد و با آنکه شاید فرمش کمتر شبیه به 

فرم های متداول یک کلیسا باشد، اما با جثه ی بزرگ خود، 

احساس تأثیرگذار یک فضای معنوی را به خصوص از داخل 

القا می نماید )تصویر 3(.

در مقابل مطالب مذکور و در ادامه ی بحث نسبیت 

مقیاس، می توان به تعریفی از مفهوم »توده« پرداخت. گاه 

معمار با استفاده از قدرت و توانایی بتن، بنای عظیمی را 

خلق می کند، اما راهی برای قیاس ذهنی و درک بهتر انسان 

قرار نمی دهد؛ آدمی با دیدن چنین ساختمان هایی با توده ای 

از بتن مواجه می شود که تا به آن نزدیک نشود، نمی تواند 

مثال های  در  اگر  باشد.  داشته  آن  ابعاد  از  درک صحیحی 

گذشته با استفاده از شناخت قبلی و همیشگی پنجره، ابعاد 

حجم، اندکی تقلیل می یافت و خرد می شد، در این مفهوم 

شاخصه های کمتری برای کمک به ذهن انسان وجود دارد.

اداری  ساختمان های  خیابان  به  رو  نمای  در 

پیرامیدز )The Pyramids(، توده ی بتنی که محصول کنار 

هم قرار گرفتن سه حجم هرمی می باشد، به صورت خالص 

بکار برده شده و تنها با در ورودی ای که در بدنه ی هرمِ 

بزرگ تر دیده می شود و ردیفی از پنجره های افقی، می توان 

به ابعاد بزرگ ساختمان پی برد. در واقع شاید همین ابهام 

بر دعوت کنندگی و  در نمای شمالی و شرقی آن است که 

حس کشف آن می افزاید و در قلب خود، 11 طبقه از این 

مجموعه ی اداری را پوشش می دهد؛ اما طراح، جداره های 

ارتقای  و  کارمندان  دید  افزایش  به منظور  را  شیشه ای 

بهره وری شان، در جوانب دیگر و رو به چشم انداز قرار داده 

جداره هایی  ورودی،  مخالف  جبهه ی  حقیقت،  در  است. 

کاملاً شفاف دارد که وظیفه ی تأمین نور، منظر و تهویه ی 

مجموعه را نیز بر عهده دارند )تصویر 4(.

در موزه ی لا کُنجونتا )La Congiunta(، جرم بزرگی 

آن،  معمار  گویی  که  شده  گذاشته  زمینی  میان  در  بتن  از 

پیتر مارکلی )Peter Markli(، تنها توده های بتن  را از دل 

این حجم خارج کرده، بدون اینکه نمای بیرونی آن بازشو و 

مجرایی داشته باشد، که فقط برای ورود به آن در مخفی ای 

را در نظر گرفته و همچنین با بکارگیری بازشوهای سقفی 

این نوع  از  او هدف خود  نور را وارد محیط کرده است. 

اعجاز  و  نور  قدرت  فضایی،  تناسبات  نمایش  را  طراحی 

سطوح دیوارهای بتنی خام بیان می نماید. )تصویر 5(

 )Prathama Blood Centre( در مرکز اهدای خون پراتاما

را در خود جای  بتنی تجهیزات یک مرکز پزشکی  توده ای 

داده است و نمای ساده و بی آلایش آن اهداکنندگان خون 

را به سمت خود دعوت می نماید. این صلبیت که در حجم 

کلی وجود دارد و حاصل جانمایی سالن کنفرانس و پلکانی 

بسته در ورودی ست، در درون و به محض ورود با قرار دادن 

وُیدی 4 طبقه از بین می رود و بازدیدکننده با نگاهی کلی 

فضاهای  تمامی  با  وُید  این  در  گرفتن  قرار  و  مجموعه  به 

داخلی آشنا می شود. همچنین بکارگیری دیوارهای شیشه ای 

می نماید  تأکید  مهم  این  بر  نیز  وُید  به  رو  جداره ی  برای 

)تصویر 6(.

هیبت  با   )Pilgrimage Church( زائران  کلیسای 

و  است  کلیساهای مدرن  ماندگارترین  از  یکی  بتنی خود، 

دسترسی به آن همانند بسیاری از زیارتگاه های دیگر، شامل 

که  فرامی خواند  خود  به  را  زائران  که  سلسله مراتبی ست 

بنای کلیسای اصلی قرار داده شده  در مرتفع ترین نقطه، 

که  عظیمی ست  بتنی  احجام  شامل  کلیسا،  سقف  است. 

مانند کریستال هایی در کنار هم قرار گرفته اند و فرم کلی 

در  که  بتنی ای ست  قطعات  چندباره ی  تا شدن  آن حاصل 

بالای سر زائران، چیده شده و فقط در بعضی قسمت های 

آن نورگیرهای سقفی ای قرار گرفته که علاوه بر ورود نور 

به فضا، احساس امنیت و معنویت را نیز افزایش داده اند. 

تا حس  دارند  معماران سعی  مذهبی  اماکن  در  که  آن   با 

به نظر می رسد خرد شدن  نمایند،  القا  را  و آسمانی  سبکی 

این چنینی سقف کلیسای زائران بیشتر از آنکه معنوی باشد، 

سنگینی و زمینی بودن را نشان می دهد که البته بتنی بودن 

ساختمان هم می تواند تأکیدی بر این حس باشد. قرار گرفتن 

در فضای داخلی این کلیسای مقتدر، حس تحسین به همراه 

نمایش قدرت و سلطه را برای زائران به همراه خواهد داشت 

)تصویر 7(.

در بــرج ناکـــاجیــن کــاری از  کیــشو کــورو کـــاوا 

)Nakagin Capsule Tower(، که اولین برج کپسولی جهان 

است، اتاق های کپسولی به یک هسته ی مرکزی متصلند و 

ساختمان  این  پویایی  باعث  آنها،  گرفتن  قرار  هم  روی  بر 

شده است. در واقع هر کپسول که ابعاد آن 4× 2/5 متر 

می باشد، برای زندگی یک نفر کافی به نظر می رسد و جهت 

به هم  را  اتاق ها  این  می توان  بزرگ تر،  فضای  به  دستیابی 

متصل ساخت. 

تصویر 1. بدون شرح، ریچارد روت، 1983.

تصویر 2. ساختمان اداری سنتر پیُنت، ریچارد سایفِرت، لندن، 
انگلستان، 1966.

تصویر 3. کلیسای جامع متروپُلیتن، ادگار د الیوِئیرا دا فونسکا، 
ریودژانیرو، برزیل، 1979.
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تصویر 4. مجموعه ی پیرامیدز، رُچه – دینکِلو و همکاران، آمریکا، 1972.

تصویر 5. موزه ی لا کنگیونتا، پیتر مارکلی، سوئیس، 1992.

تصویر 6. مرکز اهدای خون پراتاما، گروه معماری ماتارو، احمدآباد، هند، 
.2000
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تصویر 7. کلیسای زائران، گوتفرید بُم، آلمان، 1972.

تصویر 9. خانه ی یونیکی سَمپی، گروه معماری ایِ الِ ایکس، توکیو، تصویر 8. برج ناکاجین، کیشو کوروکاوا، توکیو، ژاپن، 1972.
ژاپن، 2009.

حجم کلی این ساختمان را توده های مکعب مستطیل 

پیش ساخته،  به صورت  که  می دهد  تشکیل  بتنی ای 

پنجره هایی دایره ای شکل بر روی آن قرار داده شده اند 

)تصویر 8(.

برای جلوگیری از ورود صدا و شلوغی، گروه معماری 

ایِ الِ ایکس )A.L.X( پوسته ای ضخیم از بتن مسلح را برای 

نظر  )Junichisampei( در  نمای خانه ی جونیچی سَمپی 

گرفته اند. در واقع تمام سه طبقه ی این بنا، نمایی یکپارچه 

از طرح،  گوشه ای  در  تنها  و  دارد  بتن  از  منفذ  بدون  و 

قطعه ای از این بتن برداشته شده که خانه را غرق در نور 

می نماید. این توده ی مکعبی، در کل مانند یک قطعه ی 

بزرگ از بتن بدون اینکه در نگاه اول نشانه ای از تعداد 

طبقات خود داشته باشد، به نظر می رسد )تصویر 9(.

بتنی  احجامی  از   ،)RAAF( راف  معماری  گروه 

است.  کرده   استفاده  اداری  فضای  داخلی  طراحی  برای 

اخیر،  قرون  در  گروه،  این  اولیه ی  مطالعات  اساس  بر 

انسان ها ساعات زیادی از زندگی خود را نشسته اند که 

بنابراین  می گذارد.  سلامتیشان  بر  مخربی  آثار  امر،  این 

توده های بتنی ای را طراحی نموده اند که شرایط مختلفی 

از نشستن، ایستادن و حتا فعالیت را در اختیار کارمندان 

بیان  برای  را  فضا  این  می توان  واقع  در  می دهند.  قرار 

توده هایی  برد؛  بکار  بتنی  توده های  از  دیگر  مفهومی 

بکار  فضا  تعریف  به  کمک  برای  که  بتن  از  مجسمه وار 

می روند )تصویر 10(.

مقیاس راهی برای نمایش قدرت
تعمدی،  به صورت  گاه  معماری،  و  هنری  آثار  میان  در 

می شود  استفاده  انسانی  غیر  و  بزرگ  مقیاس های  از 

خاص  مفهومی  انتقال  و  بیان  برای  است  ممکن  که 

تحسین  برانگیختن  نتیجه  در  و  عظمت  نمایش  مانند 

بازدیدکنندگان بکار گرفته شده باشد. در واقع با زیر نظر 

را  فضایی کوچک  می توان  مقیاس،  گرفتن حساب شده ی 

بزرگ و یا فضایی بزرگ را کوچک تر نشان داد. آثار دوران 

باستان ایران، در دوره ی هخامنشی و ساسانی، با هدف 

نوعی عظمت نمایی انجام شده است؛ این بناها به گونه ای 

ساخته می شدند که موجب رعبِ همراه با احترام مردم 

شوند. در حالی که در برخی دوران ها استفاده از تناسبات 

طلایی به خصوص در معماری مساجد و مراکز مذهبی، 

می شوند.  انسان  در  آرامش  احساس  ایجاد  موجب 

وارده،  نیروهای  برابر  در  به مقاومت خود  توجه  با  بتن 

یکی از مناسب ترین مواد برای ساخت و طراحی چنین 

بناهایی ست، همچنین با این انتخاب، می توان قدرت و 

ماهیت بتن را نیز به خوبی به  نمایش گذاشت.

 ،)CNIT( مرکز صنایع و فناوری های جدید پاریس

نام گذاری  با عنوان »کار قرن«  که در هنگام احداث اش 

شد، با سقفی بزرگ، وسیع و شیاردار بتنی پوشیده شده 

دنیا  در  ستون  بدون  بتنیِ  دهانه ی  بزرگترین  که  است 

محسوب می شود. این بنا یکی از مهم ترین ساختمان های 

مدرن ساخته شده از بتن مسلح و پوشش دوپوسته است 

که تنها پشتیبان های این پوسته، جایی ست که در سه رأس 

سقف  بزرگ  ابعاد  از  استفاده  می رسد.  زمین  به  مثلث 

بتنی این بنا با فرم خاص آن با هدف به رخ کشیدن صنایع 

و فناوری های مدرن پاریس می باشد که به گونه ی درستی 

برای کاربری اش انتخاب شده است )تصویر 11(. 
تصویر 10. پایانی برای نشستن، گروه معماری راف، 2014.
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تصاویر این صفحه: تصویر 11. مرکز صنایع و فناوری های جدید پاریس، برنارد 
زرفاس، رابرت ادوارد و جین دِ میلی، پاریس، فرانسه، 1958.
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کــلیــسای  متــعــارف  غیــر  و  بـزرگ  مـقیـاس 

از  آن  فرم  که   )Hallgrimskirkja( هالگریمسکیرشا 

گداخته های بازالت مناظر ایسلند الهام گرفته شده است، 

حسی  آن،  مشاهده ی  با  که  یادبودی ست  بنای  مانند 

نامتعارف به انسان القا می شود. نما و حجم ریتم وار این بنا، 

ناخودآگاه چشم بازدیدکنندگان را به سوی آسمان هدایت 

بتنی اش  با کاربری آن متناسب است و جسم  می کند که 

است  اینگونه  می گذارد.  به  نمایش  را  بتن  بی نظیر  قدرت 

که یک بنا می تواند جذابیت بصری ایجاد نماید و تحسین 

همگان را برانگیزد )تصویر 12(.

مقیاس و بزرگ نمایی
و  درست  استفاده ی  با  طراح  که  شد  اشاره  پیش تر 

کوچک  را  بزرگ  فضاهای  می تواند  مقیاس  از  مناسب 

خانه ی  در  دهد.  جلوه  بزرگ  را  کوچک  فضاهای  یا  و 

چند وجهی ای در ژاپن که به نام »بازتابی از مواد معدنی« 

معمار،  است،  نام گذاری شده   )Reflection of Mineral(

برای افزایش استفاده از فضاهای زندگی در زمین محدود 

طرح، حجمی چند وجهی از دیوارهای توخالی بتنی ساخته 

ممکن  توخالی  بتنی  دیوارهای  این  و  وجوه  اگرچه  است. 

است در نگاه اول برای ساختمان های بزرگ تر جالب به نظر 

افزوده  آن  دعوت کنندگی  بر  ساختمان  این  در  اما  نرسد، 

است )تصویر 13(.

شرایط مناسب بتن برای ساخت ابَرَسازه ها
برای  ساختمانی  مصالح  به عنوان  بتن  کاربردهای  اولین 

ساخت پل های آبگذر و دیوارهای حائل در برابر آب، توسط 

رومی ها انجام گرفته است. در واقع، علاوه بر مقاومت و 

استحکام بتن، دوام آن در مقابل آب های مهاجم و خورنده، 

از محیط های  بسیاری  ماده در  این  کاربرد وسیع  موجب 

مهاجم صنعتی و طبیعی گشته است. امروزه استفاده از 

بتن درساخت وساز سازه ها، خصوصاً روسازی راه ها و سدها 

این موضوع،  از مهم ترین علل  که  یافته  افزایش  به شدت 

و  متریال  این  از  استفاده  در  اقتصادی  و  فنی  توجیهات 

تسریع در عملیات اجرایی می باشد. محصول استفاده ی بتن 

انجام  بر  علاوه  که  ابرسازه هایی ست  زمینه، خلق  این  در 

در  را  ماده  این  فوق العاده ی  قدرت  وظیفه شان،  مناسب 

حیطه های گوناگون به نمایش می گذارند.

 )Trojan( توده ی بتنی عظیم نیروگاه هسته ای تروجان

که در سال 2006 به وسیله ی انفجاری مهیب سرنگون شد، 

ارتفاعی به اندازه ی 152 متر داشت که سیمایی غیر قابل 

نشان می داد  را  بتن  از  آور  و شاید رعب  تأثیرگذار  نفوذ، 

)تصویر 14(.

شامل  که   )Three Gorges Dam( گرُجیز  تری  سد 

بزرگترین نیروگاه جهان نیز می شود، بنای عظیمی ست که 

تنها بتن برای ساخت آن مناسب به نظر می رسد. در ابتدای 

را  چین  انرژی  نیاز  از   %10 بود  قرار  سد،  این  طرح ریزی 

تأمین نماید، اما به مرور زمان و افزایش تقاضا،  اکنون قادر 

به تأمین تنها 3% از این مقدار است. این سد به طور کلی 

از سه قسمتِ بدنه ی اصلی سد، آسانسور برای کشتی های 

بزرگ تر  کشتی های  رفت وآمد  برای  طبقه   5 و  کوچک 

قرار  اصلی  بدنه ی  از  گوشه ای  در  که  است  تشکیل شده 

گرفته اند. همچنین در این بنا به خصوصیت عایق بودن بتن 

تصویر 13. خانه ی چند وجهی، یاسوهیرا یاماشیتا، توکیو، ژاپن، 2006.

تصویر 14. نیروگاه هسته ای تروجان، بِکتل، ارُگِنُ، آمریکا، 1975.

تصویر 12. کلیسای هالگریمسکیرشا، سمیوئلسن، اسلند، 1986.
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تصویر 15. سد تری گرجس، هوبی پرووینس، چین، 2008.

در مقابل آب و استفاده از تکنولوژی های روز در این زمینه 

دقت شده است )تصویر 15(.

سد هووِر )Hoover Dam( در زمان خود بزرگ ترین 

بر  علاوه  آن،  از  هدف  که  بود  بشر  دست  ساخته ی  سد 

کنترل آب و تولید انرژی، نمایش قدرت تکنولوژیک آدمی و 

تسلطش بر زمین و محیط   زیست می دانند. پهنه ی فوقانی 

این سد 14 متر می  باشد که در پایین ترین نقطه به 200 متر 

می رسد و گرُدُن کافمن )Gordon Kaufmann( به منظور 

همخوانی این سد با محیط اطرافش، از اصول طراحی مدرن 

از عملکرد«  بهره برده و آن را براساس اصل »تبعیت فرم 

انحناهای آن و سطح  بازسازی نموده است. فرم کلی سد، 

مؤثر  سد  عملکرد  و  آب  هدایت  در  آن  بتنی  و  یکپارچه 

بوده و آن را به نمادی از معماری مدرن تبدیل کرده است  

)تصویر 16(.

سخن آخر
ادراک  در  توده  یا  جرم  و  مقیاس  نظیر  گوناگونی  عوامل 

بصری انسان از محیط اطرافش نقش اساسی و حیاتی دارند. 

در اختیار گرفتن این عوامل و استفاده از فرصت هایی که 

آنها در اختیار طراح می گذارند، بدون داشتن ابزار و شرایط 

مناسب، امکان پذیر نخواهد بود. بتن از مواد و مصالح مهم 

مزایای  و  ویژگی ها  که  می شود  محسوب  ساخت وساز  در 

از آن جمله  اختیار طرفدارانش می گذارد و  بسیاری را در 

می توان شرایط مناسبش برای ساخت ابرسازه ها و همچنین 

یا  قدرت  نمایش  مانند  فضایی  گوناگون  احساسات  ایجاد 

بزرگنمایی نام برد. همچنین با توجه به اینکه سازه های فردا 

بزرگتر و پیچیده تر خواهند شد، شاهد ابداع محصولات بتنی 

گوناگونی هستیم که از نظر مقاومت، پایداری ابعادی، دوام 

و قابلیت اعتماد همه جانبه بهبود یافته و پویایی هرروزه ی 

بتن را نشان می دهند.

از  مختصری  تعاریف  بیان  ضمن  حاضر،  مقاله ی  در 

بررسی  با  بصری،  ادراک  عوامل  به عنوان  توده  و  مقیاس 

بازی  و  استفاده  گوناگون  راه های  زمینه،  این  در  بناهایی 

مختلف  بکاربردهای  سپس  شد؛  داده  عوامل شرح  این  با 

طراحان  تا  شد  پرداخت  سازه  و  معماری  در  مفاهیم  این 

با خصوصیات و مزایایی که  آنها،  با مطالعه و مشاهده ی 

بتن برای خلق آثار ارزشمند در اختیارشان می گذارد بیشتر 

آشنا شوند.

منابع:

 ا. داندیس، دونیس )1368(. مبادی سواد بصری، ترجمه ی مسعود سپهر. تهران: نشر سروش.
 امینیان، نیما و همکاران )1388(. »بتن از سازه تا معماری؛ از مقاومت تا زیبایی«. اولین کنفرانس ملی بتن، مركزهمایش های سازمان اسناد و كتابخانه ی ملی ایران.

 مهتا، پوویندار و مونته ئیرو، پائولو )1394(. ریزساختار،خواص واجزای بتن؛ تکنولوژی بتن پیشرفته، ترجمه ی علی اکبر رمضانیانپور و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

تصویر 16. سد هوور، فرانک کرو و گرُدُن کافمن ، آمریکا، 1936.
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نوستالژیِ نه سال زندگی با آذر
متن و تصاویر از هنر معماری

»بنا، بخشی از یک کلیت بزرگ تر است، معماری، پاسخی ست تاریخی و فرهنگی و بناها، در طول زمان معنا را بسط و توسعه می دهند!«  

  )Robert Stern( رابرت استرن                                                                                                                                       
چهارشنبه 1 آذر 1385

نخستین بار وقتی او را دیدم که روزهای قبل از مهر برای 

نام در دانشکده ی معماری، عازم قزوین شده بودم.  ثبت 

خیلی جالب بود که نقطه  و زمان عزیمت من با او این چنین 

یکسان شده بود. در میان این همه روز، در میان این همه 

انسان، در میان این همه شهر و میدان و برج! دقیقاً در یک 

لحظه، یک سکانس! دو نگاه آشنا به هم گره می خورند! 

این داستان، آغاز یکسان تمام بشریت بوده و خواهد بود! 

این اتفاق وقتی جذاب تر می شود که بر بدنه ی ساختمان 

دانشکده عکس بزرگش را دیدم! این دیگر نهایتِ غافلگیری 

بود که عکسش روی دیوار دانشکده ای باشد که قرار بود 

من چهار سال به آنجا بروم.

اتفاقات  روی  بر  که  نامی ست  شخصی«  »دگردیسی 

بزرگ زندگی ام گذاشته ام. این مفهوم را وقتی بکار می برم 

افکار و دیدگاه و نوع نگاهم به جهان  که جهشی نو در 

به  رفتن  تنها  زندگی،  در  دگردیسی ام  نخستین  بدهد.  رخ 

پارک نیاوران در ده سالگی بود! به همین سادگی! اما این 

بگویم  است  بهتر  یا  مهم ترین ها  از  یکی  آخر،  دگردیسی 

بود!  دگردیسی ام  پرانرژی ترین  و  شلوغ ترین  بزرگ ترین، 

شهر را سال به سال بیشتر کشف می کردم و حالا بردِ این 

اکتشافات خیلی بلند شده بود و چه خوش یمن بود، این 

هر  گمانم  است.  شده  همراه  او  با  که  آخری  دگردیسی 

داشته  دگردیسی«  »هزار  حداقل  زندگی اش  در  معماری 

باشد!

حالا سه ماه است هر روزی که به دانشگاه می خواهم 

بروم، صبر می کنم تا او را کمی بیشتر ببینم. او را از دور 

می بینم، بی سخن و بی علامت، او ساکت و من ساکت! منتها 

قرار هر روزمان سرجایش هست؛ رابطه ای معنوی و بی نام! 

یکی از جذابیت های او برای من شأن و منزلت و وقاری ست 

که در نگاه و رفتار او می بینم و دیگری تغییر میدان دید 

آرام بود؟ چگونه  این همه صبور و  است. چگونه می توان 

می توان این همه باکیفیت زندگی کرد؟ گویی دوست دارد 

بنشیند و من با شعاعی زیاد به دور او بچرخم و نظاره اش 

مجسمه  عین  که  می برد  لذت  کار  این  از  احتمالاً  کنم. 

می نشیند تا من دورش بچرخم. در دانشگاه بیشتر از اینکه 

به فرمایشات استادان فرهیخته گوش جان بسپارم حواسم 

پیش اوست. به نظرم او برای من حس قوی تر و انگیزه ی 

بیشتری دارد تا درس های استادان. 

چهارشنبه 22 آذر 1385
پای  استرن  رابرت  نام  به  آقایی  از  را  جمله ای  استاد  امروز 

کمی  که  استادی ست  تنها  این  نوشت.  کارگاه  تخته ی 

دروس  سرفصل  مجری  فقط  و  می زند  جذاب  حرف های 

دارم  او  به  نیز حسی ست که من نسبت  این  البته  نیست. 

پیچاندن  برای  مناسبی  فرصت  را  او  کلاس  بعضی ها  چون 

می دانند و بعضی او را متهم به کم کاری می کنند. از نظر 

من، او به مسئله از زاویه ی جدیدی نگاه می کند و این خیلی 

جذاب است! این استاد مرا همیشه یاد معلم درس شیمی 

دبیرستان مان می اندازد. راستی! چه کسی آمار این معلم ها و 

استادان متفاوت و انسان ساز را دارد؟ چه کسی می داند این 

ایثارگران گمنام کی و کجا باید تقدیر شوند؟ هر محصلی در 

دل خود معلم و استادانی دارد که تا آخر عمرِ خود از آنها 

الهام می گیرد، اما هیچ کس نام آنها را نمی داند و شاید اصلاً 

خودشان هم ندانند که برای ما الهام بخش هستند. حالا این 

استاد به چشمانم نگاه می کند و گاهی وقتی درس می دهد 
با دستانش روی هوا حجمی می سازد. اگرچه حجمی وجود 
ندارد، ولی من آن را می بینم. استاد احساسات ما را می فهمد 
و رابطه های پنهانی بین ما را خوب می شناسد. او به درسی 
که مکلف است تا به ما درس بدهد اهمیتی نمی دهد... او به 

دگردیسی های ما بها می دهد.

اولی  ترم  دانشجوی  که  من،  نظر  از  استاد  جمله ی 

آخرش  اما  نیست،  یادم  را  اولش  نبود!  بیش  گزافی  بودم، 

اینگونه تمام می شد: »بناها در طول زمان معنا را بسط و 

توسعه می دهند!« وقتی معنیِ »معنا« را از استاد پرسیدم، 

خنده ای کرد و گفت: »خواهی فهمید!« خب، برای من که 

معماری را در دانشگاه با ترسیم فنی شروع کرده ام، این 

جمله کمی نامفهوم به نظر می آید، هرچند استاد تأکید 

دارد این مهم ترین درس این ترم بوده است. به نظر من 

معماری، یعنی ترسیم دقیق نقشه و ترسیم بی نقص برش 

پله ی گرد...!

چهارشنبه 14 آذر 1386
دانشجوی سال دومی بودن هم مزایای خودش را دارد. 
قاعده ی  برنامه ها ی سنگین دانشگاهی  این دو سال  در 
نانوشته ای را ترتیب داده است. سه روز دانشگاه هستیم 
و چهار روز دیگر هفته را مشغول انجام امور دانشگاهی! 
استاد  شب زنده داری ها،  و  تلاش ها  تمام  علی رغم  اما 
یاد  دانشگاه  در  که  هم  چه  »هر  می زند:  جالبی  حرف 
بگیرید، باز هم هیچی نیست!« اینگونه حرف های ضد 
و نقیض استاد برای ما کمی سخت، سنگین و دارای بار 
سوءتفاهمی ست! استاد تأکید دارد برای پر کردن این خلِأ 
قدم  و  رفتن  بناها،  از  بازدید  جز  نداریم  چاره ای  علمی 
ریشه ی شکاف  اساساً  استاد می گوید  آنها.  زدن و دیدن 
در روش طراحی معماری در ایران، از همین سفرها شروع 
می شود. همین اشاره ی استاد بود که بهانه را دست ما 
بیرون  خانه  از  بناها  دیدن  بهانه ی  به  روز  هر  که  داد 
زندگی من یک دگردیسی  بزنیم. حالا دیگر هر روز در 
بودن  دانشجو  درستِ  روند  این  نظرم  به  می داد!  رخ 
است... حداقل در رشته ی معماری. بله، دانشجوی رشته ی 

معماری باید بی قرار باشد.

این هم بهانه ای بود تا با بچه های دانشکده بیرون از 

دانشگاه حرف معماری بزنیم و در خلال همان حرف ها 

نظراتمان هم بگوییم و نظراتشان را هم جویا شویم! این 

راهی بود که استاد پیش پای ما گذاشت. برای معماری، 

برای فهمیدن حرف استرن که می گفت »بناها در طول 

زمان معنا را بسط و توسعه می دهند!« 

 برج آزادی، حسین امانت، تهران، 1350 ھ ش. )فضای داخلی(



هنر معماری 39. زمستان 1394 298

چهارشنبه 20 آذر 1387
سودای  در  شاید  بزنگاه،  اوج  در  سومی...  سال  دانشجوی 

مقطع تحصیلی بالاتر و لذت شیرین درس طراحی معماری 

3 و طراحی مفهوم محور.

به خاطر دارم! روز قبلش تعطیلی  اون روز را خوب 

رفتم.  دانشگاه  به  من  اما  تق و لق!  دانشگاه  و  بود  رسمی 

یا  خوشبختانه  داشتم!  رو  خودم  قرارومدارهای  من  خب، 

دانشجویان  مکفی  عدم حضور  به دلیل  کلاس ها  متأسفانه 

)و عدم برنامه ریزی بعضی استادان برای روزی این چنینی 

که قابل پیش بینی هم بود( تشکیل نشد و زودتر از موعد 

مقرر برگشتم تهران. حالا دیگر باب بازدیدهای میدانی هم 

حسابی باز شده بود. آذر هم که بود! دیگر چه چیزی بهتر 

از این؟

حوصله ی رفتن را هیچ کدام نداشتیم. او که همیشه... 

دراز  همیشه  مثل  پس  ماندن!  برای  بهانه  دنبال  هم  من 

کشیدیم روی چمن های میدان و شروع کردیم به رؤیابافی. 

رو به آسمان در چمن های نمناک دراز  کشیدیم و در حالی  

صدای  گاهـی   زدیم.  حرف  با هم  می دیدیم  را  آسمان  که 

بوق های مخصوص اتوبوس ها آنقدر جالب و ریتمیک بود 

که خنده یمان می گرفت. گاهی آنقدر از آینده ی تاریک مان 

افسرده می شدیم که هیچ نمی گفتیم. البته آنجا تنها جایی 

بود که من زبانم باز می شد! به نظرم این تأثیر فضا بود. این 

چیزی ست که آن زمان احساس می کردم و الان می فهمم! 

خب، من در زندگی ام زیاد دچار تحول ذهنی شده ام، اما 

این یکی بی نظیر بود و دیگر بعد از آن هیچ وقت چنین 

موفقیت شیرین و دلچسبی )و نه صرفا بزرگی!( نداشتم. 

یک حسی در هوای آنجا جریان دارد که در عین مؤثر بودن 

بر من برای بقیه انگار مهم نبود. یک چیزی مثل سخنِ باب 

احساس  را  باران  از مردم  برخی  »تنها  مارلی که می گوید: 

می کنند... بقیه فقط خیس می شوند.« اتفاقاً یک نم بارانی 

هم آن روز گرفت. ما تاحالا زیر باران با هم نبودیم. بوی 

چمنِ همیشگی، جای خودش را به بوی خاک داد. سرعت 

حرکت مردم بیشتر شد، اما سرعت حرکت ماشین ها کمتر. 

خیلی پارادوکس های دیگر هم دیدیم... تنها با یک باران!
ما  قرارگاه  دیگر  مکان  آن  شد  باعث  خاص  روز  این 

بشود. البته اینجا تنها قرارگاه ما نبود؛ ظاهراً خیلی ها پیش 

از ما اینجا را کشف کرده بودند. بعضی ها بی  تفاوت از کنار 

ترجیح  می شدند.  نیز حساس  بعضی ها  و  می شدند  رد  ما 

می دهم معماری را تعریف نکنم، اما حس می کنم معماری 

یعنی عاملی حسی که درونی، ذوق آفرین و لذتبخش است! 

این عامل باعث می شود ما حسی متفاوت از فضایی تکراری 

داشته باشیم. معماری، باران است!

چهارشنبه 3 آذر 1389
چنین  این  من  اصلاً  رسمی ست.  تعطیلی  پس فردا  و  فردا 
در همین  دارم!  بیشتر دوست  را  دانشگاه  تق و لق  روزهای 

روزهاست که استاد محبوب من فارغ تر از همیشه به کلاس 

می آید. کتاب می خواند تا ما چند نفر لجوج و سمج برسیم. 

بعد درس نمی دهد؛ حرف می زند! از اون جنس حرف هایی 

که من دوست دارم. نمی دانم چرا استاد امروز دائم از پنجره 

بیرون را نگاه می کرد؟!

دیگر پول بلیط موزه رو هم نمی دادم! آنقدر کارمندان 

موزه خوب بودند و آنقدر من آنجا رفته بودم که بیشترشان 

نمی دادم  نشان  دیگر  هم  دانشجویی  کارت  می شناختم.  را 

تا تخفیف بگیرم و مجوز ورودم به جایی باشد که اسمش 

فضای عمومی ست! از منفی هفت متر تا مثبت چهل و پنج 

متر را راحت می چرخیدم. اونجا قرارگاه ما بود. آنقدر منتظر 

می ماندم تا بیاید ـ حس اش را می گویم. پس از بارش باران، 

کار بدون حس جلو نمی رفت حتا اگر آذر بود. همان یک 

باران متفاوت توقع من و تعریف مرا از کیفیت بالا برده 

بود و این حاصل جذب نگاه هاست؛ حاصل بافت و لمس 

کالبد است؛ حاصل تابیدن آفتاب گرمش روی زندگی ات. 

حسی که با لرزیدن قلبت، با ناتوانی ات در توصیفش آن 

را می فهمی. حسی که به گمانم بزرگترین راز بشر بوده 

است. بزرگترین قوه ی محرکه و منبع انرژی برای او بوده 

است. مگر می شود بودن با او را بعد از این همه سال 

فراموش کنم؟ آن همه خاطرات و احساس را؟ هرچند او 

مستدام تر از من به نظر می رسد. نقش و نگاری که دارد، 

به  دارد،  که  اخمی  و  دارد، خنده  که  تناسباتی  و  بافت 

خودم می گویم چقدر خوب که این سال های تحصیل و 

رفت و آمد به قزوین، آذر هم بود! کاش آذر همیشه باشد.
به واسطه ی  که  گفت  را  مطلبی  عزیزی  یک  امروز، 

تجربیاتش در زندگی از درک خیلی از مسائل عاجز بود! 

منِ جوان نیز البته کم از او نداشتم، پس به کوبنده ترین 

از  او  که  نمی فهمیدم  من  دادم.  را  پاسخش  ممکن  شکل 

درک مسائل عاجز است و مهم تر اینکه او آگاه به خیلی 

اخبار زرد و رسانه های  تنها غرق  بلکه  نیست  از مسائل 

برای  روز  آن  که  جسارتی  است.  صاحب  بدون  مجازی 

برایم  دادم،  به خرج  ناگفتنی  گفتن حرف های  و  برخورد 

گران تمام شد. هرچند پیروز رزم من بودم و بعدها هم 

کسی سراغ من را نگرفت، اما این برخورد باعث شد طعم 

لذت بخش قرارگاه با خاطره ای تلخ همراه شود. این آخرین 

داشتم.  مثبت  حسی  قرارگاه مان  در  آذر  با  که  بود  بار 

قرارگاهی که دیگر سرشار از احساسات مثبت نبود. یک 

لک سیاه و خاطره ای تلخ، وسط سپیدی تخیلات من افتاده 

بود... . قرارگاه حالا نماد برخورد بود! در حقیقت معماری 

با وجود آذر رنگ و معنا گرفته بود وگرنه سنگ، بتن و 

آهن که اهمیتی ندارند، این ماها هستیم که به کالبد کلام 

جان می دهیم.

تصاویر این دو صفحه: موزه ی برج آزادی، تهران. 
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چهارشنبه 16 آذر 1390
امروز، روز دانشجوست. ما که دیگر دانشجو نیستیم. اما با 

بچه های دانشکده که درس مان تمام شد، قرار گذاشتیم هر 

سال، روز دانشجو یک جایی جمع بشویم. از همان قرارها 

که پسرها آخر سربازی با هم می گذارند و کمتر به آن عمل 

می کنند. از همان قرارهایی که روز جشن فارغ التحصیلی 

زیر  دلیلی  به هر  بعداً  و  با هم کلاسی هایمان می گذاریم 

آنها می زنیم، اما به هر حال قرار ما سرجایش بود ـ رأس 

ساعت چهار بعد از ظهر. بچه ها یکی یکی از راه می رسند. 

آنهایی که دوتایی بودند حالا تنها تنها می آیند. خیلی  هم 

مرز  نزدیک  و خیلی هم  گرم نمی گیرند  مقابل  با جبهه ی 

من  که  آنجا  تا  بالعکس!  بعضی ها  اما  یکدیگر نمی شوند، 

خاطرم هست، بعضی ها با بعضی ها هیچ صنمی نداشتند 

اما حالا خنده کنان با هم می آیند! بعضی ها هم با بچه ای 

در دست می آیند! و بعضی ها هم که اصلاً نمی آیند... 

ته دلم کمی از قرار امسال ناخرسند هستم زیرا وسط 

قرارگاه من و آذر برقرار شده است. اسم این حس شاید 

حسادت باشد! چه کسی می داند من چه رازها که اینجا 

دفن نکرده ام... حقیقت را وقتی می فهمیم که از زاویه ی 

جدیدی به مسائل بنگریم؛ مثل استاد! قرارها ی من با آذر 

بیمه،  شغل،  دغدغه ی  طعم  اما  هست،  سرجایش  هنوز 

پاتوق شیطنت  تحصیلات و... به خود گرفته است. دیگر 

نیست، غاری ست با فضای باز، که می شود آنجا کمی در 

میان مردم تنها بود!

چهارشنبه 4 آذر 1394
و  گرامی ام  دانشجویان  با  جدل برانگیز  روز  یک  از  پس 

همکار  آنها،  به  فلسفی  موضوعی  تفهیم  در  شکست 

تأکید بر  با  نه چندان فرهیخته ام...جناب آقای پروفسور... 

لزوم خوش بودن در روزهای نزدیک به پایان ماه )پس و 

رفت  و  زد  شانه ام  بر  ندارد( دست  فرقی  پیش اش ظاهراً 

به سلف اساتید دانشگاه برای میل فرمودن ناهار، اما من 

اطراف  منظره ی  به  دانشکده  از طبقه ی چهارم ساختمان 

می نگرم و به غر و لند دانشجویانم فکر می کنم و به عجز 

فکر  افتاده مان  عقب  بکارهای  سال ها؛  از  پس  خودم 

می کنم. معنی نگاه های استادم به بیرون را حالا می فهمم. 

و  کار  احوال  و  اوضاع  جویای  و  می زنم  زنگ  شهریار  به 

بچه ها می شوم. در کمال تعجب می گوید رفته به برج و 
عکاسی می کند! من تعجب می کنم که الان چه وقت رفتن 

به برج است و چه وقت عکاسی؟ تلفن که قطع می شود، 

در فکر فرو می روم که شاید او هم در فکر است و تلاش 

می کند با پناه بردن به معماری خود را آرام کند. مثل من 

که فرار می کنم به معماری، موسیقی و کتاب! فرار می کنم 

خصوصاً  انقلاب،  خیابان  بله،  انقلاب!  خیابان  سمت  به 

از  جز  به  خیلی  البته  دانشجو.  پارک  تا  میدان  فاصل  حد 

انقلاب جاهای دیگری هم هستند که بسته به حس و حالم 

انتخاب شده اند؛ مثل آذر و قرارهایی که بوی چمن و خاک 

می دادند. هرجایی که روزی تحولی داشته ام و رفتن به آنجا 

میل  تهران  شهرداری  گرچه  است.  موفقیت  یادآور  برایم 

شدیدی به تغییر سیمای شهر دارد و اساساً توجه چندانی به 

»خاطرات« مردم ندارد.

من،  مثل  خیلی ها  برای  انقلاب  خیابان  می کنم  فکر 

تنها راسته ی کتاب فروشی ها نباشد، بلکه پیاده راهی باشد 

و  عنوان  مردم،  انبوه  در  و  زد  قدم  آن کمی  در  بشود  که 

رنگ جلدهای کتاب های خود رو بازیافت کرد! روزی در 

قفسه ها  در  را  گزارشی  نام داری  مشاور  مهندسین  دفتر 

دیدم که نوشته بود: بررسی طرحِ فلانِ محور فلانِ دماوند، 

و  کشنده ترین  رسمی ترین،  این  نظرم  به  آزادی!  انقلاب، 

خنده دار ترین نامی بود که می توان در چارچوب مسائل 

خیلی  مثل  گذاشت؛  انقلاب  خیابان  روی  بر  علمی  ـاداری 

اسامی ای که در چارچوب اداری  ـسیاسی انتخاب شده اند، 

اما بعضی اسامی را مردم با قلب هایشان انتخاب کرده اند، 

با خاطرات شان. بله، افرادی درگیر با خاطرات... مثل من! 

ما برای هر کوی و برزن این شهر اسم خودمان را داریم. 

آنها را براساس خاطرات مان می شناسیم و نه براساس آدرس 

جغرافیایی!

دیگر  آورد  شهریار  که  را  برج  و  میدان  اسم  حالا 

گوش هایم سنگین شد. یاد خاطراتم افتادم، یاد آذر، بوی 

مرور  را  خاطراتم  رویابافی هایم.  و  خیال پردازی  چمن ، 

را  رابرت استرن  بار جمله ی  استادم نخستین  کردم. وقتی 

پای تخته نوشت و گفت تفسیر کنید و ما چه مزخرفاتی 

که نگفتیم! می خواستیم مفهومی قلبی و حسی را در قالب 

علم و دانش توضیح دهیم که کاری غیرممکن می نمود و 

این  هم  استاد  می کنم  فکر  است.  غیرممکن  هم  هنوز 

نکته را می خواست به ما بفهماند وقتی گفت: »خواهی 

فهمید...!، خواهی فهمید...!«

اینگونه مفاهیم به واسطه ی تبلیغات، قلبی و حسی 

نمی شوند. این زیبایی شناسی متعالی و امر غایب در هر 

خیابان  و  کوچه  معماری ،  بنای  یک  برای  روزی  فردی، 

ساخته می شود، اما داستان همه، بعید می دانم با دیگری 

برابر و یکسان باشند. مگر واقعه ی خیلی عظیمی باشد و 

اول آذر  امروز هفته ی  اخبار خوبی آن را پشتیبانی کند. 

الان  آذرهای  و  کجا  دانشجویی  زمان  آذرهای  اما  است، 

کجا! صدای جیغ و داد دانشجوها می آید... الان است که 

سیل آسا هجوم بیاورند به کلاس!

چهارشنبه 25 آذر 1394
متون  داشتند  قصد  که  منتقدینی  از  شدن  ناامید  از  بعد 

خوبی در باب قرارگاه بنویسند، هرقدر با خودمان کلنجار 

رفتیم که اینجا را به صورت مبسوط بیاوریم یا یک بررسی 

عادی در کنار بقیه ی فضاها، نتیجه ای حاصل نشد. شهریار 

برج  و  میدان  بازدید  به  از طرف مدرسه  در 9 سالگی  را 

وسطش برده اند و او دوست دارد میدان، معماری و سازه ی 

من  اما  شود،  نوشته  مبسوط  بصورت  آن  نظیر  کم  بتنی 

هم خاطراتی با میدان دارم که از جنس خاطرات کودکی 

در  آن  از  که  معرفی ای  به  همین،  برای  نیستند.  شهریار 

رسانه ها می شود و به نحوه ی بیان آن در نشریات معماری 

منتقدم. البته این ها همه بهانه است تا آن حس واقعی و 

پنهانی شکافته نشود و بیرون نزند... 

و  ارشـاد  وزارت  از  بـایـد  می گویـد  شهـریـار  حـالا 

مجموعه های زیردستش، که بی توقع و بدون بوروکراسی 

معمول، درب های برج را بر روی او باز کردند و گذاشتند 

از هرجای آن که دوست دارد عکس بگیرد، تشکر کنیم. 

باید شکرگزار باشیم که مرمت خوب و فنی و تمام عیار روی 

میدان در حال انجام است و تشکر کنیم که از ما صادقانه 

خواهش کردند چیزی خلاف واقعیت ننویسیم، زیرا هربار 

از آزادی پخش می شود، کلی خبرنگار، مسئول،  که خبری 

نماینده، کاندید و رئیس به آنجا می روند و زیر و بم برج 

را مثل تیم بررسی صحنه ی جرم وارسی می کنند و تا چهار 

تا مدیر جوان و جسور هم جا بجا نشوند، قائله ختم به خیر 

نمی شود! خلاصه آنها از ما صادقانه خواستند به هر نیتی که 

رفته ایم و عکس برداری می کنیم، بهره برداری سیاسی نکنیم و 

من نیز صادقانه به شما می گویم که میدان و برج میانی اش 

ندارد!  جذابیتی  من  برای  دیگر  معماری،  و  علمی  به لحاظ 

حداقل من برای نوشتن از آنها ندارم زیرا همه ی حرف ها زده 

شده است و همه ی تاریخ ها، نام ها و ابعاد را بارها و بارها 

نوشته اند.

یادآور  یادآور آذر است؛  این میدان برای من  در واقع، 

قرارهایم با آذر ـ منظورم ماه آذر است!

نوشت،  را  استرن  رابرت  جمله ی  استاد  وقتی که 

نمی فهمیدیم توسعه  در معنا و مفهوم یعنی چه؟ همان جا بود 

که استاد پیشنهاد کرد به بازدید بناها برویم. برنامه ی درسی 

در ایران جامع نبود، هنوز هم نیست و این برنامه در انتقال 

نه  و  بازدید می رفتیم  به  واقعاً  اگر  است.  ناقص  احساسات 

گردش، پیشنهاد استاد این خلاء را تا حدودی پر می کرد! این 

حرفی بود که مسئولین دانشگاه می زدند که واقعاً به بازدید 

علمی بروید نه پیک نیک! درست هم است! من از نه سال 

زندگی مداوم با آذر هیچ عکسی ندارم و تمام وجودم حس 

و خاطره است. مثل استادان قدیمی که از دوران دانشجویی 

به  ما  از حرف هستند.  پر  دوران  آن  از  اما  ندارند،  عکسی 

بازدید بنا می رویم تا تناسبات آن  را، هندسه ی آن  را، خنده، 

سلفی  عکس  نه  کنیم...  کشف  را  آن   حال  و  حس  گریه، 

دسته جمعی بگیریم!

از زمان آن فرمان تاریخی استاد، من هر ماه به دیدار 

نظرم  به  می داد!  آزادی  بوی  آذر  اما  می رفتم.  بنا  یک 

بی حکمت نبود که آن سه عزیز دانشجو در تاریخ 16 آذر 

آذری  من!  خوش اندام  و  زیبا  آذر  است  این  شدند.  شهید 

پاییزی، سرمای برف و  یلدا، جوجه شماری، رنگ  که آخرش 

باران غافلگیر کننده ی زمستانی دارد. آذر واقعاً خاص است! 

نتوانسته ام  هنوز  می کنم!  زندگی  قرار  این  با  سال هاست 

برج عظیم  آن  این میدان وسیع،  آذر جایگزین  را در  بنایی 

آزادی در  برج و موزه ی  و آن موزه ی مخفی نمایم! میدان، 

مختلف  بناهای  هم  هنوز  البته  بود.  قرارگاهم  هرسال  آذر 

را می بینم و به شهرهای مختلفی می روم. فکر می کنم هر 

معمار حقیقت بینی هم که بخواهد خود را توسعه بدهد این 

اما آذر ماه، ماه میدان آزادی ست! من فکر  کار را می کند، 

می کنم این بنا را سالی یکبار باید دید و لمس کرد!

این حسی ست که ما را در دراز مدت متوجه کلام استرن 

گرفتاری ای  هر  با  آذر  هر  که  است  سال  نه  حالا،  می کند. 

آن  چمن های  روی  می روم.  آزادی  میدان  به  من  شده  که 

از  فارغ  می کنم،  نگاه  برج  کاشیکاری های  به  می خوابم، 

و  غریبه ها  و  دوستان  است  ممکن  که  حرف هایی  همه ی 

عابران در موردم بزنند چون من باید این بنا را هر سال لمس 

کنم! نمی دانم چرا هیچ عکس هوایی، ماهواره ای، HDR و یا 

پانارومایی، این حسی که بودن در کنار بنا می دهد را منتقل 

نمی کند! آزادی در آذر »عروس« است...شک نکنید!

آذر، آزادی و توسعه ی معنا در طول زمان
بناها  بعضی  نه!  برخی  دارند،  فراملی  مقیاس  بناها  برخی 

در قلب مردم ایران جا دارند و نبض مردم کشور در کالبد 

پیش نیاز  زمان،  گذر  عامل  است.  نهفته  بناها  این  وجود 

به وجود آمدن این حس می باشد، اما مهمترین نیست. زمان، 

معنا  بناها  باعث می شود  دارد،  تأکید  استرن  که  همان گونه 
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آنها را  و مفاهیمی را بسازند و به واسطه ی کاربران خود، 

توسعه دهند، اما مقیاس این امر تفاوت دارد. اعتقاد دارم 

حتا یک بنای معمولی نیز این اثر را دارد، گرچه شاید در 

حد یک خانواده، یک محله، یک ناحیه و... . بی شک این بنا 

مقیاس فراملی دارد، زیرا مردم با آن خاطره دارند.

اطراف  در  پنهان  زیبایی  همان  تعبیری  به  شاید  این 

ماست که تنها چشمان پر احساس آن  را می بینند! بخشی از 

هویت مردم ایران به پای این برج گره خورده است. مثالی 

که من دوست دارم اینجا بار دیگر آن  را زنده کنم مربوط 

می شود به هجده سال پیش، یعنی دقیقا دو برابر مقداری 

که من آزادی را فهمیده ام. روزی که در آن به تعبیر خبرنگار 

لحظه کم  برای یک  زمین  کره ی  ایران: »وزن  سایت عصر 

شد!«

ضعیف تر  بودیم!  عقب  ما  استرالیا!  و  ایران  بازی 

خدای  »پس  می زدند  فریاد  استرالیایی  طرفداران  و  بودیم 

شما کجاست؟...« بعد باقری ضربه ی شروع دروازه ی مارک 

استرالیایی  ها،  خود  زمین  توی  بر گرداند  را  مغرور  بوسنیچ 

علی دایی با بدنش توپ را نگه داشت و مثل یک کشتی گیر 

پاس  به زور یک  و  آورد  پشتی اش فشار  به مدافع  محلی 

تودر می اندازد پشت مدافعان استرالیایی، حالا خداداد مثل 

را  زندگی اش  شوت های  بدترین  از  یکی  او  می دود.  غزال 

می زند )به تعبیر مجتبی هاشمی(، اما توپ پله می کند و از 

روی پای دروازه بان استرالیا که به پیش آمده رد می شود و 

می رود کنج دروازه ی استرالیایی هایی که از تحقیر، تمسخر، 

اذیت و آزار کم نگذاشته بودند.کمی بالاتر، جواد خیابانی 

آنقدر فریاد می زند »توی دروازه!« که تا مرز سکته پیش 

بوسه  تور  بر  توپ  تا  نمی ایستد  منتظر  خداداد  می رود! 

بزند. از روی آگهی ها می پرد و در حالی که  یک دستش 

را با اشاره  به سمت آسمان بالا گرفته، می رود به نزد مردم 

می توانست  اگر  احتمالاً  تماشاگران.  بین  در  حاضر  ایرانیِ 

داخل  می رفت  اصلاً  و  می رفت  بالا  استادیوم  دیواره ی  از 

سکوی تماشاگران. همزمان با او، این طرف، هفتاد میلیون 

نفر مردم ایران پانزده سانت روی هوا بلند می شوند و زمین 

را سبک می کنند! والدیر ویِ را )Valdeir Vieira(، سرمربی 

زمین  بر  پیش  لحظه  چند  که  سیگاری  ایران،  تیم  برزیلی 

کوبیده بود، بدون تعارف، دوباره از روی زمین بر می دارد 

مربی  مقابل،  در  می زند!  پکُی  و  می  گذارد  لبانش  روی  و 

استرالیایی ها، تری ونه بلز )Terry Venables(، که شکست 

را باور ندارد در کنفرانس خبری می گوید: »معجزه را دیدم، 

اما باورش ندارم!«

پای  تا  اقدسیه  از سر  ایران  مردم  لحظات،  همان  در 

برج آزادی سر از پا نمی شناسند! هیچکس نمی داند چرا؟ اما 

همه  به خیابان ها آمده اند و به پای بناهای شاخص جمع 

بشوند؟  اینگونه جمع  داد  یاد  آنها  به  شده اند. چه کسی 

مردم خود در میدان ها و پای بناها و هرفضای باز و آزادی 

که می شناختند جمع شدند و این، یعنی قدرت معماری! 

مردم می خواهند انرژی حاصل از خوشحالی خود را تخلیه 

با  و  مترو  در  گاهی  را  خود  غم های  که  همان طور  کنند، 

افسردگی تمام شریک می شوند. فکر می کنم امروز که به آن 

وقایع می نگرم، منظور استادم و استرن را گرفته ام یا حداقل 

را  معنا  زمان  طول  در  بناها،  بله،  فهمید...  خواهم  روزی 

بسط و توسعه می دهند!

فضای داخلی موزه ی برج آزادی، تهران. 
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برج آزادی، تهران.
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فـرم اشتراک و سفـارش خرید انـتشارات هنر معماری قرن

w w w . a o a . i r جهت خرید آنلاین به سایت رسمی مؤسسه  ی هنر معماری بخش shopping مراجعه شود:      

20%  تــخـفیـف خـریـد حــضوری از دفـــتر هــنر معــمــاری

آدرس مؤسسه: تهران، خیابان شهید مفتح شمالی، پایین  تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه  ی همکف، واحد 6          تلفکس: 88342960-88342961       

فــرم اشتراک و سفـارش خرید

نام:   نام خانوادگی / نام مؤسسه :  با ارسال کپی فیش واریزی به شماره  ی  

مورخ:  به مبلغ:  درخواست خرید ردیف  های   را دارم.

نشانی:   

تلفن:  کد پستی:  پست الکترونیک: 

لطفاً جمع مبلغ سفارش را به حساب جاری سپهر به شمار ه  ی )0101565872004( بانک صادرات شعبه  ی سورنا، به نام مؤسسه  ی هنر معماری قرن )قابل پرداخت در تمامی 

شعب این بانک( واریز کرده و فرم خرید و کپی فیش واریزی را به آدرس aoapub@ymail.com ایمیل یا به شماره  ی 88342961 - 88342960  فکس و یا به آدرس تهران، 

صندوق پستی 8491-15875 ارسال نمایید. در غیر این صورت می توانید از طریق سایت www.aoa.ir بخش shopping سفارشات خود را تهیه فرمایید. 

aoapub@ymail.com

کتاب  های معماری و طراحی داخلی

3. رنگ مدرن )کاربرد رنگ در معماری داخلی( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

4. دفاتر کار خانگی )خلق یک مکان کارآمد( 

5. فضای هیبریدی )فرم  های جدید در معماری دیجیتال(     

6. قوانین ساخت  وساز شهری )مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی( ]چاپ سوم[ 

7. معماری معاصر ایران، امیر بانی  مسعود ]چاپ پنجم، ویراست دوم[ 

8. معماری غرب، امیر بانی  مسعود )ریشه  ها و مفاهیم( ]چاپ هفتم[ 

9. هزار سال معماری جهان ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

10. نورپردازی بی  نقص )در طراحی فضاهای مسکونی( 

11. چرا معماری مهم است؟ 

12. سروده های خاک )درآمدی بر فلسفه  ی معماری خاک( پویا خزائل 

100/000 ریال 

100/000 ریال

280/000 ریال

100/000 ریال

100/000 ریال

180/000 ریال

سری کتاب  های مشاهیر معماری جهان

21. تادائو آندو ]چاپ دوم[    

22. سانتیاگو کالاتراوا ]چاپ دوم[

23. میس وان در روهه ]ویراست دوم[ 

24. مارسل برویر 

25. فرانک لوید رایت ]چاپ سوم[  

26. ماریـو بوتّــا 

سری کتاب  های اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی

13. طراحی کتابخانه در ایران و جهان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی کتابخانه  ها از کلاسیک تا معاصر( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

14. طراحی فضاهای تجاری )اصول و مبانی معماری( 

15. طراحی بیمارستان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

16. طراحی موزه در ایران و جهان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی( ]چاپ سوم[ 

   17. طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهان )همراه با CD پلان  ها و مقاطع( 

720/000    ریال

1/245/000 ریال

380/000 ریال

300/000 ریال

300/000 ریال

300/000 ریال

640/000 ریال

320/000 ریال

125/000 ریال

215/000 ریال

200/000 ریال

600/000 ریال

400/000 ریال

560/000 ریال 

200/000 ریال

350/000 ریال

200/000 ریال

1. اشتراک یک ساله  ی فصلنامه  ی هنر معماری )4 شماره  ی سال 1395( 

2. شماره  های موجود فصلنامه  ی هنر معماری )39-38-37-36-35-33-31-30-26-23(

سری کتاب  های مشاهیر معماری ایران

18. تارو پود و هنوز... سرگذشت من و معماری ما، علی  اکبر صارمی ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

19. کامران دیبا و معماری انسان  دوستانه  

20. هوشنگ سیحون؛ معمار، نقاش، هنرمند ) جلد نفیس( 

320/000    ریال

500/000    ریال

4/250/000 ریال










